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  الهمق پذيرش ضوابط

  نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةانديش(مقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام ...( 
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است. 

 مجله است ةحريريتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت ت. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. 

 آن به ديگر مجلات، سمينارها و  ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي
  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينههاي علمي  همايش

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 .اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود

 چاپ  ينهو هز) يالر يليونم يك(يال ر 1،000،000مبلغ  يداور يندرگرفتن در فرامقاله جهت قرا ينههز
  .است) يالر يليونسه م(ريال  3،000،000مقاله توسط داوران مبلغ  أييدمقاله پس از ت

  مقالات به مربوط ضوابط
  :شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش   .1
  كلمه 150شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهاي پژوهش، حداكثر در (چكيدة فارسي و انگليسي(  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل 

 هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل/ ث و بررسي فرضيهبدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بح 

  نتيجه 

  فهرست منابع تحقيق  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود  . 3
مربوط  مؤسسة ة تلفن نويسنده و دانشگاه يانام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمار(مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4

  .در صفحة اول ذكر شود) و نشاني پست الكترونيكي



  .شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ...انگليسي، عربي، فرانسه و (مقالات غير فارسي   . 5

  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
ا در اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ در پانوشت محققان محترم لازم است الگوي زير ر

  :رعايت فرمايند

  :كتاب به ارجاع - 
  انتشار، نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجم، جلد، محل عنوان اثر) سال انتشار(نام ونام خانوادگي نويسنده: 

  .ناشر، چاپ، صفحه

  :مقاله به ارجاع - 
 شمارة نشر، صفحهنام مجله، »عنوان مقاله«) سال انتشار(دگي نويسنده نام و نام خانوا: مجله ،. 

 نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نام و نام خانوادگي نويسنده : مجموعه مقالات ، 
 .ناشر، صفحه: يا احياناً نام مترجم، محل نشر

 ًْشمارة المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نام و نام خانوادگي نويسنده : المعارف دايره ،
 .ناشر، صفحه: محل چاپجلد، 

 نامه، نام دانشگاه، صفحه ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان«) سال دفاع(نام و نام خانوادگي نويسنده : نامه پايان. 

 محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند: سند. 

 .ا ذكر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي استاي بعدي، تنهه در ارجاع

  شيوة ارائة فهرست منابع
  :صورت زير تنظيم شود صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به

  نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجمعنوان اثر) سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او ، 
 . ناشر: ، محل انتشار...

 ناشر: ، محل انتشار...خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس( عنوان اثر.  
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1397پاييز / 38شمارة / سال دهم

  
  ان در فاسگزيني پايتخت ادريسيعوامل جغرافيايي و سياسي مؤثر بر مكان

  
  1احمديفاطمه جان

  2دخت امينآرمين
  
  
  

  
اـيزترين و تأثيرگـذارترين پايتخـت    : چكيده تـره  فاس يكي از مهمتـرين، متم اـ در گس ي تمـدن  ه

) م828- 803./ ق213- 187(عبـداالله   بـن  ادريـس  بن اسلامي در مغرب الاقصي است كه توسط ادريس
اـس در مغـرب    ميزان. تأسيس گرديد .ق 193- 192هاي  در ميانه سال تأثيرگذاري فرهنگي و تمدني ف

اـس پـژوهش    . استگزيني ژرفنگرانه و دقيق آن الاقصي معلول عواملي چند از جمله مكان بر ايـن اس
پـژوهش بـه   . پردازدگزيني ميپيش رو به بررسي علل و عوامل جغرافيايي و سياسي مؤثر بر اين مكان

اـيي در درون و بيـرون     اين نتيجه دست يافت كـه عوامـل بازدارنـده و ته    ديـدآفرين سياسـي و جغرافي
اي دور و قلمــرو حـاـكميتي ادريــس دوم او را بــرآن داشــت كــه پايتخــت خــود را از شــهر تـاـ انــدازه

اـن انـدلس بـه نقطـه    ليلَغيرراهبردي و اي ي به عنوان مركز سياسي بربرهاي اوربه در نزديكي قلمرو اموي
لـه گـرفتن   وي در اين مكان. الاقصي انتقال دهدمركزي در قلب مغرب گزيني موفق شد علاوه بر فاص
اـختار    از مركز رؤساي جاه اـ س تـقل ب اـيتختي مس اـهيتي جديـد و نيـز     طلب قبيله اوربه و استقرار در پ و م

تـقرار در  )م 1031ـ756 / .ق  422- 138(مصونيت نسبي در مقابل حملات احتمالي امويان اندلس  ، با اس
الاوسـط  الاقصي و مغربصي ضمن رصد مناطق مهم و استراتژيكي مغربالاقترين نقطه مغربمياني

تـم    و حركات حكومـت  اـي رقيـب بنورس   ./ق366- 155(مـدرار  و بنـو )م909 - 778./ ق296 - 161 (ه
گزيني برخـورداري  در اين مكان. اطلس نيز نظارت داشته باشدهايي از اقيانوس، بر بخش )م 977 ـ823

اـز زيسـت  وقاز موقعيت ممتاز تجاري و س اـعي بـراي      الجيشي، موقعيت ممت اـئل دف محيطـي و نيـز مس
  .دستيابي به پايتختي ماندگار و تأثيرگذار در نظر گرفته شده بود

گزينـي، فـاس، مغـرب الاقصـي،     ادريسيان، پايتخت، عوامل مؤثر بر مكـان  :كليدي يها واژه
  وليليَ

                                                 
    F.janahmadi@modares.ac.irدانشيار گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس     1
   amin228@ymail.com) نويسنده مسئول( دكتراي تاريخ اسلام   2

 09/04/97: تاريخ تاييد  04/11/96:تاريخ دريافت
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Geographical and Political Factors Affecting Location of Idrisid 
Capital in Fes 

 
Fatemeh Janahamadi1 
Armindokht Amin2  
 
 
 
 
 
 
Abstract: Fes is one of the most important, most distinctive and most influential 
capitals in the Islamic civilization in al-Maghreb al-Aqsa, established by Idris-ibne- 
Idriss-ibne-Abdullah (803-828 AD) in the middle of the year 808-809 AD. The 
cultural and civilization influence level of Fes in al-Maghreb al-Aqsa is determined 
by some factors such as its deep and precise location. Accordingly, this research 
tries to examine the geographical and political factors influencing this location. The 
results of the research show that the political and geographical threats and deterrents 
inside and outside the sovereignty led Idris II to transfer his capital from the remote 
and non-strategic city “Walilay” as the political center of the barbarians of Urabeh 
near the realm of Umayyad of al-Andalus to the central place at the heart of al-
Maghreb al-Aqsa. In this regard, he could find a relative security, in addition to 
getting away from the center of the ambitious chiefs of Urabeh tribal and settling in 
an independent capital with a new structure and nature against the possible attacks of 
Umayyads of al-Andalus (756-1031 AD). By deployingin the middle of al-Maghreb 
al-Aqsa observing important and strategic areas of al-Maghreb al-Aqsa and al-
Maghreb al-Awsat, and movements of rival regimes such as Benurustam (778-909 
AD) and Benuemedrar (823-977 AD), he was able to monitor parts of the Atlantic. 
In this location, enjoying a privileged position in commercial and strategic planning, 
a privileged environment and defensive issues were taken to achieve a lasting and 
influential capital. 

 

Keywords: Idrisid, capital, effective factors in location, Fes, al-Maghreb al-Aqsa, 
Walilay 

                                                 
1    Associate professor of the Department of History at Tarbiyat Modarres University 

F.janahmadi@modares.ac.ir 
2    PhD History of Islam (corresponding author),  amin228@ymail.com 



 9                                                           گزيني پايتخت ادريسيان در فاسعوامل جغرافيايي و سياسي مؤثر بر مكان

  مقدمه 
ترين عوامل نقش آفرين در پايايي و تـأثيرگزاري يـك شـهر يـا     ن و مهمگزيني از نخستيمكان

گزيني يك شهر يا پايتخـت   مكاناي كه ميان به گونه. رودبه شمار ميهر تمدني پايتخت در 
شهرها و زمينه در اين . اي مستقيم وجود دارددر طول تاريخ رابطهآن و تأثير و تأثرات تمدني 

هاي لازم راهبردي، زيستي و تري واقع شده و از زير ساختكزيهايي كه در نقاط مر پايتخت
رفاهي ضروري برخوردارند به موازات توسعه بيشتر، تأثيرات تمـدني بيشـتري را نسـبت بـه     

ظهـور و گسـترش   . نماينداي و غير مركزي در فضاي پيراموني خود اعمال ميشهرهاي حاشيه
مسلمان و انقلاب شهرسازي ناشي از ايـن   هاي مستقل و نيمه مستقلاسلام و تشكيل حكومت

 تمـدن قلمـرو  هـايي در مشـرق و مغـرب    رويداد به پيدايش و ايجاد كلان شهرها و پايتخـت 
تمـدني  فرهنگي و اسلامي منجر گرديد كه هر يك تأثيرات قابل توجهي را در اعتلاي سطح 

مچون شمال آفريقـا  تا جايي كه در برخي مناطق ه. و ارتقاي آن آفريدند مفتوحههاي  سرزمين
اي مهـم   فتح باب مرحله«اين ناحيه و » تغيير مجراي تاريخ«ها در تاسيس اين شهرها و پايتخت

رسـد كـه انتخـاب مكـان ايـن شـهرها و       به نظر مي. آن نقش مهمي را ايفا نمودند 1»از تاريخ
ي علـل و  بنـابراين بررس ـ . آفريني تمـدني داشـته اسـت   سزايي در چنين نقشها تأثير بهپايتخت

هـاي  تواند علاوه بـر مهياسـاختن زمينـه   مي  ها و پايتخت يابي اين شهرهاعوامل مؤثر در مكان
ها، دلايل چنين تأثيرگذاري عميقـي را نيـز بـيش از    شناسايي هرچه بهتر اين شهرها و پايتخت

در عوامـل درونـي و بيرونـي مـؤثر     تمامي  بايدها در اين بررسيبديهي است . پيش تبيين نمايد
فـاس  . اي ديگر مـورد جسـتجو و كـاوش قـرار گيـرد      به نقطهاي  از نقطهانتقال يك پايتخت 

. هاسـت هاي ايـن شـهر پايتخـت   پايتخت ادريسيان علوي در مغرب الاقصي از بارزترين نمونه
عبداالله درمغرب الاقصـي   بن ادريس بن ق توسط ادريس.ه 192- 193ي  پايتختي كه در ميانه سالها

 دليل برخورداري از شرايط راهبردي و جغرافيايي مطلوب و نيز در نتيجه نبـوغ و به  2تاسيس
                                                 

، في تاريخ المغرب العربي مغرب الارض و الشعب عصر الـدول و الـدويلات   هًْجديد هًْقراء ،)م2005/.ق1426( عبدالكريم غلاب    1
 .288لامي، الجزء الاول، ص دارالغرب الاس

سيس شهر فاس و اينكه ادريس اول يا دوم موسس آن بوده اند مطالب بسياري به رشته تحرير در آمده است بـراي  أتدربارة     2
مركز باز شناسي اسلام و : ، ترجمة حجت االله جودكي، تهرانهاي جديد ، يافته ادريسيان، )1383(محمود اسماعيل: مثال نك

، دولـت ادريسـيان تـاريخ سياسـي، اجتمـاعي،      )1394(چلونگر، عصمت برزگـر   ؛ محمدعلي 51- 50صصتشارات باز، ان  ،ايران
دهد كه حتي اگر به صـورت   مي نشان   ها اين پژوهش. 236-  235، صص  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: اقتصادي و فرهنگي، قم

. است كه اين انتقال در دوره ادريـس دوم صـورت گرفـت   يك شهر نيمه ساز و نيمه تاسيس وجود داشت اما قدر مسلم اين 
دهد كه ادريس دوم براي انتخاب مكان پايتخت مورد نظر خودعلاوه بـر جسـتجوهاي    مي ي مورخان نشان  ها تامل در نوشته
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حكمرانان ادريسي در اداره امور حكومتي، علاوه بر فراهم نمودن موجبات گسترش قلمـرو و  
، از همان آغاز پرشتاب گام در راه توسعه نهـاد  1ايجاد ثبات و امنيت براي حكومت ادريسيان

ذب نخبگان مختلف علمي، فرهنگي، اقتصادي و صـنعتي تبـديل   و به مركزي براي جلب و ج
الاقصـي و  مغـرب » كبار«از اين رو همواره در اعصار و قرون مختلف در رديف شهرهاي . شد

هاي ايـن  دانسته شده كه نشان از تمايز آن در ميان ساير شهرها و پايتخت 2ترين آنهاپرجمعيت
 4»الخيرات هًْكثير« رن چهارم هجري فاس را شهريمنجم جغرافيدان نيمه ق 3.ناحيه بوده است

: مردمان اين شهر آورده است موردلف و جغرافيدان قرن دهم در ؤتوصيف نموده و بروسوي م
ديگر مورخان و پژوهشگران فاس را بـا عنـاويني    5.»العيش هًْو أهل فاس مخصوصون برفاهي«

بـل و بـلاد المشـرق و      بـلاد المغـرب،   7هًْقصب « 6،»عاصمه سائر موريتانيا«برانگيز همچونتامل
گـاه انـدلس و مغـرب و    قبلـه «و يـا   9» گـاه مشـرقيان، مغربيـان و اندلسـيها    قبلـه « 8،»الاندلس
چنين القاب و عناويني نشان از اهميت، عمران و آباداني و جاذبه اين شـهر  . اندستوده10»افريقيه

عمران و آبـاداني فـاس تـا    . استتمدن اسلامي بوده در مشرق و مغرب نسبت به ساير شهرها 
خلدون مورخ شهير قرن هشتم هجري را به خود جلب نمود كـه در هنگـام    ابن اي نظر اندازه

الاوسـط، ايـن شـهر را نمونـه كامـل      الاقصي و مغربمقايسه عمران و آباداني شهرهاي مغرب
                                                                                                                   

: تحقيـق  فـاس،  هًْالآس فـي بنـاء مدين ـ   هًْجنـي زهـر  ، ]تا بي[علي جزناني ( اي را به اطراف فرستاد شخصي تيم ارزيابي ويژه
توان پذيرفت كه او در انتخاب پايتخت كـاملاً   براين اساس نمي). 19- 18، صصهًْمنصور، الرباط، المطبعه الملكي بن عبدالوهاب

 .به ادريس اول تاسي نموده باشد
  .124چلونگر و برزگر، همان، ص : نك    1
المجمع التونسي للعلوم و الآداب و  :تونس، 2ج د، جل2، أحوال الممالك هًْأقوم المسالك فى معرف،  )م2000(خيرالدين تونسى  2

  .775،ص 2، چ  الفنون
را در اين ناحيه » انقلاب جمعيتي«اي توان بروز گونهباره ميتا جايي كه در هنگام بررسي متون تاريخي و جغرافيايي در اين    3

 .فرهنگي اين ناحيه مؤثر افتاده استنوبه خود در توسعه اجتماعي، اقتصادي و مشاهده و درك و دريافت نمود كه به

  .102ص  ، عالم الكتب :ج، بيروت1، في كل مكان هًْآكام المرجان في ذكر المدائن المشهور ،.)ق1408(حسين منجم بن إسحاق    4
دارالغرب  :بيروت –ج، دار الغرب الاسلامي 1، البلدان و الممالك هًْأوضح المسالك إلى معرف، .)ق1427(على بروسوى بن محمد    5

  . 489الاسلامي، ص 
  .224ص  ،الاسدي هًْقاهره، مكتب ،وصف افريقيا، )م2005(بن الوزان الزياتى  محمد بن حسن    6
، ترجمـة ميـرزا جهـانگير    آثارالبلاد و اخبار العبـاد ، )1373(محمد قزويني بن زكريا(است  يكي از معاني قصبه پايتخت و مركز   7

 ). 1، پاورقي 196ص  امير كبير،: رانقاجار، به كوشش هاشم محدث، ته

  . 181ص ، هًْدارالشوون الثقافي: ، مولف ناشناخته، محقق عبدالحميد، سعد زغلول، بغداد)م1986(الاستبصار في عجايب الامصار    8
  . 64، همان، ص )1383(محمود اسماعيل    9

 .64ص  ، همان،)1383(محمود اسماعيل: ، نيز نك131چلونگرو برزگر، همان، ص   10
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سبت به ايـن شـهر   عمران و آبادي در نواحي مذكور دانسته و عمران و آباداني ساير مناطق را ن
او در اين ارزيابي وضعيت اقتصادي اصـناف گونـاگون شـهرهاي    . مورد مقايسه قرار داده است

مناطق مذكور را با وضعيت اقتصادي همتايان خود در فاس مورد مقايسـه قـرار داده و در ايـن    
 1.ه استراستا حتي وضع گدايان و بينوايان فاس را نيز از وضع متكديان ساير شهرها بهتر دانست

چنين تفاوت چشمگير و وضعيت در خور توجه عمراني و اقتصـادي در كنـار وجـود ديگـر     
تا براي نخستين بار پس از فتوحات اسـلامي   ي تمدني در عصر ادريسيان سبب گرديد ها مؤلفه

از اين رو اندك زماني پـس  . بار بنشينددرخت تمدن مغرب الاقصي در اين شهر جوانه زده به
و  2»علم، فرهنگ، تعليم وتـذهيب تمـدن اسـلامي   «عنوان مركزي براي پرورش  از تاسيس به

نيز به عنوان سرمشقي براي ايجاد و توسعه جغرافيايي و فرهنگي ديگر شهرهاي اين ناحيـه و  
ساير نواحي شناخته و ضمن حفظ رنگ و بوي اصيل تمدني خود حتي پس از گذشـت هـزار   

 بايـد حال . دانسته شد4شهرهاي مقدس مكه و مدينهبه لحاظ تأثيرات علمي همرديف  3سال، 
اين پرسش را مطرح نمودكه راز و رمز اين عمران و آبادي و رفاه و تأثيرات همه جانبه علمي 

اي نهفته است؟ از آنجـا كـه   الاقصي در پس چه نكتهو فرهنگي اين پايتخت در صفحه مغرب
و نيـز اثربخشـي   5هـا يـا ضـعف آن   سزايي در نيروي حكومتنقش به» هاي ژئو پليتيكداده«

رسد عوامـل مـؤثر در انتخـاب    كنند، به نظر ميها ايفا ميتمدني و فرهنگي شهرها و پايتخت
هاي جغرافيايي، زيست محيطي و راهبـردي آن در ايجـاد چنـين    مكان اين پايتخت و شاخصه

وهشـگران  ها و توصيفات مورخان و پژوضعيت مطلوب و تأثيرگذار و به تبع آن در قضاوت
گزيني اين پايتخـت  در نتيجه بررسي عوامل مؤثر بر مكان. بسيار كارآ و ثمر بخش بوده است

موضـوعي كـه بـا وجـود     . تواند به نحو مؤثري درپاسخ به پرسش فوق مـؤثر واقـع گـردد   مي
تاريخ حكومت ادريسـيان بـه انجـام رسـيده     در مورد كه تاكنون توجهيهاي در خورپژوهش

ك موضوع مجزا مورد بررسي واقع نشده و تنهـا بـه صـورت پراكنـده و     به صورت ي 6است
                                                 

انتشارات علمي و فرهنگـي،  : ، تهران2ترجمة محمد پروين گنابادي، ج خلدون، مقدمه ابن، )ش1375(خلدون  بن عبدالرحمن    1
  .715- 714صص 

  .229- 223چلونگرو برزگر، همان، صص : ، نيز نك334عبدالكريم غلاب، همان، ص     2
حتـي قيـام    هًْوالرستميين و بني مـدرار و الادارس ـ  هًْتاريخ دول الاغالب 2تاريخ المغرب العربي ، ]تا بي[عبدالحميد سعد زغلول     3

 .321معارف بالاسكندريه، ص  هًْمنشا: ، اسكندريهالفاطميين
  .53- 52صص، بيروت، دارالبشائر الأمصار ذوات الآثار،، ).ق 1406( ذهبى احمد بن محمد    4
  .87، همان، ص )1383(محمود اسماعيل     5
توان به آثاري همچون دولت ادريسيان تاريخ سياسي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي نوشـته محمـد علـي        مي ره در اين با    6
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خاطر نشـان   بايد مورددر اين . به اين مسئله اشاراتي شده است  جزئي در خلال ساير پژوهشها
زرع، جزنـاني و  ابـي  ابـن  هـاي ها با تكيه بر گـزارش ساخت كه با آنكه در بيشتر اين پژوهش

ي پايتخت نخست ادريسيان به عنوان عامل اصلي انتقال از ديگر مورخان به عدم گنجايش وليلَ
اين شهر به فاس اشاره شده است اما برخي پژوهشگران مسئله افـزايش جمعيـت در وليلـي و    
عدم گنجايش اين شهر به عنوان عامل اصلي انتقال پايتخت ادريسيان به فاس را نپذيرفته و ايـن  

برخـي   1.ايي از نفوذ قبيلـه اوربـه دانسـته انـد    انتقال را حاصل تلاش ادريس دوم در جهت ره
ديگر به مقابله با نيروي بني رستم در مغرب الاوسط به عنـوان عامـل اصـلي انتقـال پايتخـت      

بنيانگــذاران «گــاه نيــز آن را پيــروي از رســم 2.ادريســيان از وليلــي بــه فــاس نگريســته انــد
و اقـدامي  » تخـت جديـد  ي مستقل در سرزمين مغرب پس از بيعت در ساختن پاي ها حكومت

امـا بـه راسـتي     3.انددر جهت مستحكم كردن نظام حكومتي ادريس اول تلقي نموده» واجب«
تـوان عـواملي   عوامل مؤثر در انتقال پايتخت ادريسيان از وليلي به فاس چه بوده است؟ آيا مـي 

مقابله بـا   چون افزايش جمعيت در وليلي و عدم گنجايش آن، رهايي از قيد و بند قبيله اوربه،
الاوسط و يا پيروي از راه و رسم ديگر حاكمان مسلمان را به عنوان نيروي بنورستم در مغرب
گزيني پايتخت ادريسيان در فاس در نظر گرفت؟ يا به غير از عوامل تنها عوامل مؤثر بر مكان

اس مسئله اس اند؟ براينگزيني و جابجايي پايتخت دخيل بودهمذكور عواملي ديگر در اين مكان
رو بررسي عوامل جغرافيايي و سياسي مؤثر بر انتقال پايتخت ادريسيان از وليلـي  پژوهش پيش

                                                                                                                   
، )1389(تيتـوس بوركهـارت  ( ي جديد نوشته محمود اسماعيل؛ فاس شهر اسلام ها چلونگر و عصمت برزگر؛ ادريسيان، يافته

مركـز مطالعـات   (سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهرانحكمت، : ، ترجمة مهرداد وحدتي دانشمند، تهرانفاس شهر اسلام
؛صـالح محمـد فيـاض    760الرسـاله، العـدد   : در  ،الادارسـهًْ    ، فـاس عاصـمهًْ  )1367(الطرابلسـي، مصـطفي بعيـو    ؛ )شهر تهران

ريـس الاول و  و دورها السياسي و الحضاري في المغرب في عهـدي الامـامين اد   هًْالهاشمي هًْالادريسي هًْالدول،  )1410(ابودياك
 الادارسـه، منبـر الاسـلام، السـنهًْ    : ممالـك اسـلاميه قديمـه   ،  )1382(؛ عبده بـدوي  )43، العدد المورخ العربي، ادريس الثاني

 هًْالتربي، )م789/.ق172- م 828/.ق213في المغرب الاقصي  هًْالادارس هًْ، قيام دول)1991(لميا ء عز الدين مصطفي  ؛)العشرون
تـاريخ و تمـدن   ،  )1384(تر در رابطه با تاريخ مغرب اسلامي همچون، حسين مونس ي كلي ها و يا پژوهش )10العدد و العلم،
، مركـز تحقيـق و   )سـمت (هـا   ، ترجمة حميدرضا شيخي، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشـگاه مغرب

اي بر تاريخ مغرب  مقدمه،  )1391(الله ناصري طاهري ؛ عبدا)بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي: ، مشهد توسعه علوم انساني
جديده في تاريخ المغرب العربي مغرب الارض و الشعب عصر الدول و الدويلات  قراءهًْ ؛، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاسلامي

بني مدرار و الادارسه تاريخ دول الاغالبه والرستميين و  2تاريخ المغرب العربي و يا ) م2005/.ق1426(تأليف عبدالكريم غلاب
  .نوشته سعد زغلول عبدالحميد اشاره نمودحتي قيام الفاطميين 

  .357، ص1؛ حسين مونس، همان، ج237؛ چلونگر و برزگر، همان، ص 126، همان، ص )1383(محمود اسماعيل: نك    1
 . بارهو اشاره او به نظر جوتيه در اين  126، همان، ص )1383(محمود اسماعيل : نك    2
 . 50- 49، همان منبع، صص)1383(همو    3



 13                                                           گزيني پايتخت ادريسيان در فاسعوامل جغرافيايي و سياسي مؤثر بر مكان

تحليلي و با تكيه بـر   - لذا دراين پژوهش بر آنيم كه با استفاده از روش توصيفي. استفاس  به
يسـيان  ي منابع تاريخي و جغرافيايي به مجموع عوامل مؤثر بر مكان گزيني پايتخت ادر ها داده

  .در فاس دست يابيم
  سياسي مؤثر بر مكان گزيني پايتخت ادريسيان در فاس - بررسي علل و عوامل جغرافيايي 

  افزايش جمعيت در وليلي
دانيم پس از ترور ادريس اول بنيانگذار سلسسـله ادريسـيان، ادريـس دوم بـا      همانگونه كه مي

پـس از بـه تخـت    . تخـت نشسـت  درايت راشد غلام ادريس اول و همكاري ساير بربرها به 
جاتي از اعراب افريقيه و اندلس هاي زيادي از بربرها و دسته، گروه.ق188نشستن وي در سال 

در تـاريخ ادريسـيان بـه    . ق189تا جايي كـه سـال    1به درگاه او روانه شده با او بيعت نمودند
تخت نشسـتن ادريـس    بسياري از مورخان پس از بيان خبر به 2.ناميده شد» عام الوفود«عنوان 

كنندگان از او، مشكلات ناشي از افزايش جمعيت در وليليَ و كوچك بودن دوم و اقبال بيعت
عنوان عامل مؤثر در انتقال از اين شهر توسط ادريـس دوم و انتخـاب فـاس بـه     به 3اين شهر را

سيان به فـاس در  اي كه در هنگام بررسي عوامل انتقال پايتخت ادريبه گونه. اندپايتختي دانسته
منابع تاريخي عدم گنجايش اين شهر، ناشي از افزايش جمعيت و نيز گسـترش نظـام اداري در   

براي مثـال  . روشني بيان گرديده استآن نخستين و يا تنها عاملي است كه از سوي مورخان به
ن وي جزناني پس از بيان رويكرد اعراب افريقيه و اندلس به سوي ادريس دوم و استقبال شـايا 

هنگامي كه ادريس مشاهده نمود كه امر حكومت بر او راست «: نويسداز آنان، دراين باره مي
شد و فرمانروايي و حوزه اقتدارش بزرگ و تعداد بندگان او افزون گرديد و شـهر وليلـي بـر    

تصميم بر انتقال از آن گرفت و بر آن شد كه شهري براي سـكونت خـود بنـا      آنان تنگ شد،
 4.» جاهـان بـا قـدر اهـل دولـتش در آن سـكني گزيننـد       و و سپاهيان ويژه و صـاحب نهد تا ا

چون شمار حواشـي دولـت و يـاران او فزونـي گرفـت،      «: نويسد خلدون نيز در اين باره مي ابن
                                                 

 هًْالانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملـوك المغـرب و تـاريخ مدين ـ   ، )م1999(زرع  ابي فاسي ابن احمد بن محمد بن علي  1
 . 18- 17، جزناني، همان، صص29، ص هًْالملكي هًْالمطبع: منصور، الرباط بن ، تحقيق عبدالوهابفاس

،  دارالمنصـور : ، ربـاط فـاس  هًْالاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدين ـ هًْجذو، )م1973(المكناسي  قاضي بن محمد بن احمد    2
 .120- 119؛ به نقل از چلونگر و برزگر، همان، صص27القسم الاول، ص 

  . 29زرع، همان، ص  ابي ابن    3
  . 18جزناني، همان، ص    4
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در ايـن   1.»وليلي را گنجاي آنان نبود، درصدد برآمد كه در جاي ديگر شهر ديگـري بنـا كنـد   
اول اينكه منابع درهنگام معرفي وليلي بـه  . رسد نظر ميري بهخصوص اشاره به دو نكته ضرو

عنـوان مركـزي مهـم در قلـه كـوه      عنوان مركز جمعيتي و سياسي بربرهاي اوربـه، از آن بـه  
كه از همان ابتدا و پيش از ورود ادريس اول از جمعيت زيـادي برخـوردار بـود يـاد      2زرهون
ين شهر قديمي و آغاز دعوت وي جمعيت بيشتري دوم اينكه پس از ورود ادريس به ا. اندكرده
دهند كه روند افزايش جمعيـت  هايي به درستي نشان ميچنين گزاره 3.آوردندشهر رويبه اين

در وليلي از همان آغاز تشكيل حكومت و انتخاب اين شهر به پايتختي توسط ادريس اول آغاز 
هايي از بربرها  روند مهاجرت گروه بديهي است كه با گذشت زمان و به ويژه آغاز. 4شده بود
و نيـز افـزايش    5جاتي از اعراب افريقيه و اندلس به اين شهر قديمي و نه چندان بزرگو دسته

و 6ادريس دوم در نتيجه اقـدام او در انتصـاب وزرا، قضـات و كاتبـان     » شمار حواشي دولت«
خـود  ود بيشـتري بـه  اش، افزايش جمعيـت در آن نم ـ در دستگاه حكومتي 7»كارمندان دولتي«

داشـت كـه   و اين مسئله ادريس دوم را برآن8.»بر آنان تنگ شد«در نتيجه شهر وليلي . گرفت
تـوان  اساس مـي براين. به فكر ايجاد مركزي جديد براي اداره حكومت توسعه يافتة خود باشد

هاي گسـترش حكومـت ادريسـيان و     تر ازجمله ضرورتپذيرفت كه انتقال به مركزي وسيع
از  9.رفت وم سازماندهي به جمعيتي در حال افزايش و حكومتي در حال توسعه به شمار ميلز

در دوره ادريس دوم را به عنوان عـاملي   10»مشكلات مديريت بهينه پايتخت«توان اين رو مي
                                                 

، موسسـه مطالعـات و تحقيقـات    ]جـا  بـي [خلدون، ترجمة عبدالمحمـد آيتـي،    ابن العبرتاريخ، )1363( خلدون بن عبدالرحمن   1 
  .17، ص 3ج  ، فرهنگي

 . 295الوزان الزياتي، همان،  ابن    2
؛ صـفي  140، ص 3دار صـادر، ج  : بيروت معجم البلدان، ،  )م1995(ياقوت حموي: ؛ نيز نك296، ص الوزان الزياتي، همان ابن    3

، مصحح بجـاوي، علـي محمـد،    و البقاع مراصد الاطلاع علي اسماء الامكنهًْ، )ق1412(بدالحق بغدادي ع عبدالمومن ابن الدين
 . 665دارالجيل، ص : بيروت، 2ج

مبـاني جغرافيـايي ـ    ، )1390(زاده  پور، علي ولي قلـي  زهرا احمدي: نك(  ها »كاركردهاي جذبي و كششي پايتخت«به دليل     4 
 .34پاپلي، ص : ، مشهددر ايران ها گزيني پايتخت سياسي مكان

و نيز همـو،  296- 295الوزان الزياتي، همان، صص ابن: ، نيز نك)31، پاورقي  12، ص  ، همان جزناني( با مساحت چهل هكتار     5
  . 258، پاورقي شماره 296همان منبع، ص 

  .17، ص 3، همان، ج )1363(خلدون ابن   6
سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انسـاني     : ، تهران2، جريخي كشورهاي اسلاميجغرافياي تا، )1382(حسين قره چانلو     7

  .340، ص)سمت(  ها دانشگاه
 . 18جزناني، همان، ص     8
مجيـدزاده   يوسـف : هـا نـك   برداري انسان از محيط و شهرنشيني انسان براي ديدن نقش افزايش جمعيت و رابطه آن با بهره   9

  .9، ص 3، چمركز نشر دانشگاهي  ان،آغاز شهرنشيني در اير، )1392(
براي ديدن نقـش  (رود  به شمار مي  ها افزايش جمعيت و مشكلات مديريتي ناشي از آن همواره از عوامل مهم تغيير پايتخت  10
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با اين حال در اينجـا بـا ايـن پرسـش مواجـه      . مهم در انتقال پايتخت ادريسيان در نظر گرفت
ا افزايش جمعيت در وليلي تنها عامل مؤثر در انتقال پايتخت از اين شهر بـه  خواهيم شد كه آي

پذيرفت كه موقعيت شهر بايد  ،فاس بوده است؟ در صورتي كه پاسخ به سوال فوق مثبت باشد
كـه بـا   درحـالي . اي بود كه ديگر ظرفيت افزايش مساحت و توسعه را نداشـت گونهوليلي به

هاي برجاي مانده از اين شهر را مورد بررسي و كاوش يرانهبررسي نظرات پژوهشگراني كه و
اسـاس عـدم   بـراين . 1»لايمنـع مـن اتسـاعها    هًْالمدينان مكان«: خواهيم يافت كهاند درقرار داده

توانست تنها دليل ادريس دوم در انتقال پايتخت خود به گنجايش و يا كوچكي شهر وليلي نمي
ش از پيش به دنبال يافتن ديگر عوامل مؤثردر انتقـال پايتخـت   بي بايددر نتيجه . فاس بوده باشد

هاي منابع، چنين بـه نظـر   با بررسي بيشتر در گزارش. ادريسيان از وليلي به فاس جستجو نمود
 -  و مشكلات ادريس دوم در داخل و خارج قلمرو حكـومتي خـود    ها مشغوليرسد كه دل مي 

نمـود   مي در اين مسئله نقش مهمي را ايفا  - يي وليلي هاي ژئوپليتيكي و جغرافياناشي از ويژگي
  :كه در ذيل به آن اشاره خواهد گرديد

  تعلق جغرافيايي شهر وليلي به بربرهاي اوربه : عامل دروني.  الف
كه سبب ايجاد مشكلاتي براي ادريـس دوم در  زمينه نخستين ويژگي ژئوپليتيكي وليلي در اين 

عنوان كانون سياسـي  ديد، وابستگي اين شهر به قبيله اوربه بهگر مي درون قلمروحاكميتي خود 
يـي چـون هويـت     هـا  بربرهايي كه با توجه به برخورداري از شاخصه. بربرهاي اين قبيله بود

يتي شديد از عنصر عـرب در  انارض 4گرا،سنت خانوادگي و مساوات 3جمعيت انبوه، 2اي، قبيله
از  6الاقصي اي قومي شديد با ديگر قبايل در مغربو تضاده  ها و نيز كشمكش 5جريان فتوحات

                                                                                                                   
  ).104، ص ، همان احمدي پور و قلي زاده: ها نك اين عامل در جابه جايي و انتقال پايتخت

 . 444، ص 2سعد زغلول، همان، ج. » كرد از بسط و گسترش آن ممانعت نميجايگاه و موضع شهر « ترجمه     1
سـت و  ا اي ي جوامع قبيله ها با توجه به اينكه بر اساس نظر پژوهشگران ميل به سيادت و برتري و كسب منفعت از مشخصه    2

» ير محيط در حال تغيير و دگرگـوني با شرايط متغ«نمايد كه همواره  مي تبديل » اعتباري«اي  اين ويژگي قبايل را به جامعه
اند و هويت قبيله نيز ميـان هويـت قـومي يـا ملـي       اي جوامع اعتباري جوامع قبيله«: نويسند مي تا جايي كه در اين باره . اند

هويتي اعتباري است كه پيوسته با تغييرهاي تازه از سنت و تاريخ كه خود به دگرگوني شرايط حـاكم مـرتبط اسـت تغييـر     
 .527- 524، صص52، شايران نامهمدني،  ، قبايل و جامعة )1374(لويس بك: اشاره اي تفصيلي به اين مبحث (» دياب مي

  .146، ص 5، همان، ج)1363(خلدون  ابن :نك   3
 .551ص لويس بك، همان،     4
  .110الطرابلسي، همان، ص . »به علت عدم برخورداري از غنايم در مقايسه با اعراب«    5
 .125، ص 4ش  نامه پژوهش فرهنگي،نياز فاطميان به ساختن مهديه،  ، )1376(ت االله جودكيحج: نك    6
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بـه ويـژه پـس از تشـكيل حكومـت      1جمله ترس از نيروي زندقه بر غواطه در ريف تامسـنا، 
حاضر به پيوستن به هر نيروي خـروج كننـده بـر    «عباسي براي نيل به اهداف سياسي خويش 

اساس و بـا توجـه   بر اين 2.»خلافت عباسي بودند؛ خواه اين نيرو از خوارج باشد خواه از شيعه
عبداالله به وليلي و مساعدت با او در تشكيل  بن پيش از عزيمت ادريس آنهابه نظر پژوهشگران 

بـه رويـاي رسـيدن بـه      3،»به عنوان عصبيت تشكيل دهنـده حكومـت ادريسـيان   «حكومت 
. نـد درخورتوجه سياسي و اجتماعي تجربيات گوناگوني را پشت سر نهـاده بود  4»پايگاههاي«

ها پـيش از عزيمـت ادريـس اول بـه مغـرب الاقصـي و       مدتنيز تا براي مثال بربرهاي اوربه 
در تشكيل حكومت ادريسيان و درهنگام گسترش مذهب اعتـزال در مغـرب    ويهمكاري با 

مورد ديگـر   5.الاقصي به دليل چشمداشت به احراز مناصب والا به اين مذهب گرويده بودند
اوربي درست يكسال پـيش از ورود ادريـس اول بـه مغـرب الاقصـي و       محمد بناينكه اسحاق

ي جانشيني مربوط به حكومت خـوارج بنورسـتم در    ها پيوستن به دعوت وي، در يكي از قيام
كه نشان از تقـلاي ايـن بربرهـا بـراي بـه دسـت آوردن        6مغرب الاوسط شركت فعال داشت

موضوع اصلي مورد بحث مـا در   در خصوص. جايگاه در خورتوجهي در مناطق مذكور است
دو مرحله را  بايداين قسمت يعني تشكيل حكومت ادريسيان و نقش بربرها در اين حكومت 

مرحله نخست مرحله تشكيل حكومت توسط ادريس اول و سـپس ادامـه آن   . مد نظر داشت
ر محمـد اوربـي د   بن دانيم اسحاقهمانطور كه مي. تخت نشستن ادريس دومتوسط بربرها تا به

در هنگـام عزيمـت   اي كـه  قبيلـه . آن زمان رياست بربرهاي قبيله اوربه را بـر عهـده داشـت   
ياري او شتافت و با حمايت از ادريس اول وپناه دادن به او الاقصي بهعبداالله به مغرب بن ادريس

                                                 
 .352، ص1حسين مونس، همان، ج     1
: پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، تهـران    : قم تاريخ سياسي خوارج شمال آفريقا در سدة اول و دوم هجري،،  )1389(رضا كردي    2

  .86- 84مركز تحقيق و توسعه علوم انساني، صص) سمت(ها ساني دانشگاهسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم ان
 . 108ص، همان، )1383(محمود اسماعيل    3
  .300، ص1، همان، ج)1375(خلدون ابن   4
ها و مطامع سياسي به قدري حائز اهميت  دهد كه براي اين بربرها انگيزه مي اين مسئله نشان . 41، همان، ص  )1383(خلدون ابن    5

 ).81، همان، ص )1383(خلدون  ابن: براي نمونه نك( داد مي بود كه حتي گروش آنان به مذهب را دستمايه خود قرار 
 بـالمغرب والانـدلس   هًْبالمغرب الاسـلامي، حضـارتهم وعلاقاتهـا الخارجي ـ    هًْالرستمي هًْالدول، ) ق 1408(محمد عيسي حريري     6

طلبي بربرها در سده اول و دوم  كي از نويسندگان در اين باره عقيده دارد استقلالي. 123، ص دارالقلم: ، كويت) ق296- 160(
هـايي از قبيـل    ها و شبه حكومت هجري در شمال آفريقا و مقاومت و عدم انقياد آنان در برابر واليان خلفا و تشكيل حكومت

ها در به دسـت آوردن   هدي آشكار براي تلاش آنهمگي به عنوان شوا... برغواطه، مكناسه و  كسيله، كاهنه، هواره، ورفجومه، 
 ). 86 - 84كردي، همان، صص(سيادت و برتري بوده است 
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با نظر به سـابقه تـاريخي آنـان دررابطـه بـا      . نقش مهمي را در تشكيل اين حكومت ايفا نمود
 هـاي در جهت كسب وجاهت و رياست در مغرب الاقصي و همچنين استناد به نوشـته  تكاپو

يـاري و  «خلدون به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بربرهاي اوربه از همان ابتدا بـه پشـتوانه    ابن
خواهـان  «كه در امر تشكيل حكومت نسـبت بـه ادريـس اول روا داشـته بودنـد      » مساعدتي

شـايد  . بودنـد 1»وري مانند وزارت يا فرماندهي سپاه يا مرزبانيرسيدن به پايگاه و مقامات كش
به همين علت بود كه از ابتداي تشكيل حكومت ادريسيان علاوه بر همكاري بـا ادريـس اول   

تا به  2در امر تشكيل حكومت علاقمند به انتخاب وليلي به عنوان پايتخت اين حكومت بودند
و با اسـتقرار پايتخـت در    3مت قرار گيرندصورت هر چه بهتر در مركز قدرت سياسي حكو

هاي خـود در ميـان ديگـر قبايـل     جوييمركز متعلق به خود بتوانند به اهداف سياسي و برتري
بينيم پس از بناي فاس توسط ادريس دوم در پي تخريب آن بودنـد   مي تا جايي كه . دست يابند

رسـد كـه    مـي  بـه نظـر    .4داختندپر مي شد  مي و شبانه به تخريب هر آنچه كه در روز ساخته 
ي اين قبيلـه در امـور    ها ادريس اول نيز در همان دوره كوتاه حكمراني خود نسبت به دخالت

هاي پژوهشگران وي براي كاسـتن از نفـوذ   زيرا بر اساس نوشته ؛حكومتي خود آگاه شده بود
بـه عنـوان   «شهر فاس  و تاسيس 5»كمك گرفتن از قبايل زناته«قبيله اوربه به اقداماتي از قبيل 

ابـي زرع مبنـي    ابـن  گزارشي از 6.خود دست زد تا آن را جايگزين وليلي نمايد» پايتخت جديد
بر تحليل علت نزديك شدن بيش از اندازه شماخ به ادريس اول بـه دليـل جهالـت بربرهـا و     

ن اهل مغرب و عدم برخورداري ادريس اول از دوستي نزديك در ميان آنـا » طبيعت جفاكار«
دسـته در دوره ادريـس اول و   هـاي ايـن  اي از انحصـارطلبي عنوان نشـانه تواند بهتا حدودي مي

جهـل اهـل   «دوره ادريس دوم نيز اشاره او بـه   مورددر  7.نارضايتي او از اين مسئله تلقي گردد
                                                 

  .301- 300، صص1، ج  ، همان )1375(خلدون  ابن   1
 .375، ص1مونس، همان، ج: نك    2
ون اصلي حكومت اين دولت آنان خواستار قرار گرفتن در ست«: نويسد مي بارههمانگونه كه يكي از پژوهشگران معاصر در اين     3

الطرابلسي، (» و خواهان رسيدن به همان جايگاه رفيعي بودند كه ايرانيان در عصر اول حكومت عباسيان از آن خويش نمودند
 ).110همان، ص 

سـي  اين امر علاقه بربرهاي اوربه به ادامه استقرار پايتخت ادريسيان در مركـز سيا . 65، همان، ص)1383(محمود اسماعيل     4
 .كند مي خود و عدم تمايل آنان به انتقال اين پايتخت به مركزي ديگر را براي ما مشخص 

 .52- 50، صص 108، همان، ص )1383(محمود اسماعيل    5
 .22زرع، همان، ص ابي ؛ ابن51- 50، همان، صص)1383(محمود اسماعيل    6
بربرها از ادريـس اول و يـاري همـه جانبـه او در امـر تشـكيل       شائبه اگر چه به دليل استقبال بي. 22زرع، همان، ص  ابي ابن   7

 .عنوان گزارشي صحيح تلقي نمودتوان تمامي اين گزارش را بهحكومت نمي
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يكي از اهـداف ادريـس دوم از اسـتقبال از اعـراب افريقيـه و انـدلس و اسـتفاده او         1»مغرب
را كه از سطح تمدني بسيار بالاتري نسبت به بربرهـا   2هاي اين اعرابها و مهارت»يآگاه«از

اما اين مسئله تنها يكـي از اهـداف   . برخوردار بودند، بيش از پيش براي ما روشن خواهد نمود
توجه به چگونگي روند ادامه حكومت . داد مي ادريس دوم از استقبال از اين اعراب را تشكيل 

دهد كـه بربرهـاي اوربـه از ايـن زمـان تـا آغـاز        از ترور ادريس اول نشان ميادريسيان پس 
و  3حكومت ادريس دوم با توجه به عواملي چون نبـود حـاكمي مسـتقل از دودمـان ادريسـي     

كودكي و كم سن و سال بودن ادريس دوم و نيز با اتكا به پيوستگي خـوني و نـژادي بـا كنـزه     
ها به اداره امـور حكومـت ادريسـي     در طي اين سال» هزمام ملك را به دست گرفت« 4مادر او

اين مسئله كه به طور كلي خود را صاحب اختيار اداره امور حكومتي  ،بنابراين 5.پرداختند مي 
هـاي خـود در   تـازي بدانند و بر اين اساس پس از به تخت نشستن ادريس دوم همچنان به يكه

شـايد  . دور از واقعيت تلقي شودتواند به و نميقبول بوده امري قابل ،امور حكومت ادامه دهند
 6»غربـت «ي خـود در مرحلـه نخسـت از     ها به همين دليل بوده است كه مورخان درگزارش

راست شدن «از ادريس دوم در ميان اين بربرها پيش از ورود اعراب به درگاه او و  7»تنهايي«و
                                                 

 .22، ص زرع، همان ابي ابن    1
چلونگر (د ي آنان در عمران و آبادي دولت خود بو ها »بهره گرفتن از آگاهي«يكي از دلايل استقبال ادريس دوم از اين اعراب     2

 ).183صو برزگر، همان، 
زمام امور حكومت ادريسي پس از قتل ادريس اول و پيش از حكومت مسـتقلانه ادريـس دوم ابتـدا در دسـت راشـد غـلام          3

خلـدون   ابـن (الياس العبدي و پـس از آن در دسـت امـراي بربـر قـرار داشـت        بن ادريس و پس از وي در دست ابوخالد يزيد
  ).16، ص 3ج ، خلدون يخ ابنالعبر تار،  )1363(

عبدالحميـد   بن محمد بن و برخي پژوهشگران او را دختر اسحاق) 15، ص ، همان جزناني(كنزه همسر ادريس اول از بربرها بود     4
ميـزان دخالـت منسـوبان كنـزه در امـور حكومـت       ). 117صالح محمد فياض ابوديـاك، همـان، ص  : نك(اند  الاوربي دانسته
حاكم ادريسي وقت » از عوامل قدرت«ق را  213كنزه در سال » مرگ «خلدون  ابن شود كه مي ا بر ما روشن ادريسيان از آنج

  ). 17، ص3ج ،  خلدون ابن العبر تاريخ، )1363(خلدون ابن( دانسته است »  ادريس بن محمد«
 . 16، ص  3، ج ، همان )1363(خلدون  ابن  5
]: جـا  بي[، 1، جالاستقصاء لاخبار دول مغرب الاقصي، تحقيق و تعليق احمد ناصري ،)م2001( خالد الناصري سلاوي احمدبن    6

 .73- 72الدار البيضاء، صص
در . هاي حاكم ادريسي تعبير نمودگيري توان از آن به عنوان تنهايي حاكميتي و عدم استقلال در تصميم مي اي كه »تنهايي«    7

تـوانيم گـزارش    حمود اسماعيل، حسين مونس و يا عبدالكريم غلاب نميغير اين صورت ما نيز همچون پژوهشگراني چون م
دانيم كه ادريس دوم از سوي مـادر بـه   زيرا مي ؛مورخان مبني بر تنهايي ادريس دوم را بر اساس معناي ظاهري آن بپذيريم

د احسـاس تنهـايي و غريبـي    توانست در ميان خويشاوندان مادري كه از بدو تولد با آنان زيسته بـو  بربرها منتسب بود و نمي
هاي آنان آنچنان بايست اين سخن مورخان را اينگونه تعبير نمود كه او در ميان دريايي از بربر و دخالتبلكه مي. داشته باشد

و اقـدامات    هـا  كه دوست داشت نميتوانست اقتدار حاكميتي خود را به اجرا در آورد و چه بسا در موارد متعـدد بـا مخالفـت   
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تحـولي  . گوينـد مـي دسته سخن پس از ورود اين  1»نيرومند شدن دولت او«و » حكومت بر او
توسـط ادريـس دوم    2كه پژوهشگران آن را حاصـل ايجـاد موازنـه ميـان اعـراب و بربرهـا      

در اين مرحله اين سوال پيش خواهد آمد كه روند ايجاد اين موازنه چگونه بـود و  . اند دانسته
هنگام بيان اي ميان آن با انتقال پايتخت ادريسيان وجود داشت؟ اگرچه مورخان در چه رابطه

جاتي از اعراب افريقيه و انـدلس بـه درگـاه ادريـس دوم و     رويدادهاي مربوط به ورود دسته
ها و اقدامات وي پس از اين رويكرد تنها به ذكر چند جملـه خبـري بسـيار كوتـاه و     واكنش

 گـام و تـدريجي در  با اين حال روند ايجاد اين موازنه به صورت گام به ،اند مشابه اكتفا نموده
تغييـر در  «اين روند تدريجي و گام به گام كه نشان از . روشني مشهود استي آنان به ها نوشته

ي ادريس دوم در اداره امور حكومتي خود دارد و از عوامل مؤثر در 3» ها رويكردها و سياست
بـه ايـن   ادريـس دوم  ترتيب بـه صـورت اعتمـاد    انتقال پايتخت از وليلي به فاس بوده است، به

ي فراوان بـه آنـان، برتـري دادن     ها ، اعطاي بذل و بخششاز سوي وي و استقبال از آنان اعراب
بربرها به عنوان نيروهـاي نزديـك بـه    4»به جاي«آنها به بربرها و جايگزين نمودن اين دسته 

از اساسي ترين مناصب نظـام  _خود، سپردن مقامات كليدي و مهم همچون وزارت و قضاوت 
صورت انتقال از مركز سياسي بربرهاي اوربـه و  و در نهايت به 5آنانبه  _اداري هر حكومت

دهـد كـه ادريـس دوم در    اقداماتي كـه نشـان مـي   . ايجاد پايتختي مستقل نمايان گرديده است
جستجوي راهي براي بيرون آوردن قدرت از دست سران قبايل بربر و انحصار بيشـتر قـدرت   
                                                                                                                   

به عبارت ديگر او به لحاظ حاكميتي در ميان اوامر و نـواهي جماعـت انبـوه بربرهـا در     . شد مي ويانه بربرها مواجه مداخله ج
؛ حسين 64، همان، ص )1383(محمود اسماعيل: براي ديدن نظرات پژوهشگران فوق در اين باره نك(برد  مي تنهايي به سر 

همانگونه كه در جاي جاي اين پژوهش اشاره گرديـد  ). 300، ص 1؛ عبدالكريم غلاب، همان، ج379، ص1مونس، همان، ج
هدف ادريس دوم از اين مسئله استفاده از علم و تجربيات كارآمد اين دسته از اعراب در امور حكومتي و برقراي موازنه جهت 

ومـت و افـزايش قـدرت    ايجاد تعادلي در امور حكومتي خود در راستاي محدود كردن كر و فر بربرهاي اوربه در امور اين حك
نويسد علي رغم  مي همانگونه كه عبدالكريم غلاب . خود بود و اين مسئله به معني كنار گذاشتن و پشت كردن به بربرها نبود 

اعتماد ادريس دوم به اين دسته براي استفاده در امور دولتي و به حركت در آمدن هـر چـه بهترچـرخ حكومـت ادريسـي و      
: نـك ( اي و متشـكل از بربرهـا بـاقي مانـد    آنان، ماهيت دولت ادريسيان همچنان به صورت قبيلـه  استفاده از فرهنگ و علم

 ).329- 238صص، 1عبدالكريم غلاب، همان، ج
 . 18- 17، صص ، همان جزناني: ؛ نيز نك17- 16، صص 3، ج  ، همان)1363(خلدون  ، ابن29زرع، همان، ص  ابن ابي   1
 .168؛ چلونگر و برزگر، همان، ص 64ن، ص، هما)1383(محمود اسماعيل: نك    2
 .101احمدي پور و قلي زاده، همان، ص : براي ديدن نقش اين عامل در جابجايي مكان پايتخت نك    3
 .18جزناني، همان، ص    4
تعريـب  « ، اقدامي كه پس از انتقال پايتخت به فاس همچنان ادامه يافت و پژوهشگران آن را بـه )29، ص  زرع، همان ابي ابن(    5

 ).442- 441، صص2، ج ؛ سعد زغلول، همان 225چلونگر و برزگر، همان، ص: نك(تعبير نموده اند» دولت ادريس دوم
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مندي حاكميتي او در ميان بربرها منجـر گرديـده   در دست خود بوده و در نهايت امر به نيرو
واكنش ادريس دوم نسبت به ورود اعراب به بارگاه خود اينچنين مورد ابي زرع در  ابن 1.است

آنان خوشحال شد و تقاضاهاي آنان را به آنان بخشـيد و آنـان    2پس ادريس از وفد«: نويسد مي 
بلند كرد و آنان را پيش از بربرها ملتـزمين   را به خود نزديك نمود و جايگاه و مرتبه آنان را

ركاب خود قرار داد پس توسط آنان نيرومند گرديد زيرا او در ميان بربرها تنهـا بـود و هـيچ    
ــا او نبــود پــس عميــر  ــه وزارت برگزيــد  بــن عربــي ب ــان ... مصــعب ازدي را ب و از ميــان آن

همانگونـه كـه در    3.»... نمود سعيد قيسي از قيس غيلان را به قضاوت منصوب بن محمد بن عامر
دهـد كـه   باره نشان ميپيش اشاره شد بررسي مرحله به مرحله گزارش كوتاه مورخان در اين

برقراري توازن ميان اعراب و «و يا » براي رهايي از نفوذ وسلطه قبيله اوربه«تمايل ادريس دوم 
ابتـدا بـه صـورت     در 4انـد  آنچنـان كـه پژوهشـگران بـه ايـن مسـئله اشـاره نمـوده        » بربرها
كردن اعراب به خود و اعطاي مناصب مهم به آنان و در نهايت به صورت تصـميم او   نزديك

مبني بر گسستن پيوند سزرميني پايتخت حكومت خود از مركز سياسي قبيله اوربـه و انتقـال   
ب ابي زرع پس از اشاره به استقبال ادريس دوم از اعرا ابن 5.به مركزي جديد متجلي شده است

بر آن شد كه براي خود شهري بنـا  «: نويسدمي» ملتزمين ركاب خود«و انتخاب آنان به عنوان 

                                                 
عقلاني و فصاحت و بلاغـت در خورتوجـه در    ي بالقوه ادريس دوم چون رشد ها ي شخصيتي و نيز توانايي ها نگاهي به ويژگي    1

هـاي   مداري به ويژه در زمينه آشنايي با امثال و حكم و كتـاب  اصول سياست بارةهايي كه در دوران طفوليت در كنار آموزش
دهد كه به راستي ادريس دوم اين قابليت را داشته كه بتواند چنين  مي هاي اعراب ديده بود نشان  نامه و سياستسير الملوك 

- 12زرع، همـان، صـص   ابي ابن : سط راشد نكي اخلاقي و نحوه آموزش او تو ها ويژگي مورددر (تصميم مهمي را اتخاذ نمايد 
 .16- 15؛ جزناني، همان، صص13

فرهنـگ معاصـر،   : ، تهرانفارسي _فرهنگ معاصر عربي، )1384(عبدالنبي قيم. به معني فرستادگان، رسولان، هيات اعزامي    2
 .، ذيل واژه وفد1210ص 

  .18- 17، همان، صص جزناني: ؛ نيز نك17- 16، صص 3ج  ، خلدون نالعبرتاريخ اب،  )1363(خلدون ابن ،29زرع، همان، ص  ابي  ابن   3
 . 183چلونگر و برزگر، همان، ص : ؛ نيز نك168، 134، 126، 108، 65- 64، صص50، همان، ص)1383(محمود اسماعيل    4
سـاكن    هـا  اندلسي ادريس دوم حتي پس از بناي شهر فاس و انتقال به اين پايتخت نيز به همراه دستگاه اداري اش در عدوه    5

در حاليكه بربرها در عدوه قـرويين سـكونت   ) 46زرع، همان، ص  ابي ؛ ابن67- 65، همان، صص)1383(محمود اسماعيل (شد 
محمـود اسـماعيل،   : نـك ( ادريـس دوم از بربرهـا دانسـته اسـت    » ترس«اگرچه محمود اسماعيل دليل اين اقدام را . يافتند

رسد يكي از اهداف ادريس دوم از اين اقـدام نيـز حفـظ فاصـله ميـان خـود و        مي ظر ؛ اما به ن)67- 65، همان، صص)1383(
رسد ديگر اقدامات ادريس دوم مبني بر روي برتـافتن از تشـيع زيـدي بـا      مي به نظر . دستگاه اداري اش با بربرها بوده است

اگـر چـه بـه دليـل     (عبدالحميد اوربي  بن اعتزالي، اقدامات تندروانه اي چون ترور اسحاق_هدف پايان دادن به پيمان زيدي 
و حتـي اقـدام بـه ازدواج سياسـي بـا      ) عبدالحميد با اغلبيان در توطئه عليه حكومت ادريسي بوده باشد بن همدستي اسحاق

نيـز در  ) 67- 65، همان، صص)1383(محمود اسماعيل:  نك(دختري از قبيله نفزه كه فرزندش محمد را براي او به دنيا آورد 
 .ادامه روند سياست فوق بوده استراستاي 
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نهد تا خود و خواص او و لشكريان و خدم وحشم و يـاوران و صـاحب جاهـان باقـدر اهـل      
دهند نشان مي 2باره ي مشابه در اين ها اين گزاره و ديگر گزاره 1.» دولتش در آن سكني گزينند

دوم روياي ايجاد شهري با ساختار و ماهيتي جديد و مسـتقل بـراي خـود و بـدون     كه ادريس 
جانبـه او   زيرا تمركز يك ؛پرورانيدداشتن هرگونه تعلق به دسته يا گروه خاصي را در سر مي

بر نيروي بربرها و نيز ادامه تمركز پايتخت ادريسيان در مركز سياسي آنـان موجـب تشـديد    
و عـدم اسـتقلال    4» تنهـايي «روز بـه   شـد و روز بـه  هاي آنان ميخواهيو زياده3» ها جاه طلبي«

به همين دليل پس از يافتن مكان فاس توسط وزير خـود  . زدحاكميتي او در ميان آنها دامن مي
معروف  5»زواغه«با كنجكاوي از مالكان آن جويا گرديد و پس از آگاهي از تعلق آن به قبيله

نيك گرفت و در نهايت زمين مـورد نظـر را از آنـان خريـداري      آن را به فال» الخيربني«به 
بر ايـن  . اي خاص پايتخت جديد خود را بنا نهدتا در ملكي مستقل و بدون تعلق به قبيله 6نمود

اساس يكي از اهداف مهم ادريس دوم از اين اقدام، فاصله گرفتن از مركزيت قبيلـه اوربـه يـا    
افـزايش قـدرت    اين قـوم بـه منظـور    7» به قرارگاهتضعيف وابستگي كانون سياسي حكومت «

  . خود در ميان سران قبايل بربر بوده است 8 ي حكومت ها تقويت بنيان سياسي و حاكميتي و
شـده بـود، ايجـاد    9»نيرومنـد «و» بزرگ«، »قوي«علاوه بر اين، اكنون كه دولت ادريسيان 

فرصـت طلـب بربـر و مقابلـه و     در مقابل عناصر  10پايتختي جديد براي ابراز استقلال سياسي
                                                 

 . 13زرع، همان، ص  ابي ابن    1
 .73، ص1، سلاوي، همان، ج18، ص  جزناني، همان    2
 .66، همان، ص )1383(محمود اسماعيل    3
 .29زرع، همان، ص ابي  ابن    4
: ، محقق عباس احسان، بيـروت قطارالروض المعطار في خبر الا، )م1984(عبدالمنعم حميري محمد بن(» اي از بربرها قبيله«    5

 ).295لبنان ناشرون، ص  هًْمكتب
 .19جزناني، همان، ص     6
ي احمدي پور و قلي زاده چنين رويدادي در دوره هخامنشيان در هنگام جابجايي پايتخت اين حكومت از  ها بر اساس نوشته    7

 ).120قلي زاده، همان، ص  پور و احمدي: نك(پاسارگاد به بابل، شوش و هگمتانه رخ داده است 
  .17- 16، صص 3، ج  خلدون ابن العبرتاريخ،  )1363(خلدون ابن ؛18- 16، صص ، همان جزناني    8
 . 17، ص 3ج ، خلدون ابن العبر تاريخ، )1363(خلدون  ؛ ابن13زرع، همان، ص ابي  ابن ؛ 18جزناني، همان، ص     9

يكي از دلايل سياست تاسيس شهرهاي جديد توسط حكام و فرمانروايـان  » سياعلام وضعيت جديد سيا«در دوره اسلامي،   10
، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات  هاي ميانه تاريخ ايران شهر و روستا در سده،  )1390(شهرام يوسفي فر(بوده است 

راي تحت تأثير قـرار دادن  ؛ پژوهشگران همواره عواملي چون نمايش قدرت و اقتدار حكومت ملي ب)102- 96فرهنگي، صص
هـا دخيـل    دادن قوانين براي بيان هويت ملي را در ساخت پايتخت توسط حكومـت  ناظران داخلي و خارجي و مشروع جلوه

  ).53- 50زاده، همان، صص پور و قلي احمدي (اند  دانسته
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هايي چون اغلبيان در شرق و شهرهاي توسعه يافتـه قلمـرو آنـان چـون     هماوردي با حكومت
ي باشـكوه آنـان چـون     هـا  هاي همجوار در مغـرب و انـدلس و پايتخـت   و حكومت1قيروان 
پايتخت خوارج بنورستم، و ديگر شهرهاي آبـاد قلمـرو آنـان چـون تـنس، وهـران و       2تاهرت
سجلماسه پايتخت مهم خوارج بنو مدرار و قرطبه مركـز بـزرگ حكومـت امويـان       3شلف،
  . نمود مي ضروري  4اندلس

  موقع مخاطره برانگيز و غير راهبردي وليلي در مغرب الاقصي :  عامل بيروني. ب
هـاي رقيـب   الاقصي نسبت به قلمرو حكومتموقع جغرافيايي وليلي در مغربعامل بيروني به
- 778/  ق 296- 161(بنورستم  5، )م 1031ـ756/  ق 422- 138 (امويان اندلس ادريسيان چون

بـر  . گشـت  باز مي 6در سجلماسه) م 977ـ 823  / ق 366- 155(در تاهرت و بنو مدرار) م 909
و  7هاي جغرافيدانان، وليلي پايتخت نخست ادريسيان، شهري در نزديكي طنجـه  اساس گزارش

كه امويان بـر آن  » شهرهاي اندلس«بود كه در وراي آن، » هدر پايان شهرهاي طنج«به عبارتي 
در كم بـه دو نكتـه   توان دستهايي ميبا دقت در چنين گزارش 8.داشتند قرار داشت» استيلا«

                                                 
بـه  . 341داراحياءتراث العربـي، ص : وت، بيرالدهر في عجائب البر و البحر هًْنخب، )م1988(محمد انصاري دمشقي الدين شمس    1

، )1363(خلدون  ابن(خلدون مبني برقتل اسحاق اوربي توسط ادريس دوم نيز صحيح باشد  رسد چنانچه گزارش ابننظر مي
اغلـب و   ابـن  ي ها ، اين كار نيز در جهت اعلام وضعيت جديد سياسي در مقابله با دسيسه) 17، ص  3ج خلدون، العبرتاريخ ابن

 .عنصري بربرها بوده استسست 
، ترجمـة  الاقـاليم  هًْاحسن التقاسيم في معرف، )1361( احمد مقدسي محمدبن(ناميده است » بلخ مغرب«مقدسي اين شهر را     2

  ).325شركت مؤلفان و مترجمان، ص: ، تهران 1علي نقي منزوي، ج
،  ، به كوشش محمدعلي صليبيهًْفي ائمه و ملوك اباضي هًْالازهار الرياضي، )م1987/ق1407(عبداالله نفوسي باروني  بن سليمان    3

 . 106- 95، صص التراث القومي هًْوزار: ، عمان 2ج
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان : محقق محمد حاج صادق، تهران ، الجغرافيه، )1382(زهري بكر ابي بن محمد عبداالله ابو    4

 .172چاپ و انتشارات، ص
اي دوستانه توصـيف شـده    اندلس و ادريسيان در ابتدا براساس دشمني مشترك اين دو دولت با عباسيان رابطهرابطه امويان     5

صالح محمد فياض ابودياك، همان، (به عداوت گرويد .ق 189است اما پس از استقبال ادريس دوم ازمهاجران اندلس در سال 
  .197- 180، صص چلونگر و برزگر، همان: اندلس نك براي آگاهي جامع از رابطه ميان ادريسيان و امويان). 119ص

با دو دولت خارجي مذهب بنومدرار در سجلماسه و بنو رسـتم در تـاهرت بـه علـت اخـتلاف عقيـدتي و       « رابطه ادريسيان    6
ري ناص(»ادريسيان از همان آغاز استقرار در مغرب الاقصي قصد داشتند آثار خارجي گري را محو كنند. تاريخي خصمانه بود

  ).107، همان،ص  عبده بدوي ؛100، ص ، همان طاهري
  .112- 111دار صادر افست ليدن، صص: ، ترجمة سعيد خاكرند، بيروتالمسالك و الممالك، )م1889(خرداذبه ابن    7
ــ    8 ــن هًْقدام ــر ب ــدادي  جعف ــب بغ ــراج،، )ش1370( كات ــ الخ ــره  ةًْترجم ــين ق ــران  حس ــانلو، ته ــرز، ص  : چ ــر الب  ؛189نش

 . 266- 265، صص دارصادر افست ليدن: بيروت المسالك و الممالك،، )م1992(خرداذبه ابن عبداالله بن عبيداالله
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نخست نزديكي وليلي به انـدلس  : موقعيت غير راهبردي وليلي در مغرب الاقصي پي برد مورد
ن در مغـرب الاقصـي زيـرا در منـابع     پايگاه حكومـت امويـان و ديگـري عـدم مركزيـت آ     

در مـورد  . توصـيف گرديـده اسـت    1»در پايـان شـهرهاي طنجـه   «جغرافيايي به عنوان شهري 
نخست بايد گفت با توجه به خصومت ناشي از دوگـانگي و تخاصـم مـذاهب و ايـدئولوژي     

: نويسد مي ميان دو حكومت ادريسيان و امويان اندلس و با استناد به قول عبدالكريم غلاب كه 
اسـتقرار پايتخـت    2،»الي مزيد من الـوعي بـه   هًْللعلويين لم يكن في حاج هًْالاموي هًْعمق العداو«

ها را با خطر جـدي از سـوي امويـان انـدلس     توانست امنيت آنادريسيان در چنين مكاني مي
ت و چه بسـا موقعي ـ » ان طنجه مفتوحه علي البحرين و طريق الي الاندلس«زيرا . مواجه سازد

 3»در دستان امويان اندلس... نزديكي طنجه به سواحل اندلس آنان را «وليلي نسبت به طنجه و 
» هشـام  بـن  حكم«هاي محمود اسماعيل، زمان كه براساس نوشتهويژه در آنبه. نمودگرفتار مي

بـا  » و اندلس، اعم از عرب و بربـر ) تونس(يي از افريقيه ها هيئت«حاكم قرطبه از خطر بيعت 
به جنگ فرنگي در ثغر اعلي فرسـتاده بـود بـه    «كرده و سپاهي را كه » وحشت«ريس دوم اد

از اين رو بـه نظـر    4.، به اندلس فراخوانده بود»دليل بالا گرفتن خطر ادريس در سرزمين عدوه
اي  رسد يكي از مهم ترين اهداف ادريس دوم در انتقال پايتخت از وليلي به فـاس در ناحيـه   مي 

واكنش پيشگيرانه وي در جهت مصون مانـدن از   6فاصله يك روز راه تا وليلي، و با 5مركزي
علاوه بر اين . اقدامات خصمانه احتمالي اين حكومت و افزايش بنيه دفاعي حكومت خود بود

حكومت ادريسيان از سوي بنومدرار در جنوب مغرب الاقصي و بنورستم در شـرق و مغـرب   
ر بودن نسـبي وليلـي از ايـن دو پايتخـت آن را در وضـعيت      و دو 7ميانه مورد تهديد واقع بود

زيرا امكان رصد و خبرگيري از تحركـات ايـن    ؛دادراهبردي نامناسبي نسبت به آنان قرار مي
از اين رو ادريس دوم پايتخت خـود را  . نمود مي را براي حكومت ادريسي دشوار   ها حكومت

                                                 
 .189كاتب بغدادي، همان، ص   1
 ).333، ص1، ج عبدالكريم غلاب، همان(»عمق دشمني امويان با علوييان نيازي به اشاره بيش از اين ندارد«   2
  . 248، ص 1عبدالكريم غلاب، همان، ج  3
 .134- 133، همان، صص)1383(محمود اسماعيل  4
، مصحح مصطفي مسلم، ابراهيم صالح؛ بسـام  مسالك الابصار في ممالك الامصار، ]تا بي[عمري  فضل االله بن يحيي بن احمد: نك   5

  .182ص المجمع الثقافي، : ابوظبي، 4ج محمد بارود؛ يحيي وهيب جبوري؛ عماد عبدالسلام رووف؛ احمد عبدالقادر شاذلي، 
: ،بيـروت 2مصحح آدريـان فـان ليـوفن، آنـدري فيـري، ج        ، المسالك و الممالك البكري، )م1992(عبدالعزيز بكري  بن عبداالله  6

 .799دارالغرب الاسلامي، ص 
  . 337،  333، صص1، ج عبدالكريم غلاب، همان  7
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ودن از تيررس حكومـت  بتا بتواند ضمن دور اي از مغرب الاقصي منتقل نمودبه فاس در نقطه
آنان، امكان نظارت بيشتر بـر اقـدامات ديگـر     1امويان اندلس و مصونيت از حملات احتمالي

 ..را نيـز فـراهم نمايـد    2ي متخاصم و رقيب همچون خوارج بنومدرار و بنورسـتم  ها حكومت
فـاس در قطـب    ترين ويژگي اين انتخاب جهت دسترسي به هـدف فـوق، انتخـاب مكـان    مهم

از غـرب  «كه بر اساس تعريف جغرافيدانان _ 3مركزي و مركز ثقل جغرافيايي مغرب الاقصي
را  4»ه تـا سجلماسـه  تبه شرق از ساحل اقيانوس اطلس تا تلمسان و از شمال به جنـوب از سـب  

در ميان جغرافيداناني كه فاس را قطب مركزي مغرب الاقصي و نقطـه  . بود _گرديد شامل مي
تـرين اطلاعـات    ترين و دقيـق شگفت تقويم البلداندر ) ق732.م(ابوالفداء 5اند، آن دانستهمياني 

فاس متوسطه بين  مدينه « : نويسد در اين باره مي ،جغرافيايي را دراين باره در اختيار ما قرار داده
 هًْعشـر  من مراكش و سبته و سجلماسه و تلمسان،  هًْفمنها الي كلّ مدين  المدن المغرب اللاقصي،

مانند و با عنايت به تعريف محدوده مغرب الاقصي، فاصلة فاس بر اساس اين گزارش بي 6.»ايام 
هايي از مغرب ميانـه  الاقصي و قسمت تا هر يك از شهرهاي مرزي فوق و مراكز مهم مغرب

توجه به موقعيت مهم تجاري و مواصـلاتي هـر يـك از شـهرهاي فـوق در      . روز راه بود 10
و آگاهانه موقعيت مكاني 7» منطقي«مغرب الاقصي و مغرب ميانه، نشانگر انتخاب جغرافياي 

الاقصـي،  فاس از سوي ادريس دوم و تمايل وي به كنترل مناطق استراتژيكي و راهبردي مغرب
                                                 

يتي دور بودن از سواحل در معرض ديـد امويـان و   شايد يكي از دلايل بناي فاس در چنين موقع :نويسد مي عبدالكريم غلاب     1
 ).248، ص 1عبدالكريم غلاب، همان، ج (عباسيان بود

ي بنـي رسـتم    هـا  ادريس دوم مخصوصا شهر فاس را بنـا نهـاد تـا از توطئـه    «با اين حال محمود اسماعيل با اين عقيده كه     2
محمـود  » از سلطه قبيله اوربـه بـه آنجـا منتقـل شـد      براي رهايي«مخالف و معتقد است كه ادريس دوم » جلوگيري نمايد

  . 126، همان، ص)1383(اسماعيل
؛ نويسـنده  246ص عـالم الكتـب،   : بيـروت ، 1ج  المشـتاق فـي اختـراق الآفـاق،     هًْنزه،  )ق1409(ادريس ادريسي بن محمد   3

الاقصـي و فاصـلة مسـاوي     نيز ضمن اشاره به مركزيت فاس نسبت به شهرهاي مغـرب  مسالك الابصار في ممالك الامصار
فضـل   ابـن  (» الملـك ليقـرب الملـك مـن نواحيهـا      هًْو لتوسطها صلحت ان تكـون قاعـد  « : نويسد آن با هر يك از آنان مي

  ).182، ص 4عمري، همان، ج  االله
  .137، ص هًْالديني هًْالثقاف هًْمكتب: ، قاهرهتقويم البلدان، )م2007(  علي ابوالفداء بن اسماعيل    4
  .40، ص ، همان ؛ جزناني182، ص 4، همان، ج  عمري فضل االله ؛ ابن246، ص 1ادريسي، همان، ج     5
فضـل االله   ي ابـن  هـا  با اين حال بايد گفت كه بر اساس نوشته. 145نيز بنگريد همو، ص  ؛150ص، 138ابوالفداء، همان، ص     6

فضـل االله العمـري،    ابـن : نـك . (ته فوق اشاره نموده استنخستين كسي بوده كه به نك.) ق685م (سعيد مغربي  ابن العمري،
 ).  1014، ص 3عبدالحق بغدادي، همان، ج  ابن: ؛ نيز نك180، ص 4همان، ج

 :ترجمة حسـين حـاتمي نـژاد و حميـد رضـا پيغمبـري، تهـران        تاريخ در بستر جغرافيا،، )1392(گوردون ايست دابليو: نك   7
  .103پژوهشكده تاريخ اسلام، ص 
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انتخاب هوشـمندانه محـل   . مغرب ميانه و تسلط برتنگه جبل الطارق به صورتي يكسان است
وليلـي در   1»اي دور و حاشـيه « ريسـيان و انتقـال از شـهر نسـبتا     پايتخت در اين مكان براي اد
 ؛اي برخـودار بـود  و راهبردي ويژه2» ژئوپليتيكي«اي از اهميت مغرب الاقصي به چنين ناحيه

  : زيرا
در  4و معـدن مهـم طـلا    3سجلماسه مركز سياسي خوارج بنو مدرار، شهري تجـاري  .الف 

باب الصحرا «بود و به همين دليل  5غربي راي سودانالاقصي و صحترين مرز ميان مغرب جنوبي
شد و در نتيجه از اهميت راهبـردي درخورتـوجهي برخـوردار    ناميده مي 6»الي ارض السودان

شـمار  بـه  8هاي تجـاري  براي عبور و مرور قافله 7به علاوه اين شهر مركز بازرگاني مهمي. بود
فلزات و محصـولات دريـايي بـا طـلاي       كه در بازارهاي آن اجناسي از قبيل نمك، 9رفت مي

مــرزي «و » اي مهــم قصــبه«اهميــت سجلماســه بــه عنــوان  10.گرديــد ســودان معاوضــه مــي
البلدان شهري مشـهور   هًْاي بود كه صاحب مرآالاقصي تا اندازهدر جغرافياي مغرب11»گرانقدر

   12.نمودچون خوارزم در ماوراءالنهر را به سجلماسه تشبيه مي
                                                 

 .248، ص 1بدالكريم غلاب، همان، جع    1

، 4پـاپلي، چ : ، مشـهد اصول و مفـاهيم ژئوپليتيـك  ، )1393(محمد رضا حافظ نيا . (« ها تحليل جغرافيايي سياست«به معني     2
  ).39- 26صص

ي الهجـري حتـي   في بلاد المغرب الاسلامي من القرن الثـان  هًْو الاقتصادي هًْ، الاحوال الاجتماعي ).ق1406(سوادي عبد محمد    3
  .333، ص13، العدد آداب المستنصريهالقرن السابع الهجري،  هًْنهاي

 .261، ص  ميراث مكتوب: ، تهران2صادق سجادي، ج  تصحيح، جغرافياي حافظ ابرو، )1375(لطف االله حافظ ابرو بن عبداالله    4
؛ 181ص للنشـر،   هًْدارالثقافي ـ: قاهره ف الهادي، ، محقق يوس.)ق1423(حدود العالم من المشرق الي المغرب مولف ناشناخته،    5

همـان،ص    ؛ بروسـوي، 694، ص 2ج   ، همـان،  عبدالحق بغـدادي  ابن ؛42قزويني، همان، ص  ؛836، ص 2البكري، همان، ج 
  .102؛ منجم، همان، ص 377

  .209، ص 4االله عمري، همان، ج  فضل ابن   6
: ، مصحح انور محمود زناتي، قاهرهالغرائب العجائب و فريدهًْ هًْخريد، )ق1428(وردي مظفربن ؛ عمربن306حميري، همان، ص    7

  .»في السودان  هًْمهماً في طرق القوافل المنجر هًْمركزاً تجار«: 82، پاورقي  54، ص هًْالديني هًْالثقافي هًْمكتب
  .61ص  ، دار صادر: بيروت، 1ج ، الارض هًْصور، )م1938(حوقل  محمدبن   8
، ص  دارصـادر : سهل ابوزيـد، بيـروت   بن ، محقق احمدمسالك الممالك اصطخري،  )م1927( محمداصطخري بن ابراهيم بنگريد   9

 الاعـلاق النفسـيه،   ، )م1982(رسـته   بـن  عمـر  بن ، احمد171، ص حدود العالم من المشرق الي المغرب؛ مولف ناشناخته، 39
  .103؛ منجم، همان، ص 359، ص  دارصادر: بيروت

  .211- 209، صص4عمري، همان، ج  االله فضل ابن   10
  .329، ص 1مقدسي، همان، ج  11
دانشـگاه  : تهـران ، 4 جعبدالحسين نـوايي، محـدث، هاشـم،     تصحيح البلدان، هًْمرآ، )1367( عتماد السلطنهمحمدحسن انك   12

  .2329ص  تهران،
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در سـاحل مديترانـه و شـهري مسـلط بـر تنگـة        1الاقصـي  اه مهـم مغـرب  سبته بنـدرگ  .ب
دوخشكي «نيز مكاني راهبردي بود كه به نوشته مقدسي  3در مقابل جزيره اندلس  2الطارق  جبل

  . رفتدر آن ناحيه به شمار مي 4»ي بنام  ها يكي از گذرگاه«شد و  مي » از روي آن ديده
نيز بـه   6و قديمي مغرب 5مسان شهر بزرگ، مشهوراهميت استراتژيكي و مواصلاتي تل: ج

بـاب  «و  8»قاعدة مغـرب الاوسـط  « 7الاقصي، عنوان مرز عبوري ميان مغرب الاوسط و مغرب
بـه آن، خلافـت    .ق174اي بود كه در هنگام دسـتيابي ادريـس اول در سـال    تا اندازه» افريقيه

 ـ    عباسي را به فكر يـافتن راه  س اول و خطـر حكومـت وي   حلـي بـراي ازميـان برداشـتن ادري
زيرا از ديدگاه خلافت عباسي دستيابي ادريـس اول بـه منطقـه تلمسـان بـه منزلـه        9؛انداخت

بـر ايـن اسـاس جزنـاني در هنگـام بيـان       . دستيابي وي بر افريقيه و حوزه حكومتي آنان بـود 
ستقلتّ لـه  ا«:  نويسد مي ي نظامي ادريس اول در مغرب الاقصي و نزول وي به تلمسان  ها فعاليت

بدين ترتيب ادريسيان با انتخاب فاس به عنوان كانون قـدرت سياسـي    10.»المغرب بأسره هًْامار
توانسـتند بـه طـور     خود در چنين منطقه سوق الجيشي در هسته مركزي مغـرب الاقصـي مـي   

ي همجوار و دشمنان خـود يعنـي خـوارج بنورسـتم در مغـرب       ها زمان حركات حكومت هم
مدرار در سجلماسه در جنوب مغرب الاقصـي و امويـان انـدلس را تحـت      ميانه، خوارج بني

هـا و حركـات آنـان در    و در نتيجه نسبت بـه ايـن حكومـت   11نظارت و كنترل داشته باشند
                                                 

  . 111، ص  ، همان)م1889(خرداذبه ابن   1
 فصلنامه تاريخ اسـلام، وقعيت تجاري افريقيه و مغرب و نقش آن در تاسيس خلافت فاطمي، ، م)1381(محمد علي چلونگر     2

صالح محمد فياض ابودياك دسترسي ادريـس دوم برمرزهـاي سـبته و طنجـه و بنـادر دريـاي        ؛49- 48ص ص، 9، ش 3س
صـالح محمـد   (لس دانسـته اسـت  مديترانه و تسلط اين بنادر بر تنگه جبل الطارق را مقدمه اي براي ورود ادريس دوم به اند

 ).119فياض ابودياك، همان، ص
روز راه بيـان نمـوده    10ياقوت نيز فاصله فاس تا سبته در ساحل مديترانـه را  . 182ص، 3، ج ، همان)م1995(ياقوت حموي   3

  .183، ص 3، ج ، همان)م1995( همو .است
  .326، ص  1، ج ، همان مقدسي   4
  .138ابولفداء، همان، ص . ك.ر   5
  .اشـاره نمـوده اسـت    قرآندر ) ع(زيرا ياقوت حموي در معجم البلدان به روايت باز سازي ديوار شهر تلمسان توسط حضرت خضر   6

  .755، ص )پژوهشگاه(سازمان ميراث فرهنگي كشور: ، تهران1، ج معجم البلدان، )1380(عبداالله بن ياقوت حموي، ياقوت: نك
  . 253ن، ص بروسوي، هما ؛191ذهبي، همان، ص    7
  .135حميري، همان، ص    8
  .107عبده بدوي، همان، ص : نك   9

  ).14ص  جزناني، همان، (» فرمانروايي و رياست تمامي مغرب بر او اختصاص يافت«   10
اـ  رابطه امويان اندلس و ادريسيان در ابتدا براساس دشمني مشترك اين دو دولت با عباسيان رابطه اي دوستانه توصيف شده اس   11 ت ام

  ). 119صالح محمد فياض ابودياك، همان، ص(به عداوت گرويد. ق 189پس از استقبال ادريس دوم ازمهاجران اندلس در سال 
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رسد انتخـاب پايتخـت در   به علاوه به نظر مي. وضعيت يكسان تهاجمي و تدافعي قرار گيرند
و متخاصـم خـوارج بنـو مـدرار را در     چنين موقعيت استراتژيكي، دست كم حكومت رقيب 

زيـرا بـر اسـاس     ؛دادقـرار مـي   1»چـالش ژئـوپليتيكي  «يك تنگنا يا مضيقه جغرافيـايي و يـا   
بنو مدرار ناچار بودند كه در صورت تصميم به حمله به تلمسان،  ،هاي محمود اسماعيل نوشته

توانسـت  مـي  كـه  2از شهرهاي قلمرو ادريسيان از جملـه فـاس پايتخـت آنـان عبـور نماينـد      
  .شمار رودمحدوديتي نظامي براي حكومت بنومدرار به

  موقعيت راهبردي وادي فاس نسبت به آبهاي آزاد 
كه از طريق  3الاقصي ترين رودهاي مغرب فاس را در كناره غربي رود فاس از بزرگ ،ادريسيان

ن قـرن سـوم   يعقـوبي مـورخ و جغرافيـدا   . بنا نهادنـد  4پيوست مي وادي سبو به اقيانوس اطلس 
، با اشاره به اتصال رود فاس بـه رود سـبو و اقيـانوس اطلـس     البلدان هجري قمري در اثر خود

ريزد و سبو هم به درياي شـور  فرو مي... گويند  مي اين رود در نهري كه آن را سبو «: نويسد مي 
 ـسلطه بر قسمت«با توجه به علاقه ادريسيان به 5.»ريزد مي  ه و سـواحل  هايي از درياي مديتران

رسد انتخاب مكـان پايتخـت   به نظر مي 6و اعزام ناوگان دريايي به آن نواحي،» اقيانوس اطلس
نمود كه از اين طريق به ايـن هـدف   جديد در كنار اين رود، اين امكان را براي آنان فراهم مي

في بنـاء  الاس  هًْجني زهردر اين راستا جزناني در اثر خود . استراتژيكي خويش نيز دست يابند
هاي كوچك در امتداد اين رود به هاي تجاري شتران و كشتيبه رفت و آمد قافلهفاس  هًْمدين

اقيانوس اطلس و فراهم بودن زمينه مراقبت و ديدباني دائمي از اين اقيانوس توسط حكمرانـان  
   7. فاس اشاره نموده است

ر مركز مغرب الاقصـي و  با توجه به آنچه كه گفته شد ادريسيان از طريق انتخاب فاس د
                                                 

عبارتست از ايجاد وضعيت براي يك دولت يا كشوربر پايه عوامل ثابت و متغير ژئوپليتيكي و متاثر كردن «چالش ژئوپليتيكي     1
به عبارتي منفعل كردن سياست و استراتژي ملي ديگر كشورها . متغيرها و عوامل جغرافياييسياست آن كشور با استفاده از 

 ).121نيا، همان، ص  حافظ(» هاي جغرافيايي، يا كاربرد جغرافيا عليه كشورهاي رقيب با كاربرد عوامل و ارزش
 .121، همان، ص )1383(محمود اسماعيل: نك    2
  .184، ص الاستبصار في عجايب الامصار، )م1986(اشناخته مؤلف ن ؛358رسته، همان، ص  ابن    3
االله العمري، همـان،   فضل ابن (پيوست  مي اي بسيط به اقيانوس اطلس رود سبو در ناحيه مابين سلا و قصر عبدالكريم با دهانه    4

 ).182، ص 4ج
  .137- 136ص نگاه ترجمه و نشر كتاب، صب: ، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهرانالبلدان، )1356(اسحاق يعقوبي بن احمد   5
 .182چلونگر و برزگر، همان، ص    6
  .37جزناني، همان،     7
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هـاي  توانستند علاوه بـر رصـد حركـات حكومـت    اي مشرف به اقيانوس اطلس، ميدر ناحيه
. خوارج و امويان اندلس، زمينه مراقبت و ديدباني دائمي از اقيانوس اطلس را نيز فراهم آورنـد 

ثير قابـل  رسد اين انتخاب در افزايش قدرت نظامي ادريسيان در مغـرب الاقصـي تـأ    مي به نظر 
تمام همت خود را ادريس دوم چهار سال پس از بناي شهر فاس با قاطعيتي. توجهي داشته است
ترين پيامدهاي مكان گزينـي ادريسـيان    بر اين اساس مهم. هاي نظامي نمودمعطوف به فعاليت

بـه   1خوارج صفريه در تلمسان، در فاس، غلبه آنان بر خوارج بنومدرار در نواحي سجلماسه و
بـه همـراه   . ق 197ست آوردن فرصت مناسب براي غلبه بر زندقه بر غواطـه پـس از سـال    د

هـا در تامسـنا، تثبيـت اقتـدار سياسـي و توسـعة        تصرف بخش قابل تـوجهي از متصـرفات آن  
الاقصي و بخش قابـل تـوجهي از مغـرب ميانـه، برانـداختن       متصرفات ارضي در تمامي مغرب

  حـوزة «و به خطـر انـداختن   » از سوس الاقصي تا شلف دو ناحيه غرب«در » دعوت عباسيان«
تـا  ) ق 192(در تمام اين مدت يعني از اواخر قرن دوم هجري قمري  2.اغلبيان بود» فرمانروايي

ها، تنها يك  به متصرفات آن 3حبوس بن و آغاز حمله مصالهًْ.) ق310 ـ   305(اوايل قرن چهارم 
گـزارش  . ق 224دالرزاق صـفري در حـوالي سـال    ها توسط عب مورد تهاجم ناكام به قلمرو آن

ادريـس دوم در   5»استراتژي ژئـوپليتيكي «توان نتيجه آنكه چنين انتخابي را مي 4.گرديده است
بدين . الاقصي به شمار آورد جهت افزايش سطح قدرت حكومت خود در فضاي سياسي مغرب

قابليـت  «رخـورداري از  ب7،»مسـائل امنيتـي  «6،»موقعيت استراتژيك ودفاعي«ترتيب توجه به 
از جملـه اهـداف ادريسـيان از     9»موقعيت مركز ثقل جغرافيايي«و  8»اي مكان پايتختهسته

                                                 
 .146، ص  ، همان ؛ الطرابلسي119صالح محمد فياض ابودياك، همان، ص    1
  .17، ص 3، همان، ج )1363(خلدون ابن    2
حسين مونس، : نك(ه به فاس و جنگ با ادريسيان گرديد مور حملأرييس قبيله زناتي مكناسه كه از سوي عبيداالله المهدي م    3

 ).365همان، ص
  .، و اشاره مولفان به گسترش قلمرو، ثبات و امنيت حكومت ادريسي در دوره ادريس دوم124چلونگر و برزگر، همان، صص: نك    4
المللـي عليـه    ان و ائتلاف بـين استراتژي ژئوپليتيكي عبارت است از راهبرد و خط مشي متخذه از سوي يك دولت يا سازم«   5

  ).122نيا، همان، ص  حافظ(»رقباي خود براي رسيدن به اهداف و منافع ملي با استفاده از عوامل جغرافيايي
پور و قلي زاده،  احمدي: نك(رود  مي در انتخاب پايتخت به شمار   ها موقعيت استراتژيك و دفاعي از جمله ملاحظات حكومت    6

  .) 99- 98، صص همان
  .105احمدي پور و قلي زاده، همان، ص : نك  ها براي ديدن نقش اين عامل در گزينش مكان پايتخت    7
 . 95- 94، صص ، همان احمدي پور و قلي زاده: نك    8
از آنجا كه برخورداري ازاين موقعيت سبب دسترسي آسان به اقصي نقاط محدوده قلمرو حكمرانان و انتشـارهر چـه بيشـتر        9

احمدي پور و : نك( استاز اهميت به سزايي برخوردار   ها سياسي آنان در اين محدوده خواهد گرديد در انتخاب پايتختاراده 
مهم ترين هدف ايجاد پايتخت در چنين مركزي، نزديك بودن هر چه بيشتر بـه مرزهـا و گوشـه    ). 99قلي زاده، همان، ص 
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  . رفتشمار ميبه 1مكان گزيني فاس در مركزي ترين نقطه مغرب الاقصي
  برخورداري از موقعيت تجاري و سوق الجيشي 

تـا شـهرهاي مـرزي و مهـم      يكسـان فـاس    فاصـلة  2الاقصي، با نظر به تعريف محدوده مغرب
يابي  در نتيجه مكان 3الاقصي و مغرب الاوسط چون سجلماسه، تلمسان، سبته و مراكشمغرب

اي سـوق الجيشـي و   ، آن را بـه نقطـه  »قطب و مركز شهرهاي مغرب الاقصي«اين پايتخت در 
وده تجاري اين ناحيه تبديل نم 4مواصلاتي و در مركز تلاقي محورهاي مواصلاتي و مسيرهاي

و ) درياي محيط(هاي شرق به غرب تا خاك اسپانيا در ساحل آتلانتيك  جريان  همة«بود كه 
به همين دليل در منابع مختلف جغرافيايي از ايـن شـهر    5.»گذر از آن بودند برعكس ناچار به

در نهايت آباداني و رونق اقتصادي نام بـرده   8و منزلگاهي 7و تجاري 6»شهري بزرگ«عنوان به
- الجيشي و تجاري در مغـرب جويي اين پايتخت از موقعيت سوقكه ناشي از بهره 9است شده

هاي تجـاري مغـرب الاقصـي از ديـدگاه برخـي      استقرار فاس در مركز راه. الاقصي بوده است
ها را هدف مهم ادريس اي حائز اهميت بوده است كه نظارت بر اين راهپژوهشگران تا اندازه

هاي خود اين موقعيت منزلگاهي لئون افريقي در گزارش 10.دانسته اند اول از تأسيس شهر فاس
هاي تجاري از اين شهر بـه  كاروان: نويسدو سوق الجيشي را به روشني به تصوير كشيده و مي

او همچنين در گزارش دقيـق و   1.شوندو اندلس تجهيز مي 11هايي چون سودان، مشرقسرزمين
                                                                                                                   

 ).100- 99صص ،نپيشين، هما( وكنار كشور و اداره آسان تر امور است
 .246، ص 1ادريسي، همان، ج     1
  .137، ص  ابوالفداء، همان   2
  .138همان، ص    3
  .246، ص 1ادريسي، همان، ج : نك   4
ها  براي انتشار پديده«: نويسد در اين باره مي» اصول ومفاهيم ژئوپليتيك«نيا در محمدرضا حافظ).  88بوركهارت، همان، ص (   5

تر در ساخت سلسله مراتبـي را انتخـاب    هاي مركزي ها و قدرت فائقه، بازيگران سياسي مكان سياست تر سازي بيش و فضايي
تـري پيـدا كننـد و حـوزة نفـوذ و       ها، قدرت و ارادة خود را در فضاي جغرافيـايي بـيش   ها، سياست كنند تا بتوانند ارزش مي

   ).199 نيا، همان، ص حافظ(» اثرگذاري خود را در برابر رقبا گسترش دهند
  .181، ص حدود العالم من المشرق الي المغربمولف ناشناخته،    6
  .182ص  همو، همان،   7
  . 78ص  المسالك و الممالك،، )م1889(خردادبه ابن   8
  .91- 90، صص 1حوقل، همان، ج  ابن   9

 .95، پاورقي224الوزان الزياتي، همان، ص  ابن :نك  10
  .181ص  ايب الامصار،الاستبصار في عجمؤلف ناشناخته،   11
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بـه  » الصناع المتنوعون، الدكاكين و الاسواق«را با عنوان مفصل خود از شهر فاس، فصل مشبعي 
. نظير و بسيارخواندني اسـت كه در نوع خود بي 2توصيف بازاربزرگ اين شهر اختصاص داده

روشني بيانگر موقعيت تجاري ويژه فاس بـه عنـوان اسـتقرارگاهي مهـم     هايي بهچنين گزارش
هـاي  هاي تجاري به سـرزمين ها و قافلهكاروان در آن و تجهيز  ها براي تجمع كالاها و سرمايه

هـاي انسـاني و   بديهي است كه چنين موقعيتي در جلب و جذب سرمايه. دور و نزديك است
اقتصادي به اين پايتخت و رشد جمعيت، عمران و آباداني و در نهايت امر در شكوفايي صنعتي 

اني پس از اشاره به حضور چشم گير همين دليل جزنبه. نمود مي و تمدني آن نقش مهمي را ايفا 
مـردم بـه قـدري بـراي سـكونت در فـاس       «: نويسدبازرگانان و صنعتگران در اين پايتخت مي
ها و شهرهاي بزرگ در آن سكنا  ها و از تمامي كوره مشتاق بودند كه از همه اصناف و گروه

فاس نباشند و هر  بر اين اساس هيچ سرزميني وجود ندارد كه گروهي از مردم آن در. گزيدند
يك از آنان در اين شهر صاحب خانـه و حجـره و صـنعت و بزرگـي اسـت و بازرگانـان و       

اي كه تجارت و بارزگاني در آن به كمـال رسـيده    ند به گونه ا صنعتگران تمام دنيا در آن جمع
بـاره  در ايـن  هجـري قمـري   نيز در قرن ششـم   المشتاق في اختراق الافاق هًْنزهمولف  3.»است

ها بـه سـوي    شوند و قافله ها در مسير رسيدن به آن استوار مي سواران بر مركب«: ورده استآ
هر كالايي چون پوشـاك و اجنـاس تجـاري و اسـباب و     ) بازارهاي اين شهر(شتابند و  آن مي

تـرين نصـيب و    نمايد و براي فاس از هر چيز زيبـا بـيش   اثاثيه نيكو را به سوي خود جلب مي
هـاي دور و  مقدسي در هنگام اشاره به كالاهـاي صـادراتي از سـرزمين    4.»تهاس بهترين بهره

نظير كالا از فاس به اين ناحيه نسـبت بـه   نزديك به اندلس با اشاره به صادرات پررونق و بي
هاى  پارچه پشمين و كيسه از برقه بدانجا آورند و از سيسيل پوشاك«: نويسدديگر نواحي مي

و   و خـرجين   5ز افريقا روغن و پسته و زعفران و بـادام و برقـوق  خوب براى كاخ پذيرائى و ا
ساير منابع نيز به حضـور و فعاليـت    6.»خرما و همه آنچه ياد شد  ها و خيكها، و از فاس فرش

                                                                                                                   
محمود اسماعيل يكي از مزاياي انتخاب فاس به پـايتختي ادريسـيان را موقعيـت اسـتراتژيكي آن بـر سـر       . 239همان، ص    1

  ). 51، همان، ص )1383(محمود اسماعيل( ي اطلس و مغرب ميانه و تجارت با سودان دانسته است ها راههاي ارتباطي دشت
  .239همان، ص الوزان الزياتي،  ابن  .  2
  . 39جزناني، همان، ص   3
  .221همان، صزهرى،  :نيز نك ؛ 246، ص 1ج  ادريسي، همان،    4
زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي،  نامه، لغت، )1377(علي اكبر دهخدا(به معني مشمش، زرد آلو، ترش هلو، آلوچه     5

 ).برقوقموسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ذيل واژه : تهران
  .343، ص1، ج مقدسي، همان   6
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مال التجاره و كالاها چون انـواع ميـوه،    1ي دور و نزديك و بردن انواع  ها بازرگانان سرزمين
 6انگـور،  5، كتـان،  عنـاب  4آهـن،  3روغن زيتون، مس، شـكر، 2،ها ها، نوشيدني غلات، خوردني

اي گلدوزي شده، حرير، پشمي  ي پنبه ها پسته، زيره، كفش، گندم، خرما، لباس، پارچه7گردو، 
و مواد خوشبوي 8اي و سراميكي و انواع عطرهاي شيشهو كتاني، عتيقه جات، ظروف و گلدان

ن از رونق تجـاري و شـكوفايي اقتصـادي فـاس در     مختلف به اين شهر اشاره نموده اند كه نشا
در نتيجه اين انتخـاب  . اعصار مختلف تاريخي در نتيجه موقعيت گذرگاهي و تجاري آن است

ادريسيان به زودي به صورت قدرت اقتصادي، سياسي و فرهنگي غالب در گسـتره جغرافيـايي   
صـادي و اتصـال آن بـه    براساس آن چه كـه دربـاره كاركردهـاي اقت   . آمدندمغرب الاقصي در

دسترسـي بـه   «تـوان  هاي مغرب الاقصي گفته شد ميخطوط عمده تجاري وشبكه ارتباطي راه
را نيز به عوامل مؤثر در مكان گزيني پايتخت ادريسيان  9»ي ارتباطي و مواصلاتي داخلي ها راه

  . در فاس اضافه نمود
  موقعيت برتر زيست محيطي و اقليمي 

دهـد  مكان فاس براي احداث پايتخت در دوره ادريس دوم نشان ميبررسي چگونگي انتخاب 
دوم و مشاوران او براي هاي ادريسترين دغدغهمحيطي مناسب از جمله مهمكه شرايط زيست
اساس پس از مدتها جستجو مكان پايتخت براين. رفتشمار ميتخت جديد بهيانتخاب مكان پا

ي سرسبز سلسله  ها هاي مغرب و در دامنهن دشتدر دشت سائيس يكي از سرسبزترين و بهتري
هـاي زيسـتي   انتخاب گرديد كه از جاذبه10جبال اطلس مركزي از سلسله جبال اطلس ساحلي

                                                 
،  ابـوظبي : ، بيروت ، مصحح احمد مختار عباديالطيف؛ رحلات في المغرب و الاندلس هًْخطر، ]تا بي[خطيب بن عبداالله بن محمد    1

 .107، ص  ، دار السويدي للدراسات و النشر هًْالعربي هًْالموسس 

  .91- 90، صص1حوقل، همان، ج  ابن   2
  .225، ص  مانزهري، ه   3
  .348ابن الوزان الزياتي، همان، ص   4
  .219همو، همان، ص    5
  .181ص  الاستبصار في عجايب الامصار،مولف ناشناخته،     6
 .336الوزان الزياتي، همان، ص  ابن    7

 . 209- 208دارالعوده، صص: ، بيروتالخوارج في المغرب الاسلامي، )م1976(محمود اسماعيل   8

  .101احمدي پور و قلي زاده، همان، ص : ين حالت شرحي از ا   9
  .52، پاورقي  18جزناني، همان،ص  10
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خـاكي حاصـلخيز و هـوايي پـاك و      2شـيرين و خوشـگوار،   1بسيار از جملـه آبـي فـراوان،   
تماني مرغـوب،  امكان كشاورزي پايدار و دامداري پررونق، ماهيگري، مصالح ساخ 3مرطوب،

معادن و منابع سوختي مورد نياز كه به غناي اقتصادي، رونق صنايع و وفور و ارزانـي مايحتـاج   
وفـور آب و فراوانـي آن نخسـتين عامـل چنـين      . انجاميد برخوردار بود مي زيستي ساكنان آن 

ا در زيـر  4.رفتشمار ميموقعيت برتر اقليمي و آب و هوايي اين پايتخت در مغرب الاقصي به
ايجاد كشاورزي و دامپروري پررونق، رواج صنايع، پاكيزگي شهر و چشـم انـداز زيبـاي آن و    

ابـي زرع بـا    ابـن  .ارزاني و گاه رايگان بودن انواع محصولات در اين شهر نقش اساسـي داشـت  
هايي كه برخي از جغرافيدانان تعداد 5»آب چشمه« _اشاره به وجود دو نوع منبع آب در فاس

 _8ي رود سـبو  هـا  فـاس از شـاخه   7»آب رود«و نيز  6به عدد روزهاي سال دانسته اند ها راآن
برخورداري دائمي ساكنان اين ناحيه از آب سرد و گرم در هردو فصل تابسـتان و زمسـتان را   

و صفا و نزهت آن » پاكيزگي«سبب برتري اين شهر نسبت به ساير شهرهاي مغرب الاقصي و 
ن و جغرافيدانان با مقايسه ميزان آب اين ناحيه بـا ديگـر نـواحي    ديگر مورخا 9.دانسته است

و يـا   10»بهشـت روي زمـين  «خوش آب و هوا، ميزان آب در ايـن شـهر را حتـي از دمشـق،     
وفور آب در اين شـهر سـبب    12.در اندلس فزونتر دانسته اند 11»غرناطه شگفت انگيز و زيبا«

و حتي منازل مسـكوني   13اي آبي در سطح شهرهكار افتادن تعداد فراوان آسيابداير شدن و به
شده بود كه دائما با نيروي جريان آب در حال چرخش و توليـد آردي بودنـد كـه بـه      14فاس

                                                 
  .19- 18جزناني، همان، صص    1
  .17زرع، همان، ص  ابي  ابن   2
 .19- 18جزناني، همان، صص: نك    3

 .44زرع، همان، ص ابي  ابن :نك    4

 .44همو، همان، ص   5

 ).36- 34جزناني، همان،صص(داراي خاصيت معدني نيز بودند   ها ن چشمه؛ برخي از اي)222- 221زهري، همان، صص(    6

 .44زرع، همان، ص ابي  ابن   7

 .از بزرگترين رودهاي مغرب الاقصي    8

 .44زرع، همان، ص ابي  ابن   9

 .245قزويني، همان، ص   10

 .336، ص 1مقدسي، همان، ج  11

 .182، ص 4فضل االله العمري، همان، ج ابن  12

  .  358رسته، همان، ص  ابن ؛127- 126ي، همان، صص يعقوب  13
 .152همان، ص قزوينى،   14
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هـاي جـاري   جريـان آب و بركـه   1.وفور و با قيمتي ناچيز در دسترس همگـان قـرار داشـت   
هـا و  خيابـان  4هـا، ، بازار هـا  مساجد، حمـام  3، ها در ميان دو نيمه شهر و خانه2منشعب از آن

در  6» هـا  و بوسـتان   هـا  وفور باغ«و  5»رونق آب و درخت«ها و و هتل  ها ها، بيمارستانكوچه
نواز شهر و سبب پاكيزگي چشم7هاي اين شهر به بيرونها و زبالهفاس به موازات دفع آلودگي

يـايي و  و ارائـه تصـويري رو   8تمايز آن از ديگر شهرهاي دور و نزديك در مشـرق و مغـرب  
گونه از اين پايتخت زيبا در منابع تاريخي و جغرافيايي قـرون مختلـف گرديـده و هـر     بهشت

برسـاخته علويـان ادريسـي وادار    نوبنياد رهگذري را به تعريف وتمجيد و ستايش از اين شهر 
  9.نموده است

گزينــي فــاس در ايــن ناحيــه و رونــق  وضــعيت اقليمــي و آب و هــوايي ناشــي از مكــان
و حاصـلخيز  11»پربركـت «اي زيبا، اين شهر را به ناحيه 10وجه كشاورزي و دامداريدرخورت

  و از همـة «: نويسـد  مـي  بـاره  در اين آثارالبلاد و اخبارالعباد كه مؤلفتبديل نموده بود تا جايي
مطالعه منابع در دسترس، فهرسـت   12.»تر است تر و پرميوه شهرهاي مغرب، اين شهر پرمنفعت

انگور،  14خرما، 13و محصولات كشاورزي فاس چون انجير، زيتون،  ها انواع ميوه بلند بالايي از
هاي گلابي مانند، انواع زرد آلـو،  و سيب ليبي، انواع ميوه15انواع سيب از جمله سيب طرابلسي

                                                 
  .102؛ قزويني، همان، ص 489همان، صبروسوى،     1
  ).181، ص4فضل االله العمري، همان، ج ابن(شدند  مي صهاريج ناميده   ها فضل االله العمري اين بركه ابن ي ها بر اساس نوشته    2
هـاي  ي كوچك آب از اجزاي جدايي ناپذير منازل شهر فاس بود و سبب برخورداري اعيان فـاس از حمـام   ها و حوض  ها بركه    3

 ).181، ص4همو، همان، ج(گرديد ي عمومي شهر مي ها اختصاصي در منازل شخصي و بي نيازي آنان از حمام
، 1مقدسي، همـان، ج  : نك( ي حائز اهميت بودومعابر عموم» بازارها«ها،  اين امر بويژه در فصل تابستان و شستشوي خيابان    4

  ).327ص 
شم، مصـحح صـلاح    ها تعريب صلاح الدين عثمان تاريخ الادب الجغرافي العربي،، )م1963(ايگناتي يونيالوويچ كراچكوفسكي     5

 . 357، ص  التاليف و الترجمه و النشر هًْلجن هًْمطبع: ، قاهره1شم، ج  ها الدين عثمان
  .221، ص زهري، همان    6
  . 79، پاورقي 34؛ همو، همان منبع، ص 34جزناني، همان، ص  ؛237الوزان الزياتي، همان، ص  ابن :نك    7
  .489، ص  همانبروسوى،    8
 . 357، ص 1،ج  كراچكوفسكي، همان:نك   9

  .138ابوالفداء، همان، ص  ؛ نيز221زهري، همان، ص   10
  .15همان، ص بوركهارت،  ؛327، ص 1مقدسي، همان، ج   11
  .102قزويني، همان، ص   12
  . 327، ص 1مقدسي، همان، ج   13
  .239همو، همان، ص   14
  .103- 102قزويني، همان، صص   15
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هاي تابستاني، پاييزي و شفتالو، هلو، توت، انار، انجير، گوجه، نارگيل، عناب، ليمو و ساير ميوه
زرع در بسـياري از اوقـات بـه    ابـي هاي ابـن كه بر اساس نوشته 1وش طعم و نايابزمستاني خ

دهـد زيـرا    مـي  ارزاني و حتي به رايگان در دسترس همگان قرار داشت را در اختيار ما قـرار  
كه هيچكس را نياز به خريد چنين محصـولاتي   2اي بود كثرت آنان در اين پايتخت به اندازه

هاي منشعب و جاري آن در آبياري و ود بزرگ و پر آب سبو و شاخهرسد ربه نظر مي. نبود
نزديكي و قرابت پايتخت ادريسيان بـا ايـن    3.نمود مي حاصلخيزي اين ناحيه نقش مهمي را ايفا 

هاي راهبردي و استراتژيكي براي حكمرانان فاس و نيز بارور رود علاوه بر در برداشتن مزيت
 4ي گرانقيمت ها احيه، انواع محصولات دريايي همچون صدفي حاصلخيز اين ن ها كردن زمين

را به قيمتي بسيار ناچيز در سبد غـذايي و   6و صنعتي 5هاي خوراكيو انواع گوناگوني از ماهي
داد و به نوبه خود در تنوع غـذايي و رفـاه اقتصـادي ايـن ناحيـه       مي اقتصادي ساكنان فاس قرار 

در قرن هشتم هجـري ذيـل مـدخل     فى خبر الأقطار الروض المعطارحميري مولف . مؤثر بود
پس از اشاره به اتصال اين وادي به عنوان بزرگترين رودهاي بلاد مغرب بـه وادي  » وادي سبو«

هاي اين رود در صنعت رنگرزي استفاده گسترده از ماهي بارةفاس و فاصله آن تا شهر فاس در
شود كه  مي آن وارد ه و ماهي بزرگ بهشاه ماهي بزرگ در اين رودخانه صيد شد«: نويسد مي 

- ي ابـن  هـا  نوشته 7.»شودي بسيار ساخته مي ها سوي فاس و مكناسه برده شده و از آن رنگبه
هاي اعـلا و لذيـذ ايـن    دهد كه در قرن دهم هجري يك رطل از ماهيالزياتي نشان ميالوزان

هـاي مولـف ناشـناخته    وشـته ن 8.رسـيد  مـي  رود در شهر فاس به قيمتي بسيار ارزان به فـروش  
                                                 

 .44- 43زرع، همان، صص ابي  ابن   1
 ).27همـو، همـان، ص  : نـك (زرع اين امر را ناشي از اجابت دعاي ادريس دوم در حق مردمان اين شهر دانسته اسـت   ابي  ابن   2

آور انواع مواد غذايي و محصولات در رابطه با محصولي مهم و مورد نياز چون گندم نيز بـه چشـم   چنين ارزاني و وفور حيرت
 ).243، ص 1، ج ، همان ادريسي(خورد  مي 

في شـاعرانه  زرع به اين مسئله، مولف ناشناخته قرن ششم هجري در توصي ابي  ابن علاوه بر اشاره). 17زرع، همان، ص  ابي ابن(    3
يي كـه توسـط آن آبيـاري گردنـد، بـه       ها چنانچه اين رود در زمين سنگلاخ جاري گردد، سرزمين«: نويسددر اين رابطه مي
 ).185ص الاستبصار في عجايب الامصار،مؤلف ناشناخته،  (»و بارورترين آنان مبدل خواهند شد  ها بهترين سرزمين

  .17زرع، همان، ص  ابي  ابن    4
تـا    هـا  دهد برخي از انواع اين ماهي مي كه نشان  81همو، همان صفحه، پاورقي شماره : ، نيز نك35جزناني، همان، ص  :نك    5

 .كنون نيز بسيار معروف و در پخت و پز و خوراك مورد استفاده اند
 .606حميري، همان، ص  ؛39جزناني، همان، ص     6
  .185- 184، صصالاستبصار في عجايب الامصار مولف ناشناخته،: نيز نك. 606همان، صحميرى،    7
 .243الوزان الزياتي، همان، ص  ابن :نك    8
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ي رود سبو كه به دليل برخـورداري   ها »شاه ماهي«صيد  دربارةالاستبصار في عجايب الامصار 
هـاي  شـد و ديگـر انـواع مـاهي     مـي  ها به شهر از چارپايان استفاده از وزن زياد براي حمل آن

  1.توجه و زيباست بسيار در خور بارهمحبوب و لذيذ اين رود و قيمت ناچيز آنان نيز در اين 
هاي مغـرب و در  ترين و بهترين دشتانتخاب مكان فاس در دشت سائيس يكي از سرسبز

درفاصله ميان دو  2هاي سرسبز سلسله جبال اطلس مركزي از سلسله جبال اطلس ساحليدامنه
چارپايـان   موجبات رونق صنعت دامپروري و كثرت احشام و اغنـام و  3كوه زرهون و زلاغ 

ي دامـي در ايـن    هـا  و وفور محصولات ناشي از آن چون شير و ديگر فـراورده  4فاس اهلي در
كه همچون ديگر محصولات، بـا بهـايي بسـيار انـدك در دسـترس       5نمودناحيه را فراهم مي
ابي زرع در عصـر ادريسـيان قيمـت يـك      ابن براي مثال بر اساس گزارش. همگان قرار داشت

رطل عسل يك درهم و قيمت يك راس ماده  25قيمت راس قوچ در فاس يك و نيم درهم، 
مشاهدات لئون افريقي در قرن دهم هجري ازبـازار بـزرگ فـاس نيـز      6.درهم بود 4گاو تنها 

بـر  . سـت ا و نشان دهنده چنين ارزاني و فراوانـي  موردابي زرع در اين  ابن هايمكمل گزارش
اي مجـزا را بـه خـود    ر راسـته اساس مشاهدات لئون افريقي، فروشـندگان شـير در ايـن بـازا    

نمودنـد  هاي خود را از طريق دامداراني فراهم مـي اختصاص داده بودند و شير مورد نياز دكان
در . كه شغل آنان پرورش گاوهاي شيري براي فروش و تجـارت گسـترده ايـن محصـول بـود     

كـره و   هاي پاياني روز مازاد شير موجود در اين راسته يا به صورت كـره بـه تـاجران   ساعت
بـه فـروش   » شير تـرش «شد و يا به صورت محصولي ديگر به نام  مي ي نباتي فروخته  ها روغن

مشاهدات وي از ميزان فروش شير در اين راسته از بازار فاس بسيار شـگفت آور و  . رسيد مي 
ايـن  . قابل تأمل و نشانگر ميزان توليد و عرضه اين محصول دامـي در سـطحي گسـترده اسـت    

انگيز  د و عرضه گسترده محصولات لبني در فاس در وهله نخست به رونق شگفتميزان تولي
گزينـي آن در مراتـع وسـيع دشـت سرسـبز و      صنعت دامپروري در اين شهر در نتيجـه مكـان  

هاي اهلي در مقياسي وسيع حاصلخيز سائيس و پتانسيل بسيار بالاي اين دشت براي پرورش دام
                                                 

  .185- 184، صصالاستبصار في عجايب الامصار،  مؤلف ناشناخته    1
  .52، پاورقي 18جزناني، همان، ص    2
 .122- 121صص  ، همان، صالح محمد فياض ابودياك    3
  .212ص  الوزان الزياتي، همان،  ابن  .4
  .50زرع، همان، ص  ابي  ابن ؛239الوزان الزياتي، همان، ص  ابن :نك    5
  .27زرع، همان، ص  ابي  ابن :نك    6
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دهندگان دام و در وهله دوم به جمعيت زيـاد  ز براي پرورشاي بسيار ناچيو گسترده با هزينه
براساس مشاهدات لئـون  . ي زيستي و اقتصادي آن بسته بود ها ساكن در اين شهر ناشي از جاذبه

فـروش   ليتر شير تازه و تـرش بـه   هزار 23افريقي در قرن دهم هجري در فاس روزانه بيش از 
   1!رسيدمي

نظر ادريس دوم و مشاورانش در انتخاب مكان فاس نشـان   دقتبيانگر ي جزناني  ها نوشته
هـاي زيسـت   دهد كه توجه به استحكام خاك و پايداري زمين در هنگـام بـروز بحـران   مي

ي مورد نظر آنان در انتخاب مكان پايتخت به  ها محيطي همچون خشكسالي از ديگر شاخصه
انتخـاب   3از خـاكي مسـتحكم  اي برخـوردار  از اين رو مكان فاس در منطقـه  2.رفتشمار مي

بـر ايـن   . هاي عمراني آن بسيار مؤثر بـود گرديد كه در پايايي و ماندگاري اين پايتخت و سازه
مصالح سـاختماني باكيفيـت    اساس بهره مندي مردمان ساكن در فاس از خاكي محكم و وفور

اياي از ديگر مز 5و ديگر انواع مصالح ساختماني چون سنگ و ماسه 4همچون چوب مرغوب
هاي مختلف مـردم بـه   انتخاب اين ناحيه به پايتختي و از جمله عوامل تحريض و تشويق گروه

ي منـابع، مردمـان سـاكن در فـاس      هـا  بر اساس نوشته. رفتشمار ميسكونت در اين ناحيه به
هـاي روي زمـين بـه    ساختند كه از بهترين چـوب  مي هاي مطبق خود را از چوبي سقف خانه
نـه   ؛رسـيد  مـي  هـزار سـال   چنانكه عمر آن به. گذر زمان بر آن كارگر نبود رفت وشمار مي

علاوه بر آنكـه نزديكـي بـه معـادني چـون       6.آوردپوسيد و نه موريانه آن را از پاي درمي مي 
و دسترسي اهالي به منـابع سـوختي چـون چـوب      8و فلزاتي با ارزش چون مس 7معدن نمك،

ي زيسـتي آن را كامـل و آن را بـه شـهري      هـا  جاذبـه 9درختان صنوبر و هيمه درختان بلوط،
برخوردار از شرايط زيستي و اقتصادي مناسب و ارزان و مكاني تمام عيار براي زيستن تبـديل  

                                                 
 .141همو، همان صفحه، پاورقي : نيز نك ؛239، ص  همانالوزان الزياتى،  ابن    1
 .18جزناني، همان، ص : نك    2
  .43زرع، همان، ص ابي  ابن   3
 . 43همان، ص    4
  .35ناني، همان، ص جز  5
 .181، ص4فضل االله العمري، همان، ج ابن ؛43زرع، همان، ص ابي  ابن    6
  . 657الوزان الزياتي، همان، ص  ابن ؛35جزناني، همان، ص   7
  .9، ص الاستبصار في عجايب الامصارمولف ناشناخته،   8
  .35جزناني، همان، ص    9
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مناسب از جمله عوامل مؤثر در انتخـاب فـاس   1« شرايط زيست محيطي«اساس براين. نمودمي
يت ويژه تجاري و سوق الجيشـي فـاس   شرايطي كه در كنار موقع. رفتبه پايتختي به شمار مي

كـه بـه نوبـه     2داد مـي  روز به روز شمارمتقاضيان مهاجرت و زندگي در اين ناحيه را افزايش 
انتخاب مكان مركـزي فـاس در مركـز ثقـل     . خود در روند رشد و توسعه آن بسيار مؤثر بود

حيه اي خوش آب و هاي تجاري آن و نيز در نا الاقصي و در محور تقاطع راه جغرافيايي مغرب
درحـوزه  3»مسـلط بـر اقتصـاد   «ي  هـا  هوا، حاصلخيز و غنـي ايـن شـهر را در زمـره پايتخـت     

باشـكوه و مرفـه   » اقتصادي چهرة «بعد سبب برجاي ماندن  ها الاقصي درآورده و تا قرن مغرب
بـه  از اين پايتخت در آثار و منابع تاريخي و جغرافيايي و اشاره مكرر مورخان و جغرافيدانان 

به همين دليـل مـردم   . ساكنان آن گرديده است 5»رفاهيت و عيش«و 4»گرايي تجمل«، »ثروت«
رفاهي كـه حتـي در    6.اند معرفي شده» مرفه و عياش«فاس همواره در منابع به عنوان مردماني 

- اين پايتخت نسبت به وضعيت گدايان ساير شهرهاي بزرگ و مهم مغرب» گدايان«وضعيت 
   7.وسط نمايان بودالاالاقصي و مغرب

  برخورداري از وضعيت دفاعي 
ي حكمرانـان در   هـا  دانيم در نظر گرفتن وضعيت دفـاعي همـواره از دغدغـه    همانطور كه مي

در هنگـام معرفـي فـاس     آثـار الـبلاد و اخبـار العبـاد    قزويني در . انتخاب پايتخت بوده است
ب كـه در ميـان دو عقبـه    شهرى است بزرگ، از ولايت بربـر در صـحراى مغـر   «: نويسد مي 

هاى بسيار جـارى   و از اين دو گردنه، چشمه].  با ساختمانهايى در نهايت بلندى[بزرگ است، 
ي بلنـد   ها و ناهمواري 1»گودي ميان دو كوه«ديگر منابع فاس را شهري برساخته در  8.»...است

                                                 
  .103- 102، صص ، همان احمدي پورو قلي زاده: ها اب مكان پايتختاشاراتي كلي درباره نقش اين عامل در انتخ   1
 .216ص   ؛ بوركهارت، همان،775، ص 2؛ تونسي، همان، ج 24، ص  زرع، همان ابي  ابن :نك    2
  .12همان، ص   زاده، پور و قلي احمدي: » ها با توجه به چهره اقتصادي آن«ها تفصيلي از طبقه بندي پايتخت   3
  .715، ص 2، جخلدون ابن العبر تاريخ، )1363(خلدون ابن  4
  . 259ص   ،1حافظ ابرو، همان، ج    5
  .489همان، ص بروسوى، : نيز نك ؛150ابوالفداء، همان، ص   6
رسـد بـه دليـل برخـورداري از     به نظـر مـي  . 150ص   همان،  ؛ ابوالفداء،715- 713صص، 2، ج  ، مقدمه)1375(خلدون ابن   7

و عدم نيازجدي به مشاركت فرزندان خانوارهاي ساكن در ايـن پايتخـت در اقتصـاد خـانواده و امـر      چنين امكانات رفاهي 
مقدسـي،  (توصـيف نمـوده اسـت    » يي ولگرد ها بچه«تامين معاش بوده است كه مقدسي در نيمه دوم قرن چهارم آنان را 

  ).313، ص 1همان، ج
  .152قزويني، همان، ص    8
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توصـيف   3»ل تكنفهـا والجبـا «يي همچون  ها و با عبارت 2 ها و انبوه گياهان و درختان ميان آن
بررسـي مطالعـات   . اند كه نشانگر وضعيت دفاعي اين شهر در كنف كوهستان بوده استنموده

دهـد وضـعيت مورفولـوژيكي فـاس بـراي حكومـت        مي نيز نشان  4معاصر» ژئواستراتژيكي«
ادريسي از اهميت در خور توجهي برخوردار بود زيرا كالبد كوهستاني فـاس و محصورشـدن   

مستحكم در برابر نفوذ و هجوم سريع دشمنان به داخل » دژي«چون 5» دو گردنه« آن در ميان
كـه در   6داد اي آن را با نيروهاي متخاصم خارجي افزايش مي نمود و قدرت مبارزه آن عمل مي

  .افزايش قدرت دفاعي ادريسيان بسيار مؤثر بود
  گيري  نتيجه

گزينـي پايتخـت   ل مـؤثر بـر مكـان   بر اساس آنچه كه در پژوهش به آن اشاره گرديـد عوام ـ 
توان به دو دسته عوامـل ناشـي از مشـكلات ادريـس دوم در درون و      مي ادريسيان در فاس را 

بـا توجـه بـه    . مشكلات ادريس دوم در بيرون از قلمرو حكومت ادريسيان تقسيم بندي نمود
بـه در برپـايي   ادريس دوم به دليل مشاركت قبيلـه اور  ،آنچه كه در مقاله به آن اشاره گرديد

، در وي حكومت ادريسي و نقش اين قبيله در ادامه اين حكومت تا هنگام بـه تخـت نشسـتن   
درون قلمرو حاكميتي خود به شدت با انحصار طلبي و اوامر و نـواهي روسـاي قبايـل اوربـه     
                                                                                                                   

  .405ص  ،  هًْالعربي هًْالموسس: ، بيروتخلدون ابن هًْرحل،  )م2003(خلدون،  بن محمد بن دالرحمن؛ عب 15بوركهارت، همان، ص    1
محمـود  : ؛ نيـز نـك  226الوزان الزياتي، همـان، ص   ابن ؛182، ص 4االله العمري، همان، ج فضل ابن ؛31زرع، همان، ص  ابي  بن  ا   2

  .33، 32، همان، صص )1383(اسماعيل
كـه از   190ص، الإستبصـار فـى عجايـب الأمصـار    مولف ناشناخته،  نيز بنگريد به. 182، ص 4 العمري، همان، جاالله فضل ابن    3

 .اشراف جبل زلاغ بر شهر فاس سخن گفته است
  ).149، ص نيا، همان حافظ(علم رابطه ژئوپليتيك با استراتژي و آگاهي از تاثير عوامل جغرافيايي بر عمليات نظامي     4
 .152، همان، ص قزويني    5
نظـامي،    از نظر پژوهشگران جغرافياي سياسي، شكل كالبدي شهر در ارتباط با عوامـل و متغيرهـاي سياسـي، اجتمـاعي،        6

انتخاب فاس در چنـين  ).  163- 162نيا، همان، صص بنگريد حافظ(هاي متفاوت است  تأثيرگذار و داراي ارزش... امنيتي و 
اشـاراتي  . (رفـت  گاهي صحيح از تاثير عوامل جغرافيايي بر عمليات نظـامي بـه شـمار مـي    موقعيتي نوعي ژئواستراتژي و آ

براي ديـدن پژوهشـي   ). 149نيا، همان، ص  حافظ: مفصل در رابطه با تعاريف ژئواستراتژي و اهميت آن در عمليات نظامي
زنگنـه اسـدي، محسـن رضـايي     محمـدعلي  : هاي ژئومورفولوژي در مسائل دفاعي و امنيتـي نـك   در رابطه با نقش پديده

هاي ژئومورفولـوژي در مسـايل    ، نقش پديده )1392بهار و تابستان (عارفي، مرتضي رضايي عارفي، علي محمد نورمحمدي
ژئومورفولـوژي كـاربردي   ،در دو فصـلنامه   SWOTامنيتي نواحي مرزي جنوب شرقي كشور با اسـتفاده از مـدل تحليلـي    

  .43- 27، 35، 30، 2، صص1، ش 1، س ايران
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مواجه و در خارج از قلمرو خود به دليل نزديك بودن وليلـي بـه قلمـرو امويـان انـدلس در      
ي بنورسـتم و بنـو    هـا  از سويي دور بودن وليلي از پايتخت. لات امويان قرار داشتتيررس حم

  هـا  خبري و عدم اطلاع به موقع از حركات احتمالي اين حكومت مدرار ادريس دوم را در بي
از اين رو ادريس دوم پايتخت خود را به فاس در ناحيه مركـزي مغـرب الاقصـي    . داد مي قرار 

اصله گرفتن از مركزيت قبيله اوربه و برخورداري از پايتختي مستقل، به منتقل نمود تا ضمن ف
الجيشـي  گزيني نسبي از قلمرو امويان اندلس، با استقرار در نقطه مركزي و سوقموازات دوري

اي يكسان قـرار داشـت   در مغرب الاقصي كه از شهرهاي تلمسان، سبته و سجلماسه در فاصله
م و بنومدرار و امويان در اندلس را تحت نظارت داشـته  هاي رقيب بنورستحركات حكومت

هـاي ژئـوپليتيكي حكومـت    از جملـه ضـرورت   بر اين اساس انتقال به پـايتختي جديـد  . باشد
اين تصميم در افزايش قدرت نسبي حكومت او در داخل و خـارج  . رفت مي ادريسيان به شمار 

به موقعيـت اسـتراتژيك و راهبـردي     علاوه بر توجه ادريس دوم. قلمرو بسيار تأثيرگذار بود
اي از مغرب الاقصي انتخاب گرديد كه از نظر اقليمي و آب و هوايي فاس، مكان فاس در نقطه

و برخــورداري از غنــاي كشــاورزي، موقعيــت تجــاري و منزلگــاهي و نيــز برخــورداري از 
اسـاس و بـا    بر اين. ي طبيعي و موقعيت دفاعي در وضعيت بسيار مطلوبي قرار داشت ها حفاظ

توان چنين نتيجه گرفت كه در انتخاب مكـان   مي توجه به سوال مطرح شده در بخش مقدمه 
فاس به عنوان پايتخت ادريسيان، علاوه بر عواملي همچون رهايي از اوامـر و نـواهي بـيش از    
حد و انحصار گرايانه روساي اوربه و يا برخورداري از پايتختي مسـتقل بـه پيـروي از ديگـر     

انان و حتي مقابله با نيروي بنورستم، دور شـدن از تيـررس حكومـت امويـان انـدلس،      حكمر
ي رقيـب و متقـارن چـون     ها الاوسط و ديگر حكومتكنترل يكسان مغرب الاقصي و مغرب

اي از هايي از اقيانوس اطلس از طريق بناي پايتخـت در كنـار شـاخه   بنومدرار، تسلط بر بخش
اي غنـي از محصـولات   مناسب اقليمـي و اسـتقرار در ناحيـه    رود سبو، برخورداري از شرايط

وري كشاورزي، دامي و دريايي و نيز معادن باارزش و مصالح سـاختماني مرغـوب بـراي بهـره    
منـدي از  هاي مستحكم، برخورداري از موقعيت تجـاري ويـژه و نيـز بهـره    ازپايتختي با سازه

ردي و اقتصادي حكومت نيز در نظـر  وضعيت دفاعي مناسب براي افزايش قدرت نظامي، راهب
  . گرفته شده بود
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و دورها السياسي و الحضاري في المغـرب   هًْالهاشمي هًْالادريسي هًْالدول،  )1410(صالح محمد فياض ابودياك - 

  . 43، العدد ، المورخ العربي لامامين ادريس الاول و ادريس الثانيفي عهدي ا
جديده في تاريخ المغرب العربي مغرب الارض و الشعب عصر  هًْقراء،)م2005./ق1426(عبدالكريم غلاب - 
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   .امير كبير: محدث، تهران
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  اه ها و روش بررسي ديدگاهماسينيون،  مطالعات شيعي لويي تحليل

  
 1محمد رضا باراني

  2وصال حسين اف
  
  
  

  
تـه و مـوج        : چكيده نـاس فرانسـوي يكـي از پژوهشـگران برجس يـنيون خاورش اـز در   لـويي ماس س

ي ارزشمند و سـودمندي از  ها ديدگاهآثار و  ،هاي علمي گيري از روش مطالعات شيعي بوده كه با بهره
يـنيون در   روش ها و پرسش مهم اين است كه ديدگاه. خود برجاي گذاشته است هاي علمي لويي ماس

اـ      مطالعات شيعي او چه بوده است؟ گرچه برخي ديدگاه هاي ماسينيون داراي اشـكال علمـي اسـت ام
اـ بررسـي    . ي علمي انجام شده استها روشمطالعات شيعي او بر پايه  اين نوشتار در پي آن است كـه ب

لـ   نيهمچنو  ها روش، ها ديدگاه اـ مس يـفي   رفتارهاي همدلانه او ب اـ رويكـرد توص تحليلـي بـه   - مانان و ب
اـ روش  ها ديدگاهو  ها يريگ موضعتحليل  اـط آن ب اـر او بپـردازد     ي ايشان و ارتب اـي علمـي آث لـويي  . ه

اـ در   صيهونيسماسينيون در اوايل زندگي علمي خود به  تـه، ام اـ  دورهم گرايش داش اـ آشـكار    ه ي بعـد ب
تـمديده      تها به مخالفت شديد با اسـرائي صيهونيسشدن جنايات  لـمانان س اـع از مس ل پرداختـه و بـراي دف

يـني رسـول     مسائلبرخي او درباره . الجزاير با دولت خود يعني فرانسه مخالفت كرده است ماننـد جانش
و باور به امامت در زيديـه  ) ص(با پيامبر) ع(، حديث غدير و معني كلمه مولي، برادري علي)ص(خدا 

اـد نكـردن از     - دن بر اثر رويكرد شديد عرفانيو اسماعيليه، همچنين در گزينشي عمل كر صـوفي و ي
اـ  ديـدگاه ايـن   رسد يمبه نظر . ها دچار اشتباه و يا نقص علمي شده است مĤخذ در برخي پژوهش اـ   ه ب

ي همدلانـه بـوده اسـت    ا گونهروش پديدارشناسي او همراه و هماهنگ بوده و در حقيقت روش او به 
  .و مذهب تشيع باور داشته باشد نه اينكه به پشتيباني از دين اسلام

  

  ماسينيون، خاورشناسي، مطالعات شيعي، ديدگاه، روش :كليدي يها واژه

                                                 
  m.barani@alzahra.ac.ir) نويسنده مسئول(استاديار و عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا س   1
    vusal@mail.ru-husالمصطفي العالميه، از كشور آذربايجان دانشجوي دكتري تاريخ تشيع جامعهًْ   2

  09/04/97: تاريخ تأييد  21/10/96: تاريخ دريافت
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An Analysis on Louis Massignon's Perspectives and 
Methodologies 

In His Shia Studies 
 
Mohammad Reza Barani1 
Vesal Hossein Ouf2 
 
 
 
 

Abstract: Louis Massignon was a French Orientalist who is regarded among the 

prominent researchers in Shi'a studies. He applied scientific methodologies in his works 

and his valuable perspectives. The raised question of the present paper is, "What were the 

methodologies and perspectives that Louis Massignon applied in Shi'a studies?” Although 

some of his viewpoints contains scientific mistakes, his studies were all based on scientific 

methodologies. Louis Massignon's viewpoints, methodologies and sympathetic 

introspection with Muslims are analyzed in the present paper by means of a descriptive – 

analytical approach in order to assess his judgments and their relations with scientific 

methodologies of his work. Louis Massignon had tendencies toward Zionism in his early 

scientific works, however later on when Zionists' criminality came to the light, he started 

opposing them severely. Even he stood against his own country's government to support 

oppressed Muslims of Algeria. Massignon's works suffer from some deficiencies and 

mistakes on several subjects such as succession of Prophet Muhammad (PBUH), the 

Hadith of Ghadir and the definition of the term 'Mawla', brotherhood between Imam 'Ali 

(AS) and Prophet Muhammad (PBUH) and Imamate in Zaydism and Isma'ilism. 

Moreover, other mistakes in some of his works included not mentioning the references and 

selective reading, which was because of having an extreme mystic-Sufi attitude. It seems 

that such viewpoints of Massignon were similar to those of his phenomenology approach. 

In fact, the methodology he applied was rather sympathetic introspection; he did not 

believe in supporting Islam and Shi'ism. 

 

Keywords: Louis Massignon, Orientalism, Shi'a studies, perspective, methodology 
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  مقدمه 
شناسـان   و اسـلام تـرين خاورشناسـان    يكي از برجسته .)م1962- 1883(فرانسوي  لويي ماسينيون

، سلمان پـاك بسياري از تحقيقات او مربوط به تاريخ تشيع است كه . رود يمقرن بيستم به شمار 
  .از جمله آنها است جغرافياي تاريخي كوفهو  مباهله در مدينه، قوس زندگي منصور حلاج
و هـاي علمـي او را مهـم     و روش هـا  ديدگاه، مطالعات شيعي ماسينيونآنچه بررسي و تحليل 

شــناس بــزرگ و اسـتـاد  عنــوان اســلام بــهارزشــمند نمــوده، در مرتبــه اول شخصــيت علمــي او 
تـه اسـلامي همچـون شـريعتي و      اسلام در شناسان معروف غربي مانند كربن و انديشمندان برجس

به همين خاطر بررسي ابعاد مختلف شخصـيت  . هاي ضد و نقيض درباره اوست مرتبه دوم داوري
تي داشـته  صيهونيساي با مراكز استعماري و  و اينكه ماسينيون چه رابطهست بسيار مهم اعلمي او 

تـه يـادآوري اسـت كـه       ها و روش است؟ ديدگاه هاي علمي او درباره تشيع چه بوده اسـت؟ بايس
نقد و بررسـي  اي روشن  گونه بههاي علمي او  هاي مختلف درباره ماسينيون، ديدگاه و روش نسبت

هاي خاص ماسينيون در همگرايي با مسلمانان، مخالفـت   بررسي ديدگاهدر اين زمينه . نشده است
م از يك سو و ديدگاه ايشان در زمينـه تفسـير معنـوي تشـيع و جانشـيني      صيهونيسبا استعمار و 

از سوي ديگـر بـه منظـور    ) ع(و علي) ص(، رويداد غدير، غلو شيعيان و برادري پيامبر)ص(پيامبر
همچنين بررسي روش و ساختار آثار ايشـان  . گشا خواهد بودتحليل شخصيت علمي او بسيار راه

هـاي متنـاقض دربـاره     اي بتـوان ديـدگاه   گونـه  در همين زمينه كمك خوبي خواهد كرد تـا بـه  
  .شخصيت او را به نتيجه رساند

لـويي ماسـينيون و   «هايي درباره ماسينيون انجام شده است كه در ايـن زمينـه مقالـه     پژوهش
نوشـته  » لويي ماسينيون تا هانري كربناز «زاده،  نگاشته طاهره عظيم» حلاج علماي اماميه معاصر
از طهمـورث سـاجدي،   » شـناس نامـدار فرانسـوي    لـويي ماسـينيون، ايـران   «بهمن نـامور مطلـق،   

. ها اسـت  ترين اين نوشته از عبدالرزاق الاصفر از مهم» المستشرق لويس ماسينيون؛ ما له وما عليه«
همچنـين  . ديدگاه و روش ماسينيون در مطالعـات شـيعي وي نپرداختـه اسـت    اين آثار به تحليل 

هاي او را نقد كـرده، امـا در    خاورشناسان تنها برخي ديدگاه آثار حسيني طباطبايي در كتاب نقد
  .اي نشده است اش هيچ اشاره هاي علمي هاي مربوط به شخصيت او و روش اين اثر نيز به پرسش

  ماسينيونآشنايي با شخصيت لويي . 1
تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستان لـويي كبيـر بـه پايـان رسـاند، مـدرك        ماسينيونلويي 
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تـه ادبيـات و فلسـفه و در سـال     . م 1900كارشناسي خود را در سـال   تـه  . م 1901در رش در رش
بعد از اين براي مدت كوتاهي به الجزايـر سـفر كـرد، در سـپتامبر سـال      . رياضيات دريافت كرد

همچنـين در كلاسـهاي آلفـرد لوشـاتليه     او . خدمت نظامي خـود را بـه پايـان رسـاند     .م 1903
  1.هاي اجتماعي اسلام در كلژ دوفرانس نيز شركت كرده است درباره جنبه.) م1929- 1855(

المللـي خاورشناسـان در الجزيـره     بود كه ماسينيون در كنگـره بـين  . م 1905در آوريل سال 
ــا مستشــرقا و آســين  .)م1921 - 1850(ن بزرگــي همچــون گلــدزيهرشــركت كــرد و در آن ب

مدرك زبان عربي فصيح و عاميانـه را  . م 1906او در سال . آشنا شد.) م1944 - 1871(پالاسيوس
بـه عضـويت   . م 1911از دانشكده زبانهاي زنده شرقي گرفت و از اكتبـر همـان سـال تـا سـال      

نيـز شـركت    كلاسـهاي الأزهـر  در ماسـينيون  . انستيتوي فرانسوي آثار شرقي در قـاهره درآمـد  
  2.كرد لباس مخصوص دانشجويان آنجا را به تن مينمود و همانند گلدزيهر  مي

هاي ماسينيون تأثير شگرفي گذاشت  سفر به كشورهاي مختلف اسلامي در بينش و ديدگاه
طـي  . م 1907او پس از سفر بـه مغـرب و مصـر، در سـال     . و به تحقيقات او سمت و سو داد

اين مأموريـت  . پرداخت 3هاي قصر اخيضر به عراق سفر كرد و به كاوش در خرابه مأموريتي
شايد مشـاهده شـهرك    4.به ماسينيون امكان داد تا از اماكن زيارتي و باستاني عراق ديدن كند

در عراق او را واداشت تا در آن ) ص(سلمان پاك و زيارت قبر اين صحابي بزرگ رسول خدا
  .مورد تحقيق نمايد

نيون با مطالعه اشعاري از عطار نيشابوري درباره منصور حلاج چنان شيفته او شـد كـه   ماسي
هايي دربـاره حـلاج، تصـوف و     توان گفت عمده زندگاني علمي خود را به پژوهش و بررسي مي

  .سبعين، ابوالحسن شوشتري و روزبهان بقلي صرف كرد گاهي صوفياني همچون ابن
ازدواج كرد و سپس بـا آغـاز جنـگ جهـاني اول بـه      . م 1914اين خاورشناس در اوايل سال

هاي خود را ادامه داد و در سـال   او پس از خدمت نظامي پژوهش. خدمت نظامي فراخوانده شد
  5.در دانشگاه سوربن دفاع كرد» مصائب حلاج«از رساله دكتري خود با عنوان  1922

                                                 
  .530المؤسسهًْ العربيهًْ، ص: بيروت، نيمستشرقال موسوعهًْ ،)2003(بدوي  عبدالرحمن   1
معجـم اسـماء    ،)ق1425( مـراد  يحيـي ؛ 264- 263، صـص لمعـارف دار ا :قـاهره ، 1ج، المستشـرقون  ،]تـا  يب[عقيقي  نجيب   2

  .659- 658هًْ، صصدار الكتب العلمي: ، بيروتالمستشرقين
 40 در عـراق » وادي عبيـد «هـاي مسـكوني و غيـره، واقـع در صـحراي       بنايي تاريخي شامل دژ، كاخ، مسجد، حمام، خانـه    3

  .شود هاي نخستين اسلامي مربوط مي هكيلومتري جنوب غرب كربلا كه به دوره قبل از اسلام يا سد
  .531صبدوي، همان،    4

5   J. Waardenburg (?), “Massignon, Louis”, The Encyclopedia of Religion, Vol. 9, New York: Macmillan, p278. 
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- 1919هـاي   رانس در سالشناسي اسلامي در كلژ دوف ماسينيون همچنين استاد كرسي جامعه
سـوربن در  مطالعـات عـالي    شناسي بخش علوم ديني در مؤسسه و متصدي كرسي اسلام. م 1954
او عضو فرهنگستان زبان عربي از آغـاز تأسـيس آن، يعنـي سـال      1.بود. م 1954- 1932هاي  سال

كـه از   را 2مجله جهـان اسـلام   سردبيري. م 1919ماسينيون در سال . بود. م 1956تا سال  1933
مـدير آن  . م 1927كرد، برعهده گرفت و در سال  مقالات خود را در آن منتشر مي. م 1908سال 

  3.مجله گرديد
تـم  . خاورشناس برجسته، گلدزيهر، بر ماسينيون تأثير زيادي گذاشت او در دهه دوم قرن بيس

سـنوك  . ددر پانزدهمين كنگره خاورشناسان در كپنهاگ براي بار دوم با گلـدزيهر ديـدار كـر   
، از خاورشناسان معـروف نيـز از   .)م1935 - 1863(سيلون لويو .) م1936 - 1875(هورگرونيه

  4.روند استادان ماسينيون به شمار مي
شناسـي دانشـگاه    ترين شاگردان ماسينيون جانشـين او در كرسـي اسـلام    هانري كربن از مهم

شناسـي وارد شـد و    شـرق  حـوزه بـه  ، فلسفه بـود  هدانشجوي رشتكربن هنگامي كه . سوربن شد
را كـه در   الاشـراق  حكمتاي از چاپ سنگي  كم با سهروردي آشنا گرديد و ماسينيون نسخه كم

در نتيجه ارتباط اين دو انديشمند  5.گذارديكي از سفرهاي خود از ايران آورده بود، در اختيار او 
  .پژوهان غربي اثرگذار شدند دستاوردهايي داشت و بر بسياري از شيعه

هايي مانند انجمن خاورشناسان آلمان، انجمـن   عضويت در انجمنر كنار تدريس و پژوهش، د
تـان  هـاي سـوئد، دانمـارك،     شرقي آمريكايي، فرهنگستان علوم اتحاد جماهير شوروي، فرهنگس

فرهنگستان زبان عربي، رياست كميته عفو محكومـان   6اسپانيا، هلند، بلژيك، افغانستان و ايران،
تـقلال  از فعاليتهـاي ماسـينيون بـود و     انجمن دوستداران گاندي در فرانسـه  رياست سياسي، در اس

 7.دستگير و زنداني شددر نتيجه و  كردالجزاير از مسلمانان الجزاير حمايت 
بعد از شـركت در يـك   . م 1930در سال سالگي بود و  47به ايران در ماسينيون اولين سفر 
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7  А. А. Журавский (1990), Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога, retrieved from: 
www.sfi.ru; www.catholic.uz. 
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تـان   ماسينيون . م 1940سال در . شدكنگره خاورشناسي در باكو وارد ايران  به عضـويت فرهنگس
. م 1945سـال   دربه علت جنگ جهاني دوم به صـورت رسـمي   شد، ولي اين كار ايران انتخاب 
 1954همچنين وي در آوريـل سـال   . شددر همان دوره استاد افتخاري دانشگاه تهران انجام شد و 

  1.سينا در تهران شركت كرد ن سالگرد ابنهمراه با شاگرد و همكارش هانري كربن در هزارمي. م
 2از دنيا رفـت . م1962اكتبر 31تاريخ اسلامدر  شناس فرانسوي خاورشناس و اسلامماسينيون، 

اش سه روز بعد، خبر مـرگ او را بـه    و سفارش كرده بود خبر مرگش را پنهان كنند و خانواده
نـازه او را تشـييع نكننـد، بـرايش     ماسينيون وصيت كرده بود تا ج. دوستان نزديكش اطلاع دادند

  3.مراسم نگيرند و جز خويشاوندان نزديكش كسي در تدفين او شركت نكند
  ها بررسي و تحليل ديدگاه. 2

ها با مسلمانان زندگي كرد، از  ماسينيون خاورشناس و محققي تيزبين در تاريخ اسلام بود كه سال
او . و انديشـمندان بزرگـي را پـرورش داد   آنان علم آموخت، به انباشت دانش آنان ياري رسـاند  

اي از آنـان   گونـه  اعتنـا نمانـد و بـه    دانشمند دلسوزي بود كه در برابر مشكلات جهان اسلام بـي 
هـاي   هـا و برداشـت   هاي او ريشه و سر نخ بسياري از تحليل از سوي ديگر ديدگاه. پشتيباني كرد

عنـوان   تـوان او را بـه   رسـد مـي   پژوهان ديگر شـده اسـت و بـه نظـر مـي      خاورشناسان و شيعه
گرچه بسياري بر همـدلي او بـا مسـلمانان و سـودمندي     . ساز شناخت خاورشناسي كليدي و موج

هاي  رود جايگاه او دوسويه بوده است و به همين خاطر ديدگاه اما گمان مي ؛آثار او تأكيد دارند
. اي برخـوردار اسـت   ماسينيون هم براي جهان باختر و هم براي جهـان خـاور از اهميـت ويـژه    

هاي يك خاورشناس پركاري ماننـد او   گفتني است كه در يك نوشته كوتاه بررسي همه ديدگاه
هاي ماسينيون درباره تاريخ و انديشه شيعه كـه   ترين ديدگاه شدني نيست و در اين نوشتار تنها مهم

  .گيرد بتواند هندسه حاكم بر انديشه و روش او را نشان دهد مورد بررسي قرار مي
 يي با اسلام و مسلمانانهمگرا. 1. 2

شناس از جـواني بـا اسـلام و مسـلمانان آشـنا شـد، در        عنوان يك مستشرق و اسلام ماسينيون به
هاي مختلف علمي مانند دانشگاه قديم مصر تدريس كرد و در آنجا چهل سخنراني علمـي   مؤسسه

                                                 
  .49ص ،سلمان پاك ،ماسينيون   1

2   Waardenburg, ibid, p279. 
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طه حسين از دانشجوياني بود كه  دكتر. به زبان عربي درباره تاريخچه اصطلاحات فلسفي داشت
او از بـود،  ماسـينيون  از شـاگردان   دكتر علي شـريعتي  1.در اين جلسات از نبوغ علمي او بهره برد

  2.ناميد شناس بزرگوار مي و او را انساني بزرگ و اسلام كرد يمبسيار ستايش 
ودش بعـدها آن  پرداخت و خ سالگي به دين پايبند نبود و به خوشگذراني مي 25ماسينيون تا 

اي بر روي دجله خودكشي كـرد   در كشتي. م1908مي سال  2در . ناميد مي» دوره جهنم«دوره را 
. و خاندان آلوسي بغداد كه قبلاً نيز حمايتهاي فراوانـي از او كـرده بودنـد، او را درمـان نمودنـد     

هـاي   كمـك خـاطر   شايد بـه . مي پس از بهبودي در زندگي خود تغيير روش داد 8ماسينيون در 
در هـر حـال، ايـن خودكشـي نـاموفق      . دانسـت  آلوسيان او همواره خود را مديون مسلمانان مـي 

عنوان دينـي   زندگي او را دگرگون كرد و از گناهان خود توبه كرد و به گمان برخي اسلام را به
  3.عنوان رسول خدا پذيرفت را به) ص(سماوي و محمد

سـالگي بـراي دومـين بـار بـه خـدمت نظـامي         31ماسينيون با آغاز جنگ جهـاني اول در  
عنوان افسر نيروهاي مسلح فرانسوي درآمـد و در جنگهـاي زيـادي از جملـه      فراخوانده شد و به

هـا   رسد اين همكـاري  به نظر مي 4.المقدس در برابر مسلمانان شركت كرد جنگ داردانل و بيت
ليـل آشـنايي بـا زبـان، جغرافيـا،      ويژه كه ماسينيون به د از وظايف مستشرقان آن زمان بوده و به

او از پيروان مخلص گرچه . بوده است ها يهمراهتاريخ و فرهنگ مسلمانان ناگزير به اين گونه 
كاتوليك بود و تا آخر عمر نيز چنين ماند، ولي تمايـل و احتـرام او نسـبت بـه اسـلام      كليساي 

بي بود، بايد از سلمان متنفر مسيحي متعصاما گفتني است كه اگر ماسينيون . بسيار ارزشمند است
زيرا سلمان، مسيحيت را ترك كرده و به اسلام گرويده بود، در حالي كـه هـم در ايـن     ؛شد مي

  .چنين نبوده است گاه چيهمورد و هم در مواردي ديگر 
و ) ص(پس اگرچه ماسينيون كاتوليكي متعصب بود، اما احترام او بـه اسـلام و رسـول خـدا    

اسلام دين جامعي « :او در اين باره چنين استي ها جملهيكي از . است أملتنيازمند ) ع(اهل بيت
نيـز در برخـي    قرآنارادت او به  5.»گذارد هاي تمام پيامبران پيشين احترام مي است كه به سنت

                                                 
  .265همان، ص ،عقيقي؛ 532- 531بدوي، همان، صص   1
- 347چاپخش، صص: ، تهران13، ج مجموعه آثار، )1385(لي شريعتي ع؛ 6، صچاپخش: تهران، زن ،)1382( شريعتي علي   2

377 ،632 -633.  
3  A. Y. Özemre (2004) Din vә Misyonerlik, Üsküdar, retrieved from: www.ozemre.com, pp85-86. 
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شناس فرانسـوي ايـن آيـه     هاي خود به هانري ماسه، ايران آثارش آشكار است و در يكي از نامه
  2.﴾لنَ يجيِرنَي منَ اللَّه أحَد﴿ 1:را نوشته بودقرآن 

ماسينيون در انديشه وحدت بخشيدن ميان پيروان اديان و مذاهب مختلف و پايـان   نيهمچن
او به دوستي اسلام و مسيحيت اميدوار بـود و همـواره در   . دادن به اختلاف و درگيري آنان بود

لـ   . كرد اين زمينه تلاش مي مان فارسـي، منصـور حـلاج،    تحقيقات او درباره اصـحاب كهـف، س
بـا مسـيحيان و ديگـر مسـائل را     ) ص(، مباهله رسول خدا)ع(هاي او با مريم و شباهت) س(زهرا
دانسـت و بـاور داشـت     او اين دو دين را از يك منبع مي. توان در اين چارچوب ارزيابي كرد مي

پيـروان آنهـا   هـاي معنـوي و عرفـاني آنهـا توجـه كـرد،        براي وحدت ميان آن دو بايد به جنبه
 3.هاي مشترك بگيرند و اماكن مقدس مشترك، همانند اصحاب كهـف را زيـارت كننـد    روزه

) س(خواهد كه تحقيقات او را درباره فاطمه ماسينيون در وصيتنامه علمي خود به كربن، از او مي
كند كه اين كار باعـث وحـدت در ميـان تشـيع و تسـنن، همچنـين        به پايان برساند و تصريح مي

شايد منظور او برجسته كردن نقاط مشترك و مشابه بين مـريم   4.لام و مسيحيت خواهد بوداس
و فاطمه، همچنين توجه دادن به آن است كه فاطمه براي همه مسـلمانان اعـم از شـيعه و سـني     

گرچـه خواسـته او   . باعث وحدت بـين مسـلمانان باشـد    تواند يممقدس است و محبت آن بانو 
گونه كه مورد توجـه ماسـينيون    اش علي شريعتي، نه آن ، اما شاگرد ايرانيتوسط كربن انجام نشد

تـانه و     . بود، اين كار را انجام داد بنابرآنچه گذشت، ترديدي نيست كـه ماسـينيون ارتبـاطي دوس
 .با اسلام و مسلمانان داشته است انهيهمگرا

  مخالفت با استعمار. 2.2
هـاي مختلـف و    ز سـوي انديشـمندان قضـاوت   در مورد مطالعات اسـلامي و شـيعي ماسـينيون ا   

تـرين   بـه نوشـته دكتـر محمـد دسـوقي، ماسـينيون از خطرنـاك       . گوناگوني مطرح شـده اسـت  
برخي ديگر نيـز او   5.خاورشناسان فرانسوي است كه به اسلام و مسلمانان اسائه ادب كرده است

اند و معتقدند كه كـارش   هاي سياسي و استعماري دانسته را از مستشرقان متعصب و داراي انگيزه
 6.دهي به نيروهاي ضداسلامي فرانسه در شمال آفريقا بوده است به منظور مشورت

                                                 
  .43ص ،سلمان پاك ،ماسينيون   1
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4  Ibid, p. 93. 
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االله صـافي گلپايگـاني    بدبيني نسبت به ماسينيون به متفكران اهل سنت اختصاص ندارد، آيت
و  يـه بـراي تجز كه  نامد يماز مراجع تقليد جهان تشيع نيز او را مأمور وزارت مستعمره فرانسه 

ي آن هـا  متروك كردن لغت قرآن و بيگانه كردن مسلمانان از منطق و هدايت، تفرقه ملل عرب
  1.كرد سعي مي

دوم دليلي بـراي اثبـات ادعاهـاي خـود در زمينـه جاسوسـي ارائـه        گرچه نويسندگان گروه 
تـثمار ملـت       ها استيس. اند نكرده تـعمار و اس  هـاي  ي قاره اروپا در سه سـده اخيـر همـواره بـر اس
همه خاورشناسان را ابزار دسـت   توان ينم، به ويژه جهان اسلام استوار بوده است، ولي مانده عقب

تـعماري و    قدرتهاي استعمارگر دانست، گرچه شواهدي در زمينه همكاري ماسينيون با مراكـز اس
يـانگر  امـا اينهـا نما  . تي وجود داردصيهونيسنيروهاي مسلح فرانسه و روابط او با بنيانگذاران رژيم 

 1948تي در سال صيهونيسشخصيت ماسينيون پس از تشكيل رژيم . همه شخصيت ماسينيون نيست
ي اسـت كـه ايـن شـواهد را رد     ا گونه فرانسه در الجزاير به زيآم خشونتو شدت يافتن سياست . م
  .كند يمسال از مسلمانان و قربانيان ديگر استعمار اروپا دفاع  14- 12؛ زيرا او حدود كند يم

اگردان مسـلمان ماسـينيون كـه بعـدها از انديشـمندان بـزرگ جهـان اسـلام شـدند، بـا           ش
دهـد كـه    علـي شـريعتي گـزارش مـي    . زنند يماحساسات درباره استاد خود حرف  نيتر يميصم

ماسينيون با همه ضعف و سالخوردگي، روزهاي يكشنبه با دست و دامني پر از ميـوه و شـيريني   
رفـت، از اسـيران غريـب     در دو فرسـخي پـاريس مـي   » فـرن «ان به سراغ زندانيان مسلمان زنـد 

او . كـرد  كرد و آنان را در جنگ در برابر فرانسه يعني كشورش تشـويق مـي   الجزايري ديدار مي
هاي ضعيف مسلمان بود و قلم پرتوانش همچون شمشير قهرمانـان   همواره نگران سرنوشت ملت

ن مغرض غربي از حقيقـت اسـلام و حيثيـت    صدر اسلام در برابر اتهامات كشيشان و سياستگرا
  2.كرد شرق دفاع مي

مشـكلات  : مسـيحيت و اسـلام  شناس معاصر روسي در كتـاب   به نوشته ژوراوسكي، اسلام
تـگي     فرهنگي گفتگو- اجتماعي ، ماسينيون به دنبال صلح ميان مسـلمانان و اروپاييـان بـود و وابس
. كشاند بلكه او را به ميدان فعاليت سياسي هم ميكرد،  اش نه تنها او را از اين كار منع نمي مذهبي

هـاي در راه   هاي سياسي در تونس و الجزاير بود و خواهـان بخشـش زنـداني    او معترض مجازات
خاطر اعتراض به جنگ در الجزاير دستگير و بـه مـدت چنـد روز     ماسينيون به. شد استقلال مي

                                                 
  .75حضرت معصومه، ص: ، قمسخ ده پرسشپا، )1375(صافي گلپايگاني  االله لطف   1
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هاي سنتي اسلامي زنگ خطـر   و جامعهاو در مورد درگيري بين تمدن معاصر غربي . زنداني شد
را به صدا آورد تا مسلمانان حيثيت خود را از دست ندهند و برخلاف بسياري از مستشـرقان و  

كرد كه آينده مسلمانان به رجوع به سنتهاي ابراهيمي، توان بازسازي الگوهـاي   متفكران، فكر مي
وي تخريـب ايـن فرهنـگ و    اروپاييـان كـه پاسـخگ   . معنوي و فرهنگ اصلي آنان وابسته است

  1.اند تا در بازسازي آنان نيز كمك كنند الگوها هستند، موظف
تـه و هويـت خـود جـدا      بايد دانست سياست استعمارگران اين بوده كه مسلمانان را از گذش

، كنـد  يم ـتبديل كنند و ماسينيون نيز درست روي همين نكته تأكيد  شهير يبسازند و به عنصري 
و اروپا را در تخريب فرهنگ اسـلامي مقصـر    خواند يماع از هويت خود فرا مسلمانان را به دف

نقـش دانشـمندان ايرانـي قـرون وسـطي را در      . م1951ي در سـال  ا مقالـه او همچنين در . داند يم
، از خدمات آنـان بـه اسـلام و    سازد يمروشن » ي دقيقها نمونهبا آوردن «شكوفايي تمدن غرب 

 2.داند ينم آور تأسف اصلاًستفاده آنان از زبان عربي را و ا كند يمزبان عربي تجليل 

  مصيهونيسمخالفت با . 3.  2
تي او در دوره قبل صيهونيسي ها شيگرابرانگيز در كارنامه ماسينيون،  بحث مسائليكي ديگر از 

هـا را در محاضـره او در پـاريس در سـال      اين گرايش. از اشغال فلسطين و تشكيل اسرائيل است
ماسـينيون از سـوي   همين خـاطر  شايد به  3.توان ديد نيز مي م و اسلامصيهونيسبا عنوان . م 1921

برخي نيز معتقدند كه او بدون شك از سـال   4.م معرفي شده استصيهونيسعنوان عامل  برخي به
م و اولـين  صيهونيس ـ، رهبـر  .)م1952 - 1874(، زماني كه در اورشـليم بـا چـيم ويـزمن     1917
م بـا  صيهونيس ـت بـوده و علاقـه او بـه    صيهونيس ـتي ملاقات كرد، ونيسصيهجمهور رژيم  رئيس

، يكـي ديگـر از بزرگـان آن و مؤسـس سـازمان      .)م1919 - 1876(آشنايي او با آرون آرونسون 
هاي او در دوره پـيش از   اما نبايد از نظر دور داشت كه گرايش 5.تشديد شده است» نيلي«مخفي 

اي كه دولتي به نـام اسـرائيل تشـكيل     دوره. ت استنيسصيهوهاي  اشغال فلسطين به دست يهودي
                                                 

1  Журавский, ibid. 
، 94، شمجلـه بخـارا  جمـةداريوش شـايگان،   ، تر»نقش فرهنگ ايراني در شكوفايي تمدن غـرب «، )1392( ماسينيون لوئي   2

  .52- 33صص
3  L. Massignon (March 1921), Lecture “Zionism and Islam”, Paris Sociological Society, retrieved from: 

www.bcrfj.revues.org. 
  .157، ص25، ش شميم معرفت، »ي عملكرد صهيونيزم بين المللها عرصه«، )1389(ياسر متولي    4

5  A. Mayeres (?), Massignon and Zionism, Translated by Helga Abraham, retrieved from: 
www.bcrfj.revues.org. 



 55                                                                          ها ها و روش ماسينيون، بررسي ديدگاه مطالعات شيعي لويي تحليل

هـاي مسـلمانان نيسـت و بسـياري از روي تـرحم بـه        نشده و هنوز خبري از جنايات و قتل عام
دوسـتي مثـل ماسـينيون در     بعيد نيست كه فرد انسـان . سوزانند دل مي مظلوميهوديان به اصطلاح 

ن و تشكيل دو دولت مسـلمان و يهـودي   ها به فلسطي چنين شرايطي از ضرورت بازگشت يهودي
 ـآ يم ـاما با توجه به شـواهدي كـه   . آميز آنان اميدوار شود حرف بزند و به زندگي مسالمت ، دي

تي، طرفـدار فلسـطينيان گرديـده    صيهونيس ـتوان گفت او در دوره بعد و پس از تشكيل رژيم  مي
تي او در اوايـل تـأثيري   يسصيهونهاي  همچنين هيچ دليل و شاهدي وجود ندارد كه گرايش. باشد

  .هايش گذاشته باشد بر پژوهش
، نظـر خـود را دربـاره    .م1948تها در فلسـطين در سـال   صيهونيس ـماسينيون از آغاز جنايات 

هاي  هاي استعماري دولت او به سياست 1.م تغيير داد و از آوارگان مسلمان حمايت كردصيهونيس
 ـراكز مورد تأييد م شك يبغربي در ممالك اسلامي كه   ـ نيب تي بـود، اعتـراض   صيهونيس ـي الملل

 1962تا زمان مرگش در سال . م 1954ويژه از آغاز دوره بازنشستگي خود در سال  كرد و به مي
  2.نمود تر از قربانيان زور و خشونت در الجزاير و فلسطين دفاع مي به صورت فعال. م

تـقلال     او با رهبران سياسي و ديني كشور خود و جهان عـرب مكاتبـه مـي    نمـود و بـراي اس
تـگيري   ماسينيون به. گشت مردمان خاور نزديك به دنبال راه حل مي هـاي   صورت جدي بـه دس

موضـع كشـورهاي غربـي را در     1948و در سـال   كـرد گسترده سياسي در ماداگاسكار اعتراض 
   3.نمودمورد بحران فلسطين محكوم 

  تفسير معنوي مسئله جانشيني و غدير. 4.  2
امـا ماسـينيون از   . هاي منصفانه قابل توجه درباره تشيع كم است ار مستشرقان پژوهشدر ميان آث

او در مـوارد  . هاي مهم آن نشان داد دانشمنداني است كه علاقه خاصي به تاريخ تشيع و شخصيت
 )ص(پـس از مـرگ پيـامبر    ن راسـلما او . اشاره كرد) ص(متعددي به جانشيني واقعي رسول خدا

حقـوق مشـروع و    از كند كه سـلمان  تصريح مي و داند مي )ع(، يعني عليشندوست وفادار خاندا
ماسينيون معتقد بود كه شاهدان و امضـاكنندگان قـرارداد سياسـي     4.كرد يپامال شده آنان دفاع م

آنـان آل  . بودنـد ) ص(و مسـيحيان نجـران جانشـينان واقعـي و حقيقـي محمـد      ) ص(ميان پيامبر
                                                 

1  C. Destremau & J. Moncelon (2005) Louis Massignon, le "cheikh admirable", Paris, Le Capucin, retrieved 
from: http://www.weekly.ahram.org.eg. 

2  Waardenburg, ibid, p278. 
3  Журавский, ibid. 
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ن و علـي بودنـد كـه سـخنگو و جانشـين پيـامبر اسـلام        ، يعني فاطمه، حسن، حسـي )ص(محمد
  1.اند معرفي گرديده) ص(ابدال محمد حاًيصرشدند و در تعبير قرآني مباهله،  محسوب مي

دانست و آنـان را   را مظلوم مي) ع(و اهل بيت) ع(بايد توجه داشت كه ماسينيون اگرچه علي
ر او از جانشـيني پيـامبر، جانشـيني    كرد، ولـي منظـو   بهترين نامزد براي خلافت سياسي تلقي مي

نويسـد كـه    مي سلمان پاكدر نتيجه در كتاب . معنوي است، نه به آن معني كه شيعيان معتقدند
نسبت به پنج تن داشتند، بـه يـك   ) ص(پس از حادثه مباهله، محبتي كه برخي از دوستان محمد

بر و همچنين سلمان كه مسـئله  ماسينيون باور دارد كه همان ياران پيام. تقدس عاشقانه تبديل شد
با ) ع(به خلافت را حتي قبل از ابوذر و عمار مطرح كرد، قرابت خوني اهل بيت) ع(احقيت علي
او بـا تأثيرپـذيري از نويسـندگان    . را به نوعي جانشـيني رسـمي تبـديل كردنـد    ) ص(رسول خدا

از رحلـت او همـه    اين گروه از ياران پيـامبر پـس   سدينو يمغيرشيعي و مستشرقان قبل از خود 
تـا شـورش   ) ع(ديدنـد، امـا خـود علـي     مي) ع(اميدي را كه به عدالت داشتند در وجود اهل بيت

قرآن اين در حالي است كه آيات متعدد  2.خوارج، شكل يك رهبر حق الهي را به خود نگرفت
سـني   ، همچنين احاديثي كه در منابع اوليـه شـيعه و  4و اولي الأمر 3، از جمله آيات ولايتكريم

دلايلي بر ولايت قضايي و سياسي و مرجعيـت   7و ثقلين 6منزلت 5حديثهاي غدير،آمده، از جمله 
بـه  ) ص(همچنين خود آن حضرت از زمان رحلـت رسـول خـدا   . اقامه شده است) ع(علمي علي

  8.رهبريت الهي و خدادادي خود توجه كامل داشته و در اين راستا اقداماتي هم انجام داده است
در عبـارت مشـهور پيـامبر    » مـولي «نويسـد   ن در جايي دربـاره حـديث غـدير مـي    ماسينيو

رسد او در اين بـاره همـه    به نظر مي 9.دهد معني مي» وصي مشرف بر موالي من«فقط ) ص(اسلام
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البتـه بايـد پـذيرفت رسـول     . جوانب مسئله را بررسي نكرده و تحليل نادرستي ارائه نموده است
عمد داشـته و آن را بـا الفـاظ     1كه لفظي مشترك بين ده معناست در انتخاب اين واژه) ص(خدا

تري توضيح نداده است و شايد بتوان گفت نگراني او در ابـلاغ ايـن دسـتور از ظـاهر آيـه       واضح
به همين خاطر است كه سيد مرتضي، از متكلمان برجسته تشيع حـديث  . نيز مشهود است 2تبليغ

اما در هر حال، با توجه به شـواهدي   3.دانسته است) ع(غدير را نص خفي بر ولايت بلافصل علي
كنـد و بـه تأييـد منـابع، در      لحن آيه تبليغ كه مهم و خطرناك بودن مسئله را بيان مي) 1: (مانند

) 3(افزايـد؛   مكان و كيفيت ايراد حديث كه بـر اهميـت آن مـي   ) 2(روز غدير نازل شده است؛ 
تـر   شايسته( سزاوارتر خودشان از مؤمنان به نسبت مبرپيا«مقدمه رسول خدا، به ويژه قرائت آيه 

) 5(و 5را نيـز ذكـر كـرده؛    » امام«ثابت كه كلمه  بن شعر حسان) 4( 4؛»است) در امور دين و دنيا
) ص(شود منظور پيـامبر  ، روشن ميمسائلبه حديث غدير و ديگر ) ع(استشهاد و احتجاجات علي

  .بوده استچيزي جز جانشيني او در امور دين و دنيا ن
  )ع(با علي) ص(نپذيرفتن برادري پيامبر. 5. 2

) ع(و علـي ) ص(هاي ماسينيون، نظر او درباره برادري و مؤاخات ميان پيامبر يكي ديگر از ديدگاه
) س(او با تصريح بر واضح بودن اينكه روابط بين آن دو حتي قبل از ازدواجـش بـا فاطمـه   . است

) ع(بود، اما در مسئله مؤاخات بر اين باور اسـت كـه علـي    تر از روابط دو برادر بيشتر و نزديك
  6.حنيف پيمان برادري بست بن با سهل

سـعد پـيش از ايـن     در حالي كـه خـود ابـن   . سعد است مرجع اصلي ماسينيون در اين ادعا ابن
عـلاوه بـر ايـن، خـود      7.را آورده اسـت ) ص(با پيامبر) ع(گزارش با ذكر دو روايت برادري علي

همچنين منابع مهم ديگر ضمن گزارش حادثه مؤاخات، بـرادري   8جاي ديگر كتابش، سعد در ابن
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شايد علت اشتباه ماسينيون آن است كـه او خـود بـه     1.اند را يادآوري كرده) ص(با پيامبر) ع(علي
در هر حال، ماسينيون بـه  . سراغ منابع نرفته و به تحقيقات سارازن در اين باره اعتماد نموده است

توجه دارد و ) ع(هاي فراوانش درباره علي و اهل بيت او و ستايش) ص(يق معنوي پيامبررابطه عم
  2.داند پايه مي اعتراضات لامنس در اين مورد را بي

  نسبت دادن انكار رخداد غدير به زيديه و اسماعيليه. 6. 2
را يك عمل به ادعاي ماسينيون، زيديه منكر غدير خم هستند و اسماعيليه آنچه در آنجا رخ داد 

اما واقعيت آن است كه زيديه نه تنها منكر غدير نيستند، بلكه ايـن حـديث را   . دانند نابهنگام مي
وفات (ابراهيم رسي  بن عنوان نمونه، قاسم به. دانند مي) ع(شاهدي براي نص بر ولايت و امامت علي

 هًْتثبيت الامام ـنوانهاي ع به) ع(، از بزرگان زيديه كتابهاي مستقلي براي اثبات ولايت علي.)ق246
 هًْالامام ـو  )ع(ابي طالـب  بن امير المؤمنين علي هًْالكامل المنير في اثبات ولاي، )ص(هل بيت النبيلأ

هـادي الـي الحـق    . نوشته و در آنها براي ايـن منظـور بـه حـديث غـدير تمسـك كـرده اسـت        
يگـر رهبـران و   و د 4.)ق300وفـات ( سـليمان كـوفي   بـن  محمـد  3، .)ق298وفـات ( حسين بن يحيي

پذيرفتـه  ) ع(عنوان دليل بر امامت و خلافت بلافصل علي دانشمندان زيديه نيز حديث غدير را به
  5.اند و در آثار خود به آن استشهاد كرده

در ميان دانشمندان مهم و متقدم اسماعيليه نيز كسي نيست كه غدير را كاري نابهنگام بداند، 
و به تبع از آن براي اثبات حقانيت فرقه خود به حـديث  ) ع(بلكه آنان نيز در اثبات ولايت علي

تـه اسـماعيليه در مـوارد     .)ق363وفـات (قاضـي نعمـان   . اند غدير تمسك كرده ، دانشـمند برجس
تـرين دلايـل امامـت     كنـد و آن را از محكـم   متعددي از آثار خود با افتخار از اين حديث ياد مي

تـاني    بـن  اسـحق ين از در اين مـورد همچن ـ  6.داند مي) ع(بلافصل علي زنـده تـا سـال    (احمـد سجس
                                                 

، السـيرهًْ النبويـهًْ  ، )ق1383(هشام  بن ؛ عبدالملك638دار صادر، ص: ، بيروت2، جحنبل بن مسند احمد، ]تا بي[حنبل  بن  مداح   1
  .351مكتبهًْ محمدعلي صبيح و اولاده، ص: ، قاهره2الدين عبدالحميد، ج تحقيق محمد محيي

  .150ص ،سلمان پاك ،ماسينيون   2
  .20، ص)ع(دار الامام السجاد: ، بيروتتثبيت الامامهًْ ،)ق1419( هادي الي الحق حسين بن يحيي   3
 هًْمجمـع احيـاء الثقاف ـ  : ، تحقيق محمد باقر محمودي، قـم )ع(مناقب الامام اميرالمومنين ،)ق1412( كوفي سليمان بن محمد   4

  .437، ص2ج ، 119- 118صص ،1هًْ، ج الاسلامي
  .78- 37، صص13، ش سخن تاريخ، »غدير در منابع زيديه« ،)1390(اف  نژاد و وصال حسين سيدعلي موسوي: نك   5
- 15دار المعارف، صص: ، قاهره1علي اصغر فيضي، ج بن ، تحقيق آصفدعائم الاسلام، )ق1383(محمد قاضي نعمان  بن نعمان   6

، نشـر اسـلامي  : ، قـم 1، تحقيق سيد محمـد حسـيني جلالـي، ج   شرح الاخبار، )ق1414(محمد قاضي نعمان  بن ؛ نعمان16
  .100- 99صص



 59                                                                          ها ها و روش ماسينيون، بررسي ديدگاه مطالعات شيعي لويي تحليل

  .توان نام برد و غيره نيز مي 2.)ق481وفات (ناصر خسرو  1،.)ق361
  ضحاكنسبت دادن آموزش پيامبر توسط سلمان به . 7. 2

دهد كه او معتقـد بـود سـلمان بـه      مزاحم نسبت مي بن ماسينيون به اشتباه اين نكته را به ضحاك
در كتـب ديگـر آسـماني نيـز وجـود       قبلاًست كه تعاليم نازل شده بر او اطلاع داده ا) ص(پيامبر

 تنهـا  را )قـرآن ( اين نديگو يم آنان كه ميدان يم بيقين«داشته است و مراد از شخص عجمي در آيه 
 ايـن  و اسـت  عجمـي  دهنـد  يم ـ نسـبت  او به كه كسي زبان كه حالي در. آموزد يم او به بشري

مرجـع ماسـينيون در ايـن ادعـا تفسـير       3.سلمان فارسي اسـت » است روشن عربي زبان به )قرآن(
گفتنـد سـلمان بـه     گفـت كـه برخـي مـي     اما در واقع ضحاك در توضيح آيـه مـي  . طبري است

اين مسـئله در گـزارش طبـري    . يعني خود ضحاك بر اين باور نبود. دهد آموزش مي) ص(پيامبر
) برخـي (گفـت   ك شـنيدم كـه مـي   سليمان گفت از ضحا بن عبيد«: طور صريح ذكر شده است به
  4.»دهد گفتند سلمان فارسي به او تعليم مي مي
  رويكرد محوري به تصوف غالي. 8. 2

ايـن مسـئله از روحيـه معنـوي و     . ماسينيون در آثار خود به فرق صوفي و غالي خيلي توجه دارد
تـر   گيرد و همچنين تا حدودي به مسيحي بودن او  فوق بشري او نشئت مي مسائلميل به  كـه بيش

هاي تصوف اسلامي بـا   گرچه شايد ماسينيون به تفاوت. گردد به آخرت توجه دارد تا دنيا، برمي
تـگي همـراه بـا تـلاش و       تصوف مسيحيت توجه داشته و آن را نوعي فداكاري و از خـود گذش

كنـد كـه بـر خـلاف عـادات       اي معرفـي مـي   چون حلاج را عارف وارسته. مبارزه دانسته است
به عقيـده   5.ساخت پرداخت و صوفيان رياكار زمان خود را رسوا مي اندرز مردم مي صوفيان، به

ماسينيون، حلاج تا هنگام مرگ پيرو اخلاق و متمسك به فرايض بـود، مشـيت خداونـدي را    
  6.نهاد دانست و به آن گردن مي عين صواب مي

                                                 
  .234دار الغرب الاسلامي، ص: ، تحقيق اسماعيل قربان حسين پونا والا، بيروتالافتخار، )2000(محمد سجستاني  بن اسحق   1
كتابخانـه طهـوري،   : ، به اهتمام محمد معـين و هـانري كـربن، تهـران    جامع الحكمتين، )1363(ابومعين الدين ناصر خسرو    2

  .174ص
  .127- 126ص ،اكسلمان پ ،ماسينيون   3
  .120دار المعرفهًْ، ص: ، بيروت14، جالقرآن تفسير في البيان جامع، )ق1412(جرير طبري  بن محمد   4
  .29- 28، صصقوس زندگي منصور حلاج، ماسينيون   5
  .44همان، ص   6
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  بررسي و تحليل روشي و ساختاري آثار ماسينيون. 3
مطالـب هرچنـد   . اختاري آثار علمي از اهميت بـالايي برخـوردار اسـت   هاي روشي و س ويژگي

هاي علمي و در ساختار مناسب طرح نگردند، ارزش علمي نخواهنـد   سودمند باشند، اگر با روش
 .در اين جا مطالعات شيعي ماسينيون از جهت روشي و ساختاري بررسي خواهد شد. داشت

  پديدارشناسيديني و  هاي برون استفاده از روش.  1.  3
هاي ديني و اعتقادي مورد بحـث خـود بـه روش     ماسينيون همچون ديگر مستشرقان در پژوهش

فرض گرفتن  ديني كه معمولاً پيروان آن دين با پيش ديني عمل كرده است، نه به روش درون برون
ها آن است كـه نـه تنهـا     ويژگي اين گونه پژوهش. شوند خيلي از باورها به پژوهش مشغول مي

 1.براي معتقدان دين و مذهب خاص، بلكه براي همه خوانندگان ديندار و ملحد سـودمند اسـت  
تـه اسـت،    اگرچه اين سخن بدان معني نيست كه ماسينيون هيچ توجهي به آموزه هاي اسلام نداش

توان گفت آنها را قطعي و مسـلم گرفتـه    بلكه در موارد زيادي از آيات قرآني شاهد آورده و مي
با مسيحيان نجـران معتقـد اسـت كـه ايـن      ) ص(نوان مثال، در مورد مباهله رسول خداع به. است

   2.عمران بود سوره آل 54پيشنهاد مبتني بر نزول فوري آيه 
را به كـار بـرده و سـعي كـرده      3ماسينيون در مطالعات شيعي خود غالباً روش پديدارشناسي

ها را توصـيف كنـد، نـه     ها و نگرش است مسائل را همانطور كه هستند بشناسد و ماهيت پديده
بـا   4.اينكه آنها را حاصل فرايندهاي طبيعي و تاريخي قلمداد نمايد و يا به باورهاي ديني بپـردازد 

كند و  طرفي محققانه خود را حفظ مي توجه به تحقيقات ماسينيون كاملاً مشهود است كه او بي
شـاهد گويـا در   . نمايد را مسلم فرض نمي پذيرد و ساختگي بودن آنها از باورهاي اسلامي اثر نمي

 مباهلـه در مدينـه  اين مورد پژوهش درباره مباهله پيامبر اسلام با مسيحيان است كه در كتـاب  
 .توان از كيش نويسنده آگاه شد نمي

اما با اين حال، در برخي موارد ماسينيون رويكرد نادرستي دارد كه بينش او نسبت به امامت 
                                                 

شناسـي   شرو: پژوهـي  پـژوهش «، )1386(عبـداالله محمـدي و عبدالحسـين محمـدي     : براي اطلاع بيشتر از اين روش، نك   1
 شناسـي  روش«، )1385(محمدحسين علوي  ؛ سيد103- 54، صص31و  30، ش پژوهش و حوزه، »پژوهي هاي دين جريان

  .114- 91، صص3، ش عقلي معارف ،»كلام علم
  .81، صمباهله در مدينه، ماسينيون   2

3  Phenomenology. 
كاربسـت روش  «، )1395بهـار و تابسـتان   (بـاراني  محمدرضـا  : براي آگاهي در زمينه پديدارشناسـي در مطالعـات شـيعي نـك       4

  . 88- 57، صص7، ش4، سدوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تاريخي جهان اسلام، »پديدارشناسي در مطالعات شيعي غربيان
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او مفهوم امامت را نه در خاستگاه خود و از ديـدگاه  . مهم اين برداشت استهاي  شيعه از نمونه
شيعيان، بلكه در روند تاريخي جستجو كرده و در نتيجه سرچشمه الهي و وحيـاني آن را انكـار   

بـه بـاور   . دانـد  مي) ص(نموده است و آن را حاصل محبت و عدالتجويي برخي ياران رسول خدا
  1.دانست امامت را حق الهي خود نمينيز ) ع(ماسينيون، خود علي

  تنوع محورهاي مطالعاتي. 2. 3
تـوان گفـت همگـي     موضوعات پژوهشي ماسينيون از اهميت بيشتري برخـوردار اسـت و مـي   

. موضوعات وي بكر و كار نشده بوده و هم از نظر مسلمانان و هم غربيان بسيار قابل توجه است
ي شـيعي  هـا  شخصيت او از ميان. لبي برخوردار استمحورهاي مطالعاتي او در تشيع از تنوع جا

رساله دكتـري و  (، حلاج )سلمان پاككتاب ( سلمان، )ي نامبردهها ادداشتي) (س(به فاطمه زهرا
 اسـماعيليه  ي شـيعي بـه  ها فرقه و غيره؛ از ميان) مقاله نوبختي(، نوبختي )چند كتاب در اين مورد

مبـادي  ، كتاب اسلام و تصوفكتاب ( تصوف، عرفان و )مقاله نصيريه(نصيريه ، )اسماعيليه مقاله(
جغرافيـاي تـاريخي   كتاب (و غيره؛ از ميان مراكز شيعي به كوفه ) نامه خاص عرفان اسلامي واژه
مقالـه  ( قرامطـه  ي شـيعي بـه  هـا  دولـت  و از ميان) ي خطي بغدادها نسخهكتاب (و بغداد ) كوفه

رده شايد اين باشد كه او از جواني با كوفـه،  علت انتخاب موضوعات نامب. پرداخته است) قرامطه
 ـبغداد و شهرك سلمان پاك آشنا بوده، در عراق اقامت داشته و همچنين حالات  او را  اش يدرون

  .ي باطني سوق داده استها فرقهبه موضوعات عرفاني، معنوي و 
 غناي منابع و مĤخذ. 3.  3

ايـن مسـئله را حتـي از آن    . كند د ميكارهاي پژوهشي ماسينيون به منابع مهم دست اول اعتما
البته ماسـينيون هماننـد   . توان دريافت دسته از مطالب اندكي كه مراجع آنها ذكر نشده نيز مي
ويژه مستشـرقان نيـز اسـتفاده كـرده      بسياري از مستشرقان از تحقيقات پژوهشگران ديگر، به

اف، لامنس  حسين هيكل، ايوانتوان از ولهاوزن، گلدزيهر، كتاني، محمد  در اين مورد مي. است
  .و ديگران نام برد

، تـاريخ طبـري  هماننـد   عموميتاريخ منابع  :منابع مورد استفاده ماسينيون نيز تنوع جالبي دارد
و غيره؛ منـابع تفسـيري هماننـد     صحيح مسلم، الكافيحديثي همانند منابع و غيره؛  مروج الذهب

                                                 
  .152- 150صص ،سلمان پاك ،ماسينيون   1
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و غيـره؛   احسـن التقاسـيم  ، معجـم البلـدان  يي همانند و غيره؛ منابع جغرافيا مجمع البيان، الكشاف
رسـائل اخـوان   همانند  ها اختصاصي فرقهو غيره؛ منابع  الاصابهًْ، رجال كشيمنابع رجالي همانند 

تـروتمان،   اثني عشريههمانند  تحقيقات مستشرقان و غيره؛ فرق الشيعه، الصفا از  نايلياسـماع از اش
  .گرو غيره و منابع و مĤخذ دي اف وانيا

هاي مختلف شيعه و سـني از جملـه زيديـه،     ماسينيون در مطالعات شيعي خود از منابع فرقه
هـا پرداختـه و در عـين     استفاده كرده، به بررسي تطبيقي گزارش... اسماعيليه، نصيريه، مرجئه و 

به عقيـده برنـارد لـوئيس، او اولـين     . كامل داشته است به ضدشيعي بودن برخي منابع توجهحال 
 خصوصـاً بود كه بر اهميت ادبيات شيعيان دوازده امـامي راجـع بـه تـاريخ اسـماعيليان و       كسي

استفاده از منابع خارجي و غيراسلامي در حـل تنـاقض    1.ميمون تأكيد كرد بن نامه عبد االله زندگي
او معتقد . هايي است كه مورد توجه ماسينيون بوده است هاي منابع اسلامي يكي از روش گزارش
تاريخ قرن اول هجري هنوز كاملاً شـناخته نيسـت و بـه دليـل نبـودن مĤخـذ خـارجي         بود كه

  2.دشوار است. ق37- 36هاي هاي آن دوره، به ويژه سال مستقل، حل تناقض
  مستند ساختن مطالب. 4. 3
هاي علمي به صورت امروزي پيشـرفت نكـرده بـود، امـا      رغم آنكه در اوايل قرن بيستم روش به

مباهلـه در  و  مصائب حلاجاو در كتابهاي . مستند ساختن مطالب ستودني استكار ماسينيون در 
. طور كامل ذكر كرده و همه را با دقت مستند نموده است مĤخذ مطالب استفاده شده را به مدينه
او در كتـاب  . اگرچه نه به طور كامل، ولي داراي منابع و مĤخذ مهمي اسـت  سلمان پاككتاب 

است، به هـيچ   مصائب حلاجه قسمتي از رساله دكتري او و كتاب ك قوس زندگي منصور حلاج
اگر چاپ اين كتاب توسط خود ماسينيون ثابت شود، احتمال دارد كـه  . منبعي ارجاع نداده است

چون اين كتـاب حـاوي خلاصـه زنـدگاني     . او به دليل اختصار از اين كار خودداري كرده است
  .در اصل خود كاملاً مستند است حلاج است كه از رساله دكتري گرفته شده و

  ي در پژوهشا نارشتهيبرويكرد . 5. 3
اي را به كار برده و جهـت پرثمـر كـردن     لاي تحقيقات خود رويكرد بينارشته ماسينيون در لابه

قـوس  همانطور كه از نام كتاب . اش از دستاوردهاي علوم ديگر استفاده كرده است كارهاي علمي
                                                 

  .75مولي، ص: ة يعقوب آژند، تهران، ترجممجموعه اسماعيليان در تاريخ، »پيدايش اسماعيليه«، )1363(برنارد لويس    1
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شناسي شخصيت بهره برده شده  است، در اين كتاب از مباحث رواننمايان  زندگي منصور حلاج
اي را  ماسـينيون شـيوه  . و با توجه به نوسانات زندگي حلاج منحني زندگي او ترسيم شـده اسـت  

تـاوردهاي     1.كه در اين باره به كار برده، به گالتون نسـبت داده اسـت   او در مـوارد ديگـر از دس
هاي مباهلـه و   ريشه واژه(و علم لغت  3)خاص، اقوام و اماكناسامي اش(شناسي  ، زبان2شناسي سكه

و  5همچنين به علوم مختلف قرآني، از جمله مكي يا مدني بودن آيـات . بهره برده است 4)ملاعنه
 .توجه داشته است 6هاي مختلف قرائت

هـاي مستشـرقان    هاي تاريخي برخـي پـژوهش   هاي سندي روايات و گزارش اگرچه بررسي
هـا پرداختـه    درستي و نادرستي گـزارش  ي ماسينيون در مواردي توجه كرده و بهاندك است، ول

تـاريخي مباهلـه    - او در تحقيق خود درباره مباهله، بخشـي را بـه بررسـي اسـناد روايـي     . است
اختصاص داده و سعي كرده است همه راويان روايات مسند مباهله را از جهات مختلـف مـورد   

هـاي مربـوط بـه     و ديگر گـزارش » سلمان منا اهل البيت«ديث او در مورد ح. بررسي قرار دهد
  7.هاي سندي پرداخته است سلمان نيز به بحث

او در اين كار با توجه به نهايت سلسله راويان، روايات زياد در منـابع مختلـف را بـه چنـد     
هـا، محـل زنـدگي، اغـراض      مورد مرجع اصلي بازگردانده و با در نظر گرفتن مـذهب، گـرايش  

هاي راويان را مورد مطالعه قـرار داده و احيانـاً    اي و ديگر ويژگي هاي قبيله ، قبايل و پيمانسياسي
همچنين لازم به ذكر است كه ماسينيون در تحقيقـات  . به جرح و تعديل قدما توجه نموده است

هـاي مدينـه، عـراق و شـام كـه قبـل از او جـزو         خود به توزيع جغرافيايي احاديث بين مكتـب 
هاي كوفـه   البته او ترجيح داده كه مكتب. ولهاوزن و گلدزيهر نيز بوده، پرداخته استهاي  روش

اي  و بصره را به طور جداگانه بررسي كند و علاوه بر توزيع جغرافيايي، به توزيع سياسي و فرقـه 
  8.احاديث نيز توجه داشته باشد

                                                 
  .17- 15، صصقوس زندگي منصور حلاج، ماسينيون   1
  .70ص ،سلمان پاك ،ماسينيون   2
  .79همان، ص   3
  .67، صمباهله در مدينه، ماسينيون   4
  .127ص ،سلمان پاك ،ماسينيون   5
  .139همان، ص   6
  .114- 113، 98- 95همان، صص   7
  .73- 72همان، صص   8
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  يداور شيپگريز از . 6.  3
هـاي صـوفيانه خـود او     يانه و بلكه بايد گفت گـرايش هاي صوف تأثيرپذيري ماسينيون از گرايش

اما با اين حال، در خور توجه است كه . اش نمايان است اي است كه از موضوعات تحقيقي مسئله
اهتمـام   غاليـان  وشيعه  گانه ذكر كرده و با اين كار به تمييز بينجداطور  عقايد فرق غالي را به او

  .ورزيده است
. د تعصبات مذهبي و مسيحي خويش را نيز دخالـت نـداده اسـت   ماسينيون در تحقيقات خو

اي برخوردار بـوده و بـه    هاي علمي در آن زمان از اهميت ويژه ها و داوري طرفي او در بررسي بي
و مسـيحيان نجـران،   ) ص(او در توضيح قرارداد بين پيامبر اسلام. تحقيقاتش عينيت بخشيده است

مسيحيان تلقي نموده و حمايت دولـت اسـلامي از مسـيحيان،     اين قرارداد را نخستين امتياز براي
تضمين جان، مال و آزادي در اجراي مراسم مذهبي و معاف بودن مقامات ديني مسـيحي از هـر   

طـور   بـه ) البته به شرط ترك معاملات ربـوي (گونه ماليات، جزيه، خراج و خدمت نظامي را 
ندگان مسـيحي در دوره عباسـيان بـراي    ماسينيون حتي كوشـش نويس ـ  1.برجسته نشان داده است

كنـد و   هاي خود بر آن را نيز ذكر مـي  دستكاري متن اصلي اين قرارداد تاريخي و افزودن خواسته
  2.دهد ارجاع مي زندگي و انديشهتوضيح آن را به مقاله مستقل خود در نشريه 

  گزينشي عمل كردن درپژوهش. 7.  3
او حتـي بـه   . صـوفي اسـت   - خود رويكردي عرفاني هاي رويكرد ماسينيون به تشيع در پژوهش

قيمت گزينشي عمل كردن در تحقيقات هم كه باشد، به هيچ وجه حاضر نيست از اين رويكـرد  
تـه اسـت     راحتي از تعصبات مذهبي او كه در پژوهش به. دست بردارد اش چشم پوشـيده، نتوانس

اين كـار  . حلاج را كنار بگذارد ويژه هاي خود نسبت به قهرمانانش، به تعصبات علمي و دلبستگي
همانطور كه شريعتي، يكي از شاگردان و ارادتمندان او هم . توان نام نهاد را مبالغات علمي هم مي

آمـد كـه    ماسينيون مردي سخت تند و عصبي بـود، از زيبـايي چنـان بـه هيجـان مـي      «: گويد مي
تـر از   اتر از آنچه هست و يا زشتدور نبود، هر چيزي را يا زيب از مبالغه به... گشت طاقت مي بي

  3.»ديد آنچه هست مي
                                                 

  .82- 81، 72، صصمباهله در مدينه، ماسينيون   1
  .72همان، ص   2
  .350، ص13، جمجموعه آثارشريعتي،    3
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روح  بـن  از همين مبالغات، يا ارادت و تعصب او نسبت به حلاج و تصوف است كـه حسـين  
نوبختي، نايب سوم امام دوازدهم و يكي از مخالفان حلاج را بـدون ارائـه دليـل يـا شـاهدي، از      

معتقـد بـود كـه    ابوسهل نوبختي نيـز  رباره او د 1.كند جمله استادان فن نيرنگ و مكر معرفي مي
طبعي متكبر داشت، به اصل و نسب و قدرت خود سخت مغرور بود و شتابان از كسـاني كـه او   

هـاي ماسـينيون در    شايان ذكر است كـه ديـدگاه   2.گرفت كردند، انتقام مي را سرزنش يا هجو مي
  3.د شده استاي مستقل و به صورت كامل نق مورد علماي معاصر حلاج در مقاله

  رويكرد نقادانه. 8.  3
هاي محققان پرداخته و بـا ايـن كـار جنبـه      لاي آثار خود به نقد برخي انديشه ماسينيون در لابه

بارزترين نمونه در اين زمينـه نقـد او بـر    . تر كرده است علمي كارهاي پژوهشي خود را پررنگ
اي بـودن   تنـد كوشـيد خرافـه    اي مـوجز و بسـيار   در رسـاله  .م1922هروويتز است كه در سال 

آورنـدگان اهـل    هاي اسـلام  به نظر او، نام سلمان ابتدا در فهرست. شخصيت سلمان را اثبات كند
اي مبهم به يك ايراني نسبت داده شد و بـراي آراسـتن جنـگ     گونه كتاب به ميان آمد، سپس به

يـدگاه پرداختـه و بـا    به توضيح و نقد ايـن د  سلمان پاكماسينيون در كتاب . كار رفت خندق به
هـاي نادرسـت در    هايي كه ذكر شد، همچنين با اعتراف به وجود برخي گزارش استفاده از روش

  4.مورد سلمان، شخصيت و سيره او را اثبات كرده است
يكي از نقدهاي ماسينيون مربوط به لامنس، مستشرق معروف و مغرضي است كه در طعـن  

را قبـول  ) ع(در فضايل علـي ) ص(روايات فراوان پيامبر او. و تخريب چهره اهل بيت شهرت دارد
  5.پايه دانسته است داشته و اعتراضات لامنس را در اين مورد بي

تـه اسـت      . در هر حال، در مجموع روشمندي ماسينيون در كارهـاي پژوهشـي خـود برجس
 بـه پيشـينه تـاريخي مباهلـه     مباهلـه در مدينـه  همچنين قابل توجه است كه او در اول كتـاب  

در بخشي به نـام   سلمان پاكهمو در سرآغاز كتاب . پرداخته و واژه مباهله را توضيح داده است
  .هاي خود پرداخته است به تبيين روش» چگونه بايد سلمان را مطالعه كرد؟«

                                                 
  .56، ص13همان، ج   1
  .160، ايران، بنياد علوم اسلامي، ص1، ترجمة سيد ضياءالدين دهشيري، جحلاج مصائب، )1362( ماسينيون لوئي   2
، بـه كوشـش   مجموعـه تشـيع و خاورشناسـان    ،»لويي ماسينيون و علماي اماميه معاصر حلاج«، )1388(زاده  طاهره عظيم   3

  .98- 71خاكريز، صص: ، قم5محمدرضا باراني، ج
  .145- 78صص ،سلمان پاك ،ماسينيون   4
  .150همان، ص   5
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  گيري نتيجه
لويي ماسينيون از بزرگترين خاورشناسان فرانسوي است كه در زندگاني خود ارتباط نزديكي بـا  

تـه مسـلمان بـوده اسـت و بـه      مسلمانا عنـوان فـردي    ن داشته و استاد برخي از دانشـمندان برجس
آميز بين پيروان اديان مختلف، در جهت اتحاد  دوست و دلسوز براي تأمين زندگي مسالمت انسان

تـعمار      خاطر حمايت از مظلومان و مستضعفان، به مسلمانان و به ويژه مبـارزان مسـلمان عليـه اس
م گـرايش داشـته ولـي بعـدها بـا      صيهونيساو در اوايل زندگي علمي خود به . تسعي فراوان داش

تها به شدت مخالف اسرائيل بوده و حتي بـراي دفـاع از مسـلمانان    صيهونيسآشكار شدن جنايات 
ايـن رويكـرد سياسـي    . مظلوم الجزاير با دولت خود يعني فرانسه نيز به مخالفت برخاسته اسـت 

  .دوستي او باشد همان دلسوزي و انسانماسينيون شايد برخاسته از 
هاي علمـي او   هاي خود را به تاريخ تشيع اختصاص داده و روش ماسينيون بسياري از پژوهش

ي بوده، از منـابع مهـم متقـدم بهـره بـرده، درسـتي و       ا نارشتهيبي، پديدارشناسانه و نيد برونبيشتر 
بـا وجـود ايـن رويكـرد در     . نموده استها را با رويكرد انتقادي بررسي  نادرستي منابع و گزارش

) ع(، حديث غدير، معني كلمه مولي، مؤاخـات علـي  )ص(جانشيني رسول خدابرخي مسائل مانند 
رويكـرد  . و عقيده امامت در زيديه و اسماعيليه دچار اشتباه علمي شده است) ص(با پيامبر اسلام

را بـه گزينشـي عمـل كـردن     صوفي است كه اين امر او  - او در تحقيقات شيعي رويكرد عرفاني
روش  رسـد  يم ـبـه نظـر   . مـورد از برخـي قهرمانـانش شـده اسـت      واداشته و موجب دفـاع بـي  

ي او در زمينـه امامـت شـيعه و امـام     ها ديدگاهپديدارشناسانه، همگرايي او با مسلمانان و برخي 
در بـين   يـي و دوري از جنـبش  گرا دروني در راستاي تقويت انديشه و رويكرد ا گونهبه ) ع(علي

 .شيعيان بوده است
  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم - 
  .دار صادر: ، بيروتحنبل بن مسند احمد، ]تا بي[حنبل، احمد  ابن - 
  .دار صادر: ، بيروتالطبقات الكبري ،]تا بي[سعد، محمد  ابن - 
  .دارالفكر: ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بيروتماجه  سنن ابن، )ق1403(يزيد  بن ماجه، محمد ابن - 
مكتبهًْ محمـدعلي  : الدين عبدالحميد، قاهره ، تحقيق محمد محييالسيرهًْ النبويهًْ ،)ق1383(عبدالملك هشام،  ابن - 

  .صبيح و اولاده
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  .دار الفكر: ، بيروتصحيح البخاري، )ق1401(اسماعيل  بن بخاري، محمد - 
  .المؤسسهًْ العربيهًْ: بيروت، نيمستشرقال موسوعهًْ ،)2003( بدوي، عبدالرحمن - 
  .دارالفكر: ، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، بيروتانساب الاشراف، )ق1417(يحيي  بن بلاذري، احمد - 
  .دارالفكر: ، بيروتعبدالرحمن محمدعثمان، تحقيق سنن الترمذي، )ق1403(عيسي  بن ترمذي، محمد - 
: خـارزاده، تهـران  ، ترجمة محمود رضا افتسير تاريخي و ارزيابي انديشه خاورشناسي، )1376(دسوقي، محمد  - 

  .هزاران
، تحقيـق  )ع(ابـي طالـب   بـن  اميرالمؤمنين علـي  تالكامل المنير في اثبات ولاي ،)ق1423( ابراهيم بن رسي، قاسم - 

  ].نا بي[: ي، بيروتدعبدالولي يحيي الها
  .ستاره: ، ايراننهج البلاغه، )ق1419(سيدرضي، محمد  - 
دار الغـرب  : سـماعيل قربـان حسـين پونـا والا، بيـروت     ، تحقيق االافتخار، )2000(محمد  بن سجستاني، اسحق - 

  .الاسلامي
  .الكريم القرآن دار: ، قمالمرتضي رسائل، )ق1405(حسين  بن سيد مرتضي، علي - 
  .چاپخش: تهران، زن ،)1382(شريعتي، علي - 
  .چاپخش: ، تهرانمجموعه آثار، )1385(‐‐‐‐‐ - 
  .ت معصومهحضر: ، قمسخ ده پرسشپا، )1375(االله لطفصافي گلپايگاني،  - 
  .هًْالبعث هًْمؤسس :، قمالامالي، )ق1417(بابويه  بن حسين بن علي بن صدوق، محمد - 
  .دار المعرفهًْ: ، بيروتالقرآن تفسير في البيان جامع، )ق1412(جرير بن طبري، محمد - 
يـع و خاورشناسـان   ،»لويي ماسينيون و علماي اماميه معاصر حلاج«، )1388(زاده، طاهره  عظيم -  ، مجموعه تش

  .خاكريز: به كوشش محمدرضا باراني، قم
  .دار المعارف :، قاهرهالمستشرقون ،]تا يب[ عقيقي، نجيب - 
  .3، ش عقلي معارف ،»كلام علم شناسي روش«، )1385(محمدحسين  سيد علوي، - 
  .دار المعارف: علي اصغر فيضي، قاهره بن ، تحقيق آصفدعائم الاسلام، )ق1383(محمد  بن قاضي نعمان، نعمان - 
  .نشر اسلامي: ، تحقيق سيد محمد حسيني جلالي، قمشرح الاخبار، )ق1414( ---- -  - 
  .دار الكتب الاسلاميه: ، تهرانالكافي، )1363(يعقوب  بن كليني، محمد - 
مجمـع  : ، تحقيق محمـد بـاقر محمـودي، قـم    )ع(مناقب الامام اميرالمومنين ،)ق1412( سليمان بن كوفي، محمد - 

  .هًْالاسلامي هًْاحياء الثقاف
  .مولي: ، ترجمةيعقوب آژند، تهرانمجموعه اسماعيليان در تاريخ، »پيدايش اسماعيليه«، )1363(لويس، برنارد  - 
  ].نا يب[ :علي شريعتي، مشهد ة، ترجمسلمان پاك ،]تا يب[ ماسينيون، لوئي - 
  .، ترجمة سيد ضياءالدين دهشيري، ايران، بنياد علوم اسلاميحلاج مصائب، )1362( -----  - 
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اـل    :چكيده يـه در س اـريخ اسـت كـه     بـزرگ  يكـي از حـوادث   .م1917  انقلاب بلشـويكي در روس ت
اـن وارد كـرد   سياسـي  همراه داشت و آن را بـه صـحنه  به ولوژي جديدي ئديا اـ     . جه رهبـران ايـن انقـلاب ب

ايـن  . در انديشه آنان دين مانع رشد جامعه بـود  كردند و يمسوسياليستي را مطرح  هاي يشهلنين اند محوريت
و در زندگي دادند  را مسلمانان تشكيل مي ششم جامعه روسيه در اوايل انقلاب يك يباًكه تقر در حالي است

اـ     فرهنگ اسلاميمظاهر و نمودند  ميمراعات  را آداب و رسوم اسلامي ،روزمره اـد زنـدگي آنه در تمام ابع
اـ   بلشـويك  سش اساسي در اين زمينه اين است كهپر. آشكار بود اـل ه اـي نخسـت انقـلاب     در س چطـور  ه

كمونيستي را در ميان آنان رواج دهند؟ در ايـن   هاي يشهو اند دهندقرار  خود يررا تحت تأث مسلمانانتوانستند 
با تكيـه   سياست حكومت شوروي را نسبت به مسلمانان در اوايل انقلاب بلشويكيسير  كنيم يمقاله تلاش م

يـم  بر اسناد و آثار محققان روسي  اـ موفـق شـدند     كـه بلشـويك  ، واقعيـت آن اسـت   بررسـي كن اـذ   ه اـ اتخ ب
لـمان  ... هاي رواداري در اوايل انقلاب در حوزه فرهنگ، آموزش و ياستس را بـه سـوي خـود     انجامعـه مس

ز تثبيـت حكومـت خـود روش    البته پس ا. نها رواج دهندآولوژي كمونيستي را در ميان ئو ايدمتمايل نمايند 
  .متفاوتي را در پيش گرفتند كه در ادامه بررسي خواهد شد

  
  ها، آسياي ميانه دولت شوروي، مسلمانان روسيه، كمونيسم، بلشويك :كليدي هايواژه
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The Soviet Government’s Relationships with the 
Muslims Living in Russia during the First Decade of 

the Bolshevik Revolution (1917-1927AD) 
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Abstract: Bolshevik Revolution in Russia in 1917 was one the great incidents of history that 

brought along a new ideology and entered it into political scene of the world. The leaders of this 

revolution centered on Lenin, put forward socialistic thoughts and they believed that religion 

prevented the development of society. Meanwhile, in the early years of Bolshevik revolution, one-

six of the community was made up of Muslims and in daily life, they observed Islamic customs 

and manifestations of Islamic culture were evident in all aspects of their lives. The main issue in 

this article is that how the Bolsheviks influenced Muslims during early years of revolution and 

spread Communist thoughts among them. In this paper, we are going to study the course of the 

policy of Soviet government toward Muslims in early years of revolution relying on documents 

and works of Russian researchers. Actually, Bolsheviks succeeded by adopting tolerance policies in 

early years in the field of culture, education etc., caught Muslims’ attention and spread Communist 

ideology among them; however, they changed their attitude afterward that will be studied later in 

the paper. 

 

Keywords: Soviet governments, Russian Muslims, Communist, Bolsheviks, Central 

Asia 
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  مقدمه
ها در راه كسب حقوق خـود در تـلاش بودنـد،     طليعة انقلاب بلشويكي به مسلماناني كه سال

در نخسـتين كنگـره مسـلمانان    . هاي خاصي را نويد داد كه پيشتر از آن بي بهـره بودنـد   آزادي
كه شوراي مركزي مسلمانان تركستان را ايجـاد كـرد،   .) م1917آوريل (تركستاني در تاشكند 

ها اطاعت از حكومت تزاري روسيه بـه   ما مسلمانان تركستان، پس از سال«: است چنين آمده
مان با حكومت تزاري براي نخستين بـار ايـن فرصـت را يـافتيم كـه       لطف انقلاب و درگيري

ماندگي و  حكومت شوروي كه دين را عامل جهالت، واپس 1.»درخواستهايمان را مطرح سازيم
رد، اكنون وارث سرزميني با يـك ششـم جمعيـت مسـلمان     شم ابزار استثمارگري حاكمان مي

روحـانيون  . سـاخت  ها آشكار مـي  شده بود لذا بايد خيلي سريع موضع خود را در برابر اقليت
 ، امـا طرفـدار دولـت تـزاري و ضـدانقلاب بودنـد      ،ها مسيحي و نهاد كليسا در نظر بلشويك

اميـد  بـه انقـلاب    ،آشكار بودنها در تمام ابعاد زندگي آ فرهنگ اسلاميان كه مظاهر مسلمان
كرد  يمسياست حكم . كردند يها حمايت م تا حدودي از بلشويكهايي از آنها  گروهداشتند و 

دسـت آورد و آنهـا را از عناصـر     دولـت شـوروي دل مسـلمانان را بـه     كه ايدئولوژي ضددين
ان را در محدوده نشين قفقاز و تركست مناطق مسلمان و البته همزمان ضدانقلاب دور نگه دارد
را ي اين مناطق دولتهاي مسـتقل » حكومت موقت«كه در دوران  چرا ،قلمرو شوروي نگه دارد

نشـين   بعضي از مناطق مسـلمان ) .م1921– 1918(در دوران جنگ داخلي . تشكيل داده بودند
بنابراين موضع همدلانه  .طرف ماندند و در جنگ ميان ارتش سرخ و سفيد دخالت نكردند بي
از اين زمان دور جديدي از مناسـبات ميـان   . توانست جماعت كثيري را با آنها همراه سازد يم

ورزيهـاي دورة اسـتالين    ها و مسلمانان آغاز گرديد كه البته از كليت آن با غلبة سياسـت  روس
اما آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار خواهد گرفت بـا عطـف توجـه بـه وجـود      . آگاهيم

  . اين مناسبات، بر دهة نخستين انقلاب متمركز استادوار مختلف در 
هـاي انقـلاب    توانيم به همة آثاري كه به سال يمدر باب اين موضوع و دورة زماني خاص 

امـا حقيقـت ايـن اسـت كـه بـه دليـل غلبـة روايـات موجـود از           . مراجعه كنيم اند پرداخته
اص، مناسـبات خـاص ايـن    طور خ ـ طور كل و استالين به ها به هاي ضدديني كمونيست سياست

در مطالعـات فارسـي    اساسـاً مضافاً بر اينكه . دوره با مسلمانان چندان مورد توجه نبوده است
چند اثر غيرروسي خاص كه در اين حوزه اطلاعـات  . همواره جاي روايات روسي خالي است
                                                 

1  Svat Soucek (2000), A History of Inner Asia, Cambridge University Press, p.210. 
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تاجيـك و   مؤلفاثر عبداالله رهنما  علماي اسلامي در تاجيكستانكتاب  اند نمودهاندكي ارائه 
اسوات ساوسك هستند كه گزارشي از كليت فضاي ايـن دوره ارائـه    تاريخ آسياي ميانهكتاب 

نيز نظري بـر   باسماچيانو  اقوام مسلمان اتحاد شورويو  اسلام و شورويالبته كتاب . كنند يم
آنچه در اين ميان پاسخ واضحي بـدان داده نشـده حقيقـت    . اند فضاي زماني مورد نظر انداخته

در هـا   بلشويك پرسش اساسي نوشتار حاضر اين است كه. بطه با مسلمانان و علت آن استرا
 هاي يشهو اند ادهقرار د خود يررا تحت تأث مسلمانانچطور توانستند هاي نخست انقلاب  سال

  كمونيستي را در ميان آنان رواج دهند؟ 
انان در اوايـل  سياست حكومت شـوروي را نسـبت بـه مسـلم     كنيم يدر اين مقاله تلاش م

كـه  ، واقعيـت آن اسـت   بررسي كنيمبا تكيه بر اسناد و آثار محققان روسي انقلاب بلشويكي 
هاي رواداري در اوايـل انقـلاب در حـوزه فرهنـگ،      ياستسبا اتخاذ ها موفق شدند  بلشويك
ن ولوژي كمونيستي را در ميائو ايدمتمايل نمايند را به سوي خود  انجامعه مسلمان... آموزش و

البته پس از تثبيت حكومت خود روش متفاوتي را در پـيش گرفتنـد كـه در    . نها رواج دهندآ
  .ادامه بررسي خواهد شد

  لمانانها براي جذب مس بلشويك تلاش
بيشـتر فعـالان سياسـي تاتـار، قفقـازي و تركسـتاني كـه         ،.م1920تا 1917هاي  سال فاصلهدر 

 هـا  كمونيسـت ترين چراغ سبزي از جانب  كدر شرايطي قرار داشتند كه كوچ مسلمان بودند
درپي رهبران شوروي وقتي كه در  هاي اميدبخش پي يانيهب. كرد يمرا به سمت خود جلب  آنها

گرفـت در رونـدي    يم ـكنار حقوق سلب شدة عهد تزاري و رفتار رهبران ارتش سـفيد قـرار   
وزهـاي انقـلاب   از همـان نخسـتين ر  . ساخت يمكاملاً طبيعي دلها را به سمت خود معطوف 

لنـين كـه   . ها مورد تأكيد قرار گرفـت  توجه به احساسات ملي مسلمانان از جانب كمونيست
دانست به علت شكست آلمان در جنگ و نياز شـديد بـه نيـروي     يممذهب را افيون جامعه 

او . هاي ملي و مذهبي به آنان آزادي و حتي آزادي جدا شدن از حكومت روسـيه را داد  اقليت
اي  يانيـه بروز پس از كودتا و تشكيل حكومـت موقـت    8يعني . م 1917نوامبر  15 در تاريخ

  :صادر كرد كه نكات مهم ياد شده زير در آن گنجانده شده بود
 هاي مقيم روسيه برابري و حاكميت مليت  . 1
هاي روسيه در زمينه آزادي جهت اتخاذ تصميم براي داشتن حق ايجـاد   حقوق مليت  .2
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 يك حكومت مستقلسازمان و تشكيل 
هاي مـذهبي سـاكن منطقـه     هاي ملي و گروه ايجاد تضمين براي توسعه آزادي اقليت  . 3

  1.روسيه
بـه تمـام   خطـاب  « بـا عنـوان   اي يانيهمت شوروي بواز طرف حك. م 1917نوامبر  24در 

در برابر همة حوادث عظيمـي   ....«: بدين محتوا صادر شد »زحمتكشان مسلمان روسيه و شرق
ر حال رخ دادن است ما به شما مسـلمانان زحمـتكش و محـروم روسـيه و شـرق روي      كه د
هاي سـيبري و تركسـتان،    مسلمانان روسيه، تاتاران ولگا و كريمه، قرقيزها و سارت. يما آورده
ها و ساكنان كوهستان قفقاز همة شما كه مسـاجد و   و تاتارهاي ماوراء قفقاز، چچني ها ترك
ان شده، معتقدات و رسـومتان توسـط تزارهـا و سـركوبگران روسـيه      هاي عبادتتان وير مكان

تان آزاد و مصـون اعـلام    يفرهنگاز اين به بعد عقايد و رسومتان، نهادهاي ملي و ! پايمال شده
بدانيـد كـه   . اين حـق شماسـت  . شود، حيات ملي خود را آزادانه و بدون مانع ترتيب دهيد يم

محافظـت  ... هـايش  با نيـروي انقـلاب و ارگـان    حقوق شما همچون حقوق همة خلق روسيه،
ما در راه تولد دوبارة جهان انتظار همدلي و حمايت از شـما  . شود، پس از آن حمايت كنيد يم

، اين بيانيه را رئيس دولت شوروي ولاديمير لنين و وزيـر امـور ملـل دولـت شـوروي     . »داريم
  2.استالين امضا كردند
به تمـام  « صادر شد 1917نوامبر  15در كه » روسيهحقوق ملل «در بيانيه دولت شوروي 

كرد كـه از سياسـت امپراتـوري تـزاري و دولـت       اعلام» زحمتكشان مسلمان روسيه و شرق
برابـر  كند و ملل اقليت ساكن قلمـرو شـوروي از حقـوق مسـاوي و احتـرام       موقت امتناع مي

روسيه و نيز بر جهان اسـلام   اين دو بيانيه تأثير زيادي بر مسلمانان ساكن. شوند يبرخوردار م
مسلمانان از دولت موقت به علت اينكه درخواست مسـلمانان در مـورد تأسـيس    البته . داشت
هـا بـراي اينكـه     در مقابل، بلشويك. ، ناراضي بودندآموزشي و ديني آنها را رد كرده بود نظام

هـا   بلشـويك . ندپذيرفت يهاي آنها را م درخواست ساير مسلمانان را به سمت خود جذب كنند
كننـده يكـديگر هسـتند و در     كردند كه شريعت و كمونيسم تكميل در تبليغات خود بيان مي

در . دادنـد  يرا سر م ـ» براي حكومت شوروي، براي شريعت«نتيجه مسلمانان شعارهايي مانند 
                                                 

 .28- 27، صص]نا بي]: [جا بي[، اسلام در شوروي، ]تا بي[كريم روشنيان    1
  همان،    2

Soucek, ibid. 
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تطبيق قـوانين  «كميته مركزي جمهوري شوروي تركستان قانوني در مورد  1920بيستم ژانويه 
» ايط حكومت كارگري و روستايي جمهوري تركستان با قوانين شريعت و قوانين عرفـي و شر

. شـد  صادر كرد كه بر مبناي آن دولت شوروي در تركستان بر طبق قـوانين اسـلامي اداره مـي   
شـود كـه    يم ـبنـابراين مشـاهده   . آمـد وجود  بهچنين وضعيتي در ايالات بخارا و خوارزم نيز 

هـاي   انديشـه  و به مسـلمانان آزادي تـام داده بـود    ر اوايل انقلابد دولت شوروي يطور كل به
در  1.داد يكمونيستي برادري و حقوق يكسان تمام ملل و مبارزه با امپرياليسم غرب را وعده م ـ

ارتـش   ،كردنـد  هاي غربي از ارتش سفيد حمايت مي در دوران جنگ داخلي كه قدرتنتيجه 
تـلاش   فيدهـاي ارتـش س ـ   ژنرال. بودمسلمانان ت و حمايمورد احترام  سرخ و دولت شوروي،

باره برقرار كنند و بر اين اساس وداري قبلي را د كردند در مناطق تصرف شده قوانين سرمايه مي
اين چنـين سياسـت   . نگريستند يمو به آنها با چشم حقارت  گرفتند ها را از مردم پس مي زمين

حقـوق   وعدةكه به آنها  ولت بلشويكيهم باعث شد كه مردم عادي از د سفيدرهبران ارتش 
  2.حمايت كنند ،دادند مساوي مي

هـا را،   كارخانه ،خيلي زود شعار آزادي مسلمانان مانند شعارهاي ديگري كه به كارگران
. ، رواج پيدا كردداد يها صلح را و به گرسنگان نان را وعده م را، به ملت ها ينبه روستاييان زم

نشين امپراطوري روسيه سابق توجه زيادي داشتند و حمايـت و   ها به قسمت مسلمان بلشويك
كه مسـيحيان ايـن سـرزمين را دشـمن خـود       ، درحاليدادند يشان را به مسلمانان نشان م علاقه

از طـرف شـوراي نظـامي     1920كـه در دوم آوريـل سـال     يا در تلگرام محرمانه. دانستند يم
ه فرستاده شد، از طرف لنـين گفتـه شـده    انقلاب به جبهه قفقاز براي گريگوري اورجونيكدز

خوبي رفتار كنيد، مخصوصاً زماني  در برخورد با مسلمانان قفقاز، محتاطانه برخورد و به«: بود
خوبي با مسلمانان داشته باشيد و نشان بدهيد كـه  جانبه  همهروابط  شويد يكه وارد داغستان م

در كنگره بعد ماه  6 استالين. »كنيد يحمايت م شان يطلب استقلال و مختاري سرزمينشانخوداز 
: بيـان داشـت   ،دي شـريعت ضمن تأكيد بر اهميت ج ـ العاده ملل داغستان سخنراني كرد و فوق

و آن را مانند حقوقي كه سـاير   داند يحكومت شوروي شريعت را حق رسمي ملل مسلمان م«
 عيشر يها يت دادگاهدولت شوروي فعال ،در اوايل دهه بيست. »پذيرد يملل اين كشور دارند، م

نه تنها در قفقـاز شـمالي، بلكـه در     يچنين شرايط. قرار دادحمايت تحت را حتي از نظر مالي 
                                                 

1  Дж Хосконг (1994), История Советского Союза, Москва, стр 112. 
2  Эд Карр (1990), История Советской России, Москва, стр 260.  



 75                     .)م1927 – 1917(در دهه اول انقلاب بلشويكي  مسلمانان ساكن روسيه با كومت شورويح مناسبات

ماننـد آسـياي مركـزي،     دادنـد  يمناطق ديگري كه اكثريت جمعيت آن را مسلمانان تشكيل م
   1.داشت داطراف رود ولگا و سيبري نيز وجو هاي ينقفقاز جنوبي، سرزم
هاي سوسياليستي مسـلمانان كشـورهاي ديگـر     يشهاندن روسيه، هدف نفوذ پس از مسلمانا

دستور داد كه در شرق با زحمتكشان و مردم به  1919فوريه  20 اي در نامهلنين طي بخش. بود
هايي كه دولت  عدالتي كردند بي ها تلاش مي بلشويك. صحبت كنند تركيزبان فارسي، عربي و 

براي دولت شوروي موضوع كليدي اين . ده بود را جبران كنندتزاري عليه ملل اقليت اعمال كر
دولت شوروي به ملل اقليت و . ها خود مختاري بدهند و دينشان را آزاد كنند بود كه به اقليت

عي داد كه در مدارس اسلامي آموزش ببينند و بر طبق قوانين شر مخصوصاً مسلمانان اجازه مي
مصـادره شـده بـود     مسلمانانكه زمان دولت تزاري از آنها املاكي را ، حكم صادر كنند خود

 در شهر پتروگراد، نسخهدر كنگره مسلمانان دولت شوروي  1917در دسامبر  2.باز پس دادند
در شـهر   »سـراي  كـاروان «قرآني كه مربوط به خليفه سوم عثمان بود و مسجدي به نام  يخط

ازان كه در زمان حكومت تزاري قشهر  در »سيومبيكه«مانند به نام  مناره اي رگ و قلعهوبرناُ
مسلمانان در اوايل انقلاب  يها كنگرهدر . از مسلمانان مصادره شده بود، به آنها برگردانده شد

اصـرار   اغلب در تبليغـات خـود   نشستند و يانقلابيون بلشويكي در كنار روحانيون م ،شوروي
ايـن توجـه   وشـن اسـت كـه    ر. ديگر هستنديككننده  كه شريعت و كمونيسم كامل كردند يم

ها به مسلمانان قفقاز و آسياي مركـزي در اذهـان مسـلمانان آن منـاطق نسـبت بـه        بلشويك
   3.به وجود آورده بود اي را يدواركنندهامو  ها تصور خوب بلشويك

اي برگزار كردند كه در آنجا پيشنهاد  در شهر اوفا، مسلمانان كنگره 1917در ماه مي سال 
كـه   »شوراي ملي مسلمانان«در آن كنگره تصميم گرفته شد . تار داده شدخودمختاري ترك تا

در  1917در مـاه ژوئـن سـال    . هاي مسلمان روسيه بود تأسيس شود ملت نظارت بر اش وظيفه
بخش  )3(بخش مالي و  )2( ،بخش روحاني )1(ازان، شوراي ملي تأسيس و به سه بخش قشهر 

سـازمان امـور مسـلمانان    «بخـش روحانيـت را بـه     ،شوراي ملي. آموزشي ـ تبليغي تقسيم شد 
سازمان مركزي امور مسـلمانان  «واگذار كرد كه در آينده اين سازمان به  »رگيبورنمحمدي اُ

 8در  4.تغيير نام داد كه مفتي حليم جان بارودي، رهبر آن سازمان شد »داخل روسيه و سيبري
                                                 

1  Ильдар Мухамеджанов (2014), Ислам в СССР, www.islam.ru.  
2  Crouch, ibid, p.214. 
3  П. Густерин (2014), Политика Светского государство на Мусульманском Востоке, стр 1. 
4  Р.А. Силаньтев (2008), "Ислам в Современной России", Москва, издательство "Алгоритм, стр 92.  
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مسئله در  ينتر يه برگزار شد كه مهمازان دومين كنگره مسلمانان روسقدر شهر  1918ژانويه 
. دولت شوروي مانع تأسيس چنين جمهوري شـد  البته. آنجا تأسيس جمهوري ايول ـ اورال بود 

 هاي مسلمانان فقط در چارچوب موضوعات دينـي  كه كنگره معين كرد بعدها دولت شوروي
   1.و نه سياسي باشد

» مسـلمانان  يكميساريا«به نام ي ا دارهدر وزارت امور ملل اقليت كه استالين وزير آن بود ا
را  كـرد  ياين بود كه قوانين و دستوراتي كه دولت شوروي صـادر م ـ  اش يفهشد كه وظ يستأس

اولين  .نشين اعمال كند ملل مسلمان مطابقت دهد و در مناطق مسلمانقوانين طراحي و آن را با 
ملانور وحيـداف   ،ازانقيالت از ا» ناسسؤمجلس م«عضو سابق  ،امور مسلمانان) وزير(كميسر 

ديگر اين بود كه كميسارياهاي ) هاي وزارت( يسارياهايبا كم) وزارت(فرق اين كميساريا . دبو
دين آنها مهم نبود، ولي اين كميساريا  و كردند ديگر در يك منطقه به امور مردم رسيدگي مي

اليت اين كميساريا اين هدف فع. كرد كه مسلمان بودند رسيدگي مي يفقط به امور مردم مناطق
بـراي مسـلمانان    و آنـان را  نداسوي سوسياليسم بكش بود كه مسلمانان ساكن شرق روسيه را به

آن مناطق هم بر ضد امپرياليسم غرب با الگـو گـرفتن از    نانمسلما نمايد تاآسيا و آفريقا الگو 
و در  داد يانجـام م ـ  يـز ن فعاليت تبليغاتي» مسلمانان يكميساريا«. كنند قداممسلمانان شوروي ا
مبلغـان  گفـت تـا جـايي كـه      ياسلام و لنـين و مـاركس سـخن م ـ    هاي يشهمورد نزديكي اند

كـه آنهـا هـم بـراي     چرا معروف بودنـد » گرايان شوروي شريعت«كمونيست در قفقاز به نام 
ايـن مبلغـان خـود     سـياري از بحتـي  . كردنـد  يحاكميت شوروي و هم براي شريعت تبليغ م ـ

مان بودند و بر اين بـاور بودنـد كـه دولـت شـوروي حاكميـت را در منـاطق        روحانيون مسل
خواهد كرد و اين باور به حـدي بـود كـه ايـن      يسنشين بر اصل اسلام و شريعت تأس مسلمان

 آنان .كردند يبلشويكي مقايسه م هاي يشهرا با لنين و قرآن را با اند) ص(مبلغان حضرت محمد
و در ايـن   كردنـد  يملحد در جامعه مسلمان كمك م يومتحك هاي ياستپيشبرد سبه ندانسته 
چگونه ممكن بود روحـانيون  . كرد يدولت شوروي از روحانيون مسلمان سوءاستفاده مزمينه 

هـاي   در ايالـت  1918از سـال   هك ـ هـا را بـاور نكننـد درحـالي     بلشـويك  يهـا  مسلمان قـول 
ــلمان ــدل    مس ــاز، اي ــتان، قفق ــد تركس ــين مانن ــه و –نش ــت اورال، كريم ــي در ايال ــاي  حت ه

افتتاح » كميسارياي مسلمانان« ، شعبنشين مانند پتروگراد، آرخانگلسك وياتسك غيرمسلمان
بـا   شـمار مسـلمانان   بـي  يها با مجوز دولت شوروي در تمام قلمرو شوروي كنگره و شده بود

                                                 
1  Ibid, стр 64. 
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حكومـت شـوروي در    انـدكي بعـد   .شـد  يبرگـزار م ـ » برادري، آزادي و استقلال ملي«شعار 
نشـين   هاي مسلمان اجازه داد كه در ايالت و دست آورد نشين حاكميت را به هاي مسلمان تايال

ناشـران و  و مـدارس دينـي و    انامور ديني بـا رهبـري مفتي ـ   يها سازمان ،شريعت يها دادگاه
   1.فعاليت كنندمطبوعات 

 ـ تشـكيل تبليغات بلشويكي اين طور تنظيم شده بـود كـه مـردم مسـلمان در آن،       را يدولت
هـدف  كـه   درحـالي  سياسي ـ اجتماعي آنها يكي بـود   يها طور كلي با خواسته كه به ديدند يم

هـا   ياستساز جمله نتايج اين . بوداصلي ساختن جامعه سوسياليستي در ميان مسلمانان شوروي 
در سال . بوداف  روسيه به رهبري ميرسعيد سلطان قلي »حزب كمونيست مسلمان« گيري شكل

 نمايندگانش درخواسـت نمـود  از ) وزارت امور خارجه(ملي امور خارجه  يكميساريا 1923
غير از . فعاليت جدي انجام دهند» ديگر نيستنديكشريعت و سوسياليسم ضد «كه تحت شعار 

شـعار   هميننشين تحت  هاي مسلمان ها و شهرستان در ايالت» ها كميسري مركزي مسلمان«اين 
. كردند دادند و نهادهاي خود را در شهرها تأسيس مي مي تبليغات انقلاب سوسياليستي را انجام

در ايالـت چليابينسـك در    1918در ماه فوريه سال » ها كميسري مركزي مسلمان«اولين نهاد 
هـا در شـش شـهر منطقـه      مسلمان يغير از اين نهادهاي كميساريا. شهر ترويچك تأسيس شد

. تأسـيس شـدند   چليابينسـك  و لبـي اوفا، زلاتوست، اورنبـورگ، منزلينسـك، ب  : شامل اورال
  : اهداف اين نهادها عبارت بود از

  . سوسياليستي در ميان ملل مسلمان به زبان مادري آنها هاي يشهتبليغ اند  .1
در منـاطق  ) وزارت امـور ملـل اقليـت   (ملي امـور ملـل    يانجام دستورات كميساريا  .2

  . نشين مسلمان
  . هاي اجتماعي ميان مردم زحمتكش مسلمان سطح فرهنگي و انديشه ءتلاش براي ارتقا  .3
   2.مبارزه با عناصر ضد انقلاب ميان مسلمانان  .4
در مـورد آزادي  «اي بـه نـام    شوراي وزراي دولت شوروي بيانيه 1918ژانويه سال  20در 

جـدايي كليسـا و ديـن از دولـت و جـدايي      «اين بيانيـه  . صادر كرد» هاي ديني ماعتعقيده و اج
توانست رابطه خود  بر طبق اين بيانيه هر تبعه دولت شوروي مي. نام گرفت» امدارس از كليس

 1918در اواسـط سـال    3.را با دين تشخيص بدهد و بر طبق اعتقـادات خـويش زنـدگي كنـد    
                                                 

1  Джабаги Васан Гирей (2008), "Советский Союз и Ислам", Вестник Института по изучению истории 
и культуры СССР (1954), опубликовано, стр 42.  

2  М.В. Устимчук (1996), "Мусульманские комиссариаты по делам национальностей на Южном 
Урале", издательство "Чтение", стр 112. 

3  М. Одинцов (1991), "Государство и церков", Москва, издательство "Знание", стр 10. 
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نشين دستور داد كه نبايـد حاكمـان    وزارت ملل اقليت دولت شوروي به واليان مناطق مسلمان
نند و هر روحـاني حـق داشـت در خانـه خـودش بـا       بومي نسبت به روحانيون سختگيري ك

غير از اين دولت به واليـان دسـتور داد كـه    . تقاضاي يك فرد، به او علوم اسلامي تدريس كند
همچنين اجـازه داد كـه    .شد، بسته نشوند مدارس ديني كه به حساب افراد يا جامعه تأمين مي

   1.ندهاي ديني خود ادامه بده بعضي از مدارس دولتي به آموزش
. عضوحزب كمونيسـت شـدند  آمده جمعيت قابل توجهي از مسلمانان  در برابر فضاي پيش

، امـا عللـي   هاي سوسياليسم آشنايي نداشتند نظريههاي ماركسيسم و با  بيشتر آنها با انديشه البته
گونـه   توان ايـن  يمشد را از طرف مسلمانان  تيكمونيس كه در مجموع سبب پذيرش حكومت

  :خلاصه كرد
و در  عدم درك سياسي رهبران ارتش سـفيد از مسـائل ملـي و مطالبـات مسـلمانان     .   1

  . شد يمتوجهي به آن كه باعث نارضايتي مسلمانان  نتيجه بي
مسـلمانان   و مطالباتمسائل  به وزير امور ملل اقليت عنوان به شخص استالين اهتمام  .2

  . ها بود بلشويكبه سوي  نظر رهبران مسلمان آن جلبآنها كه نتيجه  و فصل و حل
 در مـورد آينـده مسـلمانان   » هـاي آوريـل   سـخنراني «دوپهلو بودن سـخنان لنـين در     .3

كردند همكاري با انقلابيون بلشويك، شـرايطي را   مي گمانمسلمانان  ي كها گونه به
  . ها دست يابند براي آنها فراهم خواهد نمود كه به حقوق برابر با روس

واسطه آن جهان اسلام  بودند انقلاب اكتبر اولين قدمي باشد كه به مسلمانان اميدوار  .4
تواننـد بـا    بر اين بـاور بودنـد كـه مـي     چرا كهبتواند از سلطه اروپاييان رهايي يابد 

  .ها نيز رهايي يابند روسسلطه ها از  همكاري كمونيست
 ـ نشين  هاي مسلمان در ايالت 1917انقلاب  طلب، اصلاح مسلمانان  .5 ادامـه  وعي را بـه ن

  2.دانستند يمنشين  خود در مناطق مسلمان 19جنبش اصلاح گرايانه قرن 
 يشـه بعضـي از رهبـران مسـلمان اند   ها در حدي بود كه  بيني مسلمانان به بلشويك خوش

آنها سلطان گاليف، گاليمجـان   ينتر كردند كه معروف را پيشنهاد مي» كمونيستي ملي مسلمان«
الـه خجـايف ازبـك، تـولار ريسـكولف، احمـد        وف فطرت، فـيض اف تاتار، عبدالرئ ابراهيم

 3.اف آذربايجـاني بودنـد   اف داغسـتاني و نريمـان نريمـان    الـدين افنـدي   بايتورسون قـزاق، نجـم  
                                                 

1  А. Вишневский (1990), Как это делалось в Средней Азии, журнал "Наука и Религия", стр 44. 
2  Бенигсен, ibid, стр 82-83. 

 !كشته شدند يدر تبعيد استالين. م 1935تا  1928هاي  سالفاصله در اين افراد اف بقيه  غير از نريمان نريمان   3
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كـه اولاً   ل بـود واص ـاين براي تأسيس كمونيسم با چهره اسلامي بر اساس اين افراد هاي  برنامه
طبقـه كـارگر ضدكاپيتاليسـم    « يشـه گزين اندجـاي » هسـتند مسلمانان ضدكاپيتاليسـم  «انديشه 
انقـلاب  اسـت و  جنـبش اسـتقلال ملـي بـر انقـلاب سوسياليسـتي مقـدم        شود و ثانياً  »هستند

هـا و   شود و نبايـد در ايـن انقـلاب روس    برپاكمونيستي در شرق بايد از طرف خود مسلمانان 
در شـش   ي مسلمانگرا هاي ملي برنامه سياسي كمونيست .ديگر ملل اروپايي نقش داشته باشند

  :ماده مطرح شده بود
 اما ،گرايي ديني را از بين برد هاي افراط بايد انديشه ، گرچهاسلام ميراث كهني دارد  .1

بايــد عليــه . هــاي معنــوي، اجتمــاعي و سياســي اســلام را بايــد حفــظ كــرد  ارزش
هـم  هـاي خرافـي در   گرايان و روحانيان خرافاتي كه اسلام ناب را با انديشـه  افراط

  .، مبارزه كرداند يختهآم
بـه جامعـه مسـلمانان    ) هـا  روس(ورود تمدن، زبـان و فرهنـگ اروپاييـان     بايد از  .2

  . جلوگيري كرد
هـا دفـاع شـود و     روس اشـغالگري نشين در برابر  ها و مناطق مسلمان از سرزمينبايد   .3

  . ساكنان روسي و اروپايي بايد از آن مناطق اخراج شوند
كه از نظر جغرافيـايي در منـاطق مختلـف تقسـيم      ندستهواحدي  امت ملل مسلمان  .4

داشـته   يهاي اسلامي بايد اندك باشد و با هم همكاري نزديك ـ تعداد دولت. اند شده
فقط چهار دولت اسلامي ولگاي وسطي و اورال، تركسـتان، قفقـاز شـمالي و     .باشند

  .رسميت دارندآذربايجان 
مختـار  خودزا حزب كمونيستي داشته باشـند كـه   صورت مجه مسلمانان بايد خود ب  .5

  .طور مستقل تعيين شوند باشد و كادرهاي اين حزب بايد به
تركستان منطقه اصلي انقلاب كمونيستي و آسيايي است و كمونيسم به سوي شرق بايد   .6

  1.هاي روسي و گسترش يابد نه از طريق كمونيستكند از طريق مسلمانان انتقال پيدا 
ناديده گرفته شده بود  تزاري ادي ديني از سوي مسلمانان كه از طرف دولتدرخواست آز

در ايـن كنگـره هـزاران نفـر     . باعث شد اولين كنگره مسلمانان در شهر مسكو برگـزار شـود  
شامل سـاعت كـاري    موضوعاتيدر اين كنگره . شركت كردند كه دويست نفر آنها زن بودند

ساوي حقوق تد، اشكه متعلق به يك شخص ب املاك بزرگي مصادره ،)درروزهشت ساعت (
                                                 

1  Бенигсен, ibid, стр 83-86. 
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 1.مـورد مـذاكره قـرار گرفـت     اجتماعي و سياسي زنان با مردان و خاتمه يافتن چندهمسـري 
هـا معـروف شـده بودنـد در حمايـت از انقـلاب        به جديديكه روشنفكران مسلمان روسيه 

بـر  نيـاز  به  بم نااسلاي ها به نظر آنها آموزه. بلشويكي در ميان مسلمانان نقش بسزايي داشتند
آنها طرفـدار   .شودملت قوي و ثروتمند شود  يمنمايد و موجب  يمجديد تأكيد آموزش علوم 

مانـدگي جامعـه    كه باعث عقب متعصب سنتياز روحانيون بودند و  آموزشهاي جديد  يوهش
ي، ها براي حمايت از انقلاب سوسياليسـت  جديدي. كردند مسلمانان روسيه شده بودند، انتقاد مي

ديـن،  «كردند و شعار معـروف آنهـا    هاي سوسياليستي تشبيه مي هاي اسلامي را به ارزش ارزش
  2.بود» زنده باد حاكميت شوروي و زنده باد شريعت«و » آزادي، استقلال ملي

و بعـدها   زيسـت  مي در ژاپنبود كه ابتدا اله  پروفسور محمد بركتي از اين عالمان ا نمونه
 هـاي  يادداشـت كـرد،   كه به آسياي مركزي سفر مي هنگامي وي. ده بودمشاور شاه افغانستان ش

هـا كـه بـه     يادداشـت كپي اين . كرد پخش مي» بلشويسم و سياست اصلي اسلام«خود را به نام 
نوشـته  هـا   يادداشـت در اين . زبان فارسي ترجمه شده بود، به دست سازمان امنيتي بريتانيا افتاد

كه همـراه بـا    هدر افق روسيه آزادي طلوع كرد ،ريك تزاريشده بود كه به دنبال حاكميت تا
سرزمين گسترده روسـيه و تركسـتان   . آورد لنين است و اين آزادي براي بشريت خوشبختي مي

به دست كارگران، كشاورزان و سربازان ارتش سرخ افتـاد، اخـتلاف ميـان نژادهـا، اديـان و      
سـت كـه آرزو دارد   ايتانياي استعمارگر ولي دشمن اين كشور بر. طبقات اجتماعي از بين رفت

كـه   هفـرا رسـيد  ) ص(زمـاني بـراي پيـروان محمـد     . مردم آسيا را در بردگي دائمي نگه دارد
طـور جـدي و بـا شـور و شـوق       سوسياليسم را بفهمنـد و آن را بـه   يشههاي بزرگ اند ارزش
بايـد بـه    ،نظـام  از ايـن سوسياليستي پي ببرند و براي دفاع  يها آنها بايد به عمق آموزه. بپذيرند
را از سـرزمين   يتانيـايي هاي بلشويكي بپيوندند و همراه با آنـان، غاصـبان و سـتمگران بر    گروه

مسلمانان بايد بدون اتلاف وقت، فرزندان خود را به مدارس روسي بـراي  . روسيه بيرون كنند
ي پيـروان  ا«: گفـت  يوي م ـ. بفرستند...، هنر، فيزيك، شيمي، مكانيك و جديدآموزش علوم 

به صداي آزادي، برابري و بـرادري كـه برادرمـان    . به اين صداي خدا گوش دهيد) ص(محمد 
  3.»د جواب مثبت دهيددهن لنين و حكومت شوروي به شما پيشنهاد مي

                                                 
1  Ф. Мухаметшин (2001), Мусульмане России, Москва, стр 48. 
2  Berkley (1998), The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in central Asia, p.72. 
3  Dave Crouch (2006), The Bolsheviks and Islam, p.9. 
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حاكميت دولت شوروي  1.ها بودند مايل به همكاري با بلشويك قفقاز نيز بيشتر مسلمانان
رهبــري علــي حــاجي  همبــارزه چريكــي مســلمانان بــ منــاطق در نتيجــه فعاليــت وايــن در 

در داغستان و قفقاز، رهبر مسلمانان به نام علـي ماتـايف كـه رهبـر     . آكوشينسكي رواج يافت
در ارتـش  . كـرد  ها كمك مي انقلاب سوسياليستي به بلشويك ترويجبرادران صوفي بود، براي 

هـا بودنـد و بـا رهبـري مـلا       ينيكابارد قومكه بيشتر از  آمدوجود  به» گردان اسلامي«سرخ، 
رهبـر مسـلمانان تاتـار    . جنگيدنـد  اف، همراه با سربازان شوروي عليه ارتش سفيد مي كاتاخان

زمان جنگ داخلي گاهي تمام روسـتاها و حتـي طوايـف    «: نويسد مي اف ميرسعيد سلطان قلي
در ايـن جنـگ   انگيزه مسلمانان . جنگيدند عليه ارتش سفيد ميدر كنار ارتش سرخ  نشين كوه

كه دولت شوروي به مسلمانان در مقابل رهبران ارتش سفيد، آزادي  چرا فقط انگيزه ديني بود
   2.»داد ديني بيشتري مي

نشـين تحـت    هـاي مسـلمان   به پايان رسيد و ايالـت  1921جنگ داخلي سرانجام در سال 
اي كمونيسـم را  ه ها براي مسلمانان انديشه در آن دوران، بلشويك. حاكميت شوروي درآمدند

» كمونيسـم گـراي   مسـلمانان ملـي  «كردند و در نتيجه آن در دهـه بيسـت    به اسلام تشبيه مي
نمودند كـه بتواننـد از    جستجو مي هايي را يشهبيشتر مسلمانان در كمونيسم اند. وجود آمدند به

يت توان گفت كه عضو به عبارتي ديگر مي. طريق آن استقلال و حقوق برابر به دست بياورند
هـاي   مسلمانان در حزب كمونيست نوعي تاكتيك سياسي بود نه وفاداري بـه اصـول انديشـه   

به تركستان  1921اسماعيل صبحي بيگ عضو مجلس بزرگ تركيه كه در ژوئيه . ماركسيسم
اصـول  ي بـه نـام   ا رسـاله ي از سردمداران تجددخواهان ا عدهآمده بود در موافقت با خواهش 

آن آمـده كـه علمـا، ملايـان و آخونـدهاي مسـلمان در        8در مادة . نوشت سياسي و اجتماعي
زننـد   يماي سرباز  يفهوظمبارزات آزادي و استقلال در صف مقدم هستند، علمايي كه از چنين 

  3.دارند خائن به دين و ملت هستند و قتل آنان واجب است و مسلمانان را چشم بسته نگه مي
هـا و حركـت    ترده براي همگرايي با بلشويكطبيعي است كه مسلمانان در اين تلاش گس

اما حقيقت اين بـود كـه   . در جريان واحد در پي دستيابي به سرانجام مطلوب براي خود بودند
                                                 

نشين قفقـاز، پـانزده درصـد از اعضـاي حـزب كمونيسـت        در مناطق مسلمان«: نويسد يم. م 1923تروتسكي در سال البته    1
ولي در منطقه آسياي مركزي هفتاد درصد اعضاي حزب كمونيست مسلمان  ،اند د حزب ما شدهداوطلبانه وار بوده و مسلمان

 .Crouch, ibid:نك» .بودند
2  Crouch, ibid, p.10; Bennigsen, p.138. 

 .37المعارف اسلامي، ص بنياد دائرهًْ: ، ترجمة علي كاتبي، تهرانقيام باسماچيان، )1375(احمد زكي وليدي طوغان    3
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اخـتلاف   هـا  بلشـويك هـا و اهـداف    يشـه اندي سياسي مسلمانان با ها برنامهها و  يشهاندميان 
خـود و   هـاي  ياسـت عمـال س ها براي ا بلشويكنتيجة امر آن بود كه . حداكثري وجود داشت

و بـه  در حكومت شوروي تحمل كنند را رسيدن به اهدافشان، ناگزير بودند حضور مسلمانان 
  1.هاي اول حكومت شوروي مسلمانان نقش چشمگيري داشتند همين دليل است كه در سال

  20 تغييرسياست دولت شوروي نسبت به مسلمانان از اواسط دهه
توانسـت   وروي واضح بود كه ماه عسل رواداري با مسلمانان نميبا توجه به رويكردهاي دولت ش

بـراي شـهروندان اتحـاد جمـاهير شـوروي      : قانون اساسي آمده بـود  52در ماده . انجامدطول  به
سوسياليستي حق پيروي از هر دين و مذهب دلخواه و پيروي نكـردن از هـيچ ديـن و مـذهبي و     

رغـم آزادي مـذهب در    اما به 2.ي تضمين شده استانجام شعائر و آداب مذهبي و تبليغات الحاد
تعقيـب ايـن   . به كلي محو شـود  ها تودهقانون اساسي، مقصود نهايي اين بوده كه به اصطلاح افيون 

پذيرفت، اما وسايل نيل بـه آن از سـركوب آشـكار تـا اعطـاي آزادي       يموقفه صورت  هدف بي
  3.خود رو به زوال برودپذيرفت كه مذهب در ذات  يممحدود به اين اميد صورت 

اين سياست را يمليـان   .آغاز گرديدعليه دين  يورش. م1920نيمه دوم دهه  به هر حال، از
تشكيل داد كه  »اتحاديه ملحدان مبارز«به نام  اي يهوي اتحاد. كرد يياروس لاواسكي رهبري م

مـورد ارتبـاط    سـند و قـانون در   هـا  دهعـلاوه بـر ايـن     4.كرد يعليه دين مبارزه مطور كلي  به
حكومت شوروي با دين به تصويب رسيد كه اكثر آنها مضمون و ماهيت محدودكنندة نفـوذ  

طـور   بـه . هاي شهروندان، تعليم دين، جايگاه روحانيون و غيره را داشـتند  يآزاددين، حقوق و 
اسنادي دربارة به راه انداختن تبليغات ضدديني بـه تصـويب رسـيد و    . م 1926مثال از آوريل 

   5.ملي گشتع
همـه مـردم    .بـه راه افتـاد   »لنـين پرسـتي  « سياسـت  ،و پس از مرگ لنين. م 1924از سال 

هـاي   هـايي ماننـد مجسـمه    ها و علامـت  شوروي، قبل از اجراي امور ديني خود بايد به سمبل
. توانستند به اجراي امور ديني خـود بپردازنـد   مي آن بعد از و كردند رهبري مرحوم تعظيم مي

) .م1991(گذاري شد، تـا پايـان عمـر دولـت شـوروي       پايه 20ست كه در اواسط دهه اين سيا
                                                 

1  Бенигсен, ibid, стр 66.  
 .42آستان قدس رضوي، ص: ، مشهداقوام مسلمان اتحاد شوروي، )1366(شيرين آكينر    2
 .18همان، ص   3

4  Мухамеджанов, ibid. 
5  Рахнама, Абдулла, (2009) Уламй иcламй даp Тoжикистан, Душанбе, Иpфoн, стр 19. 
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در شهر اوفا كنگره روحانيـان مسـلمان   . م 1926اكتبر و نوامبر سال  يها در ماه. ادامه داشت
برگزار شد كه در آن كنگره پيشنهاد گسترش حقوق مسلمانان در حوزة آموزش عقايد مطرح 

ن سازمان امور ديني مسلمانان در شهر اوفـا در ظـاهر بـا حكومـت     رغم اينكه رهبرا  علي. شد
ولي گاهي نارضايتي خودشان را در مورد سياست حكومت عليه ديـن   آمدند، يشوروي كنار م

، .م1927كـه در سـال   ي ا گونـه  بـه  ،اين سازمان پيروان چشـمگيري داشـت  . كردند ياظهار م
ديـدي  هبـراي حكومـت ت   توانست يم سلمانمنفر عضو اين سازمان بودند و اين تعداد  14825

  1.قابل ملاحظه باشد
معتقـد   چرا كه نمودگرا  هاي ملي كمونيستشروع به از بين بردن استالين . م 1925سال از 

طبعـاً  . كشور تهديد بزرگي بود يهاي آنها براي حاكميت شوروي و تماميت قلمرو انديشه بود
تبعيدات . گرفت يمنيز دربر و انقلابيون مسلمان را  تمام روشنفكران يباًاستالين تقر اين سياست

هـاي ماركسيسـم و لنينيسـم را بـا      تـوان انديشـه   استالين نشان داد كه در كشور شـوروي نمـي  
هاي اسلامي درآميخت و در اين كشور يك مدل سوسياليسم وجود خواهد داشت كه  انديشه
   2.است» مدل سوسياليسم روسي«آن هم 

تـرس  بـه   ،حكومت شـوروي در آسـياي مركـزي و قفقـاز شـمالي     ه عليمبارزة مسلحانه 
دامن زد حكومت شوروي متحد شوند عليه  توانند يحكومت شوروي از اينكه ملل مسلمان م

تحـت   را دولت شوروي را مجبور كرد سازمان مركزي امور ديني مسـلمانان در شـهر اوفـا   و 
ضـدحكومت،   يهـا  مسـلمان  كنترل خود قرار دهد و اجازه ندهد در جلسـات ايـن سـازمان   

صر اسـلامي بـراي حاكمـان دولـت     اعن يتبه مرور زمان فعال. را به قيام فرا خوانند انمسلمان
ارزش خود را در مقابل  شان كه انديشه سوسياليستي ديدند يآنها م. شوروي به تهديد تبديل شد

 عليـه خـود  دولـت سياسـت    بدين ترتيب. دهد ياسلامي در ميان مردم از دست م هاي يشهاند
اهـداف تبليغـات ضـد ديـن اسـلام در      «سندي به نام . م 1926در سال و  كرد را تشديد اسلام

كـن   در اين سند دولت تدابيري در نظر گرفت كه فعاليت دينـي را ريشـه   .صادر شد »شوروي
و تبعيـت از اربابـان را رواج    كنـد  يبندي م ـ عنوان ديني كه جامعه را طبقه به را اسلام وكند 

 3.عليـه ديـن اسـلام زد   وسيع ها حكومت دست به تبليغات  با اين روش .د، معرفي نمايدده يم
زنـان مسـلمان در آسـياي مركـزي و     . ي حمله نوع زيست زنان مسلمان بـود ها كانونيكي از 

                                                 
1  Ильнар Гарифуллин (?), Ислам в Советском союзе, www.e-minbar.com. 
2  Бенигсен, стр 91. 
3  Мухамеджанов, ibid. 
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ها براي ضربه زدن به  بلشويك ،كردند ها بر طبق آداب و رسوم اسلامي زندگي مي قفقاز، قرن
عنصر زنان مسلماني كه در نظر آنها از حقوق پـاييني برخـوردار بودنـد،    خواستند از  اسلام مي

دولـت  . پـذير نيسـت   امكـان  مـدت  كه انجام اين كـار در كوتـاه   دانستند يولي م. استفاده كنند
كار برد كـه يكـي از آنهـا ممنـوع كـردن ازدواج مـردان بـا         شوروي در تركستان، تدابيري به

زنـان تأسـيس كـرد     هايي از يتدولت، جمع به علاوه. اند يدهكه به سن بلوغ نرسبود دختراني 
همه زنان مسلمان  يباًدر آن دوران تقر. ددنكر در مناطق مختلف بررسي ميرا كه زندگي زنان 
به راه » هجوم«مردان مسلماني كه عضوحزب كمونيست بودند، جنبشي به نام . حجاب داشتند

 عام، چادرشان را از سرملأ بردند و در  ي شهر ميها اين مردان زنان خود را به ميدان. انداختند
. متوقـف شـد  مـردم،   ات و واكـنش شـديد  انتقـاد  كه البته پس ازسوزاندند  و مي داشتند يمبر 

مانند ازدواج با مهريه، ازدواج با زنان بيـوه   ي جامعه مسلمانها عرفبرخي دولت با همچنين 
» ژن اتدل«، بخشي به نام كشوروزارت  در 1.كرد ميمبارزه  ...و فاميل، داشتن بيش از يك زن

كرد كه كـارش پشـتيباني از زنـان شـوروي و نظـارت بـر       خود را آغاز  فعاليت) بخش زنان(
كردند كه تحصيل كننـد، در جامعـه    آنها زنان مسلمان را تشويق مي. فعاليت اجتماعي آنها بود

حق خـود در مقابـل مـردان دفـاع     به اشتغال بپردازند، زير سن بلوغ ازدواج نكنند و بتوانند از 
محـاكم شـرع، مـدارس علميـه و     . به تدريج تعدد زوجات و پوشيدن چادر منسوخ شد 2.كنند

مسـلمانان از پرداخـت   . اوقاف متوقف و سفر حج نيز ممنوع شد. بسياري از مساجد بسته شد
 چاپ قرآن و مطالب مـذهبي متوقـف  . زكات، دادن صدقه و روزه گرفتن به شدت نهي شدند

جـاي آن نشسـت و چـون     گرديد و در عوض سيلابي از مباحـث زهـرآگين ضداسـلامي بـه    
  3.تبليغات مذهبي ممنوع بود راهي براي پاسخ دادن به آنها نماند

 هـاي  يـه دنبـال ايـن بـود كـه از تأسـيس اتحاد     بـه  نشين  دولت شوروي در مناطق مسلمان
 يرها كه قـوم قيولت اجازه داد باشبه اين علت د. تركيستي جلوگيري كند اسلاميستي و پان پان

 ـ و از تاتارها داشـته باشـند   يا نزديك به تاتارها بودند جمهوري جداگانه مسـلمانان تاتـار    رب
 عمـال ارا ها مانند حق انتشار روزنامه و تدريس به زبان مادري در مـدارس   محدوديتبرخي 

ي كوچـك تأسـيس   هـا  در منطقه قفقاز اجازه داد مسـلمانان آن منطقـه جمهـوري    و كرد مي
                                                 

1  Д. Алимова (1992), "Была ли необходимость в движении Худжум?", Литература и искусство 
Узбекистана. 

2  D. T. Northrop (2001) Hujum: Unveiling Campaigns and Local Responses in Uzbekistan, Pittsburg, p. 129. 
 .42آكينر، همان، ص   3
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و سـاختار سياسـي خودشـان     ها يشهرا بر اند ها يتهمه اقل كردند يها تلاش م بلشويك 1.كنند
در نتيجه در بعضي مناطق مانند قفقاز، مردم واكنش تنـد مسـلحانه عليـه دولـت      ،تطبيق دهند
كميته مركزي حـزب كمونيسـت بـه منـاطق شـرقي دسـتور داد فعـالان        همزمان  .نشان دادند

طق تلاش بيشتري كنند كه ايدئولوژي كمونيستي را به اذهان مـردم مسـلمان   اتي آن منكمونيس
مانـدگي سياسـي و    در ضمن در آن دستور گفته شد كه مبلغان كمونيستي بايـد عقـب  . برسانند

شد كه بايد مردم مسلمان را با علـوم   گفته مي. برجسته نمايندفرهنگي مردم مسلمان مشرق را 
براي اين منظور بايـد  . هاي ديني را به آنها توضيح داد ماندگي آموزش قبمعاصر آشنا كرد و ع

ها را افتتاح كرد كه  كتابخانه و هاي مطالعاتي ها و سالن نشين مدارس، كلوپ در مناطق مسلمان
   2.هاي كمونيستي و علوم معاصر آشنا شوند مردم بتوانند با انديشه

در . م، مبـارزه بـا روحـانيون مسـلمان بـود     يكي از معماهاي جدي در روند مبارزه با اسلا
بـه  . م 1925مـارس   24سندي كه در مورد گزارش خدمات امنيتي وقت اتحـاد شـوروي در   

روحـانيون سـنتي بـر عامـة      خصوصاًير روحانيون تأثشود كه  يمتصويب رسيده است، تأكيد 
از نظـر   3.رنـد ي تعصـب دينـي دا  ا درجـه زيرا اين مردم تا  ؛مردم هنوز به حد كافي زياد است

ي اساسي نفوذ علمـاي دينـي، كـاهش    ها سرچشمهحكومت شوروي از طريق تشخيص و محو 
دريافتند كه قوت و نفوذ علماي اسلامي بيش از  آنها. پذير بود واقعي نفوذ آنها در جامعه امكان
مكتب و مدارس ديني، اموال وقفي، محـاكم شـرع،   : گرفت يمهمه از نهادهاي زير سرچشمه 

هـاي   از اين رو با هدف كاهش نقش ايشـان . ي جمعيها عبادتيري و مريدي، مسجد و نظام پ
  :صوفي و روحانيون سنتي راهكارهاي زير در پيش گرفته شد

در ميـان  ) سادات روحاني(ها  ي ذكر و پيشگيري از سفر ايشانها حلقهمنع كردن از   .1
 مردم

 بيرون آوردن اوقاف از اختيار روحانيون  .2
 تبديل مكتب و مدارس ديني به مكاتب شوروي اصلاح و  .3
 4برهم زدن محاكم شرع  .4

دانست امكان محو كامل اين طبقـه بـه دليـل نفوذشـان وجـود       يمالبته حكومت شوروي 
تجربـة انتخـاب    ظـاهراً . گزيـد  يمندارد، اما بايد شريكي در امور ديني مسلمانان براي خود بر

                                                 
1  Дж. Хосконг (1994), История Советского Союза, Москва, стр 249. 
2  Базаров, "Известия", 1920, ном 13. 
3  Рахнама, ibid, стр 169. 
4  Хaмон, стр 172. 
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ير گذاشتن بر روندهاي تأثة روحانيان خودي و واسط شريك دولت در داخل محيط ديني و به
. م 1924لذا در ژوئن . ديني از دورة حكومت پادشاهي روسيه بر آسياي ميانه حاصل شده بود

هـاي مختلـف روحانيـان منطقـه در هنگـام انتخـاب اعضـا و رهبـري          پس از بررسي گـروه 
جديـد جانبـدار    جاي روحانيون سـنتي، روحـانيون   تشكيلات محكمة شرع تصميم گرفتند به

شوروي را روي كار آورند و در مرحلة بعد با تغيير مقام و ساختار اين تشكيلات كـه تـا آن   
يس ادارة ديني با نام ناظرات دينيه را فراهم نمايند كه اولـين اداره  تأسزمان مستقل بود، زمينة 

   1.ديني اداره شونده از طرف دولت شوروي بود
  ها و اصلاحات ارضي  موزش، دادگاهآ حوزهدولت شوروي در  اقدامات

مدارس دولتي در . رفت نشين بسيار كند پيش مي سياست جدايي مدارس از دين در مناطق مسلمان
آداب . اين مناطق به علت مشكلات مالي و كمبود لوازم و امكانات نتوانست زود پيشرفت كنـد 

هـايي كـه    رات و سياسـت نشين با دستو فرهنگ زندگي مردم بومي در مناطق مسلمان و و رسوم
يكي از مشكلات اين بـود  . خواست در مناطق اجرا كند، سازگاري نداشت حكومت شوروي مي
توانست آموزش پسرها و دخترها را در يك مكان اجـرا   نشين، دولت نمي كه در مناطق مسلمان

در  دادنـد فرزندانشـان   بيشتر والدين فقط به شرط اينكه معلم چادر سر كنـد، رضـايت مـي   . كند
اي به تمـام روحـانيون    در بيانيه. م 1924ژوئن  9 در دولت. مدارس دولت شوروي تحصيل كنند

دهد به همين علـت   فقط علم است كه به مردم قدرت و حق زندگي مي«كه  اعلام كردمسلمان 
   2.»بايد از مدارس چه از نظر مالي و چه از نظر معنوي حمايت شود

كرد نوجوانان شغلي ياد بگيرند و به همين دليـل   مي در مرحله اول آموزش، دولت اصرار
در كنار در مقاطع بالاتر، . كردند آموزان شرايط مناسب فراهم مي در مدارس دولتي براي دانش

آموزان را با صنعت  علاوه بر اين دانش. دادند هاي اختصاصي كارهاي عملي را آموزش مي درس
رس ديني كه در ميان مردم مشهور بودند، همـراه  مدادر اين دوره . كردند و كشاورزي آشنا مي

نسـبت بـه مـدارس    را هايي  رغم اينكه دولت محدوديت به. كردند با مدارس دولتي فعاليت مي
، شـرايط تحصـيلي مـدارس دينـي بهتـر از      نمود نميكرد و از آنها حمايت مالي  ديني اعمال مي

رف امـلاك وقفـي تـأمين    از ط ـ دينـي مـدارس   چرا كـه . شرايط تحصيلي مدارس دولتي بود
شـد كـه مـدارس دينـي      روحانيان در ميان مردم باعث مي به علاوه شهرت و نفوذ و شدند مي

                                                 
1  Ibid, стр 184. 
2  Вишневский, стр 44. 
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مثلاً در مركز جمهوري شوروي خوارزم كه شهر خيوه بود، تعداد . شرايط بهتري داشته باشند
از نفر بود كـه هزينـه زنـدگي همـه آنهـا       2550آموزان مدرسه  فعالان سازمان ديني و دانش

در ايـن جمهـوري   . م 1923در اكتبـر سـال   . شد يحساب درآمدهاي املاك وقفي پرداخت م
  1.هشتاد و نه مدرسه ديني وجود داشت

نسـبت بـه مـدارس    را خـود  رواداري دولت شوروي سياست . م 1920در اواسط دهه اما 
في كه املاك وق. نمودبيشتر مدارس ديني را به مدارس علمي جديد تبديل  و عوض كرد ديني

در بيشـتر مـدارس علمـي تـدريس     و آنها بود، از طرف دولت مصـادره شـد    ءجزنيز مساجد 
. جديـد منـع شـدند    در مـدارس علمـي   نيز از تدريسروحانيان  در ادامه. دروس ديني لغو شد

 ه باشـند و لـذا  در اين شرايط روحانيان ديگر به دولت شـوروي اعتمـاد نداشـت   طبيعي بود كه 
روحانيان به . كردند مي منع انان را از فرستادن فرزندانشان به مدارس علميبعضي از آنها، مسلم

و  بنيادهـاي معنـوي   ،دادند كه آموزش در مدارس علمي دولت آموزان توضيح مي والدين دانش
  2.برد جامعه را از بين مي ديني

يني هاي د ادگاهكه د درحالي. فراز و فرود بيشتري داشت ها بلشويكدر بعد قضايي سياست 
ولي ميان مردم بدوي مانند  ،در منطقه آسياي مركزي ميان ملل تاجيك و ازبك رواج داشت

. جامعـه بـود  و عـرف  ني بر عادات تكردند كه مب هايي فعاليت مي ها، دادگاه قرقيزها و تركمن
» عرفـي و  عيشـر «هـاي   كردند، فعاليت دادگاه كه در آسياي مركزي فعاليت مي يهاي بلشويك

 بيشتر مـردم آسـياي مركـزي    را بدون توجه به اينكه مردم ارزش بسياري داشتكه در ميان 
 ـلغـو  ، ها و ديگر ملل آن منطقه مسلمان بودنـد  ها، قزاق ها، تاجيك ازبك اعم از در  3،دنمودن

هـاي اسـلامي    دادگاه انحلال. ها اعتبار زيادي در ميان مردم مسلمان داشتند حالي كه اين دادگاه
يي آغـاز  ها مقاومتتلقي و  اسلام مبانيبه دولت تعرض  عنوان و بهفته نشد در ميان مردم پذير

كميته مركزي حكومت شـوروي، دسـتوري صـادر    . م 1922مي  18در  گرديد كه در اثر آن
ها متوجه  بلشويك. هاي اسلامي دوباره به فعاليت خود ادامه دهند كرد كه بر طبق آن دادگاه

دو . ، ولي فشارها نبايد متوقف شودبه مسلمانان تخفيف دهندها  شدند كه بايد در حوزه دادگاه
، كميته مركزي جمهوري تركستان قانوني صادر كرد كه بر طبق .م1922ژوئيه  25در ماه بعد 

ولـي حقـوق و فعاليـت     ،كردنـد  هاي شوروي فعاليـت مـي   همراه با دادگاه ديني هاي آن دادگاه
                                                 

1   Собиров\Козаков, стр 39. 
2  Икрамов, стр 246. 
3  Икрамов, стр 280. 
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هاي اسـلامي   وي محدودتر بود و همچنين دادگاههاي شور هاي اسلامي نسبت به دادگاه دادگاه
و  تغييـر كـرد  بيشـتر  شـرايط   بعـد  مـاه  شـش . شـدند  از نظر مالي از طرف دولت تأمين نمـي 

كميته مركزي جمهوري شـوروي تركسـتان   . م 1922دسامبر  23در  ها بيشتر شد؛ يتمحدود
انـه، سـمرقند و   غفرهـاي   هاي اسلامي فقـط در ايالـت   قانوني وضع كرد كه بر طبق آن، دادگاه

هاي اسلامي به  فعاليت دادگاه. شدند منحلنشين  در مناطق ديگر مسلمانو  سيردريا باقي ماندند
هـا و قـوانين    زبان مردم بومي بود و هنگام صادر شدن حكم همراه با قوانين اسلامي از انديشه

فقـط   ه شـد دادهـاي اسـلامي اجـازه     به اين دادگـاه  همزمان. شد دولت شوروي هم استفاده مي
دادنـد كـه    به شرطي كه هر دو طرف رضـايت مـي   آن همموضوعات جزئي را بررسي كنند 

مشكلشان در دادگاه اسلامي بررسي شود و اگر يك نفـر بـه رسـيدگي مشـكلش در دادگـاه      
مـردم مسـلمان    1.شـد  كرد، موضوع آنها به دادگاه دولت شوروي منتقل مي اسلامي اعتراض مي

هـاي اسـلامي در    اي فرستادند مبنـي بـر اينكـه دادگـاه     نامه ها مور اقليتتركستان به وزارت ا
منطقه آنها خيلي محدود شده است و به همين علت مردم مسلمان آن منطقه، اعتمـاد خـود را   

در جمهـوري بخـاراي   . ، اما اين كار تـأثيري نداشـت  اند نسبت به دولت شوروي از دست داده
ها به مدت يـك سـال    قاضي و كردند ر اتباع را بررسي ميهاي شريعتي فقط امو شمالي، دادگاه

. م 1924 در نهايـت در سـال  . ها عضو حزب كمونيسـت بودنـد  آنبعضي از و  شدند انتخاب مي
   2.شدمتوقف  در تركستانهاي اسلامي  فعاليت تمام دادگاه

كميتـه   بخش آسـياي مركـزيِ  . م 1925در نوامبر اما در مورد سياست اصلاحات ارضي، 
هـا و   هـا و امـلاك فئـودال    د كه بر طبق آن، زمـين كرزي حزب كمونيست قانوني وضع مرك
. گرديـد  يشد و املاك مصادره شده ميان دهقانان تقسيم م ها از طرف دولت مصادره مي بيگ

به اين علت كه بر طبـق   ،پذيرفتند بعضي از دهقانان متعصب، سهم املاك پيشنهاد شده را نمي
در ايـن مرحلـه،   . را تصاحب كننـد  يد املاك شخص ديگراد ازه نمياعتقاد آنها، شريعت اج

املاكي كه از طرف  ند كههبه دهقانان توضيح داز روحانيان مسلمان خواست  دولت شوروي
. ها از آنهـا گرفتـه بودنـد    شود، در واقع حق آنها است كه قبلاً بيگ دولت به آنها پيشنهاد مي

عبدالحافظ مخدوم و اطرافيانش در اوايل هر تاشكند، ملارهبر امور مسلمانان شپيرو اين قانون 
به تمام مسلمانان آسياي مركزي مراجعه كردند و توضيح دادند كه پيـروان پيـامبر،   . م 1926

هـا متعلـق    علاوه زمينه ب .كردند يهاي پرمحصول خود را به فقرا اهدا م املاك گرانبها و باغ
                                                 

1  Вишневский, стр 52. 
2  Базаров \"Туркестанская правда", ном 162. 
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كنند، متعلـق   هايي كه دهقانان در آنجا كشت مي زمين لذا به كساني است كه آنها را آباد كنند
هاي خود را در ميان دهقانان  ها مانند پيروان پيامبر بايد زمين در واقع بيگ. به خودشان است

 بدين ترتيب اين اقدامجاي آنها دولت شوروي اين كار را انجام داده و  ولي به ،كردند تقسيم مي
الدين صادق خان، كـريم   م خان محمود خجايو، محيمانند عظي يونيروحان !ضدشريعت نيست

يـف و نيـگ ماجـان آگـاليكف بـه دهقانـان        بيگ كري ماتقازيف، متولي مادامينجان موسي
گوييم كـه شـما صـاحبان واقعـي      دهقانان زحمتكش، ما به شما مي«: گفتند يمه، مراجعه كرد

ما طرفدار آن . كنيد كار ميدر آنجا  يماًهاي كشاورزي هستيد، به اين علت كه شما مستق زمين
ها در ميان فقرا و دهقانان تقسيم شود و نبايد دست آنها كه هيچ تلاشي بـراي   هستيم كه زمين

بين  ها ينزم كنيم كه مانع تقسيم ها توصيه مي ما به بيگ .دهند، بماند ها انجام نمي احياي زمين
در دهقانـان   قاومتم رسد يم نظر البته به 1.»زيرا كه اين كار ضد اسلام است ؛دهقانان نشوند
چوكـايف  . م .علاوه بر بعد شرعي، جنبه ديگـري هـم داشـت    اصلاحات ارضيبرابر سياست 
مربوط به اعتقاد ديني آنهـا   آن ها از سوي دهقانان به صاحبان قبلي پس دادن زمينمعتقد است 

را هقانـان ابـزار لازم   ها از سوي دهقانان اين بود كه يـا د  نپذيرفتن زمين علت اصليِبود بلكه ن
كـرد كـه فقـط پنبـه      براي كشاورزي نداشتند و يا اينكه دولت شوروي دهقانان را مجبور مي

  2.كشت كنند
نشـين كـه حـافظ     بدين ترتيب روند تخريب ساختاراجتماعي و اقتصادي منـاطق مسـلمان  

ي بومي خود بودند آغـاز گرديـد و سـرزمين آبـادي كـه بـه دليـل رودهـا و خـاك          ها سنت
محصولي سوق داده شد و  اصلخيز مستعد كشت همه نوع محصولي بود به سمت اقتصاد تكح

  .ها پيدا كردند ينسرزمي به محصولات وارداتي از ساير ا گستردهنشين وابستگي  مناطق مسلمان
  گيري نتيجه

و  جلب كندمسلمانان را به سوي خود  كرد يحكومت شوروي تلاش م اكتبر در اوايل انقلاب
بـه ايـن منظـور    . هـاي غربـي از آنـان كمـك بگيـرد      و دولـت  سفيد ه عليه ارتشزاربراي مب

مختلف توانستند در اوايـل انقـلاب از    يها انداختند و با وعده راهها تبليغات قوي به  بلشويك
كردند كه آزادي ديني و استقلال ملي جـزء   يمآنان تأكيد  .ردار شوندوحمايت مسلمانان برخ

بعـد از   .ونيستي است و زحمتكشان شرق بايد به حقوق خود برسـند اهداف اصيل انقلاب كم
                                                 

1  Вишневский, стр 44. 
2  Чокай – оглы, стр 41. 
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سـازمان  هاي فراواني به مسلمانان داده شـد و   يآزادنيز اختيارات و پيروزي انقلاب بلشويكي 
اين سازمان تحت  .شكل گرفتدر شهر اوفا . م 1920در سال اصلي مركزي مسلمانان شوروي 

. كـرد  يفعاليت م »ن قسمت اروپاي روسيه و سيبريسازمان مركزي امور ديني مسلمانا«عنوان 
هاي مشابهي شكل گرفت و مبارزان و حتي روحانيون مسلمان  يتهكمدر تركستان و قفقاز نيز 

سياست دولتمردان شوروي نيـز در ايـن   . كردند يممفاهيم كمونيستي را با ادبيات اسلامي تبليغ 
د كمتر از يك دهه تـداوم داشـت و پـس از    اما اين رون. مرحله بر مدارا و تدريج استوار بود

هـا نسـبت بـه مسـلمانان و      ياستسويژه بعد از مرگ لنين در اين  استقرار دولت شوروي و به
هاي ملحدانه در  آموزش. م 1920سط دهه از اوا. نشين تغييراتي اساسي ايجاد شد مناطق مسلمان

طلبـان   ها يـا همـان اصـلاح    استالين در آغاز حاكميت خود جديدي. يافتميان مردم گسترش 
هاي انقلاب سوسياليستي در ميان مردم مسلمان تلاش زيادي  يشهاندمسلمان را كه براي ترويج 

هـا سـاختن    هدف اصـلي بلشـويك  . كرده بودند از حزب كمونيست اخراج كرد و از بين برد
غيـر از  كردنـد كـه    ينم ـدولت سوسياليستي با ايدئولوژي كمونيستي بود و به همين علت قبول 

در نتيجـه بعـد از   . هاي ديني برونـد  يشهاندهاي سوسياليستي و كمونيستي مردم به دنبال  يشهاند
اينكه حاكمان شوروي ديگر به حمايت مسلمانان براي مستحكم كردن حاكميت خود نيازي 

ابتـدا از   آنهـا . نشـين كردنـد   نديدند، شروع به مقابله با مظاهر قدرت دين در منـاطق مسـلمان  
س ديني و نظام آموزشي شروع كردند و سپس بـه سـراغ مسـاجد و اوقـاف رفتـه و بـه       مدار

و نظـام   هـا  دادگـاه سپس . مصادره اوقاف پرداختند و بعد اقتصادي نهادهاي ديني را فلج كردند
قضايي شرعي را محدود و در نهايت ملغي كردند و با سياسـت اصـلاحات ارضـي سـاختار و     

هـاي ضـدديني    ياسـت ساين . نشين را دگرگون ساختند ق مسلماننظام اجتماعي و اقتصادي مناط
تـداوم يافـت و البتـه فـراز و      هـا  دهـه تدريج تشديد شد تا  به بعد آغاز و به 1925كه از سال 
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  و غارت تبريز در دوران استبداد صغير چپاول

  اموال كمپاني زيگلر : مطالعة موردي
  1سجاد حسيني 
  2جعفر آقازاده
  3حميده آرمون

  
  

يام استبداد صغير موجب رواج ناامني و گسترش هـرج  هاي داخلي و محاصرة تبريز در ا جنگ :چكيده
اـخت . و مرج در آن شد اـي آشـوب  . فقدان امنيت ضربة سهمگيني بر پيكرة اقتصاد شهر وارد س زدة  در فض

اـرات  تبريز بسياري از شركت اـني   . فراوانـي شـدند   هاي بزرگ داخلي و خارجي دچار خس نماينـدگي كمپ
هـ    هاي فعاليت ترين پررونقر اين ايام سوئيسي زيگلر در تبريز كه د - انگليسي اقتصادي خود در ايـران را تجرب

اـن  . بود ديدگان آسيب، يكي از اين نمود مي بخش قابل توجهي از خسارات وارده بر كمپاني زيگلر در جري
خان چلبيانلو و شكراالله خان شجاع نظام مرندي به بار  هاي نيروهاي حكومتي به سركردگي رحيم چپاولگري

اـني      هاي كمپاني اموال موجود در انبارها و نمايندگي. آمد تـقر در تبريـز و از آن جملـه كمپ هاي خارجي مس
ها  استقرار اين انبارها و نمايندگي. هاي داخلي تبريز توسط قواي دولتي به تاراج رفت زيگلر در جريان جنگ

خواه و دولتي بر ميزان  ت مشروطهو قرار گرفتن بازار در سرحد محلا) هاي مجيدالملك مغازه(در بازار تبريز 
هاي منتهي به تبريز، خصوصاً مسير ارتباطي تبريز  بخش ديگري از اين خسارات در راه. اين چپاولگري افزود

اـكم   . وارد شد) جلفا - تبريز(و تبريز با روسيه ) طرابوزان - تبريز(با عثماني  اـامني ح تحت تأثير هرج و مرج و ن
اـري در   استبداد صغير، بخش اعظمي از مرسولات پستي و اموال كاروانبر ايالت آذربايجان دوران  هاي تج

اـرجي   قسمت قابل توجهي از اين مرسولات و اموال متعلق به كمپاني. مسيرهاي مذكور به يغما رفت هاي خ
فـارت   اين يغماگري. و از آن جمله كمپاني زيگلر بود اـت س اـ و كنسـولگري   ها اعتراض اـي دولـت   ه اـي   ه ه

ها و در رأس آن بريتانيا در راستاي استيفاي  اين دولت. همچون بريتانيا، آلمان و فرانسه را موجب شداروپايي 
اـر   هاي متضرر خصوصاً كمپاني زيگلر نهايت تـلاش و پيگيـري خـود را بـه     حقوق از دست رفتة كمپاني ك

تحليلي ضـمن  - ه شيوة توصيفياي و آرشيوي و ب اين پژوهش بر آن است تا با استفاده از منابع كتابخانه. بستند
هاي مادي وارده بـر ايـن شـركت     هاي اقتصادي كمپاني زيگلر در تبريز، به بررسي زيان مطالعة پيشينة فعاليت
  .هاي داخلي تبريز در ايام استبداد صغير بپردازد در جريان جنگ

  
 غارت هاي داخلي، كمپاني زيگلر، چپاول و تبريز، انقلاب مشروطه، جنگ :كليدي هايواژه
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Abstract: Civil wars and the siege of Tabriz during the Minor Tyranny period caused 
widespread insecurity and spread of chaos. Insecurity has hit a strike on the Tabriz’ 
economy. In the turbulent atmosphere of Tabriz, many large domestic and foreign 
companies suffered great losses. One of the damaged companies was the agency of the 
Anglo-Swiss Ziegler & Co. in Tabriz, which during this period experienced its most 
prosperous economic activities in Iran. A significant portion of the damage sustained by 
Ziegler & Co. was caused by the plunder of government forces headed by Rahim Khan 
Chelbianlou and Shokrullah Khan Shoja Nezam Marandi. The properties in the 
warehouses and representative offices of foreign companies based in Tabriz, including 
Ziegler & Co., was plundered by government forces during the Tabriz civil war. The 
deployment of these warehouses and dealers in the Tabriz market (Majid Al-Mulk shops) 
and location of the market between constitutional and state forces intensified the level of 
this plunder. Another part of these damages came to the roads leading to Tabriz, especially 
the Tabriz-Ottoman (Tabriz- Trabzon) and Tabriz-Russia (Tabriz-Jolfa) routes. Due to the 
chaos and insecurity prevailing in the state of Azerbaijan during the Minor Tyranny period, 
much of the postal items and properties of the caravans in the abovementioned routes were 
looted. A significant portion of these items and properties belonged to foreign companies, 
including Ziegler & Co. This looting caused the protests of embassies and consulates of 
European governments such as Britain, Germany and France. These governments, and at 
the top of them, the British Government, worked hard to enforce the rights of the affected 
companies, especially Ziegler & Co. The present study seeks to investigate the material 
losses suffered by the company during the civil wars via library and archival resources and 
in a descriptive-analytical method, while studies the economic activities of Ziegler & Co. in 
Tabriz during the days of Minor Tyranny. 
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  مقدمه
مراكز اقتصادي ايران  ترين هاي دور تاكنون يكي از مهم آذربايجان و مركز آن تبريز از گذشته

عوامل متعددي چون واقع شدن در شاهراه ارتباطي شرق و غـرب، اسـتقرار در   . آيد ميشمار  به
سرحدات شمال غربي ايران، جغرافيا و اقليم مساعد براي توليدات كشـاورزي و دامـي، تفـوق    

ساز زمينه... حكومتگر و  هاي كزيت سياسي دودماني و كيفي جمعيت، تصاحب مكرر مركم 
  .اين برتري اقتصادي بوده است

در . اقتصادي آذربايجان و تبريز قلمداد كـرد  ادوار ترين دورة قاجار را بايد يكي از پررونق
ماني دوران صفويه ايران و عث هاي هاي حاصل از جنگ اين دوره نه تنها ديگر خبري از ناامني

قاجار نيست، بلكه همجواري با دو دولـت عثمـاني و روس،   ايران و روس اوايل  هاي جنگو 
در اين برهـة زمـاني   . آذربايجان و تبريز را به قطب تجارت خارجي ايران مبدل ساخته است

 هـاي  حوادث طبيعي سهمناك چون زلزلهو  كند نميقبل نامهرباني  هاي طبيعت نيز بسان دوره
  . گردد هاي پيش تكرار نمي تبريز دورهويرانگر 

چنين موقعيت ممتازي نظر دولت روسيه و كشورهاي اروپايي را به جانـب آذربايجـان و   
هـاي مـذكور خـود را بـه تبريـز       در فضاي مساعد عهد ناصـري دولـت  . تبريز متوجه ساخت
كمپـاني  . اد شـد خرد و كلان روسـي و اروپـايي در ايـن شـهر ايج ـ     هاي رساندند و تجارتخانه

اين كمپاني در  هاي عمده فعاليت. ها است يكي از همين تجارتخانه 1سوئيسي زيگلر –انگليسي
در آستانة دوران اسـتبداد   نمايندگي كمپاني زيگلر در تبريز. بود بافي قاليتبريز معطوف صنايع 

و  ها ران ناامنيدر اين دو. تبريز از رونق بسيار بالايي برخوردار بودداخلي  هاي صغير و جنگ
بخش اعظمي از ايـن خسـران   . وجود آمده موجب غارت اموال كمپاني شد به هاي مرجهرج و 

  .شاه قاجار انجام گرفت مادي در نتيجه تاراج نيروهاي نظامي طرفدار محمدعلي
- توصـيفي  شـيوة و بـه   اي اين پژوهش در نظر دارد تا با استفاده از منابع اسنادي و كتابخانه

به ايـن سـؤال    پاسخگويين بازسازي بخشي از تاريخ اقتصادي شهر تبريز، در جهت تحليلي ضم
استبداد صغير چه تأثيري  دورةبرآيد كه كه ناامني حاكم بر شهر تبريز و ايالت آذربايجان در 

 هـاي  ناامنيبر فعاليت كمپاني زيگلر داشت؟ در پاسخ به اين سؤال اين چنين مفروض است كه 
و ايالت آذربايجان در دوران استبداد صغير موجب غارت امـوال كمپـاني    حاكم بر شهر تبريز

                                                 
1  Ziegler. 
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هاي اقتصادي اين كمپاني  ركود فعاليت زمينةهاي منتهي به آن شد و  زيگلر در شهر تبريز و راه
  . را فراهم ساخت

هـاي وارده بـر آن در    هاي نمايندگي كمپاني زيگلر در تبريـز، زيـان   پيشتر موضوع فعاليت
ايـن شـركت از تبريـز بـه صـورت       سـرماية داخلي تبريز و در نهايت فرار  هاي دوران جنگ

بهـروز   هـاي  كتـاب از  هـايي  بخـش با اين حال در . اختصاصي مورد مطالعه قرار نگرفته است
خاماچي، پژوهشگر تاريخ محلي تبريز، مانند اوراق پراكنده تـاريخ تبريـز و بـازار تبريـز در     

  1.ارائه شده است ندكي در اين خصوصگذر تاريخ، اطلاعات پراكنده و ا
، ضـمن  »شـركت فـرش زيگلـر سـلطان آبـاد     «اي با عنوان  همچنين آنت ايتيگ، در مقاله

هاي اين كمپـاني در   بررسي عملكرد كمپاني زيگلر در سلطان آباد به صورت مجمل به فعاليت
خصـوص   هرچنـد اطلاعـات ايـن مقالـه در    . ساير نواحي و از آن جمله تبريز پرداخته اسـت 

هـاي   هاي آن در خصوص پيشـينه فعاليـت   نمايندگي تبريز كمپاني زيگلر اندك است، اما داده
 2.زيگلر در پيش از آغاز به كار نمايندگي تبريز براي پژوهش حاضـر سـودمند خواهـد بـود    

هاي داخلي تبريـز، از   در مبحث مربوط به جنگ تاريخ مشروطه ايرانژانت آفاري در كتاب 
هـاي خـود از    او در گـزارش . ر اقتصاد اين شهر سـخن بـه ميـان آورده اسـت    صدمات وارده ب

هاي خارجي فعال در تبريز به صورت كلي و بـدون اشـاره بـه كمپـاني      خسران مادي شركت
   3.زيگلر بحث كرده است

 هاي داخلي تبريز جنگ

بـا   خـواهي و مبـارزه   اي در گسـترش انديشـة آزادي   شهر تبريز و ايالت آذربايجان نقش ويژه
نخسـتين دوره از مجلـس شـواري ملـي شـاهد      . استبداد در دوران انقلاب مشروطه ايفا نمـود 

ايـن كارنامـة درخشـان در راه تحقـق آرمـان      . آفريني برجستة نمايندگان اين ايالت بـود  نقش
شاه مستبد قاجار بـا  . خواهان آذربايجان برانگيخت شاه را با آزادي مشروطه، دشمني محمدعلي

خواهان ايـن   ند نزديك با خوانين محلي آذربايجان در پي كاهش قدرت مشروطهبرقراري پيو
ژوئن  23./ ق1326الاول  جمادي 23با به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي در . ايالت برآمد

                                                 
؛ بهـروز  194آشـينا، اتـاق بازرگـاني و صـنايع و معـادن تبريـز، ص      : ، تبريزبازار تبريز در گذر تاريخ، )1375(خاماچي  بهروز   1

 .396فروغ آزادي، ص : ، تبريزتاريخ تبريز اوراق پراكنده، )1384(خاماچي 
2  Annette Ittig (1992), “Ziegler’s Sultanabad carpet enterprise”, Iranian studies, V. 25, NO. 1-2, pp. 103-110. 

 .290- 284بيستون، صص: ، ترجمة رضا رضايي، تهران1911- 1906انقلاب مشروطه ايران ، )1379(ژانت آفاري    3
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بساط مشروطه در ديگر شهرهاي ايران برچيده شد و كشاكش دو سالة مشـروطه و  . م1908
اگر در دورة مجلس اول اكثريت مردم ايران . ه پايان رسيداستبداد با پيروزي موقت مستبدين ب

ور  جنگيدند، در اين دوره تنها شهر تبريز بـود كـه مشـعل آزادي را شـعله     در برابر استبداد مي
شاه ضمن محاصرة تبريز، تمام نيروي مادي و معنوي طرفداران خـود را   محمدعلي. نگه داشت

 هـا  هر چند مركز اصلي درگيري. كار بست به خواه اين شهر براي سركوب مجاهدان مشروطه
شهر تبريز بود، با اين وجود ديگر شهرهاي ايالت آذربايجان نيز تحت تأثير هيجانات آن قرار 

تبريـز بـه    هـاي  جنـگ در شرايط عدم استقرار حكومت مركزي در تبريز و سرايت . داشتند
اقتصـادي و   هـاي  فعاليته تنها وجود آمده ن ديگر شهرهاي آذربايحان، ناامني و هرج و مرج به

داخلـي و   هـاي  شـركت  هـاي  سـرمايه تجاري را دچار ركود كرد بلكه باعث چپاول و غارت 
  .خارجي فعال در اين شهر شد

در مرحلة نخسـت، شـهر بـه    : توان به سه مرحله تقسيم كرد هاي داخلي تبريز را مي جنگ
رود  در جنـوب رود مهـران   خـواه  محـلات مشـروطه   .و دولتي مبدل شد خواه محلات مشروطه

تنها مورد استثناء در اين خصوص، محله . و محلات دولتي در شمال آن قرار داشتند) ميدان چاي(
بود كه با وجود واقـع شـدن در شـمال رود مـذكور از آرمـان مشـروطيت       ) اميره قيز(اميرخيز 

خيابـان و   خـواه تبريـز چـون    علاوه بر محلة اميرخيز ديگر محلات مشروطه .كرد حمايت مي
محلات دولتي نيز با سركردگي محلة سـرخاب و  . نوبر از حمايت انجمن ايالتي برخوردار بودند

تـند   هـاي چنـد هفتـه     درگيـري . شتربان تحت حمايت كنسول روس و انجمن اسلاميه قـرار داش
  . خواهان به پايان رسيد خواهان و دولتيان تبريز با پيروزي مشروطه نخست مشروطه

عمـل  ، حاكم جديد آذربايجـان، وارد  الدوله ، قشون سلطنتي به سركردگي عيندر مرحلة دوم
او از خـارج   هـاي  فرمانده نظامي اين نيروها، محمدولي خان تنكابني بود كه سلسله حمله. شدند

در مرحلـة  . رو شد و هيچگاه قرين توفيق نگشت ان روبهخواه مشروطهشهر همواره با مقاومت 
شد، آذوقـه و مـواد غـذايي در     ه ماه پاياني محاصرة تبريز را شامل ميسوم، كه از لحاظ زماني س

و بسياري از گرسنگي و بيماري جان دادنـد؛ امـا شـهر را تسـليم نيروهـاي       1شهر به پايان رسيد
                                                 

آوريـل   19./ق1327ربيع الاول  28هاي سفارت بريتانيا در خصوص اوضاع قحطي و گرسنگي در تبريز  خشي از گزارشدر ب   1
اي جمع شده  ها در يك امامزاده زن... امروز نان خيلي كساد بود و تا فردا باز كمياب خواهد شد «: چنين آمده است. م1909

هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس دربـارة انقـلاب مشـروطه     گزارشكتاب آبي : ك.ر» كنند براي نان فرياد و فغان مي
 .487نو، ص : كوشش احمد بشيري، تهران ، به2، ج)1363(، ايران
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   1.هاي داخلي و محاصرة تبريز با مداخله قشون روسيه به پايان رسيد جنگ. دولتي نكردند
ترين رجال دولتي وقت تحقق يافت،  اي از برجسته عههر چند محاصرة تبريز توسط مجمو

با اين احوال بخـش اعظمـي از عمليـات نظـامي بـا هـدف محـدود سـاختن هـر چـه بيشـتر            
شـكراالله خـان شـجاع نظـام      - خواهان تبريز توسط دو تن از حكام و خوانين محلي مشروطه

  .صورت پذيرفت - خان چلبيانلو مرندي و رحيم
هـاي   ترين تاكتيك و وحشت در دل هواداران مشروطه از مهمقتل و غارت و ايجاد رعب 

بخـش اعظمـي از نيروهـاي حكـام و      2.مبارزاتي هواداران استبداد در تبريز و آذربايجان بـود 
اطلاعـي از   شاه از عشاير و روستاييان منطقه بودند كه با بي خوانين محلي وابسته به محمدعلي

ين منافع شخصي خود گـام برداشـتند و در صـورت    مفهوم استبداد و مشروطه، در راستاي تأم
هـاي موجـود در شـهر دريـغ      فراهم بودن زمينه از هرگونه غارت و چپاول اموال و سـرمايه 

هاي ارتباطي تبريز، از ديگر راهكارهاي مبارزاتي مستبدين بـراي بـه زانـو     بستن راه 3.نكردند
  .خواه تبريز بود درآوردن مجاهدان مشروطه

منتهـي بـه شـهر     هـاي  راهظام عليه مشروطيت در داخل شهر تبريز و در مبارزات شجاع ن
بـه دربـار    هـايش  وي در تمام نامـه  4.تبريز مشهود بود - خصوصاً راه مهم و استراتژيك جلفا

گفتـه را در عمـل بـا كشـتار     معرفي نمود و ايـن   شاه محمدعلي» زاد غلام خانه«تهران خود را 
با  اي خواه طي نقشه نيروهاي مشروطه 5.به اثبات رساند خواهان و غارت اموال ايشان مشروطه

                                                 
نقـره،  : ، مقدمة سعيد وزيري، به اهتمام محمـد علـي صـوتي، تهـران    گزارش ايران، )1363(مخبرالسلطنه مهديقلي هدايت،    1

انقلاب مشـروطه  ، )1379(؛ ژانت آفاري 250نگاه، ص: ، تهرانخ هجده ساله آذربايجانتاري، )1392(؛ احمد كسروي 214ص
هـاي ايـران از آغـاز     دولـت ، )2535(؛ عبدالحسين نـوايي  279بيستون، ص: ، ترجمة رضا رضايي، تهران1906- 1911ايران 

: ، ترجمة مهري قزويني، تهرانيرانانقلاب مشروطيت ا، )1380(؛ ادوارد براون 73بابك، ص : ، تهرانمشروطيت تا اولتيماتوم
  ؛ 222كوير، ص

Edward Browne (1912), The reign of terror at Tabriz, Manchester: Taylor, Garnett, Evans & Co., pp. 16-17. 
 .175ميركبير، ص ا: ، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهرانتاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز، )1386(اي  محمد باقر ويجويه   2
، خاطرات حيدرخان عمواوغلي همراه با تقريرات منتشرنشدة حيدرخان به خط علي اكبر داور، )1392(حيدرخان عمواوغلي    3

: ، تهـران تاريخ انقلاب مشروطيت ايران). 1383(زاده  ؛ مهدي ملك114نامك، ص : به كوشش ناصرالدين حسين زاده، تهران
 .286، ص 1906- 1911مشروطه ايران انقلاب؛ آفاري، 1113سخن، ص 

عـلاوه بـر كالاهـاي    . آمـد  و اروپا به شمار ميراه ارتباطي بين تبريز و اراضي روسيه  ترين الوصولو سهل  ترين اين راه نزديك   4
اساسي چون نفت، قند، كبريت؛ بخش قابل توجهي از سلاح، مجاهدان قفقازي و انديشه آزاديخواهي از همين راه بـه تبريـز   

قيام ، )1379(؛ اسماعيل امير خيزي 800امير كبير، ص: ، تهرانتاريخ مشروطه ايران، )1383(احمد كسروي : ك.ر. رسيد يم
 .292نگاه، ص : ، تهرانآذربايجان و ستارخان

 .114علمي، ص : ، تصحيح ايرج افشار، تهرانزندگي طوفاني، )1372( زاده تقيسيد حسن    5
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شـوال   1ارسال بمبي در داخل يك بسته پستي به خانه شجاع نظام در مرنـد و انفجـار آن در   
محمـدعلي شـاه    ،پس از مرگ شجاع نظام. به عمر او پايان دادند. م1908اكتبر  27 ./ق1326

   1.جاع نظامي به حكومت مرند گماشترا با لقب ش الرضا موسيقاجار سريعاً فرزند وي 
خـان چلبيـانلو محسـوب     راهزني و قطاع الطريقـي بـارزترين شاخصـة شخصـيتي رحـيم     

شـاه بـه سـر     خان در آغازين روزهاي انقلاب مشروطيت در زندان محمدعلي رحيم. گشت مي
خـان را از زنـدان    خواه تبريـز، رحـيم   شاه قاجار با هدف سركوب مجاهدان مشروطه. برد مي

خـان در   محمد آقا ايرواني توصيف جالبي از مأموريت رحـيم  2.آزاد و به تبريز گسيل داشت
و تـازه معفـو و   ] بود[خان قراداغي را كه مدتي در طهران محبوس و مقيد  رحيم«: تبريز دارد

خلاص شده بود، ايضاً محرمانه به تبريز فرستاده، اذن و تعليم داد كه رفته، از قتـل و غـارت و   
تواند در اضرار و اذيت به اهـل   د و ميفروگذار نكرده، آنچه در قوه دار اي ل تبريز ذرهاسر اه

   3.»تبريز ساعي باشد
  زيگلر در تبريز

بازرگاني خارجي ايران در دورة قاجار گرچه موجب تضعيف صنايع سنتي ايران شد، امـا بـر   
تـوان بـه صـنعت     از جملـة ايـن صـنايع مـي    . رونق صنايعي كه خواهان خارجي داشت، افزود

بافي عمدتاً يك صنعت ايلي يا روستايي به منظور مصـرف   پيش از اين قالي. بافي اشاره كرد قالي
داخلي و يا صنعتي شهري براي مصرف نخبگان ايراني بود، اما از اواسط قرن نوزدهم مـيلادي  

پيشـرفت  نفوذ رو به رشد فرش ايران در اروپا و آمريكـا بـه تقاضـاي آن در بـازار افـزود و      
داران انگليسـي، روسـي و    سرمايه. كشتيراني بخاري هزينة بالاي حمل آن را بسيار كاهش داد

هاي بزرگي كه گاه صـدها   ها و كارگاه گذاري كردند و كارخانه آلماني در اين صنعت سرمايه
خـوب  المللي  ميزان توليدات فرش ايران به خاطر بازار بين. كار افتاد كارگر داشتند در ايران به

و تقريباً انحصاري بسيار بالا رفت و در آستانة جنگ جهاني اول ارزش صادرات فرش تقريبـاً  
                                                 

؛ قهرمـان  224- 223، صصتاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريزاي،  ويجويه؛ 803- 800، صصتاريخ مشروطه ايرانكسروي،    1
اساطير، ص : ، تصحيح مسعود سالور، ايرج افشار، تهران3، جالسلطنه روزنامه خاطرات عين، )1374(السلطنه  ميرزا سالور عين

 .264زوار، ص : ، تهران2، جشرح زندگاني من، )1384(؛ عبداالله مستوفي 2201
، تصـحيح محمـود   تـاريخ انحطـاط مجلـس   ، )2536(؛ احمد مجدالاسلام كرمـاني  145، ص انقلاب مشروطيت ايرانبراون،    2

 . 67- 66دانشگاه اصفهان، صص : اصفهان، پور خليل
هتمـام  دو رساله دربـاره انقـلاب مشـروطيت ايـران، بـه ا      ،»تاريخ مشروطه ايران] منتخبات از[«، )1380(محمد آقا ايرواني    3

 . 93سازمان اسناد ملي ايران، ص : ، تهرانكوب زرين، روزبه كوب عبدالحسين زرين
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   1.به يك هشتم كل صادرات ايران رسيد
در منچسـتر  . م1855زيگلـر در سـال   . اي از كمپاني واردات و صادارات سويسـي ف  شعبه

ين نمايندگي منصـوب  ژوهان فيليپ زيگلر سويسي به سرپرستي ا. م1857در سال . تأسيس شد
هاي تجـاري خـود را از تبريـز بـا واردات      الاصل بود و فعاليت شركت زيگلر كه سويسي. شد

آغاز نمود و پـس از ثبـت   . م1850./ق1266قماش منچستر و صادرات ابريشم گيلان در دهه 
ايـن شـركت منسـوجات     2.شركت در لندن رسماً تحت حمايت دولت بريتانيا قـرار گرفـت  

كرد و مقر اصلي آنها در تبريـز كـار    ا بيشتر از راه قفقاز و طرابوزان وارد ايران مياي ر پارچه
كمپاني زيگلر بيشتر كالاهاي وارداتي خود را به تجار . داد توزيع را در سرتاسر ايران انجام مي

فروخت و بازرگانـان ايرانـي محصـولات مـذكور را در كـل كشـور پخـش         داخلي ايران مي
اي به ايران، ترياك و ابريشم ايرانـي   پاني در ازاي وارادات منسوجات پارچهاين كم. كردند مي

باعـث روي  . م1860شيوع بيماري كرم ابريشـم در دهـه   . كرد را دريافت و از ايران صادر مي
با افزايش تقاضا براي فـرش ايرانـي   . گذاري در حوزة فرش شد آوري كمپاني زيگلر به سرمايه

   3.يل زيگلر براي توليد و صادرات فرش ايراني بيشتر گشتدر بازارهاي اروپايي، تما
، اصفهان، تهـران، مشـهد،   )اراك( آباد سلطانكمپاني زيگلر علاوه بر تبريز داراي شعبي در 

كه در اين شـهرها داشـت،    هايي واسطهاين كمپاني از طريق . ، بوشهر و شاهرود بوديزد، رشت
تر بـه آلمـان و انگلسـتان و ديگـر كشـورهاي      خريد و بيش ـ هاي نفيسي سفارش داده، مي فرش

را در تبريز و ساير  بافي قاليكمپاني زيگلر به صورت تخصصي صنعت  4.كرد اروپايي صادر مي
بهترين نقاشـان و   عهدةطبق روش زيگلر تهيه نقشه و طرح قالي بر . كرد ميمناطق ايران دنبال 

                                                 
: فر، تهران ، ترجمة مرتضي ثاقباز مجموعة تاريخ كمبريج) دورة افشار، زند و قاجار(تاريخ ايران ، )1388(پيتر آوري و ديگران    1

هـاي پـس از    تحولات اجتماعي ايران از صفويا تا سال تاريخ: مقاومت شكننده، )1385(؛ جان فوران 499- 498جامي، صص 
 . 198- 197رسا، صص : ، ترجمة احمد تدين، تهرانانقلاب اسلامي

؛ 673علمـي فرهنگـي، ص  : ، تهـران 1، ترجمة غلامعلي وحيد مازندراني، جايران و قضيه ايران، )1380(جورج ناتانيل كرزن    2
  ؛ 53زمينه، ص : ، تهراندورة قاجاريه: داري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه، )1359(احمد اشرف 

R. P. T Davenport-Hines & Geoffrey Jones (1989), British Business in Asia Since 1860, New York: 
Cambridge University Press, pp. 34. 

3  Ittig, “Ziegler’s Sultanabad carpet enterprise”, pp. 105- 108. 
، 2، جايران و قضيه ايـران ؛ كرزن، 225گستره، ص: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتاريخ اقتصادي ايران، )1362(عيسوي  چارلز   4

كتـاب آبـي   ؛ 54سـخن، ص : ، تهـران اوضـاع اقتصـادي ايـران   : گنج شـايگان ، )1384( زاده جمال سيد محمد علي؛ 683ص
  ؛218 ،126، صص 1، جمشروطه ايرانهاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس دربارة انقلاب  گزارش

Michael Helfgott (1994), Ties that bind: a social history of the Iranian carpet, Washington: Smithsonian 
Institution, pp. 213, 214; J. Bloom, Sh Blair (2009), The Grove Encyclopedia of Islamic Art and 
Architecture, V1, Oxford: Oxford university press, pp. 288.  
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 هـاي  طـرح پس در . اران اروپايي باشدخريد ذائقةمبتني بر بايد مذكور  هاي طرح. طراحان بود
آميزي و ريسيدن خامـه در محـل    رنگ. پذيرفت ميصورت  هايي تصرفاصيل ايراني دخل و 

وسيله مردان  متمركز به هاي كارگاهو گاه در  ها خانهو بافتن آن گاه در  يافت ميكارگاه انجام 
زارهـاي اروپـايي،   رمـز موفقيـت زيگلـر در تصـاحب با     1.گرفت ميصورت  باف قاليو زنان 

 توسـعة اقدامات ايـن كمپـاني نقـش مهمـي در     . مطلوب اروپاييان بود هاي فرش طراحي نقشه
و از ايـن زمـان فـرش ايـران بـه صـورت تجـاري درآمـده و          بافي ايران ايفا نمود صنعت قالي

هاي نفيس و ابريشمي مطابق ميل بازارهاي اروپا طراحي و توليد گرديد و حتي در رنگ  طرح
   2.هاي توليدي تحولات زيادي رخ داد دازه فرشو ان

نمايندگي كمپاني زيگلـر  . خريد آثار هنري نفيس ايراني نيز فعال بود نةيزماين كمپاني در 
آثـار و   يآور جمـع در راسـتاي  . م19در تبريز بر اساس فرمان ملكه ويكتوريا در اواخر قـرن  

آلبرت لندن، وارد عمل شد و با آگاهي از  ويكتوريا اند موزةنفايس هنري ايران و انتقال آن به 
اردبيلي و قصـد فـروش آن توسـط متوليـان بقعـه       نيالد يصفشيخ  بقعةوجود فرش نفيسي در 

دارالحفاظ، اقدام به خريد اين شاهكار هنـري و   ختةيفروربازسازي سقف  نةيهزجهت تأمين 
   3.مذكور كرد موزةانتقال آن به 

و املاك متعددي در تبريز داشت كه سه مورد از آن قابل  اه كارگاه، ها مغازهاين كمپاني 
مجيدالملك يا مجيديه واقع در شـمال   هاي مغازهنمايندگي زيگلر در محل ) 1: (شناسايي است

اقامتگاه كاركنـان اروپـايي   ) 2( 4؛)قاري كورپوسي(و غرب پل قاري ) ميدان چايي(رود  مهران
 1؛)بارنـاوا (بارون آواك  نشين ارمنيدر انتهاي كوي واقع  5»زيغلار«زيگلر در محله موسوم به 

                                                 
ايـران و ايرانيـان عصـر     ،)1363(بنجـامين  . و.ج.؛ س19- 18ني، صـص  : ، تهرانمجاهدان مشروطه، )1388(سهراب يزداني    1

 .319جاويدان، ص : ، ترجمة محمد حسين كردبچه، تهرانناصرالدين شاه
2  Helfgott, Ties that bind: a social history of the Iranian carpet, pp. 356; L. Daniel Elton, ʻAlī Akbar Mahdī, 

(2006), culture and customs of Iran, London: Greenwood, pp. 143. 
؛ 315علمـي فرهنگـي، ص   : ، ترجمة مهين دخـت بزرگمهـر، تهـران   سفرنامة فرد ريچاردز، )1379(فردريك چارلز ريچاردز    3

 .71ان هنر، ص فرهنگست: ، ترجمة صديقه خوانساري موسوي، تهرانبقعة شيخ صفي: اردبيل، )1385(فردريش زاره 
 هـاي  محـل مغـازه  . م1908./ ق1326ترسـيم يافتـه در سـال    » خريطه شـهر تبريـز در حـال انقـلاب    «در نقشه موسوم به    4

: ، تهـران هاي تاريخي شهر تبريز بازخواني نقشه، )1385(فرهاد فخار تهراني و ديگران : ك.ر. مجيدالملك كاملاً مشهود است
 .82ص  شركت عمران و بهسازي شهري ايران،

در زبان تركي آذربايجاني به معني توده گل و لاي است و اين تشابه » زيغلار«لغت . است» زيگلر«تلفط محلي واژه » زيغلار«   5
اوراق پراكنده تـاريخ  خاماچي، : ك.ر. كننده است به هنگام بررسي وجه تسميه بدون مطالعه تاريخ و پيشينه اين محله گمراه

 . 194- 193، صصتبريز
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  2.كارگاه قاليبافي زيگلر واقع در خيابان صائب) 3(
  زيگلر و مشروطه

هـاي   هاي حاكم بر آذربايجان و تبريـز دوران اسـتبداد صـغير و جنـگ     ناامنيو  ها انسداد راه
در چنين فضايي . اختداخلي تبريز، هرگونه فعاليت اقتصادي در اين منطقه و شهر را مختل س

داخلي و خارجي از آذربايجان و تبريز رخـت بربسـتند و    هاي كمپانيو  ها بسياري از شركت
نماينـدگي  . ي بسـياري شـدند  آنان كه ماندند و يا نتوانستند خارج شوند، متحمل ضررهاي ماد

  .خارجي متضرر دانست هاي كمپاني كمپاني زيگلر در تبريز را بايد يكي از اين
اقتصـادي وارده در   هـاي  زيانبه  توان مياقتصادي وارد بر كمپاني زيگلر تبريز را  هاي زيان

بخـش اعظمـي از   . منتهي به شهر تقسيم نمود هاي راهاقتصادي وارده در  هاي زيانداخل شهر و 
هاي اقتصادي وارده بر زيگلر در داخل شهر تبريز، زماني رخ داد كـه درگيـري نيروهـاي     زيان

خصوصاً اينكه بازار درست در ميانـه  . به حوالي بازار تبريز كشيده شد و دولتي خواه مشروطه
خواه و دولتي قرار داشت و به خاطر اين موقعيت، گهگـاه بـه خـط مقـدم      محلات مشروطه

هاي آتش درگيري به بازار، امنيـت را   كشيده شدن زبانه. شد ميداخلي تبريز مبدل  هاي جنگ
گـري،  ترصد چنين هرج و مرجي بودند تا از قبل تاراج و يغمـا بسياري نيز م. كرداز آن سلب 

تبريـز يـك شـهر بازرگـاني     «: نويسد كسروي در اين باره مي. منافع مادي خود را تأمين نمايند
داشت، و اين بود سواران  است و بازارهاي بسيار و سراهاي بزرگ پر از كالاهاي بازرگاني مي

بودنـد، و هـر زمـان كـه      به آنجا و تاراج كردن مـي و سربازان هميشه در آرزوي دست يافتن 
   3.»رسانيدند يافتند خود را به آنجا مي فرصت مي

گزارش منابع طرفدار مشروطه حـاكي از وجـود تعـداد قابـل تـوجهي از افـراد مترصـد        
ايـن گفتـه بـا    . خـان اسـت   ي در ميان نيروهاي مسلح تحت لواي شجاع نظام و رحيمگر تاراج

مشـروطه، مطابقـت آن بـا اسـناد و      ينگار خيتارموجود در منابع  يها شگزارتوجه به تعدد 
                                                                                                                   

سياسي و مؤسسات  هاي هاي مسيحي اروپايي و امريكايي و هچنين شهروندان ساكن ايشان در تبريز همواره نمايندگي ولتد   1
 ترديـد  بي. نمودند ايجاد مي» ارمنستان«نشين تبريز موسوم به  ارمنيمختلف محله  هاي خود را در كوياقتصادي و فرهنگي 

كه زندگي در ميان اقليـت مسـيحي    كردند ميفت و اينكه ايشان احساس گر اين اقدام از حسيات مذهبي آنان سرچشمه مي
  .تأمين كننده منافع مسيحيان داخلي و خارجي باشد تواند مييك جامعه مسلمان 

 .194- 193، صصاوراق پراكنده تاريخ تبريزخاماچي،    2
 .711، ص تاريخ مشروطه ايرانكسروي،    3
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قطـاع الطريقـي    سابقةامور خارجه و همچنين خاستگاه و مدارك موجود در آرشيو وزارت 
تحت  در آذربايجان، خصوصاً نيروهاي شاه محمدعلينظامي وابسته به  يها دستهبسياري از اين 

   .خان، قابل قبول است انقياد رحيم
: كند اي تبديل نزاع مشروطيت و استبداد به تاراج بازار تبريز را اين چنين توصيف مي يجويهو

مقابله بـه مثـل    ها سواره، مجاهدين تيراندازي و شوند ميكه به تاراج داخل بازار  ها اكثر سواره«
از صداي تفنگ و واهمه گلوله بـه بـازار داخـل شـدن امكـان نـدارد؛ و بسـياري از        . نمايند مي

تـه شـده     سـنگرهاي و . رسند ها در بازار به قتل مي سواره اگـر محكـم   . مخصـوص در بـازار بس
نيروهـاي   1.»نماينـد  ميرا خارج  ها كسبه از بازار مال. خواهد شد سنگربندي شود بازار محفوظ

ها شركت كرده بودنـد، حـال    شاه كه اغلب به اميد غارت تبريز در اين جنگ طرفدار محمدعلي
دهد، بازار تبريـز را طعمـة خـوبي     اي را به آنها نمي مقاومت مجاهدان چنين اجازهديدند  كه مي

  2.دادند براي غارت در نظر گرفتند و با كشاندن نبرد به اين منطقه فرصت غارت را از دست نمي
كسـبه  در حوالي بازار تبريز رخ داد و آتش آن دامن اهل بازار اعـم از   كه نبردي ترين مهم

بـه  . م1908ژوئيه  28 ./ق1326 الثاني جمادي 29خارجي را گرفت؛ در  هاي داخلي و كمپاني
از محلة ششـگلان و سـرخاب قصـد     اين نبرد زماني رخ داد كه نيروهاي دولتي. وقوع پيوست

تـوپ از سـوي نيروهـاي     هـاي  اين نبرد با شليك گلوله. حمله به مجاهدان قفقازي را داشتند
نوساز موسوم  هاي مغازه) قاري كورپوسي(از موضع پل قاري  دولتيان بعد از آن. دولتي آغاز شد

خواهان بود مورد تهـاجم قـرار    را كه همواره سنگر مشروطه» مجيديه«يا » مجيدالملك«به 
طعمه حريق شـد و پـس از آن مـورد     ها درگيريمجيدالملك در جريان اين  هاي مغازه. دادند

در بعـد از غـارتگري    هـا  مغـازه از ايـن   تصاوير موجـود  3.چپاول نيروهاي دولتي قرار گرفت
 هـاي  مغازه هاي پنجرهمذكور، نشانگر اين واقعيت است كه مهاجمان علاوه بر اموال، درها و 

و از آن مركز تجاري معتبر، تنها ديوارهاي بدون سقف نيمـه   اند بردهرا به تاراج  مجيدالملك
   4.بيش باقي نمانده است اي دودگرفتهويران و 

هاي خارجي هدف سركردگان قواي دولتـي نبـود و ايـن عمـل بـه صـورت        نيتاراج كمپا
                                                 

 .68- 67، صصو بلواي تبريزتاريخ انقلاب آذربايجان اي،  ويجويه   1
، نـژاد  ، تصحيح غلامحسين زرگري2، ج)مشروطه به روايت موافقان و مخالفان(، رسايل مشروطيت )1390( قضيه في الواقعه   2

 .516مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ص : تهران
 .396، ص بازار تبريز در گذر تاريخ خاماچي،   3
 .171، 163، 148اختر، صص : ، تبريزهاي تاريخي تبريز بناها و عمارت، )1390(ابراهيم پور حسين خونيق    4
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دليـل  . ناگهاني و از سوي نيروهاي مسلحي صورت گرفت كه پيشتر دستي در يغماگري داشتند
سـيه،  حاجي عليقلي بيگ نـوروزاف، تبعـه دولـت رو    هاي اصلي اين گفته، آسيب ديدن مغازه

توانـد از سـوي    ملي كه به هيچ وجـه نمـي  ع. ترين دولت خارجي مخالف مشروطه است اصلي
قدري براي دولت روسيه غيرقابـل تحمـل بـود كـه      اين حادثه به. قواي دولتي تجويز شده باشد

نشينان دولتي، به مقايسة امنيت بازار تبريز  كنسول روس در تبريز در انتقاد از عملكرد اسلاميه
ان مـدعي مسـلماني پرداخـت و    گـري و دولتي ـ  خواهان متهم به بـابي  در زمان تسلط مشروطه

الاسلام تبريزي سخنان كنسـول روس در   ثقه. خواهان را ستود امنيت حاكم در دوره مشروطه
هاي ايالتي كه در دسـت بابيـه بـود يـك سـوزن از مـال        مغازه«: كند تبريز را چنين بازگو مي

هـا   غـازه رعيت داخل و خارج تلف نشد تا به دست اسلاميه افتاد اموال بـه غـارت رفـت و م   
 15در  كلمه حق يراد بها الباطلاين سخنان از سوي مؤلف ناشناخته رساله  1.»عاليها سافلها شد

ها تا در دست اشخاصي بود كـه آنهـا را بـابي     مغازه«: چنين بازگو شده است. ق1326رمضان 
ناميده بودند يك دينار بر ما صدمه نرسيد، ساعتي كه به دسـت اسـلاميه رسـيد، همـه چيـز      

بـه قصـد دريافـت غرامـت از     . ق1327شـعبان   3هـا در   روس 2.»ت رفـت رت ما به غـا رعي
خان وارد قراداغ شدند و خانه وي را در اهر محاصره كردند و پس از دريافت غرامـت   رحيم

   3.توسط يكي از متمولان اهر، به تبريز بازگشتند
رسال تلگرافي به شاه نه كنندة بازار تبريز بودند، با ا خان كه غارت نيروهاي دولتي و رحيم

هاي مجيدالملك را به نيروهـاي طرفـدار    تنها به اين مسئله اشاره نكردند، بلكه غارت مغازه
خواهان واقعاً قصد چنين كاري را داشـتند،   حال آنكه اگر مشروطه 4.مشروطه منتسب كردند

تـوان   مچنين ميه. كردند در مدتي كه بازار در دست آنها بود، اقدام به غارت و چپاول آن مي
اين احتمال را داد كه غارت اموال اتباع خارجي توسط طرفداران استبداد يـك عمـل عمـدي    

خـواه   نيروهاي مشروطه. هاي طرفدار استبداد به تبريز را فراهم نمايد بود، تا بهانة ورود روس
هـاي   با درك اين خطر، تمام هم و غم خـويش را معطـوف بـه حراسـت از امـوال شـركت      

                                                 
 ؛255، 92صـص   ي،انجمن آثار مل ـ: تهران ي،نصرت االله فتح يحتصح يزي،تبر يدالاسلام شه هًْثق ي، مجموعه آثار قلم)2535(يزيتبر يعل   1

 .145چشمه، ص : ، به اهتمام علي اصغر حقدار، تهرانريزيالاسلام تب رسائل سياسي ثقهًْ، )1389(الاسلام تبريزي  هًْميرزا علي ثق
، تصـحيح غلامحسـين   2، ج)مشروطه به روايت موافقـان و مخالفـان  (، رسايل مشروطيت )1390( كلمه حق يراد بها الباطل   2

 .127مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ص : ، تهراننژاد زرگري
 .121اختر، ص : در دوره معاصر، تبريز) قره داغ(ياسي ارسباران ، تاريخ اجتماعي و س)1388(ناصر صدقي    3
 .707، ص تاريخ مشروطه ايرانكسروي،    4
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ستارخان از چندين شركت اروپايي در تبريـز نوشـته گرفـت كـه دفاترشـان      . ردندخارجي ك
» رضـايت كامـل  «خـواه   خواهان است و از عملكرد قـواي مشـروطه   تحت حفاظت مشروطه

هاي اقتصادي وابسته به روسيه از حساسيت بسـيار بـالايي برخـوردار     در اين ميان بنگاه. دارند
   1.شد خواه حفاظت مي هبود و همواره از سوي مجاهدين مشروط

برخـي   2.رسيد مي) پانصد هزار تومان(ميزان غارت از مجيدالملك به بيش از يك كرور 
از دولتيان اموال غارتي را در محلات دولتي ششگلان، باغميشه و سرخاب به يك دهم قيمت 

ي غـارت  نخست اينكه ميزان كالاها. دو دليل داشته باشد تواند اين امر مي 3.فروختند اصلي مي
دوم اينكه يغماگران اغلب از نيروهـاي غيربـومي قـراداغ و مرنـد     . شده بسيار زياد بوده است
  . امتعه در تبريز و يا انتقال آن به موطن برايشان ميسر نبود بودند و امكان نگهداري

مجيـدالملك از سـوي    هـاي  مغـازه خارجي ساكن در  هاي هاي وارده بر شركت خسارت
در اين بين سفارت بريتانيـا در تهـران در حمايـت از كمپـاني     . شديري خارجي پيگ هاي دولت

در ايـن شـكايت از بـه تـاراج     . زيگلر شكايت خود را به وزارت خارجه ايران ارسال داشت
رفتن بخشي از اموال كمپاني زيگلر كه در نزد دلال محلـي ايـن كمپـاني موسـوم بـه مشـهدي       

بر اين اساس . ، سخن به ميان آمدشد مينگهداري  مجيدالملك هاي العابدين در محل مغازه زين
و بـر جبـران    را عامـل اصـلي ايـن يغمـاگري دانسـت      خان رحيمدولت بريتانيا شجاع نظام و 

  4.وارد تأكيد نمود هاي زيان
  سياهه خسارات مادي وارده بر زيگلر تبريز در داخل تبريز. 1جدول 

  ارزش نقدي مقدار نوع كالا رديف 
  تومان 1400 ندوقص8 نخ پنبه  1
  قران 5تومان و 262 صندوق50 شمع  2
  تومان 21 تومان21 پول نقد  3

  قران 5تومان و 1683 جمع كل

                                                 
 .289، 284صص ، 1906- 1911انقلاب مشروطه ايرانآفاري،    1
 .68، ص تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريزاي،  ويجويه   2
، تصـحيح علـي   خاطرات حـاج محمـد تقـي جـورابچي    : ر عبارت آمدحرفي از هزاران كه اند، )1386(محمد تقي جورابچي    3

 .149نشر تاريخ ايران، ص : قيصري، تهران
 .1، ش9، پرونده 54، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   4
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هـاي دولـت ايـران از سـه كانـال وزارت خارجـه، وزارت داخلـه و حكومـت          پيگيري
دلال  العابـدين  آذربايجان تداوم يافت و در اين خصوص دستوري مبني بر تحقيق از مشهدي زين

در دستور مذكور بار ديگر سياهه خسـارت مـورد ادعـاي    . نمودمحلي زيگلر در تبريز صادر 
   1.قران تكرار گشت 5تومان و  1683سفارت بريتانيا به ارزش 

 هـاي  با به اثبات رسيدن ادعاي دولت بريتانيا مبني بر خسارت زيگلر در حادثـه مغـازه  
كومت آذربايجان را مأمور احقاق حقـوق  مجيدالملك، وزارت خارجه و داخله ايران، ح

حكومـت آذربايجـان نيـز طـي     . خـان كـرد   ملان اصلي شـجاع نظـام و رحـيم   زيگلر از عا
هايي اعلام داشت كه شجاع نظام مرندي مرده اسـت و جانشـين و وارث او شـجاع     گزارش

 نظام دوم سخت بيمار است از اين رو استرداد خسارت از وي تا بهبودي به تعويـق خواهـد  
خان و بازپس گيري حقوق مربوط به زيگلر  با اين احوال اردويي براي گوشمالي رحيم. افتاد

  .از او اعزام شد
  

  تقويم مكاتبات در خصوص غرامت كمپاني زيگلر تبريز. 2جدول 
  تاريخ رويداد

ژوئيه  28./ ق1326جمادي الثاني29  غارت نمايندگي زيگلر در تبريز
  .م1908

نيا از وزارت خارجه ايران و طلبشكايت سفارت بريتا
  .م1909آگوست  19./ق1327شعبان  3 غرامت

پيگيري وزارت امور خارجه ايران از وزارت داخله ايران
  .م1909آگوست  20./ ق1327شعبان  4 خانو طلب خسارت از پسر شجاع نظام متوفي و رحيم

درخواست وزارت خارجه ايران از كارگزاري تبريز
  .م1909آگوست  25./ق1327شعبان  9 رت از دلال محلي زيگلر در تبريزجهت تحقيق خسا

درخواست وزارت امور خارجه ايران از وزارت داخله
ايران در خصوص طلب نتيجه تحقيقات درباره خسارت 

 زيگلر از حكومت ايالت آذربايجان
  .م1909سپتامبر  27./ ق1327رمضان  13

  
                                                 

 .44، 32، ش9، پرونده 54، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   1
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 ادامه جدول

 تاريخ رويداد
مت ايالت آذربايجان به وزارت داخله مبني برپاسخ حكو

مرگ شجاع نظام، بيماري فرزندش و احقاق حق بعد از 
خان و استرداد  بهبود، گسيل ارتش جهت گوشمالي رحيم

 اموال غارتي زيگلر
  .م1909اكتبر  7./ ق1327رمضان  23

پيگيري مجدد وزارت داخله ايران از حكومت ايالت
  .م1909اكتبر 22./ ق1327شوال  8 تحقيقات و اقداماتآذربايجان درباره نتيجه

  
  

منتهي به  هاي راهاقتصادي وارده بر زيگلر در تبريز در اثر ناامني  هاي بخش ديگري از زيان
تجـارتي در   هـاي  قافلـه و راهزنـي   ها راهناامن بودن . شهر در ايام مشروطيت صورت پذيرفت

تجـارتي خـارجي در    هـاي  كـاروان راهزنـي از   .ايالت آذربايجان مسبوق به سابقه بوده اسـت 
ايـن  . عمده براي دولت قاجـار بـدل شـده بـود     مسئلةآذربايجان عهد ناصري به يك بحران و 

. م1895 ./ق1312مسئله و ساير مسائل سرحدي باعـث شـد كـه ناصـرالدين شـاه قاجـار در       
سـيدگي بـه ايـن    از وزارت خارجه براي ر اي شعبهكارگزاري خارجه آذربايجان را به عنوان 

ايـن كـارگزاري    هـاي  مأموريتجالب توجه اينكه يكي از نخستين  نكتة 1.امور تأسيس نمايد
ايـن كمپـاني در سـال     التجـارة  مـال احقاق حق كمپاني زيگلر در خصـوص سـرقت بخشـي از    

   2.طرابوزان در حوالي خوي بود- در مسير تجاري تبريز. م1893 ./ق1310
آذربايجان بر فقدان امنيت در اين ايالت سرحدي و قطـب  داخلي  هاي جنگبا اين احوال 

گشتن مسيرهاي تجاري آن براي  تر ناامنتجارت و بازرگاني ايران عهد قاجار افزود و موجب 
اغلـب حـوادث مربـوط بـه     . داخلي و خارجي و از آن جمله كمپاني زيگلر شـد  هاي كاروان

تبريـز اتفـاق افتـاد و بـه      - تبريز و جلفا - ها، در دو مسير طرابوزان غارت اموال زيگلر در راه
  . خان در آن دخيل بودند نوعي نيروهاي شجاع نظام و يا رحيم

 26اي كه از سوي فردي بنام مشـهدي محمـد شـتردار تـاج احمـدي در       نامه بنا بر شهادت
تنظيم شده است، دزديده شدن يك صندوق مربوط . م1909ژوئيه  14./ ق1327الثاني  جمادي

                                                 
 .297بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ص : ، تهران2، جدفتر تاريخ مجموعة اسناد و منابع تاريخي، )1380(ايرج افشار    1
 .311همان، ص    2
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خان در نزديكي روستاي الوار مورد تأييد قـرار گرفتـه    بريز توسط سوارهاي رحيمبه زيگلر ت
كـه از سـوي وزارت   . م1909آگوسـت   13./ ق1327رجـب   27اي به تاريخ  در نامه 1.است

خارجه به كارگزار خارجه آذربايجان ارسال شده، ادعاي سفارت آلمان در تهـران مبتنـي بـر    
مارك پول مربوط به عامل شركت زيگلر در تبريـز   424طغرا پاكت حاوي  9دزديده شدن 

 4خان به دزديدن  طغرا پاكت و رحيم 5در اين نامه شجاع نظام به سرقت . مطرح گشته است
  2.طغرا پاكت متهم شده است

اين حقيقت در گزارش مربـوط بـه رئـيس ادارة پسـت آذربايجـان بـه وزارت پسـت و        
: در بخشي از اين گزارش چنين آمده اسـت . گردد تلگراف دولت عليه ايران تكرار و تأييد مي

خان چلبيانلو در  سوارهاي رحيم) 757) (756) (626) (625(هاي تحت نمرات ذيل را  پاكت«
) 530) (529) (528(انـد و نيـز مراسـلات نمـرات ذيـل را هـم        الوار بسرقت و غـارت بـرده  

   3»اند سوارهاي شجاع نظام بنهب و سرقت برده) 552)(531(
وزيـر مختـار آلمـان در تهـران از     . م1909اكتبـر   22./ ق1327شـوال   7ماه بعد در چند 

ايـن  . دهـد  تبريـز خبـر مـي    –بندي در راه طرابوزان سرقت يك صندوق حاوي اسباب علاقه
ت كبه شر 4فينك ارزش داشت از سوي شركت گرنر و رتسر 15مارك و  456محموله كه 

يگر از دزيده شدن يك محموله پستي مربـوط بـه   در سندي د 5.شد زيگلر در تبريز ارسال مي
در روسـتاي گلفـرج جلفـا    . ق1326ذيحجه  17مثقال در  1060كمپاني زيگلر تبريز به وزن 

   6.خبر داده شده است
اي بـه حكومـت ايالـت     وزارت داخله طي نامه. م1910فوريه  4./ ق1328محرم  24در 

خصوص دزديده شدن يك صندوق مخمـل  آذربايجان از شكايت سفارت بريتانيا در تهران در 
خان  متهم اصلي اين قطاع الطريقي سوارهاي رحيم. دهد شلينگ خبر مي 7ليره و  53به ارزش 

   7.اند معرفي شده
                                                 

 .3، ش 23، پرونده 4، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   1
 .16، ش2، پرونده 4، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   2
 .1، ش28، پرونده 4، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   3

4  Gorner & Rotzer. 
 .4، ش18، پرونده 4، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   5
 .4، ش 18، پرونده 4، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   6
 .4، ش 9، پرونده 54، كارتن د و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجهمركز اسنا   7
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  هاي منتهي به تبريز سياهه خسارات مادي وارده بر زيگلر تبريز در راه. 3جدول 

يف
رد

  

تاريخ   متهم  محل دزدي  ارزش كالا  نوع كالا
  گزارش

1  
صندوق  1

مال قونپانيه 
  زيگلر

 ------------
 ---  

  نزديكي روستاي الوار
 )تبريز - مسير طرابوزان(

سوارهاي 
  خان رحيم

26 
الثاني  جمادي
 14./ ق1327

ژوئيه 
  .م1909

2  
طغرا  9

 هاي پاكت
  پستي

  ---------------   مارك 424
سوارهاي شجاع 
نظام سوارهاي 

  خان رحيم

رجب  27
 13./ ق1327

آگوست 
  .م1909

3  
صندوق

حاوي اسباب 
 بنديعلاقه

 15مارك و  456
  فينك

 –مسير طرابوزان(
  )تبريز

 -----------
 ---  

شوال  7
 22./ ق1327
 .م1909اكتبر 

4  

فقره امانت 1
گمپاني 

زيگلر به 
 1060وزن 

 مثقال

  گلفرج جلفا  قيمتي ندارد
  )تبريز - مسير جلفا(

 -----------
 ----  

ذيقعده  25
 7./ ق1327

دسامبر 
  .م1909

صندوق  1  5
  مخمل

 7ليره و  53
  شلينگ

  تبريز - راه خوي
  )تبريز- مسير طرابوزان(

سوارهاي 
  خان رحيم

محرم  24
 4./ ق1328

فوريه 
  .م1910
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ها و تجار خارجي از ناامني موجود در شهر تبريز  علاوه بر زيگلر بسياري ديگر از كمپاني
 هاي توان به كمپاني از آن جمله مي. ندهاي منتهي به آن در عهد استبداد صغير متضرر شد و راه

آلمـان، نماينـدگي شـركت     2در شهر كمنيتس 1خارجي چون نمايندگي شركت گرُنز و رتسر
   6.اشاره كرد 5، گيرياكي و گوسلانر تجار تبعه سوئيس4در شهر استانبول 3كاپس و كلينر

و فرانسه پيگير دريافـت  هاي اروپايي در تهران چون سفارت بريتانيا، آلمان  بسياري از سفارت
فشارهاي وارده بر وزارت خارجـه  . ها و تجار و از آن جمله كمپاني زيگلر بودند غرامت كمپاني

هاي متعددي كـارگزاري وزرات   ها به قدري بود كه اين وزارت طي نامه خانه از سوي اين سفارت
رائـه گـزارش   خارجه در آذربايجان، وزارت داخله و وزارت پست و تلگراف را در خصـوص ا 

ايـن  . دربارة چند و چون وقايع و ايجاد زمينة پرداخت غرامت به متضرران خارجي مأمور نمـود 
خان چلبيانلو به روسيه و ترور شكراالله خان شجاع  ها در دوران تبعيد خودخواستة رحيم پيگيري

قـال  در چنين حالتي مسئوليت پرداخت غرامت به وارثـان ايشـان انت  . نظام مرندي صورت گرفت
الرضا وارث ذكور و جانشين شجاع نظام راه پدر را در تـاراج و   خان و موسي فرزندان رحيم. يافت

لذا بحران در حاكميت دولت مركزي و ناامني فراگير در سراسر كشور بـه  . پيمودند غارتگري مي
هـاي   نتيجـه مانـدن پيگيـري    خان و شجاع نظام منجر به بـي  هاي فرزندان رحيم تراشي همراه بهانه

تـرش       اين مسئله ريشة اصلي توقف فعاليت 7.مذكور گرديد هـاي شـركت زيگلـر در تبريـز و گس
آباد بود كه به خاطر نزديكي به تهران و شاهراه ارتباطي ايـران بـه بغـداد از     فعاليت آن در سلطان

  8.موقعيت استراتژيك و امنيت نسبي بهتري برخوردار بود
  گيري نتيجه

داخلي  هاي م بر آذربايجان و تبريز در دوران استبداد صغير و جنگهرج و مرج و ناامني حاك
                                                 

1  Firma Görner and Rötzer. 
2  Chemnitz. 
3  Firma Kaps and Kleiner. 

 .10، ش 23، پرونده 4، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   4
 .6، ش 11، پرونده 5رتن ، كامركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   5
مجموعه آثـار قلمـي ثقـه الاسـلام شـهيد      ، )2535(؛ علي تبريزي 68، ص تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريزاي،  ويجويه   6

مركز اسناد و تاريخ ديپلماسـي وزارت امـور   ؛ 255، 92- 91انجمن آثار ملي، صص: ، تصحيح نصرت االله فتحي، تهرانتبريزي
 . ق1326شوال  10، 3، سانجمن تبريز؛ 1، ش 1پروند ، 4، كارتن خارجه

 . 28، 26، 25، ش 9، پرونده 54، كارتن مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه   7
8  Ittig, “Ziegler’s Sultanabad carpet enterprise”, pp. 109. 
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در چنـين فضـايي عـلاوه بـر     . تبريز، شرايط انجام هرگونه فعاليت اقتصادي را محدود ساخت
. نيز دچار خسران و زيان شدندخارجي حاضر در تبريز  هاي شركتداخلي، بسياري از  كسبة

مادي وارده بر زيگلر در تبريز به دو بخش  هاي زيان. بود ها كمپاني زيگلر يكي از اين شركت
در . منتهي به شهر قابل تقسيم است هاي راهوارده در  هاي زيانوارده در داخل شهر و  هاي زيان

 خـان  رحـيم هر دو مورد نيروهاي سواره تحت انقياد شـكراالله خـان شـجاع نظـام مرنـدي و      
خـارجي،   هـاي  شركتبه وجود آمده براي اين وضعيت نابسامان . چلبيانلو نقش اساسي داشتند

كه دولت روسيه  رفت ميبيم آن . بيگانه مانند روسيه و بريتانيا شد هاي دولتموجب اعتراض 
 بـرداري  بهرهداخلي تبريز  هاي جنگ عرصةاز مسئله براي ورود نظامي به ايالت آذربايجان و 

روطه بـا آگـاهي از ايـن    سـران مش ـ . سازد خواه مشروطهكند و مسئوليت آن را متوجه قواي 
هرچند اين . خارجي مستقر در تبريز برآمدند هاي شركتوضعيت در صدد حراست از اموال 

بسـيار مثبتـي از    وجهـة مذكور را تأمين كند، اما  هاي شركتنتوانست امنيت كامل  ها تلاش
به با ورود نيروهاي نظامي روسيه . خارجي ترسيم نمود هاي دولتدر افكار  خواهان مشروطه

تبريز و برقراري امنيت در شهر، شرايط بـراي پيگيـري شـكايات شـركت زيگلـر از طريـق       
دار  قدرت دولت مركزي ايران و ناامني ادامـه  فزايندةوزارت خارجه فراهم شد، اما با ضعف 

  .در گوشه و كنار كشور، اين اعتراضات راه به جايي نبرد

  منابع و مĤخذ
  .زمينه: ، تهراندورة قاجاريه: داري در ايران ي رشد سرمايهموانع تاريخ، )1359(اشرف، احمد  - 
بنيـاد موقوفـات دكتـر محمـود     : ، تهران2، جدفتر تاريخ مجموعة اسناد و منابع تاريخي، )1380(افشار، ايرج  - 

  .افشار
  . نگاه: ، تهرانقيام آذربايجان و ستارخان، )1379(امير خيزي، اسماعيل  - 
  . 10، ش3، س) .ق1326شوال (انجمن تبريز  - 
پژوهشگاه علوم انسـاني  : ، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهرانسفرنامة قفقاز و ايران، )1382(اورسل، ارنست  - 

  .و مطالعات فرهنگي
دو رسـاله دربـاره انقـلاب مشـروطيت      ،»تاريخ مشروطه ايران] منتخبات از[«، )1380(ايرواني، محمد آقا  - 

  . سازمان اسناد ملي ايران: ، تهرانكوب زرين، روزبه بكو ، به اهتمام عبدالحسين زرينايران
 .بيستون: ، ترجمة رضا رضايي، تهران1906- 1911انقلاب مشروطه ايران، )1379(آفاري، ژانت  - 
، ترجمـة  از مجموعة تاريخ كمبـريج ) دورة افشار، زند و قاجار(تاريخ ايران ، )1388(آوري، پيتر و ديگران  - 
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  .اميج: فر، تهران مرتضي ثاقب
  .كوير: ، ترجمة مهري قزويني، تهرانانقلاب مشروطيت ايران، )1380(براون، ادوارد  - 
: ، ترجمـة محمـد حسـين كردبچـه، تهـران     ايران و ايرانيان عصر ناصرالدين شاه، )1363. (و.ج.بنجامين، س - 

  .جاويدان
  .اختر :، تبريزهاي تاريخي تبريز بناها و عمارت، )1390(پورحسين خونيق، ابراهيم  - 
انجمن : ، تصحيح نصرت االله فتحي، تهرانالاسلام شهيد تبريزي مجموعه آثار قلمي ثقهًْ، )2535(تبريزي، علي  - 

  . آثار ملي
  .علمي: ، تصحيح ايرج افشار، تهرانزندگي طوفاني، )1372(، سيد حسن زاده تقي - 
، به اهتمـام علـي اصـغر حقـدار،     لام تبريزيالاسًْ هرسائل سياسي ثق، )1389(الاسلام تبريزي، ميرزا علي  هًْثق - 

  . چشمه: تهران
  . سخن: ، تهراناوضاع اقتصادي ايران: گنج شايگان، )1384(، سيد محمد علي زاده جمال - 
، خاطرات حاج محمد تقي جورابچي: حرفي از هزاران كه اندر عبارت آمد، )1386(جورابچي، محمدتقي  - 

  . ايراننشر تاريخ : تصحيح علي قيصري، تهران
  .آشينا، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز: ، تبريزبازار تبريز در گذر تاريخ، )1375(خاماچي، بهروز  - 
  .فروغ آزادي: ، تبريزاوراق پراكنده تاريخ تبريز، )1384( -----  - 
لمـي  ع: ، ترجمة مهين دخـت بزرگمهـر، تهـران   سفرنامة فرد ريچاردز، )1379(ريچاردز، فردريك چارلز  - 

  .فرهنگي
  .چاپار: ، تهرانبيگوف و اتحاد اسلام عزير حاجي، )2535(، رحيم نيا رئيس - 
  . فرهنگستان هنر: ، ترجمة صديقه خوانساري موسوي، تهرانبقعة شيخ صفي: اردبيل، )1385(زاره، فردريش  - 
  .اختر: بريزدر دوره معاصر، ت) قره داغ(، تاريخ اجتماعي و سياسي ارسباران )1388(صدقي، ناصر  - 
خاطرات حيدرخان عمواوغلي همراه با تقريرات منتشرنشدة حيدرخان به ، )1392(عمو اوغلي، حيدرخان  - 

  .نامك: ، به كوشش ناصرالدين حسين زاده، تهرانخط علي اكبر داور
  . گستره: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتاريخ اقتصادي ايران، )1362(عيسوي، چارلز  - 
، تصـحيح مسـعود سـالور و    3، جالسـلطنه  روزنامه خاطرات عين، )1374(هرمان ميرزا سالور السلطنه، ق عين - 

  .اساطير: ايرج افشار، تهران
، هاي تـاريخي شـهر تبريـز    بازخواني نقشه، )1385(فخار تهراني، فرهاد؛ فرامرز پارسي، امير و باني مسعود  - 

  .شركت عمران و بهسازي شهري ايران: تهران
هاي پس از انقلاب  تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويان تا سال: مقاومت شكننده، )1385(فوران، جان  - 

  .رسا: ، ترجمة احمد تدين، تهراناسلامي
، تصـحيح  2، ج)مشـروطه بـه روايـت موافقـان و مخالفـان     (، رسايل مشـروطيت  )1390( قضيه في الواقعه - 

  .علوم انساني مؤسسه تحقيقات و توسعه: ، تهراننژاد غلامحسين زرگري
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 1، جهاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران گزارش، )1363( كتاب آبي - 
  .نو: كوشش احمد بشيري، تهران ، به2و 

علمـي  : ج، ترجمة غلامعلي وحيـد مازنـدراني، تهـران   2، ايران و قضيه ايران، )1380(كرزن، جورج ناتانيل  - 
  .فرهنگي

  .62، شگنجينه اسناد، »)خان چلبيانلو رحيم(اسنادي از مخالفان مشروطه «، )1385(علي كريميان،  - 
  .امير كبير: ، تهرانتاريخ مشروطه ايران، )1383(كسروي، احمد  - 
  .نگاه: ، تهرانتاريخ هجده ساله آذربايجان، )1392( -----  - 
، تصحيح 2، ج)ايت موافقان و مخالفانمشروطه به رو(، رسايل مشروطيت )1390( كلمه حق يراد بها الباطل - 

  .مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني: ، تهراننژاد غلامحسين زرگري
دانشـگاه  : اصـفهان ، پـور  ، تصحيح محمود خليلتاريخ انحطاط مجلس، )2536(مجدالاسلام كرماني، احمد  - 

  .اصفهان
  .1، ش1نده ، پرو4مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، كارتن  - 
  .16، ش 2، پرونده 4، كارتن -----  - 
  .4، ش 18، پرونده 4، كارتن -----  - 
  .10، ش 23، پرونده 4، كارتن -----  - 
  .10، ش 23، پرونده 4، كارتن -----  - 
  .3، ش23، پرونده 4، كارتن -----  - 
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اـ  رساني و يكي از مؤثرترين رسانه ن اطلاععنوان يكي از اركا مطبوعات به :چكيده گروهـي نقـش    يه
اـت   . هستنددر تحولات سياسي، اجتماعي كشورها دارا  يا كننده تعيين در تاريخ معاصر كشور ما نيـز مطبوع

برخوردارند و مطالعه تحولات مربوط به تاريخ معاصـر كشـور بـدون در نظـر گـرفتن       يا از جايگاه برجسته
اـي  يژگـي از جمله وقايعي كه مطبوعات در ترويج مباني و و. اهد بودنقش مطبوعات ناقص خو آن نقـش   ه

ير آن در ترقـي و  تأث و دوره ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاهوضعيت مدارس و تعليم و تربيت فعالي داشتند 
اـر و ترقـي و      عقـب . مانـدگي كشـور اسـت    پيشرفت كشور و جلوگيري از عقب مانـدگي ايـران دوره قاج

كشاند كه چـه   سؤالنگاران روشنفكر آن دوره را به دنبال پاسخ اين  شتابان غرب بسياري از روزنامهپيشرفت 
اـن،   ي فارسيها روزنامه اين نشريات همانند. ماندگي ايران و توسعه غرب شده است عواملي موجب عقب زب

به صورت مخفـي   شر وكه به دليل اختناق كشور ايران در مصر منت كمالو  نما چهره ،پرورش ،ثريا ،حكمت
تـرش    ها مؤلفهشدند توجه خود را به  يوارد ايران م يـس و گس ي فرهنگي توسعه معطوف و ايرانيان را بـه تأس

تـند   كردند و  يممدارس دعوت  اـرج كشـور داش تـار   . نقش مهمي در بيداري ايرانيان داخل و خ در ايـن نوش
  .اند دادهرا مورد بررسي و تحليل قرار  ها زنامهرومطالب  سؤالنويسندگان براي نيل به مقصود و پاسخ به اين 
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The role of Education in Development of Iran in the 
Qajar Era 

from the perspective of Persian Newspapers in Egypt 
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Abstract: Press as one of the major sources of information and one of the most 
effective media outlets plays a decisive role in the political and social transformations of 
countries. In the contemporary history of our country, the press has a prominent position 
and the study of developments in the contemporary history of the country, will be 
incomplete if the role of the press are to be neglected. The status of schools and the 
education during Naser-al-Din Shah and Mozafar-al-Din Shah's period and its impact on 
the progress of the country and the prevention from retardedness is among the events in 
which the press played an active role in promoting its foundations and features. Iran's 
retardedness in the Qajar era and the rapid development of the West led many intellectuals 
of that period to seek to answer the question of what factors led to the retardedness of Iran 
and the development of the West. Some publications, such as Persian newspapers, 
"Hekmat", "Thuraya", "Parvaresh", "Chehrehnama" and "Kamal", which were published in 
Egypt and were secretly entered Iran due to the repression reigning in Iran, focused on the 
cultural components of development, and called Iranians for the establishment and 
expansion of schools, and played an important role in waking Iranians inside and outside 
the country. In this paper, the authors have analyzed the content of the newspapers for the 
purpose of answering to this question. 
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  مقدمه
ايرانيان در دوره ناصرالدين شاه براي نخستين بار بـا وجـوه فكـري تمـدن غـرب آشـنا شـدند و        

وجـود آمـده    هاي نسـبي بـه   يآگاهافزايش تدريجي . مانده است دريافتند كه ايران كشوري عقب
كشور، گفتمـان نـوگرايي را وارد   ماندگي  هاي جوامع غربي و مقايسه آن با عقب يشرفتپدرباره 

مانـدگي ايـران و تـلاش جهـت      در اين مرحله طرح پرسش در مورد عقب. مرحله جديدي كرد
از آن . گرايي و اصلاحات را در ميـان روشـنفكران شـكل داد    خروج از اين بحران گفتمان قانون

ماندگي ايـران   عقبپس بود كه انديشمندان مختلف به دنبال چرايي و ارائه راه حل براي بيماري 
اوج اين مباحث در دوره قبل از مشروطه توسط افرادي مانند ميـرزا ملكـم خـان، ميـرزا     . بودند

خـان آخونـدزاده و طـالبوف     خان مستشـارالدوله، ميـرزا فتحعلـي    آقاخان كرماني، ميرزا يوسف
عيت آن ي زيـادي وض ـ هـا  روزنامـه يي كه در اين باره منتشر شد، ها رسالهاما جدا از . مطرح شد

 هـا  روزنامـه از جملـه ايـن    كمالو  نما چهره، پرورش، حكمت، ثريا. دوره را به چالش طلبيدند
خواه كه در كشور مصر فعال بود، نقش مؤثري در تحولات داخلي ايـران   اين جريان تحول. بودند

يـن  نويسندگان در پي پاسخ ا. سرانجام در قالب مشروطه خود را نشان داد ها تلاشداشت كه اين 
زبان مصر تا چه اندازه به نقش مدارس و تعليم و تربيت در  ي فارسيها روزنامهسؤال هستند كه 

 هـا  روزنامه؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت از ديدگاه اين اند دادهترقي و پيشرفت ايران اهميت 
  .دارند ها مؤلفهگسترش مدارس و تعليم و تربيت بيشترين نقش را نسبت به ساير 

  تعليم و تربيت در دوره قاجار  اوضاع
دينـي   علـوم  بـر  تأكيـد  بـا  و روحانيان توسطها  خانه مكتب در تربيت و تعليم قاجار روزگار تا

 و كتابخانة بود محدود بسيار آموزشي امكانات و ها فرصت و باسوادان تعداد. گرفت يم صورت
 قـرآن  جلد به چند محدود و اندك بسيار نيز خانگي يها خانهكتاب نداشت؛ وجود اساساً عمومي

 وجـود  ديگـري  كتابخانـة ، پادشـاه  قصـر  و امـامزاده  چند كتابخانه از غير به و بود شعر ديوان و
هـاي فنـي و    ي جديد اروپاييـان و مهـارت  ها دانشهر چند ايرانيان از زمان صفويان با  1.نداشت
ولي از آن زمان تا هنگـام  آشنا شدند و پس از آن نيز به تناوب اين ارتباط حفظ شد،  آنهانظامي 

با روسيه تزاري كه منجـر بـه   . ق1243- 1241و . ق1228- 1218شكست ايران طي دو جنگ 
اي از كشور شد، ضرورت فراگيـري علـوم و فنـون جديـد مـورد       جدا شدن بخش قابل ملاحظه

                                                 
  .194، 136، صص خوارزمي: تهران، كيكاووس جهانداريةترجم، »ايران و ايرانيان«سفرنامه پولاك ، )1368( ياكوب ادوارد پولاك   1



 1397پاييز ، 38، شمارة دهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  118

 ي داخلـي و مقابلـه بـا   هـا  نـزاع ي كه ايرانيان درگيـر  ا سدهدر طول چند . توجه قرار نگرفته بود
هـاي   يشـرفت پبـه   هـا  رشتههاي خارجي بودند، اروپاييان به لحاظ علمي و فني در تمامي  يورش

ي ايران در جنگ با روسيه باعث شد عباس ميرزا ها شكستبنابراين  1.شگرفي دست يافته بودند
نظـم در مقابـل    ي كهنه و ارتش بيها سلاحتوان با  ينممقام بزرگ دريابند كه  و ميرزا عيسي قائم

حكومت ايران از ايـن  . ي روز بود پيروز شدها سلاحتش منظم روسيه كه مسلح به جديدترين ار
رو به فكر فراخواني تعدادي از كارشناسان اروپايي، در ابتدا فرانسوي و فرستادن محصلين ايرانـي  
به فرنگ براي آموزش فرهنگ و تمدن اروپايي و فراگرفتن زبان و علوم و فنون غربي افتاد كـه  

تا از اين طريق، ضعف علمي و فني كشور را جبـران كنـد   . كار نظام و ترقي صنعت ايران بيايدبه 
مستشارالدوله در انتقاد از مدارس ايران . اطلاع يابد آنهاهاي سريع  يشرفتپو تا حدودي از رموز 

 ـ  يماگرچه در ايران مدارس بسيار است و تحصيل علوم «: نوشته است ه كنند، اما از براي معـاد ن
   2.»از براي معاش

به بعد بود كه آشـنايي ايرانيـان بـا تمـدن و     .) ق1250ـ1212(از اواسط سلطنت فتحعلي شاه 
مسافران، . فرهنگ اروپايي گسترش يافت و آمدوشد با اروپاييان و كشورهاي همسايه بيشتر شد

اي  انتقال پارهبه  دتنرف ميبازرگانان، مأموران حكومتي كه به هندوستان و يا كشورهاي اروپايي 
از اصول تمدن جديد اروپايي به ايران پرداختنـد كـه يكـي از اصـول تمـدن جديـد آن تأسـيس        

شـد و داراي نظـام و قـوانين     يوة غرب بود كه در آنها علوم گوناگوني تـدريس مـي  شمدارس به 
كـه خـود فـردي    .) ق1249-1203(السـلطنه   براي مثال در زمان عباس ميرزا نائب. خاصي بودند

شنفكر و هوادار تمدن و فرهنگ نو بود، نخستين گروه دانشجويان ايراني به اروپا اعزام شدند رو
هايي از آثار مؤلفان فرانسـوي،   همچنين كتاب .برآمدنخستين روزنامه در ايران درصدد تأسيس و 

ايـن  . هايي به كشورهاي اروپايي اعـزام گرديدنـد   انگليسي و روسي به فارسي ترجمه شد و هيئت
يكي از مشاهدات . رساندند ي دولت ايران ميآگاهها پس از بازگشت، مشاهدات خود را به  ئتهي

ها مدارس جديد در روسيه بود كه در تمام شهرهاي آن تأسيس شده بود و مجموع ايـن   اين هيئت
  . رسيد مدرسه مي) 1282(مدارس در سراسر روسيه به يك هزار و دويست و هشتاد و دو 

نگاه كه هنوز با فكر ترقي و تجدد تا حدودي همـدلي داشـت، در فهرسـت    ناصرالدين شاه آ
سـاختن  «داد از  يم ـوعـده   اش شـده كارهايي كه انجام آنها را به مشيرالدوله صـدر اعظـم عـزل    

                                                 
  .آگاه: ، تهرانتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجارافكار اج، )1361(فريدون آدميت و هما ناطق    1
  .68- 64انتشارات بال، صص : ، تهرانيك كلمه، )1386(ميرزايوسف خان مستشارالدوله    2
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در ده سال آخر حكومت ناصرالدين شاه، فكر ايجاد مدارس  1.گفت يمهم سخن » مدارس جديد
. ي يافـت تـر  تـازه لفبا كه از پيش آغاز شده بود، مجـال  يوة آموزش اشجديد و انديشه تحول در 

شدند، هـر كـدام بـه سـهم      يمكه در خارج از ايران منتشر اختر و  ثريا، المتين حبلي ها روزنامه
يوة جديـد و آمـوزش و پـرورش مـدرن و در انتقـاد از وضـع       شخود در لزوم ايجاد مدارس به 

بستاني به وضع تازه در ايران تأسيس كرد ميـرزا  اولين كسي كه د. نوشتند يممدارس ايران مطالبي 
 2.خواند يمناميدند و او خود را پير معارف  يمحسن رشديه بود و همين علت او را پدر معارف 

تـان بـه شـيوه نـوين و       روزنامه اختـر به گفته خود رشديه او با تأثيرپذيري از  ، بـه تأسـيس دبس
   3.اصلاحاتي در نظام آموزشي دست زد

الدوله به تهـران   كه امين زماني. الدوله به وزارت رسيد امين ،آمدن مظفرالدين شاه با روي كار
رشـديه در  . آمد، ميرزا حسن رشديه را با خود به تهران آورد تا در اينجا هم دبستاني بنيـاد نهـد  

گفـت تـا    خواه بود كه مي او مردي روشنفكر و ترقي 4.تهران به تأسيس مدرسه رشديه پرداخت
خواهد و چه كاري بايد انجام دهـد روي سـعادت را نخواهـد ديـد، زيـرا از       چه مي ملت نداند

او از جمله كساني بود كه اعتقاد داشت  .كند جاهل نادان غير از جهل و ناداني چيزي تراوش نمي
مدارس به سـبك   يساو چارة اين كار را در گسترش معارف و تأس. بايد اول مردم را آگاه كرد

. آموختگان به آموختن ساير علوم غير از علوم شرعي بپردازنـد  در آن دانش دانست كه مي  جديد
مدارس و گسترش آن متمركز كنند  يسخواست تمام توجه خود را به تأس او از روشنفكران مي

   5.كرد و گسترش مدارس و آزادي مطبوعات تشويق مي يسو شاه را به تأس
تماعي، سياسي، اقتصـادي و فرهنگـي بـه    هاي گوناگون اج هاي عهد قاجار در عرصه روزنامه

پرداختند و بسياري از آنها ضمن بحـث دربـاره موضـوعات مختلـف، از لـزوم و       روشنگري مي
گفتنـد و از   ضرورت تأسيس مدارس جديد و اهميت و تأثير آن در پيشرفت اجتماعي سخن مي

. بيداري مردم باشـد  اي براي آگاهي و يزهانگآوردند تا  دستاوردهاي كشورهاي پيشرفته شاهد مي
شد و بيشتر نويسـندگان يـا مـديران و     ها، در مدارس چاپ و توزيع مي در برخي موارد روزنامه

در گسترش مـدارس   ها روزنامهنقش . صاحبان جرايد خود مدير يا معلم و يا ناظم مدرسه بودند
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  .117انتشارات علمي، ص: ، تهران1، جانتاريخ انقلاب مشروطيت اير، )1363(زاده  مهدي ملك   2
  .41- 40انتشارات اميركبير، صص: ، تهرانتاريخ مشروطه ايران، )1369(احمد كسروي    3
  .362اميركبير، ص: ، تهرانتاريخ بيداري ايرانيان، )1384(الاسلام كرماني  ناظم   4
  .212، صعطار: ، حيات يحيي، تهران)1371( يآباد دولت يحيي   5
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زبان مصـر   ي فارسيها روزنامه. نهادند جديد كاملاً آشكار بود و چه بسا پا را فراتر از آن هم مي
هاي سياسي بيشتري برخوردار بودند، در مورد ايجاد مدارس جديـد آزادانـه سـخن     يآزادكه از 

ماندگي كشور را فقدان مـدارس، جهـل، نـاداني و تنبلـي مـردم       ين دلايل عقبتر مهمگفتند و  يم
ا جهت بيـداري  از طريق چاپ مقالات متعدد تمام تلاش خود ر ها روزنامهاين . كردند يمقلمداد 

  . كار گرفتند مردم ايران و گسترش مدارس به
  زبان ي فارسيها روزنامه
  حكمت

توان  جاي گذاشت و ميركه در تاريخ مطبوعات ايران نامي نيك از خود ب ييها از روزنامه ييك
اين نشريه پيش از انقـلاب  . است حكمت روزنامهساز ياد نمود،  عنوان يك نشريه تاريخ از آن به
تـين نشـريه فارسـي    حكمـت . شـد  يكار نمود و تا پـس از آن منتشـر م ـ   طه شروع بهمشرو  نخس

در قـاهره بـه مـديريت    . ق1310اين نشريه هفتگي در سـال  . زبان در مصر بود ي عربكشورها
ايـن  . الحكومه با چاپ سربي انتشار يافـت  الدوله و رئيس خان تبريزي ملقب به زعيم ميرزا مهدي

   1.يباً ماهي سه شماره منتشر شده استتقرطور كلي  لي بهنشريه اندكي نامرتب، و
  از قاهره مصر اي يهنشر ،روزنامه ثريا

ابتدا در قاهره و سپس در تهران و بعـد از پيـروزي انقـلاب مشـروطه در كاشـان       ثرياروزنامه 
اكتبـر   29مطـابق  . ق1316الاخـر   جمـادي  14نخستين شماره آن روز شنبه . شده است يممنتشر 
محمدخان كاشاني به زبان فارسي در مصـر تأسـيس گرديـد و بـه      با مديريت ميرزا علي. م1898

  2.شده است يمبار روزهاي شنبه طبع و روزهاي يكشنبه توزيع  ي يكا هفتهصورت 
 از سرزمين مصر يا روزنامه ،پرورش

در قـاهره  ) .ق1318( .م1900به مـديريت علـي محمـدخان كاشـاني در سـال       پرورشروزنامه 
يس به قمري تأسو در زير آن سال ) پرورش(روي جلد اسم روزنامه . شد يتخت مصر منتشر مپاي

اين روزنامه آزاد است و هفته يك روز جمعـه طبـع   «يس، عبارت تأسو ميلادي و در زير سال 
                                                 

انتشـارات علـم،   : ترجمـة محمـد عباسـي، تهـران     مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت،، تاريخ )1386(براون  ادوارد   1
  .322مركز نشر دانشگاهي، ص: ، تهراننويسان نگاري ايرانيان و ديگر پارسي تاريخ روزنامه، )1379(؛ ناصرالدين پروين 551ص

  .153- 151انتشارات كمال، صص : ، اصفهانايران تاريخ جرايد و مجلات، )1363( هاشميمحمد صدر   2
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آن زمان  يخان كاشاني از نويسندگان توانا امتياز آن محمدعلي صاحب 1.درج شده است» شود يم
پـس از آن بـه همـراه    . همكاري نمـود  اخترمدتي را با روزنامه  پرورشز انتشار وي پيش ا. بود

لـيكن  . در مصر منتشـر نمودنـد   ثرياروزنامه  - االله كاشاني سيدفرج –نام خود  يكي از دوستان هم
و  را رها نمـوده  ثريامحمدخان روزنامه  اختلافات ميان اين دو نفر باعث شد تا علي يا وقوع پاره

  2.نمايد پرورشاقدام به انتشار روزنامه 
 نما  چهرهروزنامه 

زبان سياسي و اجتماعي و يكي از نشريات مؤثر در افكار و عقايد ايرانيان كـه ابتـدا    نشريه فارسي
 در اسكندريه و سپس در قاهره، از اواخر دوره قاجار تـا اواسـط حكومـت پهلـوي دوم منتشـر     

و  پـرورش سـه سـال پـس از تعطيلـي     .) ش1283. (ق 1322ل در سـا نمـا   چهرهروزنامه  .شد مي
، نمـا  چهـره مؤسـس و مـدير   . زبان مصر آغاز به انتشـار كـرد   عنوان چهارمين روزنامه فارسي به

ز ا. ق1322وي در سال . السلطان، تاجر و نويسنده اصفهاني بود عبدالمحمد ايراني ملقب به مؤدب
تـين شـماره   وي در اسـكندريه ن . آنجا به مصر مهـاجرت كـرد   محـرمّ   30را در  نمـا  چهـره خس

   3.منتشر كرد .م1904آوريل  15/.ق1322
  كمال

) مـدير مدرسـه كمـال   (زاده  امتيازي ميرزا حسين طيب در شهر تبريز به صاحب روزنامه كمال 
در شـورش  . منتشر شده اسـت . ق1317تأسيس و شماره اول آن در تاريخ چهارشنبه دهم رجب 

اتفاق افتـاد، مدرسـه كمـال     1321الثاني  اران بلژيكي گمرگ كه در ربيعمردم تبريز عليه كارگز
در  كمـال مـدير روزنامـه    4.خان كمال، مدير آن راهي خارج شد به غارت رفت و ميرزا حسين

مـدير روزنامـه   . خان وارد مصـر شـدند   زاده و ميرزا محمدعلي به اتفاق تقي. ق 1323اوائل سال 
  5.را تأسيس و منتشر نمود كمالر روزنامه پس از چند ماه توقف در مص كمال

                                                 
  .1318، 1، ش1، دوره كامل، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي، س)1379( روزنامه پرورش   1
: زاده، تهـران  ، ترجمه و تـدوين جعفـر خمـامي   هجري 1329ي ايران از آغاز تا سال ها روزنامه، )1380(رابينو  ي وئ ل  ت  سي ا ه   2

  .110ص انتشارات اطلاعات،
  .198- 197، همان، صص هاشميصدر   3
  .31كسروي، همان، ص   4
  .143، همان، ص هاشميصدر   5
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  زبان ي فارسيها روزنامهنقش و اهميت مدارس از نگاه 
زبان مصر بخش زيادي از مقالات خـود را بـه اهميـت و نقـش مـدارس در       ي فارسيها روزنامه

در كنار آن با انتشار مطالبي در مـورد افتتـاح مـدارس در نقـاط     . اند دادهتوسعه كشور اختصاص 
با انتشار مقـالات   ها روزنامهاين . كشور، در صدد تشويق مردم به گسترش مدارس بودند مختلف

در  حكمـت . متعدد در اين زمينه نقش زيادي در توسعه مـدارس و بيـداري مـردم ايفـا نمودنـد     
تـرش مـدارس و نقـش آن در ترقـي     » خواهان را بشارت ترقي«ي با عنوان ا مقاله به توسعه و گس

زاده و چنـد خيـر در تبريـز، از     به بهانه افتتاح مدرسه كمـال توسـط طبيـب   پردازد و  يمكشور 
ركت داشـته  مشـا گونـه مـدارس    اندازي و تأسيس اين كند كه در راه يمخوانندگان خود دعوت 

. سـازي تقليـد نماينـد    كند مردم شهرهاي ديگر ايران از آذربايجـان در مدرسـه   يمباشند و آرزو 
. خدمت به فرزنـدان وطـن اسـت    روزنامه حكمتمنظر  سازي از درحقيقت كمك به مدرسه

زودي در سراسر كشور  ي اين روزنامه در بين مردم كارگر شده و بهها نوشتهاعتقاد دارد همچنين 
  . مدارس جديدي افتتاح خواهد شد

روزي خواهد آمد كه اين نهال سعادت و شرافت و  توانيم بگوييم كه يك يماز همين حالا «
نشانند، قد بيفزايد و ريشه بكند و شاخ و برگ بهم  يمازه مقبلان و متمولان وطن اقبال كه تازه ت

هرجا سايه بيفكند و بالاخره درختي برومند و تنومند گردد كه ز سايه آن توان رخت  بزند و به
از جملـه دانشـمند غيـور باهمـت آقـا ميـرزا حسـين مشـهور         ... بر، و از شاخ آن توان برخورد

ياري و مددكاري چند تن از اشخاص محترميكه ثروت و مكنت را با غيرت و زاده به دست بطيب
بـاز  ) كمـال (در تبريز نزديك ارگ كهنه پهلوي يك بـاب مدرسـه بنـام    ... حميت همراه دارند

   1.»باشد يمكرده كه الحق داراي جميع محسنات و امتيازات 
مدارس جديـد در كشـور و    هاي خود در تشويق مردم به افتتاح ياستساين روزنامه در ادامه 

نامه تأسيس افتتاح مدرسه لقمانيـه در تبريـز    نقش مدارس در ترقي و پيشرفت ايران، به انتشار نظام
نامه، وظايف معلمين، وظايف ناظم مدرسـه،   در اين نوشتار علاوه بر افتتاح مدرسه، نظام. پردازد يم

   2.كند يما نيز در روزنامه ذكر آموزان بياموزند ر تكاليف متعلمين و علومي كه بايد دانش
در كنار تشويق مردم به ساخت و افتتاح مدارس به لزوم تطبيق علم و عمل  حكمت روزنامه

با صنايع پيشرفته پرداخته و معتقد اسـت مباحـث نظـري در مـدارس تنهـا زمـاني ارزشـمند و        
                                                 

  .12- 10، صص8، ش8، دوره كامل، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي، س)1379( روزنامه حكمت   1
  .1، ص17، ش8س روزنامه حكمت،   2
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آيد وگرنه دانايي گروهـي  بايد علوم با صنايع انباز ... «. گشا است كه جنبه كاربردي پيدا كند گره
. بدون پيشروي چون زراعت و تجارت و آهنگري و درودگري و غيره مثمر هيچ ثمر نتواند شـد 

از اين روست كه در ممالك متمدنه همين كه شاگرد از آموختن علوم ابتدائيه و تجهيزيه فـارغ  
سـپارند و گرنـه    يم ي صنايع و عمليات فرستاده به آموزگارشانها دبستانالتحصيل شد آنان را به 

  1.»عمل نبودنش بهتر از بودنش است علم بي
تـرش مـدارس و     روزنامه حكمت در ذيل تأسيس مدرسه سعادت در بوشهر به اهميـت گس

پردازد و اينكه در اين چند سال بيشتر از بيست دبستان در كشـور افتتـاح    يمآموزي در ايران  علم
وشش ميرزا احمدخان دريـابيگي اميـر تومـان،    در بوشهر نيز مدرسه سعادت به ك. گرديده است

مرزبان و كوتوال بندرهاي پارس و كمك ايرانيان هوشمند بـاز شـده اسـت و در انجمنـي كـه      
بزرگان كشوري و لشگري در آن گرد آمده هـركس بـه فراخـور توانـايي بـه زبـان و پـول از        

عزيزان «: نويسد يمر نامه حكمت در مورد اهميت كسب علم در كشو هفته. همراهي باز نايستاد
گرامي امروز ترقي هر دولت فلاح و نجات هر ملت و تفوق و مزيـت بـه هـر طبقـه و طائفـه      

و اين علم كه مدار معيشت و زندگاني و ماية ثروت و سـعادت سـرمدي   . موقوف به علوم است
شود جز به تحصيل، و تحصيل ممكن نيست مگر به وجود مـدارس بـه اسـلوب     ينماست ميسر 

   2.»شود الا به همت و اتفاق ينمو قانون جديد و تأسيس تازه 
در مطلبي به نقش پادشاه در توسعه مدارس پرداخته و در اهميت و توجه  روزنامه حكمت

از آغـاز ورود شـاه بـه پـاريس، ميـرزا      «مظفرالدين شاه به گسترش مـدارس آورده اسـت كـه    
ه جميع نظامات و قـوانين مـدارس   محمودخان علاءالملك وزير معارف را امر فرموده بودند ك

يدگي كرده و نظاماتي كه مدارس ايران محتاج آنهاست يك به يـك  رسفرانسوي را يك يك 
عرض كـرده و بـه    مفصلاًاو هم تقارير خود را . ثبت نموده تا به كمال نواقص آنها پرداخته شود

تـادان مـاه      ر مـدارس فرانسـه   استصواب نواب شاهزاده عين الدوله مقرر شد كـه پـنج نفـر از اس
انتخاب شده تا تنظيم و تنسيق مدارس ايران به ايشان واگذار شود و اصلاحات مطلوبه بـه شـيوه   

  3.»مدارس فرانسه به مدارس ايران داخل گردد
وسـايل  «. داند يم ها كتابخانهرا وجود مدارس و  كشورها، عامل پيشرفت نما چهره روزنامه 

                                                 
  .1، ص260، ش7س ،همان   1
  .10- 7، صص21، ش8س ،همان   2
  .6، ص857، ش13س ،همان   3
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ي هـا  كتابخانههيئت اجتماعيه انساني بسته بافتتاح مدارس و  ارتقاء به معارج ترقيات محيرالعقول
   1.»وطني و روز به امحات ملي است

آمـوزي در ايـران    ي ديگر به اهميت گسترش مـدارس و علـم  ا مقالهدر  نما چهره روزنامه
كنـد كـه در آن مسـئله     يمپردازد و گزارش مكتوب يكي از خوانندگان از تبريز را چاپ  يم

رس در شهر تبريز و تأثير آن در بيداري مـردم و زنـدگي آنـان را يـادآوري     عدم گسترش مدا
همچنين به مسئله گسترش بيماري وبا در تبريز و عدم مراجعـه مـردم بـراي درمـان     . كند يم

پرستي و رابطه گسترش مدارس و كسب علم و افـزايش آگـاهي    خود به دليل ناآگاهي، خرافه
الان كه مشغول تسطير اين سطور هستم يك مـاه  «: نويسد يمكند و  يمبا درمان بيماري اشاره 

تمام است كه ناخوشي منحـوس وبـا در اطـراف و اكنـاف تبريـز انتشـار يافتـه و برخـي از         
در ايـن اوقـات در گـرداب    . هموطنان نادان كه از حقيقت معني علـم و عـالم بيخبـر هسـتند    

افت و خيــال طبابــت مــردم ر ا از صــر... جهالــت و ضــلالت در وادي هلاكــت مســتغرقند
گذارند كـه فقـرا و مسـاكين، نوباوگـان خودشـانرا       ينمو  اند ساختهبازگذاشته و فريفته خود 

   2.»معالجت نموده و از اين مصيبت خلاصي يابند
در تبريـز كـه   «اين روزنامه در ادامه به كمبود مدارس در شهر تبريز پرداخته و معتقد است 

تـر از پـانزده نفـر    جان و مركز ايالت آذربايجان است  بجز از دو مدرسه ابتدايي كه هريك بيش
اگر نونهالان وطن . ي نداريم با اين وضع و حالت چگونه انتظار ترقي داريما مدرسهشاگرد ندارد 

به مدارس بيگانه بروند تا اينكه در مدارس ايشـان تحصـيل و تـدريس نماينـد و علـم بياموزنـد       
دانم كدام سنگ را بـه سـر بكـوبيم و     ينم. شوند ينمضي گويند و را خائنين ملت و دولت بد مي

در شهري مثل تبريـز حـداقل بايـد    . دردمان را به كه بگوييم و از كه ناله كنيم و به كه پناه بريم
باري از هر . شد يمبيست باب مدرسه ابتدائيه و عاليه وجود داشت و چند تا روزنامه ملي چاپ 

در ايـن بـاب   . و پناهگاه نداريم كـه بگوينـد و بنويسـند    طريق مأيوس شويم غير از جرايد ملجأ
  3.»است نما چهرهيدمان به قلم آزاد روزنامه ام

كند كـه در   يممطلب فرستاده شده يكي از خوانندگان خود را از اصفهان منتشر  نما چهره
 كند و اعتقاد دارد اگر مدارس در اصفهان گسترش يمآموزي اشاره  آن بار ديگر به اهميت علم
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پرداختند كلاشي، ولگردي، دلال، حمال و دزدي كاهش  يمكرد و مردم به كسب علم  يمپيدا 
   1.يافت مي

به ايجاد مدارس جديد و نقش آن در پيشرفت و ترقـي   نما چهرهاز مطالب فوق علاقه شديد 
رسد نسـبت دادن تمـام مشـكلات     يمنظر  خوبي مشهود است، اما به كشور و برقراري امنيت به

بينـي بـيش از حـد ايـن روزنامـه       به فقدان مدارس و حل همة مسائل از اين طريق خوشكشور 
تـرها و زير   ي هـا  سـاخت باشد، زيرا در كنار تأسيس و گسترش مدارس عوامل ديگري ماننـد بس

  .ها و غيره نيز مورد نياز است اقتصادي، ارتباطات، توسعه راه
ي طـولاني بـه اهميـت    ا مقالهبان مصر، در ز ي فارسيها روزنامهنيز مانند ساير  ثريا روزنامه

ي كشـورها همچنين به مقايسه . كند يممدارس و نقش آن در توسعه كشور و سعادت بشر اشاره 
پردازد و علت عدم گسترش علوم در كشور را تنبلـي   يمشرقي با كشورهاي اروپايي و آمريكايي 

يد بر لزوم گسترش علوم و صنايع، اين روزنامه با تأك. داند يممردم ايران و عدم گسترش مدارس 
اخذ و انتشـار  . داند يمتأسيس مدارس و تدريس علوم جديد را گامي در راستاي ترقي و پيشرفت 

علومي مانند علم جنگ، علم طب، سياست مدن و حقوق بين دول را از علوم لازم بـراي كشـور   
  : كند يمداند و از ناشناخته بون اين علوم در ايران ابراز تأسف  يم

طراز هيكل انساني دانش است و دانش آموختن ميسر نشود جز در دبستان و گنجينـه علـم و   «
دست نيايد جز آنكـه مفتـاح آن يعنـي     به اند نهادهدانش كه در آن درهاي يتيم به يادگار و وديعت 

اگر علم را ساحل حيات فرض كنـيم سـفينه نجـات آن مـدارس     . تحصيل در مدارس ميسر گردد
بـهاي تـارش    ان بهاست كه انس واسطه آن از گرداب جهل درگذرد و بيم نكند نه از نعره امواج ش

واسـطه   ملت اروپا و آمريكـا آنچـه ترقـي كردنـد بـه     ... ترسد، و نه از كام نهنگ دمانش انديشد
علمشان بود و در سايه بلند علم چه كارها كه نكردند و چه سعادتها كه براي ملت خويش فراهم 

چه نيكـو دليـل و برهـاني اسـت و      خصوصاًو اسلام را  عموماًلت ژاپن ما شرقين را دو... نياوردند
شود خاك شرق را تقصير و گناهي نيست و آب و هواي آن را نحوست و تلخي نيست،  يممعلوم 

ها آباد و مطمورهـا   همه گناه از ماست ما اگر قدمي پيش گذاريم و لختي همت كنيم همه خراب
امروز در طهران مدارس متعدد مليه داريم در سـاير شـهرها معظـم ايـران      چنانكه... معمور گردد

  2.»مانند تبريز و اصفهان و شيراز و غيره باز نمائيم كه احياي مدرسه و مكتب احياي نفوس است
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بعد از خبر افتتاح مدرسه سـعادت توسـط خبرنگـار مخصـوص خـود، ابـراز        ثريا نامه هفته
تحصيل علوم بسته بـه افتتـاح   . داند يمرت را تحصيل علوم كند و عزت، ثروت و قد يمخشنودي 

  1.دانند يممدارس است و افتتاح مدارس منوط به همت رجال باغيرت كه قدر اين نعمت را 
بـه نقـش و تـأثير مقـالات ايـن روزنامـه در تأسـيس مـدارس در بـين           ثريا روزنامهمدير 

از خوانندگان خـود از خراسـان را    پردازد و در اين مورد خبر مكتوب يكي يمخوانندگان خود 
از جمله آثار خيري كه ايـن روزهـا   «: كند يممبني بر افتتاح مدرسه همت در خراسان را منتشر 

بـاني ايـن مدرسـه    . سازي باز شده موسوم بـه مدرسـه همـت    رخ نموده اينكه يك كارخانه آدم
كنـد   يم ـيسنده اذعـان  نو. كنند يممحمدعلي خراساني است، در اين مدرسه پنجاه شاگرد تحصيل 

باشد، و چند سال در خارج از كشـور مشـغول تجـارت     يم ثرياكه يكي از خوانندگان روزنامه 
  2.»بوده و نصايح روزنامه در اين مسئله تأثير زيادي داشته است

نويسنده اين روزنامه از قول خبرنگار خود از شهر تهران و در مورد توسعه مدارس جديـد  «
سـازي، جلـوگيري از    دهد و جهت مشروعيت بخشيدن به امـر مدرسـه   يمدر اين شهر گزارش 

بـرد كـه مؤسـس آن آقـا      يم ـنـام  » اسـلاميه «تخريب مدارس و حمايت روحانيون، از مدرسة 
ها به خـارج از   اين روزنامه در ادامه به دلايل مهاجرت ايراني. سيدمحمد مجتهد طباطبايي است

سـوادي مـرتبط    رت را به مسئله كمبود مـدارس و بـي  نوعي اين مهاج نمايد و به يمكشور اشاره 
منـد   به وطن خـويش علاقـه   اند نمودهسازد و اينكه بسياري از ايرانيان كه از كشور مهاجرت  يم

اگر بخـواهيم جمعيـت پراكنـده    . هستند، اما طبيعي است كه انسان به دنبال آسايش و رفاه است
ايران خارج نشود نيازمند اجراي قـوانين عـدل و    ايران دوباره جمع شوند و از اين به بعد كسي از

شوند و مسئله بعد آبادي مملكـت كـه   نمساوات هستيم كه شاه و گدا از حقوق خويش محروم 
مقصود اينكه آنچـه باعـث ايجـاد    . اين دو بسته به وجود علم و گسترش مدارس در كشور است

ستن علم همانطور كه گفته شـد  علمي است و طريق دان نواقص در امورات كشور است به دليل بي
  3.ايجاد مدارس در سراسر كشور است

زيور انسان علم و دانش است و ما امروز از اين زيـور محـروميم لكـن    : اي ابناي عزيز وطن«
به جد و جهد تحصيل آن ممكن باشد اگر اندكي همت كنيم و روزي چند رنج بـريم زحمتمـان   
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  1.»ه رنج بردند و گنج يافتندماند چنانكه ديديم ملل ساير  ينمثمر  بي
نيز در برخي از مقالات خود به بحث اهميت مدارس در كشور پرداختـه   پرورشروزنامه  

و در ادامه اهداف خود جهت نشر انديشه گسترش معارف و توسعه مدارس و بـه بهانـه افتتـاح    
خـود   از قـول خبرنگـار  » ترقـي معـارف در بوشـهر   «به نشر مطلبي با عنـوان  » سعادت«مدرسه 

  : نويسد يمپردازد و  يم
نگارد كه چون دريابيگي به افتتاح مدرسه سـعادت اقـدام كـرد     از بوشهر مي... خبرنگار ما «

كردند كه اين كارها هم مانند كارهاي ديگر ما اسـت و مدرسـه    يممردم اقبالي نداشتند و گمان 
يـن مدرسـه بـاز كـرد     دوامي نخواهد كرد و قانوني مستحسن نخواهد داشت و دريابيگي چون ا

پس از دوماه كه آقـا شـيخ محمدحسـين معلـم مختصـر      ... خرج شست نفر شاگرد را متقبل شده
امتحاني از شاگردان داد و مردم آثار ترقي در آن مشاهده كردند پي در پي اطفال خود را به ايـن  

ان كار كه اقدام دارد كه اهالي ايران اگر بدانند حكومت بد يماين فقره ظاهر ... مدرسه فرستادند
جا نگراني نكرده در هر حال ماننـد ملـل اروپـا بـا      خوبي به انجام خواهد رسانيد هيچ كند به يم

   2.»حكومتشان همراهي خواهند داشت
رساني و تشويق مـردم بـه سـاخت و كمـك بـه       خود براي اطلاع 27اين روزنامه در شماره 

حاكم » عين الدوله«ن مدرسه توسط شاهزاده پردازد كه اي يم» مدرسه امينيه بروجرد«مدارس، به 
همچنين چند نفر از بزرگان هر ماه مقداري پول . تأسيس شده است» بروجرد، لرستان و عربستان«

اين توجـه بزرگـان و اربـاب    . شود يمپردازند كه در ماه پانزده تومان  يمجمع نموده و به مدرسه 
ار ترقـي و تمـدن در كشـور خواهـد شـد و      حل و عقد به امور مدرسه منجر به ظهور و بروز آث

  3.ي افتتاح خواهد گشتا مدرسهزودي خواهيم ديد كه در هر روستايي مانند فرانسه  به
اصـلاح  «ي با عنوان ا مقاله، در كنار توجه به جايگاه مدارس در كشور، در روزنامه پرورش
شـغل معلمـي را از    به اهميت جايگاه تعليم و تربيت در كشور پرداختـه و » وضع مكاتب ايران

داند، به دليل اينكه اصلاح وضع امـور تربيـت    يمترين مشاغل در هر مملكتي  ين و مهمتر مشكل
علت عمده خرابي همه جوامع بر اثر فساد اخلاق «داند و معتقد است  يمملت را از وظايف آنان 

ملت تنها به  پذيرد، اصلاح يمگيرد و اصلاح اين امور نيز در دوران طفوليت صورت  يمصورت 
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   1.»علم اخلاق ميسر است
 پـرورش . به ايجاد مدارس جديد به خوبي مشهود اسـت  پرورشاز مطالب فوق علاقه شديد 

يـوه    ا جامعهحتي پاي خود را از اين هم فراتر نهاده و در  ي كه هنوز مردان فرصت آمـوزش بـه ش
تـي  ا مقالهچنانكه در . شود يمجديد را نداشتند خواستار آموزش دختران  ي كه از سوي يك زرتش

نـاخت   «: رسيده، آمده است يكي از اسباب عمده و وجهات محققه ترقي و پيشرفت فرس قـديم ش
لـمين شـريف و    ... حقوق و پاس احترام جنس نسوان بوده يـش مس در كدام آيه از آيات قرآن كه پ

  2.»ر نداشتمقدس است مذكور افتاده كه بايد جانب نسوان فرو گذاشت و تربيت ايشان را منظو
  مقايسه ايران با ساير كشورها در توسعه مدارس 

زبان چاپ مصر در كنار مقالات خود در زمينه اهميت و نقـش مـدارس در    ي فارسيها روزنامه
توسعه كشور به ارائه مطالب و مقالاتي در زمينه مقايسه كشور ايران و ايرانيان مقيم كشورهاي 

ماندگي ايرانيـان را فقـدان    ين دلايل عقبتر مهماختند و پرد خارجي با ساير كشورهاي مترقي مي
تفـاوتي در سـاخت مـدارس ايـن      دانند و معتقدند تنبلي و جهالت مردم و بـي  يممدارس و جهل 

  . ماندگي را تشديد نموده است عقب
گنجينـه  مدير جريـده  » سيدحسن«ي به قلم ا مقالهخود در  841در شمارة  حكمت روزنامه

تـرش    هـا  راهپردازد، و يكـي از   يمانتقاد از كشور  در تبريز به فنون ي پيشـرفت مملكـت را گس
وضـعيت مملكـت   «: داند و معتقد است اين مسـئله نيازمنـد يـك عـزم ملـي اسـت       يممدارس 

و عزمــي چــون عــزم ميكــادو )ارخميــدوس(نامناســب اســت دسـتـي لازم اســت چــون اهــرم 
ستر نرم نهد و و بر مسند عزت نشاند و كه ملت را از خاكستر گرم برداشته و به ب) موتسوهيتو(

  3.»در جرگه ملل حيه داخل نمايد
ي به تعداد، افزايش و اهميت مدارس در ترقي مصر پرداخته و اين كشور ا مقالهطي حكمت 

در كشـور مصـر   . را از لحاظ گسترش مدارس و نقش آنها در توسعه كشور الگو قرار داده است
نه قريب به سيصد هـزار ليـراي مصـري مصـرف مـدارس      ده ميليون نفري، حكومت مصر ساليا

كنـد كـه آيـا     يمدر انتها آرزو ... داند ينمكند، با اين حال باز اين همه مدارس را كافي  يمشهرها 
روزي خواهد آمد كه حكومت ايران و ايرانيان اين مشروع مقـدس را سرمشـق خـود كـرده و     
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  1.يرگان خويش را زندة جاويد كنند يا نهنبپسران و 
بـه مقايسـه   » تفاوتي در ايران ساخت مدارس در مصر و بي«ي با عنوان ا مقالهدر  روزنامهاين 

تـاهاي   «: گويد ايرانيان مقيم مصر با ساير اقوام پرداخته و مي همه ملل در مصر مـدارس و بيمارس
ا در مقابل اينهـا م ـ . متعدد و جمعيات خيريه مختلف و جرائد گوناگون داشته و هم روز افزونند
آيا ايـن معاشـرت   . چه داريم، آيا وقت اين نرسيده است كه ايرانيان سر از خواب غفلت بردارند

» سالة ما با مصري و فرنگي در چنين نقطه و بقعه براي تعلـيم و عبـرت مـا كـافي نيسـت؟      چهل
دليل بطالت، كسالت، عدم همـت،   ها در مصر، به مدت ايراني بنابراين معتقد است حضور طولاني

يني، غرور تكبر و غيره كه سرآمد همه اينها جهالت وغفلـت اسـت، باعـث شـده توجـه      خودب
  2.چنداني به توسعه مدارس و پيشرفت خود نداشته باشند

نامـه   وصـيت » شأن سلطان ذي«خود در مطلبي تحت عنوان  250در شماره  حكمت روزنامه
كند و گسترش  يماني اشاره ماندگي كشور عثم فؤاد پاشا را آورده است كه در آن به عوامل عقب

   3.داند يمين عامل توسعه و پيشرفت كشور تر مهممدارس و معارف را 
اـريخ  ا مقالهنيز در  نما روزنامه چهره ي در جواب گسترش مدارس يهوديه در اصفهان به مقايسه ت

نـاي   كند زماني يمپردازد و بيان  يمگذشته ايران و غرب  ع و كه در ايران مدارس گسترش داشـت و ص
اـ  . برد يمسر  علوم پيشرفت داشت غرب در ظلم و جهل به حتي معتقد است در مدارس گذشته نه تنه

اند و هزاران مدرسه علمي و فني در كشـور وجـود    پسران بلكه دختران در تحصيل مشاركت داشته
اـن  نمايد  يمدهد و اظهار اميدواري  يمپرور نشان  اما ايرانيان زمان خود را تنبل و تن. داشت كه بزرگ

اصفهان قدري همت نمايند و ملت را نزد ارامنه و يهوديها سربلند كنند و هركس بـه قـدر همـت و    
  4.غيرت خود در تأسيس مدارس و ترويج علوم به طرز جديده كوشش نمايند

آموزي و وقـف   در شماره شش خود در مورد اهميت علم نما چهره روزنامهدر همين زمينه، 
. ور ايران و همچنين ايرانيان مقيم مصر با مردم آن كشور پرداختـه اسـت  مدارس، به مقايسه كش

انـد، امـا در    ي از مردم به وقف مدارس پرداختها عدهدر مصر مدارس زيادي تأسيس شده و حتي 
ايران كسي به اين مسئله مهم كه نقـش بسـزايي در توسـعه كشـور و فرزانـدانمان دارد تـوجهي       

كند همت كنند و مدارسي تأسيس نمايند تـا   يمي مقيم مصر دعوت ها يرانياهمچنين از . كند ينم
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  1.كودكان ايراني مانند مصريان كسب علم كنند
نيز در مقايسه كشور ايران با كشورهاي اروپايي و جهت آگـاهي خواننـدگان    ثريا روزنامه

ه در آورد ك ـ يم ـسازي گزارش ادوارد براون را از مدرسه كمبريج  خود و تشويق آنها به مدرسه
بعضي از مدارس توسط دولت تأسـيس شـده تـا    . انگلستان تعداد و تنوع مدارس بسيار زياد است

  2.صورت مجاني در آنجا درس بخوانند اطفال فقير به
تـرش مدرسـه   سـازي در   اين روزنامه براي نيل به اهداف خود كه همانا افتتاح مدارس و گس

كنـد اگـر    يم ـپـردازد و بيـان    يم) سوئيس(خصوص  ايران است، به شرح نظام مدارس اروپايي به
تـرش آگـاهي مـردم و جلـوگيري از       دولت ايران اين قوانين را در كشور پياده نمايد، باعـث گس

  3.شود يمسوادي  بي
در ادامه گزارش مكتوب به مقايسه كشور ايران با ساير كشورهاي اروپـايي و   ثريا روزنامه

اين روزنامـه  . داند يمي كشورها را توسعه مدارس ين اساس ترقتر مهمحتي ژاپن پرداخته است و 
نمايد كه راه ترقي و پيشرفت كشور توسعه مدارس در سراسر ايران اسـت   يمدر ادامه ياد آوري 

  4.و مردم و دولت بايد تلاش نمايند تا مدارس بيشتري در شهرهاي ايران افتتاح گردد
  نقش مخالفت نيروهاي مذهبي در عدم توسعه مدارس 

تـرش مـدارس را مخالفـت گروهـي از        ي فارسيها مهروزنا زبان مصر يكي از عوامـل عـدم گس
تـن اسـلام بـا     دليل ترس از كم داند كه به يمروحانيون و نيروهاي مذهبي  رنگ شدن و از بين رف

 نمـا  روزنامه چهـره . نمودند يمشدت مخالفت  جاي مكاتب به تأسيس مدارس و جايگزيني آن به
داند كه با اصول و بنيان مدارس بـه سـبك    يممخالفت بعضي از مقدسين دليل فقدان مدارس را 

به همين دليل در شهري مثل تبريز كه نخستين مدارس به سبك جديـد  . كنند يمجديد مخالفت 
توسط ميرزاحسن رشديه تأسيس شد در اوايل ورودش مقدسين و بعضـي از مـردم او را كـافري    

گفتنـد   يم ـ» زبر«فبا را تغيير داده و فتحه را كه تا آن زمان دانستند به دليل آنكه ال يمالعين  نجس
گفـت، كسـره را    يم ـناميدند صداي وسط  يم »پيش«صداي بالا نام نهاد، ضمه را كه تا آن وقت 

خواند و همچنين خط عمودي و خط افقي يـاد   يمخواندند صداي پايين  يم »زير«كه تا آن وقت 
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كـه در سـرگذرها و بازارهـا پسـران و دختـران بـاهم        ها هخان گفتند در مكتب يميا . اطفال داد
ديگـر آنكـه چـون چـوب و فلـك در      . نشستند چه ضرر داشت كه بايد در مدرسه بياينـد  يم

را » الاسلام آقاي نجفي حجت«، نطق نما چهرهروزنامه . آيند يممدرسه نيست، اطفال خودسر بار 
در مورد مدارس برخـي علمـاء   «: اند گفته كند كه ايشان در اين مورد يمدر مورد مدارس منتشر 

يد امر بر آنها مشتبه اسـت مـدارس مثـل مدرسـه     ا شدهكه چرا معاند مدارس  اند نمودهرا عقب 
دهيم و بر طبـق   يميم و اعانه به جهت ايتام قرار ا نمودهرا تمجيد » حقايق«و » باقريه«و » ايمانيه«

كنند و مدرسه مثـل مدرسـه اسـقف كـه در     اين دو مدرسه، دو مدرسه ديگر قرار دادم تأسيس 
تعريـف نداشـت بواسـطه معاشـرت     . ها بوده حكم به هـدمش كـردم   محله چهار سوق شيرازي

در تأسيس مدارس كثيره باز ساعي هستم كه به قـانون شـريعت دايـر كننـد      عجالتاًاجانب در او 
  1.»نمايند يمكما آنكه آقاي عمادالاسلام اخوي خود را فرستاده امتحان 

ماندگي كشور به اهميـت افتتـاح    مانند ساير همتايان خود در بررسي علل عقب روزنامه ثريا
تـرش علـم و تكنولـوژي را تأسـيس       ثريااز آنجا كه . مدارس در كشور توجه دارد تنهـا راه گس

داند، بر تأسيس مدارس تأكيد زيادي دارد و آن را موجب رستگاري در دنيـا و   يممدارس جديد 
در عـين  . بينـد  يم ـپـذير   ، همچنين توسعه علوم را از طريق تحصيل در مدارس امكانداند يمعقبا 

دهد موانعي اسـت كـه    يمآن را مورد انتقاد شديد قرار  ثريا روزنامهحال يكي از مشكلاتي كه 
  2.شود يمدر تأسيس مدارس جديد علمي در ايران از سوي برخي از علماء و افراد مذهبي ايجاد 

كند كـه در آن نويسـنده    يمي يكي از خوانندگان خود از تبريز را منتشر نامه ارسال حكمت
خورد كه ايـن   يمنويسد، در ادامه نويسنده افسوس  يمدر تبريز » تربيت«در ابتدا از افتتاح مدرسه 

دليل مخالفت بعضي از روحانيون از جملـه سـيدمحمد واعـظ     رسد و به ينممدرسه به سرانجام 
گيـرد از افتتـاح    يم ـاين مدارس تعليم و تعلم به سـبك اجنبـي صـورت     يزدي به دليل اينكه در

خـوش درخشـيد ولـي دولـت     . افسوس كه اميدمان بر باد رفـت «. مدرسه ممانعت به عمل آمد
چرا؟ زيرا حاجي سيدمحمدواعظ يزدي نامي در دهه اول محرم هر روز در خانـه  . مستعجل بود

سسين اين مدرسه و امثال ما را بـه هـر نحـو و    حاجي شيخ و حاجي قاضي بالاي منبر رفته و مؤ
مكرر از جناب امين الدوله به ناسـزا يـاد كـرد كـه او     ... زباني كه داشت و توانست تكفير نمود

باعث افتتاح اين گونه مدارس در ايران گرديده و هرگز شريعت اسلام تعليم و تعلم السنة اجنبيه 
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هـاي او در كلكتـه    د از ايـن روحـاني و شـرارت   در ادامه به انتقـا  حكمت 1.»دهند ينمرا جواز 
كننـده   و اينكه چرا در منبر اين سيد بجاي ارشاد و هدايت مـردم بـه سـخنان گمـراه    . پردازد يم

و آيا اينكه هركسي مقدمات صرف و نحو را آموخت شايسته امامت، فقاهت . شود يمپرداخته 
پـردازد،   يم ـسسين مدرسـه تربيـت   به انتقاد از مؤ حكمتو قضاوت است؟ در كنار آن نويسنده 

   2.اند يدهكشراحتي از مقاومت دست  كه چرا به
  نقش انجمن معارف در گسترش مدارس

، در خصوص »بشارت«ي با عنوان ا مقالهخود در صفحه اول  247در شماره  روزنامه حكمت
پـردازد و   يم ـتعميم معارف، نشر علوم و بنياد مدارس بـه بيـان گسـترش مـدارس در ايـران      

خرسندي خود را از تأسيس انجمن مكاتب مليه ايـران كـه بـه تـرويج و اصـلاحات اساسـي       
در مورد گسترش مدارس و جايگزين كـردن آنهـا   . دارد يمپردازد ابراز  يممكاتب و مدارس 

  :نويسد يم ها خانه جاي مكتب به
ي سـر  اه ـ خانـه  رو به نهايت شكرگزاريم و اميدوار هستيم كه عنقريب از آن مكتب از اين«

تـلال هـوش و      گذرها كه در واقع نكبت تـعداد و اخ خانه و مجلس اطفال است و جاي فسـاد اس
خيال و تضييع وقت مبتديان و تكدر قريحة صافي نوآموزان فارغ و خلاص شويم كه الحق هـيچ  

  3.»شود يمندانستن بهتر از آن چيزيست كه در آنجاها آموخته 
تـرش مـدارس و كسـب علـم در     اين روزنامه در ادامه مقالات خود در  زمينه اهميت و گس

كشور بر اهميت نظارت وزارت علوم و معارف بر مدارس و رعايـت قـوانين توسـط مـدارس،     
ها و ايجاد قـوانين يكسـان در سراسـر مـدارس كشـور را از جملـه        سازي كتاب همچنين يكسان

  4.كند عوامل رشد و توسعه مدارس و گسترش عدالت تأكيد مي
به تأسـيس انجمـن   » ترقيات ايران«ي تحت عنوان ا مقالهخود در  20در شماره  اثري روزنامه

معارف و اهميت ايـن انجمـن در حمايـت از تأسـيس مـدارس جديـد و نگهـداري از مـدارس         
نمايد كه در تحت حمايت مظفرالدين شاه مـدارس و ادارات   يمپرداخته است و همچنين اشاره 

تـه شـده   «. شود يمدر ميان اهالي ايران تأسيس و انجمن براي انتشار علوم و تربيت  تخمي كه كاش
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خواهد روئيد ولي نهال تازه محتاج آبياري است لذا در تحت رياست پادشاه ايران مجلسي مسمي 
به انجمن معارف تشكيل يافته است انجمن مزبور براي ازدياد سرمايه و نگاهداري مدارس تـازه  

هاي دولت عليه ايران كه در خارجـه   يندهنماجديد از داير شده و همچنين براي تأسيس مدارس 
   1.»هستند درخواست مساعدت نموده

  زبان ي فارسيها روزنامهنقش خيرين در توسعه مدارس از نگاه 
در خصوص گسترش مدارس در كشور به نقش و اهميت افـراد خيـر در داخـل و     ثريا روزنامه

البي در مورد اين افـراد سـعي در جلـب توجـه     همچنين با انتشار مط. اند خارج از كشور پرداخته
بيشتر مردم در امر وقف اموال خود در تأسيس مدارس و نقش ايـن وقـف در ترقـي و پيشـرفت     

اي از  دسـت آوردنـد، چـون عـده     هايي نيز بـه  يتموفقزعم خود در اين زمينه  كشور داشتند و به
ايـن مطالـب بـه تأسـيس مـدارس       كه پس از مطالعـه  اند نمودهاذعان  ها روزنامهخوانندگان اين 

  . اند مند شده علاقه
در اهميت مدارس و جهت تشويق مـردم و خيـرين در امـر تأسـيس آن، خبـر      اين روزنامه 

نويسـد حكومـت ايالـت     يمي ديگر را از قول خبرنگار خود از شيراز مي دهد و ا مدرسهافتتاح 
ن كارخانه قاليبافي را بـه دسـتور   ايشا«: شيراز در سال جديد به نظام الممالك واگذار شده است

تـادان قاليبـافي       ي بـي هـا  بچهپدر خود تأسيس نمود و بيست نفر از  سرپرسـت را زيـر دسـت اس
پس از آن به فكر تأسيس مكتب مخصوص ايتـام افتـاد، خانـة    . گذاشت تا اين حرفه را بياموزند

گـرد از شـش تـا ده     همخصوصي را براي اين امر اجاره نمود و چهل نفر از كودكان يتيم و كوچ ـ
خان معتمد ديوان سـپرده   رياست اين مكتبخانه به ميرزا حسين. ساله را در اين مدرسه جمع كرد

  2.»شد و تمام لوازم مورد نياز را در اختيار آنان قرار داد
تـرده زبان مصـر تـلاش    ي فارسيها روزنامهطور كه ذكر شد  بنابراين همان ي در زمينـه  ا گس
. ر كشور انجام دادند و در اين زمينـه مقـالات متعـددي منتشـر نمودنـد     سازي د گسترش مدرسه

ي زيادي صورت پذيرفت و عدة زيادي بـه نـام ديـن بـه تخريـب      ها مقاومتهرچند در اين راه 
را در بيداري مـردم   ها روزنامهتوان نقش  ينممدارس پرداختند و مانع از افتتاح مدارس شدند، اما 

  . ناديده گرفت ها روزنامهايران زمين و گسترش 
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 روزنامهزبان مصر از فقدان مدارس ايراني در مصر،  ي فارسيها روزنامهدو سال بعد از انتقاد 
تـامبول،   حكمت در دو مقاله گزارش مبسوطي از ساخت و تأسيس مدارس ايرانيان در قفقاز، اس

و تأكيـد آنهـا بـر     ها روزنامهدهنده تأثير  اين مسئله تا حدودي نشان. دهد يممصر و كلكته خبر 
  . ساخت مدارس بر افكار مردم است

به منظور تحريض مردم به تأسيس و گسترش مـدارس، گـزارش يكـي از     نما چهره روزنامه
تـرش مـدارس در ايـن شـهر و بـه       يمخوانندگان خود را از اصفهان چاپ  كند كه در آن به گس

همچنين معتقـد اسـت بايـد    . دپرداز يمو علما به افزايش مدارس » ظل السلطان«اهميت و توجه 
. كنـد  يم ـمردم ايران براي مردم اصفهان شادي كنند كه فردي مانند ظل السلطان بر آن حكومت 

چنانچـه آقـاي   «. در كنار آن به نقش علما و تشويق آنها جهت گسترش مدارس پرداختـه اسـت  
هي پنجاه تومان به ما اند فرمودهنجفي از علماي شهر به تأسيس مدرسه به اسم اسلاميه پرداخته، 

  1.»رسم اعانه براي مصارف مرحمت كنند
ايرانيان مصـر از روي حميـت و غيـرت وطنيـه بـه فكـر       «: نويسد نيز مي روزنامه حكمت

 820تأسيس مدرسه براي تعليم كودكان ايرانيان افتاده در جلسه اولي كه فقط براي استشاره بوده 
يراي ديگر به آن افزوده گشـت و نيـز مقـرر    ل 500ليراي مصري اكتساب كرده و در جلسه دوم 

گرديد كه اعلان فارسي عمومي براي اطلاع همه ايرانيان قطر مصري منطبع شـده و توزيـع شـود    
  2.»تاپس از جلسة سوم به تأسيس و فراهم آوردن لوازم مدرسه شروع نمايند

بـار  » لمحسـنين ان االله يحـب ا «ي بـا نـام   ا مقالهخود در  20در شماره  روزنامه ثرياهمچنين 
سازي و نقش ميرزا رضاخان دانش ارفع الدولـه، وزيـر مختـار و ايلچـي      ديگر به اهميت مدرسه

خبرنگـار ايـن    3.كنـد  يم ـآمـوزي اشـاره    مخصوص دولت عليه در دربار روس در گسترش علم
كنـد و   يم ـي در اين شهر توسط دريـابيگي حـاكم اشـاره    ا مدرسهروزنامه در بوشهر به تأسيس 

دهند تا تعليم و تربيت بياموزنـد و از طرفـي در چنـد روز     يميست طفل يتيم را خرجي اينكه ب
در آخر نيز از مدير . آوري كردند پرستان براي مدرسه سعادت جمع قبل نيز وجهي از بعضي وطن

تـاده خانه سـعادت اعانـه    خواهد اسامي تمام كساني را كه به مكتب يم ثريا روزنامه در  انـد  فرس
خانـه   كند تا ديگران نيز به وجد بيايند و در كليه شهرهاي ايران مدارس و مكتب روزنامه درج

                                                 
  .4- 3، صص4، ش2س نما، روزنامه چهره   1
  .14، ص869، ش14س روزنامه حكمت،   2
  .7- 6، صص20، ش2س روزنامه ثريا،   3
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  1.تأسيس كنند و ساير واليان و حكام به اين گونه امور خيريه اقدام كنند
، به چاپ مقـالاتي در  ثريا روزنامهي خود در ادامه روش ها شمارهدر اكثر  پرورش روزنامه

خصـوص خيـرين بـه سـاخت مـدارس       ردم، بـه جهت توسعه و گسترش مـدارس و تشـويق م ـ  
گزارش مكتوبي را از بوشـهر، از قـول خبرنگـار خـود در      10اين روزنامه در شماره . پردازد يم

كند كه هدف خـود را از نشـر ايـن مطالـب،      يممورد كمك خيرين به مدرسه سعادت منتشر 
  2.داند يمآموزي  تشويق ساير افراد جهت كمك به مدارس و تشويق به علم

محمد كاشاني كه در سفر مظفرالدين شاه بـه اروپـا همـراه     يعني علي پرورش روزنامهمدير 
خصـوص شـاهزادگان بـه گفتگـو      هيئت وي سفر كرده بود، با افراد مختلف هيئـت همـراه بـه   

الدولـه در بـاب علاقـه ايـن      او يكي از اين گفتگوهاي خود را با شـاهزاده موثـق  . پرداخته است
زي و به منظور تشويق خوانندگان خويش به توسعه مدارس در كشـور در  سا شاهزاده به مدرسه
در اين نوشته به علاقه مفرط اين شاهزاده به تأسيس مدرسه در كاشان و . كند روزنامه منتشر مي

نمايد از  يممحمد كاشاني تلاش  علي 3.شود سازي اشاره مي نگراني وي از مخالفت علما به مدرسه
سازي، زمينه آگاهي بيشتر مردم را فـراهم نمايـد و    لب مرتبط با مدرسهگونه مطا طريق نشر اين

مشوق خيرين در امر ساخت مدارس شود، زيرا تنها راه توسعة كشور را گسترش مدارس و علـم  
  . داند يمآموزي 
  گيري نتيجه
زبان از چند جهت به اهميت و نقـش   ي فارسيها روزنامهطور كه در مطالب بالا ذكر شد  همان
هـا   بيشتر مطالب اين روزنامه. اند پرداختهماندگي كشور  رس در توسعه و جلوگيري از عقبمدا

مانـدگي   در مورد مدارس، به نقش مدارس در پيشرفت كشور و نقش فقـدان مـدارس در عقـب   
تـه . كشور اختصاص دارد انـد كـه    همچنين عدم توسعه مدارس در كشور را مساوي با جهل دانس

. شـود  يم ـامدهاي مختلفي از جمله گسترش بيمـاري و غيـره در كشـور    خود اين مسئله باعث پي
بـه نقـش افـراد خيـر و      هـا  روزنامـه دومين حوزه از نظر فراواني مطالب و مقالات، توجه ايـن  

 هـا  روزنامـه در ايـن زمينـه ايـن    . مقامات سياسي و فرهنگي در تأسيس مدارس در كشور است
رتبـه سـوم   . نمودنـد  يم ـافتتاح مدارس را گوشزد  يي از نقش خيرين كشورهاي ديگر درها نمونه

                                                 
  .18، ص10، ش2س ،همان   1
  .8- 7، صص10، ش1س روزنامه پرورش،   2
  .4- 3، صص19، ش1همان، س   3
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توان به مقايسه كشور ايران با كشورهاي اروپايي و همچنين مقايسه ايرانيان مقـيم   مقالات را مي
كشورهاي خارجي از جمله مصر با ساير خارجيان ساكن مصر مربوط دانسـت كـه از تنبلـي و    

ه توسعه خود ندارند و نسبت به تحصيل كنند؛ زيرا هيچ توجهي ب يمجهالت مردم ايران شكايت 
ين عامل پيشـرفت كشـورهاي اروپـايي و حتـي     تر مهمدر كنار آن نيز . اند توجه فرزندان خود بي

سپس مسئله انجمن معارف و مخالفـت  . كنند يمژاپن را گسترش مدارس در اين كشورها قلمداد 
دهنده اين موضـوع اسـت    نشان اين مسئله خود. روحانيون و متشرعين در مراحل بعدي قرار دارد
توانسته عامـل فقـدان مـدارس در     ينم ها روزنامهكه فقط عامل مخالفت متشرعين از ديدگاه اين 

ين نقش را در عـدم توسـعه   تر مهمتواند  يمكشور باشد، بلكه جهالت، تنبلي، بي تفاوتي و استبداد 
يادي در ترقي و پيشـرفت  بنابراين هرچند تأسيس و گسترش مدارس نقش ز. مدارس داشته باشد

توانـد تنهـا عامـل     ينم ـماندگي دارد، اما بايد متذكر شد كه اين كـار   كشور و جلوگيري از عقب
مؤثر باشد بلكه همانطور كه ذكر شد براي ترقي يك كشور به عوامل متعدد ديگـري نيـز نيـاز    

  . است كه بايد مورد توجه قرار گيرد
  منابع و مĤخذ

افكار اجتماعي و سياسـي و اقتصـادي در آثـار منتشـر نشـده      ، )1361(هما  آدميت، فريدون و ناطق، - 
  .آگاه: ، تهراندوران قاجار

ترجمـة محمدعباسـي،    تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت،، )1386(براون، ادوارد  - 
  .انتشارات علم: تهران

مركـز نشـر   : ، تهرانارسي نويساننگاري ايرانيان و ديگر پ تاريخ روزنامه) 1379(پروين، ناصرالدين  - 
  .دانشگاهي

. كيكاووس جهانـداري  ةترجم ،»ايران و ايرانيان«سفرنامه پولاك  ،)1368(پولاك، ياكوب ادوارد  - 
   .خوارزمي: تهران

  .عطار: ، تهرانحيات يحيي، )1371(، يحيي يآباد دولت - 
، ترجمـه و تـدوين   هجـري  1329ي ايران از آغاز تا سال ها روزنامه، )1380( ي لوئ  سنت ا هرابينو،  - 

  .انتشارات اطلاعات: زاده، تهران جعفر خمامي
  .دوره كامل، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايرانبازچاپ ، )1379(روزنامه پرورش  - 
دوره كامل سه جلدي، سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي جمهـوري      بازچاپ ، )1379( ثرياروزنامه  - 

  .اسلامي ايران
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در آن كـه علـم و دانـش    اسـت   رانيا خيتاردر شاخص  يها از دوره ان،يحكومت صفو :چكيده    

فراوان اين دوره از نظر سياسـي، ظهـور حكومـت صـفوي از نظـر       تياهم گذشته از .داشت اريرونق بس
اـفتن    حكومـت اين  ليبا تشك رايبرخوردار است؛ ز ياديزاجتماعي و مذهبي نيز از اهميت  و رسـميت ي

يـع،  اـم آموزشـي اماميـه شـكوفا شـد      مذهب تش اـه اسـماعيل اول مؤس ـ  . نظ لـه صـفوي، بـراي    ش س سلس
همچنانكـه  . بخشي به نظام سياسي خود مقدمات تأسيس نهادهاي آموزشي را نيز فراهم كـرد  مشروعيت

جانبه فرهنگ و تمدن ايراني، نظام آموزشي تحولات قابل توجهي را  در اين دوره، تحت تأثير رشد همه
در  پـژوهش  نيا ن،يبنابرا. نيز داشت ها و معايبي يكاستنظامي كه در كنار محاسن فراوانش، . تجربه كرد

ي است كه نظام آموزشـي اماميـه در عصـر صـفوي چـه محاسـن و       پرسش اساس نيبه اپي پاسخ گفتن 
اـس روش      يافتـه  معايبي داشت؟ اـي پـژوهش كـه بـر اس تـجو در  و ب ـ يل ـيتحل - يفيتوص ـ ه اـبع  ا جس و من

احداث  دهد كه يمافته است، نشان ، سامان يرياض العلماءويژه كتاب  به دورههاي مربوط به آن  پژوهش
و ترجمه و تأليف كتاب به زبان فارسي، توجه به خوشنويسـي،   ها كتابخانهخانه،  مساجد، مدارس، مكتب

نقاشي، معماري و دعوت از علماي جبل عامل، بحرين، عراق و فراهم نمودن شرايط براي ادامه تحصيل 
تـادان  يـلي بـه طـلاب از        زنان، تأمين بودجه، اعطاي حقوق مكفي به اس و پـرداختن كمـك هزينـه تحص

نويسـي و تعليقـه بـر كتـب،      محاسن نظام آموزشي اماميه در عصر صفوي است؛ حال آنكه شرح، حاشيه
اـ  خانـه  مكتـب بـدني در  تنبيه نياز در دروس و  عدم توجه به تخصصي شدن علوم، عدم رعايت پيش از  ه
  .شود معايب نظام آموزشي اماميه در آن دوره محسوب مي

نظام آموزشي صفويه، محاسن نظام آموزشي، معايب نظام آموزشـي، اماميـه،    :كليدي هايواژه
  رياض العلماءصفويه، 
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Abstract: The Safavid dynasty is one of the most important periods in Iranian history, when 
knowledge and science was honored. In addition to the political importance of this era, the 
advent of the Safavid government is also of great importance in terms of religion and social 
aspect; since due to the formation of this government and the establishment of the Shi'a religion, 
the Imamieh educational system flourished. The founder of the Safavid dynasty, Shah Isma'il I, 
provided the foundations for the establishment of educational institutions to legitimize his 
political system. In this era, under the influence of the immense growth of Iranian culture and 
civilization, the educational system also experienced significant changes. This system, along 
with its many virtues, had some shortcomings and disadvantages. Therefore, this research seeks 
to answer the fundamental question that “What were the advantages and disadvantages of 
Imamieh educational system in the Safavid era?” The findings of the research, which is based on 
the descriptive-analytical method and by reviewing the resources and researches related to that 
period, especially the book Riaz al-Olma, show some of these advantages and disadvantages. 
Construction of mosques, schools, libraries and translation and compilation of the book in 
Persian, paying attention to calligraphy, painting, architecture, inviting scholars from Jebel 
Amel, Bahrain, Iraq, and providing necessities for women to continue their studies, fundraising, 
paying sufficient salaries to the teachers as well as paying scholarships to students are among the 
merits of the Imamieh educational system in the Safavid era. Meanwhile excessive 
interpretations, annotations on books, paying no attention to the specialization of science, the 
failure to comply with pre-requirements and corporal punishment in schools are among the 
disadvantage of Imamieh educational system. 
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  مقدمه
علـم و   گـاه يضـرورت دارد جا  نيبنابرا ،هر جامعه است يو تعلم از مسائل مهم و اساس ميتعل

پژوهش درباره نظام آموزشي به تاريخ، فرهنگ . رديقرار گ يمورد بررس يدانش در هر عصر
 يحكومت صفو سيستأ. ي اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن جامعه ارتباط داردها يدگرگونو 
ايـن   شـود و  يم ـمحسوب  ياسلام رانيا خيمهم تار يدادهايرو عنوان يكي از به .ق907سال  در

ريـاض  بـر كتـاب    دي ـبا تأك اين دوره در هينظام آموزش اماممحاسن و معايب  نيز به پژوهش
ريشه  نظام آموزشي داراياين . است اثر ميرزا عبداالله افندي پرداخته الفضلاء اضيالعلماء و ح

) ص(به صدر اسلام و ظهور پيامبر اعظم اش سابقهو اصالت فرهنگي است و از منظر تاريخي، 
صـحابه و   ،-  علـيهم السـلام   - ائمـه  . كه مسجد، اولين پايگاه و جايگاه آن بود شود يممنتهي 

تابعين اين روش پسنديده را دنبال كردند و دانشمندان و فقها، وظيفـه مهـم آمـوزش و ارشـاد     
  . را بر عهده گرفتند مردم

در يك فرآيند تكاملي رشد و نمو يافـت و در دوره صـفوي شـكوفا     اماميه نظام آموزش
 اين دوره يآموزش تياز وضع يكل ي، نماشعصر در كتاباين  ياز علما يعبداالله افند رزايم. شد
حاسـن و  م ،يصـفو  گر منابع عصـر يو د اثر نيا ا تكيه برب پژوهش، نيدر ا. نموده است انيرا ب

 ـو پس از تجزشود  مياستخراج  هيامام ينظام آموزش معايب مـورد بررسـي قـرار     لي ـو تحل هي
در اين عصر، امر آموزش حركتي فراگير بود كه از جانب پادشاهان، اميران، وزيران، . گيرد يم

، هـا  خانـه  مكتـب در ايـن دوره، عـلاوه بـر مسـاجد، مـدارس،      . شـد  يمزنان و عوام حمايت 
و برخي از منازل به تشـكيل مجـالس درسـي اقـدام      ها خانه ، قهوهها خانقاه، تكايا، ها كتابخانه

يي هـا  كتـاب ي مختلـف آموزشـي،   هـا  نـه يزمدانشمندان بزرگي ظهور كردند و در . نمودند يم
اين نظام آموزشـي  . برخي نيز بر كتاب هاي پيشينيان، شرح، حاشيه و تعليقاتي نوشتند. نگاشتند

و معـايبي نيـز    ها يكاستي گوناگون علمي، ها نهيزمي مختلف در ها رفتشيپرغم محاسن و  به
اين پژوهش در صدد است محاسن و معايب نظام آمـوزش اماميـه در عهـد صـفوي را     . داشت

  . مورد بررسي قرار دهد
 نظام آموزشي در دوره صفويه

ي ا گونـه  هـا بـه   ي است كه در آن اجزاي متشـكله و زيرنظـام  ا دهيچيپنظام آموزشي مجموعه 
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در  1.ي از پيش تعيين شده را تحقـق بخشـد  ها هدفسازمان يافته است تا در اثر تعامل مداوم، 
اوايل قرن دهم هجري، حكومت صفويان در ايران تشكيل شد كه از جهات گونـاگون حـائز   

عنوان اولين حكومت ملي مستقل ايران از زمان ورود اسـلام   از اين حكومت به. اهميت است
صفويان توانستند در جغرافياي ايران، بدون وابسـتگي بـه هـيچ    . زگار ياد شده استتا بدان رو

مورد بعدي كه درباره اهميت صفويان در تـاريخ  . حكومت ديگري دولتي پايدار تشكيل دهند
. ايران بايد بدان اشاره نمود، رسميت يافتن مذهب شيعه اماميه در دوران اين حكومـت اسـت  

ع به صفويان كمك نمود تا هرچه بيشتر استقلال خـود را در برابـر   در واقع رسميت يافتن تشي
  .حفظ نمايد) عثماني(حكومت نيرومند جهان اسلام در آن روزگار 

ي گوناگوني نياز دارد كه يكـي از ايـن مـوارد،    ها مؤلفهاستقلال يك حاكميت سياسي، به 
ل از صـفويان تجربـه   به دليل آنكه مذهب شيعه اماميه قب ـ. نظام آموزشي قوي و مستقل است

، در مـورد نظـام   )مـدت و محلـي سـربداران    به استثناي حكومت كوتاه(حكومتداري نداشت 
به هر روي فضاي جديد مـذهبي احسـاس   . كرد شدت احساس ضعف و كمبود مي آموزشي به

نياز به مسئله آموزش را در ميان حاكمان و همچنين متوليان فرهنگي بيشتر كرده بود و همين 
دوران صـفويان را بـه لحـاظ     توان يم. ايجاد مراكز آموزشي زيادي در اين دوره شد امر سبب

ي كه حتي تعجب و ا گونه ي تاريخ ايران دانست بهها دورهتعدد مراكز آموزشي از شكوفاترين 
در اين بين، مهاجرت علماي اماميه بـه ايـران   . حيرت سياحان اروپايي را به دنبال داشته است

زمينه را براي توسعه هرچه بيشتر مسـئله آمـوزش و مراكـز آموزشـي      )به دعوت حكومت(
نظام آموزش اماميه در عصر صفوي محاسـن زيـادي داشـت، امـا در عـين حـال       . فراهم نمود

  .يي نيز بوده استها يكاستاز نظر دور داشت كه اين نظام آموزشي داراي  توان ينم
  محاسن نظام آموزشي اماميه در عصر صفوي

  ها خانه مكتبساجد، مدارس و احداث م - 1
لازمه  نيتر ييابتداترين و  يي براي تعليم و تعلم مهمها مكانايجاد و توسعه فضاهاي آموزشي و 

درك چنين امري از سوي حاكمـان و متوليـان   . گسترش و پيشرفت يك نظام آموزشي است
اي كـه   ونـه گ بـه  ،نظام آموزشيِ دوره صفويه سبب احداث و توسعه فضاهاي آموزشي گرديد

  .حتي در شهرهاي كوچك و روستاها نيز مكاني براي جويندگان دانش فراهم شده بود
                                                 

 .291ص اسرار دانش، :تهران ،يتيعلوم ترب يفيفرهنگ توص، )1378( يفراهان يهنيمحسن فرم   1
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  مساجد  - 1- 1
فرهنگي ايـران عصـر صـفوي، جايگـاه مهمـي بـراي        - عنوان يكي از نهادهاي ديني مساجد به

شواهد تاريخي حاكي از آن است كه مساجد تنها كـاركرد عبـادي   . هاي مختلف بودند يتفعال
هاي آموزشي و تربيتي قابل تـوجهي   يتظرفو به منظور انتقال فرهنگ شيعي، واجد  اند نداشته
ين فضاهاي آموزشي بود كـه مـورد اسـتفاده قـرار     تر مهمدر اين عصر، مسجد يكي از . اند بوده

صفويان با تأسيس مساجد، در نشر مـذهب تشـيع و ترغيـب مـردم بـه آن همـت       . گرفت يم
شود كه با حمايت پادشاهان از علماي عصر  يمچنين استنباط  لماءرياض العاز كتاب . گماشتند

ي اساسـي برداشـته   هـا  گامصفوي و احداث مساجد در سراسر ايران، در تقويت مذهب تشيع 
. اين توسعه، نتيجه ثبات سياسي و امنيت اجتماعي بود كه در اين زمان وجود داشته است 1.شد

ي مذهب تشيع بود كه متأثر از تلاش ها آموزهر نظام آموزشي مساجد در عصر صفوي مبتني ب
از محاسـن نظـام آمـوزش اماميـه در عصـر صـفوي اسـتفاده از        . علماي شيعه در اين عصر بود

از آغاز . اي داشت يرينهداين عمل در اسلام، سابقه . ي آموزشي استها كانونعنوان  مساجد، به
در ايـن شـهر، ايـن    ) ص(سـط پيـامبر  النبي و احداث مسجد تو تأسيس تمدن اسلامي در مدينهًْ

در تـاريخ  . شـد  يم ـمكان نه تنها محلي براي عبادت بود، بلكه از آن براي آموزش نيز استفاده 
. اسلام از ابتدا آموزش با مسجد در ارتباط بود و مدرسه در اصل از مسجد منشعب شده است

ت آموزش علـوم اسـتفاده   عنوان محلي جه از مسجد به - عليهم السلام  - اماميه از دوران ائمه 
با الگوگيري  2.كرد يممردم را هر روز جمعه در مسجد النبي موعظه ) ع(امام سجاد. كردند يم

، علماي شيعه بر آموزش در مسـاجد اهتمـام   - عليهم السلام  - و ائمه معصومين ) ص(از پيامبر
در ) ع(اد امـام بـاقر  تغلب بود كه بنـا بـه پيشـنه    بن براي نمونه از جمله آنان، ابان. ورزيدند يم

  3.كرد يمنشست و براي مردم، احكام و مسائل شرعي را بيان  مسجد مي
در سراسر ايران مساجد زيـادي بـا حمايـت فرمانروايـان و افـراد خيـر        در دوره صفويه،

در . پـذيرفت  يم ـدر اين مساجد، علاوه بر امور مذهبي، امور آموزشي نيز انجـام  . تأسيس شد
مانند تبريز، قزوين و اصفهان كه پايتخـت بودنـد و شـهرهاي ديگـري     شهرهاي مختلف ايران 

                                                 
منشورات  :قم ،3و2و1ج يني،حساحمد  يدس يق، تحقالفضلاء ياضالعلماء و ح ياضر، )ق1403( ياصفهان يعبداالله افنديرزام   1

 .اكثر صفحات ي،نجف ياالله مرعش يتآةمكتب
دارالكتـب  : ، تهـران 8، تحقيق علي اكبر غفاري و محمد آخونـدي، ج )الاسلاميه- ط(كافي، )ق1407(يعقوب كليني  محمدبن   2

 .72ص الاسلاميه،
 .8، ص]نا بي: [، تهرانرجال، ]تا بي[نجاشي  علي احمد بن   3
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مساجد متعددي احداث شد و مسائل آموزشي مورد توجـه قـرار   ... مانند قم، مشهد، شيراز و 
عنـوان   از شهرهاي مهم عصر صفويه، شهر اصفهان بود كـه شـاه عبـاس اول آن را بـه    . گرفت

اصفهان مساجد زيادي تأسيس شـد كـه بـراي    در عصر صفوي، در شهر . پايتخت انتخاب نمود
با توجه به منابع عصر صفوي  1.اشاره نمودمسجد شاه و  اللهّ مسجد شيخ لطفتوان به  يمنمونه 

هـاي آموزشـي در عصـر     ين مكـان تـر  مهمشود كه مساجد،  يماستنباط  رياض العلماءو كتاب 
. شـد  يم ـردم تبيـين  در اين مساجد، مباحث مربوط به مـذهب تشـيع بـراي م ـ   . صفوي بودند

. انـد  آوردهعنوان جايي جهت آموزش سخن به ميـان   همچنين سياحان اروپايي نيز از مسجد به
آدام اولئاريوس به اين موضوع اشاره دارد كه مساجد در روزگار صفوي هم محـل عبـادت و   

 2.كردنـد  يم ـهاي آن را نيز تأمين  ينههزمردم هر محله، مسجدي تأسيس و . هم مدرسه بودند
در ايـن  . گرفـت  يمدر اين مساجد، علاوه بر امور مذهبي، امور آموزشي نيز مورد توجه قرار 

كرد و با توجه به وفـور مسـاجد در ايـن     يمعنوان آموزشگاهي مذهبي عمل  عصر، مسجد به
توان دريافت كـه بـه    يم 3ي مسجدي وجود داشتا كوچهدوره كه بنا به گفته شاردن در هر 

دد، آموزش در اين دوره همگاني شده و براي عموم مردم، در دسترس لطف وجود مساجد متع
  .بوده است

  مدارس - 2- 1
. از محاسن نظام آموزش اماميه در عصر صفوي، احداث مدارس در شهرهاي مختلف ايران بود

با گذشت زمان و در پي گسترش دامنه . تأسيس مدارس در تمدن اسلامي قدمت زيادي داشت
هايي كـه در مسـاجد بـراي نمـازگزاران      و براي جلوگيري از مزاحمتفراگيري علم و دانش 

و  رياض العلماءاز كتاب  .آمد، در كشورهاي اسلامي مراكزي با نام مدرسه پديد آمد يمپيش 
. سازي بود شود كه اين عصر گسترش و رونق مدرسه يممنابع اصلي عصر صفوي چنين استنباط 
فرمانروايان، عالمان و ساير افراد جامعـه عـزم خـود را    براساس منابع تاريخي، در اين روزگار 

سازي جزم كردند كه نتيجه آن، احداث مدارس متعـددي در شـهرهاي مختلـف     براي مدرسه
جريان علمي عصر صفوي در مراكـز كهـن و   . ويژه در شهرهاي بزرگ و پايتخت بود ايران به

سه در تعريف ايـن دوران نـوعي   مدر. شد يمهاي علمي، يعني مدارس پيگيري  دار فعاليت يشهر
                                                 

  .80ص، اداره كل فرهنگ و هنر آذربايجان شرقي :عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ، تبريز ة، ترجمسفرنامه، )1348( جملي كارري   1
 .301ر، صابتكا يو فرهنگ يسازمان انتشارات :احمد بهپور، تهران ة، ترجمسفرنامه، )1363(يوس آدام اولئار   2
 .225صطوس،  :تهران، 4جيي، اقبال يغما ةترجم سفرنامه شاردن،، )1372(ژان شاردن    3
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سطح بالا از علم مـورد توجـه قـرار     نسبتاًرفت كه در آن جرياني  يمكالج يا دانشگاه به شمار 
تازه جوانان پس از طي آموزش مكتـب بـه   بنا به استناد شاردن، در ايران عصر صفوي . داشت

رسد مـدارس و   يمظر به ن 1.بودنام آموزشگاه علوم ديني  ،مدرسه در عرف رفتند و يمدرسه م
بنـابراين  . مساجد در دوره صفويه، اهداف آموزشي مشترك داشتند و مكمل همـديگر بودنـد  

گرفـت و طالبـان علـم بـراي ادامـه       يم ـخانه، آموزش ابتدايي در مساجد انجام  پس از مكتب
شـد كـه    يم ـدر عصر صفوي، مدارسي در كنار مساجد احـداث  . رفتند يمتحصيل به مدارس 

آنان ضمن تحصيل زبان فارسي، به فرا گرفتن زبان عربـي و  . فرزندان بزرگان بود محل تحصيل
دهـد   يي وجود دارد كـه نشـان مـي   ها گزارش 2.پرداختند يمدرحد توان به حفظ قرآن مجيد 

مدارس پس از تحصيل راهي ديار خـود در شـهرهاي كوچـك و     آموختگان دانشبسياري از 
گرفتنـد و بـه    يم ـمختلف ديني و ارشادي را بـر عهـده    يها نقششدند و در آنجا  يمروستاها 
ين نيـروي  تـأم كردنـد،   يم ـيي كه مدارس ايفـا  ها نقشين تر مهميكي از  3.پرداختند يمفعاليت 

آموختگان مدارس بر اساس مـذهب   دانش. ديني بود خصوصاًانساني براي نهادهاي حكومتي و 
بايـد  . شـد  يم ـ آنهـا يج تشيع توسـط  آموختند و همين امر سبب ترو يمرسمي علوم مختلف را 

توجه داشت كه حكومت صفويان در اوائل با كمبود شديد نيروي انساني متخصص در زمينـه  
بنابراين گسترش و ترويج مدارس به مرور اين نقص را مرتفـع نمـود   . مذهب تشيع مواجه بود

وزشـي  اي كه در اواخـر دوران صـفويان ايـن مشـكل در سـايه گسـترش نهادهـاي آم        گونه به
  .مدارس رفع شده بود خصوصاً

از محاسن نظام آموزش اماميه و مدارس اين دوره، حق انتخاب اسـتاد توسـط دانشـجويان    
توانسـتند در   يم ـبه گفته تاورنيه، طلاب در گزينش معلم آزاد بودند؛ بنابراين طالبان علم . بود

توجه و  4.نتخاب نمايندهمان مدرسه درس بخوانند و يا در خارج از مدرسه، معلم ديگري را ا
اهميت دادن به نوع و سبك معماري مدارس از ديگر محاسن نظام آموزش اماميـه در عصـر   

. شـد  يم ـيي مجلل با سبك خاص اسلامي براي مدارس ها ساختمانصفوي بود كه سبب ايجاد 
كمپفر بيان نموده است مدارسي كه در نظام آموزش اماميه در عصر صفوي در ايـران سـاخته   

                                                 
  .937، ص3همان، ج   1
 .139شركت سهامي انتشارات خوارزمي، ص: ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامه، )1350(انگلبرت كمپفر    2
اديـان و  ، »نقش مدارس عصر صفوي در گسترش تشيع دوازده امـامي «، )1393(الرضا بخشي استاد و رمضان رضايي  موسي   3

 .227- 226، صص2، ش47س، عرفان
 .590نيلوفر، ص: ترجمة ابوتراب نوري، تصحيح حميد شيراني، تهران سفرنامه،، )1382(ژان باتيست تاورنيه    4



 1397پاييز ، 38، شمارة دهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  146

بـه نظـر    1.، از نظر شكوه، جلال و طرز ساختمان بر مدارس عالي آلمان برتري داشـتند اند شده
رسد در اين عصر، حاكمان و عالمان با وحدت و همدلي در جهت گسترش مدارس اهتمام  يم

ويـژه شـهرهايي كـه پايتخـت بودنـد،       به همين علت در تمام مناطق ايران و بـه . جدي داشتند
  . شود يماشاره  ها آند كه براي نمونه به برخي از مدارس متعددي ساخته ش

هـاي روزگـار صـفويان، در دوران طلايـي آن      يتخـت پاين تـر  مهـم شهر اصفهان، يكـي از  
سـازي را   حكما و علماي دوره صفوي براي ترويج مذهب تشيع، نهضت مدرسه. حكومت بود
 آنهـا ه مرور زمان برخي از بنابراين، بيشترين مدارس در اين شهر ساخته شد ولي ب. رواج دادند
از محاسن نظام آموزش اماميه در عصر صفوي اين بـود كـه عـلاوه بـر احـداث      . از بين رفتند

بـراي نمونـه و بنـا بـه اسـتناد      . شـد  يم ـمدارس در شهرها، در روستاها نيز مدارسي احـداث  
 ـ يا جاروستاق از توابـع شـهر اصـفهان مدرسـه     يدر روستا اول شاه طهماسبفيگوئروا،   يراب

از ديگر محاسن نظام آموزشي اماميه، تعامل سازنده علما و پادشاهان از يك  2.طلاب ساخت
طرف و علما با علما از طرف ديگر است كه نتيجه آن، تأسيس مـدارس مهمـي در شـهرهاي    

مدرسه معـروف بـه   عنوان نمونه، شاه عباس اول  به. ويژه در شهر اصفهان بود مختلف ايران به
وجود نوعي تسامح در مدارس را بايـد از نكـات   . را تأسيس نمود 4االله لطف يخش و 3ملاعبداالله

هايي كه در زمينه علوم عقلي وجود  يريسختگرغم  به مثلاً. مثبت اين نظام آموزشي ذكر نمود
، برخي از علما در مدارس )هم از سوي حكومت و هم از سوي برخي جريانات فكري(داشت 

  5.م اين علوم مشغول بودندشهر اصفهان به تعليم و تعل
. سازي سرلوحه كار حاكمان بـود  علاوه بر شهر اصفهان، در شهرهاي ديگر ايران، مدرسه

ي هـا  حـوزه به همين علت در شهر تبريز مدارس متعددي ساخته شد و دانشـمندان زيـادي در   
ز الـذكر، شـهر قـزوين نيـز ا     علاوه بـر دو شـهر فـوق    6.مختلف علوم به فعاليت مشغول بودند

پرداختند و  يمعلماي زيادي در مدارس اين شهر به تعليم و تعلم . هاي عصر صفوي بود يتختپا
گرايش برخـي از علمـا بـه علـم      7.به همين علت، علوم نقلي و عقلي در اين شهر رونق گرفت

                                                 
 .140، صسفرنامهكمپفر،    1
 .371صنشرنو،  :، تهرانيعيغلام رضا سمة ، ترجمسفرنامه، )1363(روا ئدن گارسيا دسيلوا فيگو   2
  .196- 195صص ،3جالعلماء،  ياضرافندي،    3
  .417، ص4همان، ج   4
  .467، ص5همان، ج   5
  .258همان، ص   6
  .376،ص3همان، ج   7
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االله  روح يـر امبـراي نمونـه   . پزشكي در مدارس را بايد از ديگر محاسن نظام آموزشي دانسـت 
علم طـب را   ينيزادگان قزو يباكثر طب. داشت ياديدر علم طب تبحر ز يفيس نييقزو ينيحس
   1.كردند ياو افتخار م يفرا گرفتند و به شاگرد ياز و

در اين دوره، علاوه بر سه پايتخت مهم عصر صفوي، در ديگر شهرها مدارس متعددي بنـا  
ان مورد توجه حاكمـان  يكي از شهرهايي كه در زمان صفوي. شد و تعليم و تعلم رونق گرفت

قـرن   يمـه در ن بنا به استناد منابع عصر صفوي، مدارس ايـن شـهر  . قرار گرفت، شهر مشهد بود
از محاسن نظام آموزش اماميه در عصر صفوي . و تكامل خود بوده است يدر اوج ترق يازدهم

عنـوان   بـه  .دادنـد  يمآموختگان اين نظام آموزشي، كارهاي عمراني نيز انجام  اين بود كه دانش
ي كه به پاي چنار معروف بود، سـاكن  ا بقعهنمونه، شيخ مؤمن دستجردي در مشهد مقدس در 

وي شاگردان زيادي تربيت نمود كه به همـت آنـان   . شد و به ارشاد و هدايت مردم پرداخت
از ديگر شهرهاي ايـران كـه در    2.در خراسان مساجد، بقعه، رباط، پل و آب انبار ساخته شد

. يان مورد توجه قرار گرفت و مدارس متعددي در آن تأسيس شد، شهر شـيراز بـود  زمان صفو
تأسيس مدارس توسط فرمانروايـان از  . علماي زيادي در اين شهر به تعليم و تعلم مشغول بودند

شـهر  » خـان «براي مثال يكي از مدارس مهم عصر صفوي، مدرسه . نكات مثبت اين دوره بود
صـدراي  ملاخـان تأسـيس شـد كـه از مدرسـان معـروف آن،        ديور شيراز بود كه توسط االله

از ديگر شهرهايي كه در زمان صفويه مدارس زيادي در آن تأسيس شد، شهر قم  3.شيرازي بود
هاي مختلف علـوم پـرورش يافتنـد و تأليفـاتي از خـود       ينهزمدر اين شهر دانشمنداني در . بود

اماميه در عصر صفوي، تأثيرگـذاري ايـن   هاي مثبت نظام آموزش  يژگيواز  4.برجاي گذاشتند
از بلاد ماوراءالنهر بـه   يماوراءالنهر ينفخرالدعنوان نمونه  به. مذهب بر علماي اهل سنت بود

 ـ  وي. سـكني گزيـد  قـم  شـهر   شد و درمستبصر  ،سفر كرد يرانا و امثـال آن را از   يعلـوم ادب
  5.نشوران قم استفاده نمودرا از دا ينيماوراءالنهر فرا گرفت و علوم د ياز فضلا يگروه

                                                 
  .353، ص2همان، ج   1
سازمان چاپ و انتشـارات  : تهران، 2ج ،يحسن سادات ناصر ديمصحح س ،يالخاقان قصص، )1371( شاملو يقل داود بن يقل يول   2

 .33ص، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
انجمـن   :تهـران  يري،، مصحح محمدرضا نص ـو شاه عباس دوم يدر زمان شاه صف يرانا، )1382(يوسف واله اصفهاني محمد    3

 .366ص ي،آثار و مفاخر فرهنگ
  .115- 114صص ،3جالعلماء،  ياضرافندي،    4
  .332- 331صص، 4همان، ج   5
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   ها خانه مكتب - 3- 1
از ديگر مراكزي كه خواندن، نوشتن، آشنايي با قرآن و احكام ضـروري اسـلام در آن انجـام    

يي كه در آنهـا خوانـدن و نوشـتن انجـام     ها خانه مكتباگرچه . بود ها خانه مكتبگرفت،  يم
ايي اسـلام، از خوانـدن و نوشـتن    شد پيش از اسلام نيز وجود داشت، ولي همزمان با شكوف يم

غير از اشراف و روحانيون، بقيه جامعـه   يباً بهتقر 1.فعال شدند ها خانه مكتباستقبال گرديد و 
. كردند و اين پديده به نوعي عموميت داشته است يم ها خانه ايراني فرزندانشان را راهي مكتب

گزاران و متوليـان ايـن نظـام    از محاسن نظام آموزش اماميه در عصر صفوي اين بود كـه كـار  
بنا به استناد شـاردن، در عصـر   . يي تأسيس نمودندها خانه مكتبآموزشي در اقصي نقاط ايران، 

بنا به استناد  2.شتوجود دا خانه چندين مكتب و محله، در هر شهر، حتيّ در هر كويصفويه 
بـه گفتـه    3.دادنـد  يمي زيادي بود و كودكان را آموزش ها خانه مكتبكاتف، در شهر قزوين 

بـه نظـر    4.بـود  براي تعليم و تربيت اطفـال بنـا شـده    يا مدرسه يز،در جوار بازار تبركارري 
نير حول  ها خانه كرد و آموزش در مكتب ينمدخالتي  ها خانه رسد كه حكومت در مكتب يم

رسـد   يم ـبـه نظـر   . و حوش آموزش علوم ديني، آموزش خط فارسـي و خوانـدن متـون بـود    
  . شدند يمنياز مدارس علميه محسوب  نظام آموزشي پيش ها هخان مكتب

از محاسـن نظـام آمـوزش    . هـا بودنـد   يمارستانباز ديگر مراكز آموزشي در عصر صفويه، 
بيمارسـتان  . ها، مراكز آموزشي داير بـود  يمارستانباماميه در عصر صفوي اين بود كه در اكثر 

و مسجد، همراه بـا تسـهيلات لازم جهـت    عنوان بخشي از يك مجتمع سنتي شامل مدرسه  به
ي مدرسه و مسجد، دارالشـفا نامگـذاري كـرده    ها نامي اين مجتمع را به ها ساختمان. زوار بود

دارالشفا بيشتر در خدمت زوار و ديگر مسافراني بـود كـه بـه زيارتگـاه و يـا مجتمـع       . بودند
  5.آمدند يممدرسه  - مسجد 

  نگارش متون به زبان فارسي. 2
. ان صفوي از آغاز سلطنت بر آن شدند كه در كشور ايران، وحدت سياسي ايجاد كننـد پادشاه

                                                 
 .456ص ه،يدارالكتب العلم :روتي، بالبلدان فتوح، )1978(ي بلاذر ييحي بن احمد   1
 .932، ص3، جسفرنامهشاردن،    2
 .60كتابخانه ملي ايران، ص: ، ترجمة محمد صادق همايون فرد، تهرانسفرنامه، )1356(فدت آفاناس يويچ كاتف    3
  .33، صسفرنامهكارري،    4
ارات دانشگاه علوم پزشكي انتش: پور، بوشهر ترجمة ايرج نبي هاي ايران در زمان صفويه و قاجار، يمارستانب، )1393(ويلم فلور    5

 .5- 3ي درماني بوشهر، صصخدمات بهداشتو 
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حكومـت  . ، زبان و مذهب مشترك بـود شد يمآنچه موجب اتحاد و انسجام  رسد يمبه نظر 
شاه اسماعيل اول، جايگاه زبان فارسـي  . كه اين دو عنصر را تقويت نمايد كرد يمصفوي تلاش 

نخسـتين   1.كه زبان فارسي، زبان رسمي ايران باقي مانـد  طوري داد به را در دربار صفويان ارتقا
سلاطين صفوي به اين نكته پي بردند كه حفظ وحدت ممالـك و نـواحي بسـيار كـه اقـوام      

بنـابراين، وحـدت ملـي را بـا تـرويج      . هاي متفاوت دارند، كار آساني نيسـت  مختلف و مليت
آموزش زبان رسـمي بـه يكپـارچگي اقـوام     مدارس از طريق  2.وجود آوردند مذهب شيعه به

از محاسن . كند مختلف داخل كشورها كمك نموده، تعلق به يك مليت را در آنها تقويت مي
در ايـن دوره، در برابـر نثـر    . نظام آموزش اماميه در عصر صفويه توجه به زبان فارسـي بـود  

اي كه براي عمـوم   هگون مكلف و سخت دوره مغول و تيموري، نثري روان و ساده رايج شد به
هرچند برخي معتقدند در اين عصر، به علت رويكرد پادشـاهان  . مردم قابل فهم و استفاده بود

ويژه مذهب تشيع، زبان فارسي دوران افول را طـي نمـوده    و علما به مسائل ديني و مذهبي و به
هاي  ينهزمدر شود كه كتب فراواني  يماست، ولي با مراجعه به متون اين عصر، چنين استنباط 

در ذيل براي نمونه به برخي از اين متـون  . مختلف به زبان فارسي نگارش و ترجمه شده است
  . شود يماشاره 

ي مـورد توجـه قـرار    ه صـفو وردفقه و اصول از علومي بودند كه در نظام آموزش اماميه 
سـي برجـاي   از خـود بـه زبـان فار    يآثارعلماي زيادي در اين زمينه مهارت يافتند و . گرفتند

توان نخستين رساله عمليه فارسي به شمار آورد  يمشيخ بهايي را  رساله جامع عباسي 3.گذاشتند
اين كتاب به زبان فارسي روان نوشته شد و بـه همـين   . گرفت يمكه تمامي ابواب فقه را دربر 

ند به چاپ زبانان در فقه بود و بارها در ايران و ه ي اصلي فارسيها كتابيكي از  ها قرندليل، 
ي بادااسـتر  ينملاعمادالـد  5،فضل قرائت القرآن يالانوار ف وهًْمشككتاب ي علامه مجلس 4.رسيد
 يعبـدالباق  1افنـدي، عبـداالله   يـرزا م 7يلـي، محمد اردب بن احمد 6،در فن قرائترا  هًْيالشاه هًْالتحف

                                                 
 .168، صسفرنامهكمپفر،    1
 .451- 449، صص4، جرياض العلماءافندي،    2
  .88، ص5همان، ج   3
  .89، ص5همان، ج   4
  .39ص ،5ج همان،   5
  .154- 153صص، 4همان، ج   6
  .56، ص1همان، ج   7
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 ـ 4عبدالعلي حـويزي،  3يرازي،رضا ش يملاعل 2يزي،تبر  لافـتح االله مو  5يحسـن زوار  بـن  يملاعل
عـلاوه بـر تـأليف كتـب بـه زبـان فارسـي،         .نـد كرد يفتأل يپارسزبان به تفاسيري  6يكاشان
هاي گوناگون علمي نيز به اين زبان ترجمـه شـد كـه بـراي نمونـه       ينهزمي زيادي در ها كتاب

 يـد، مج قـرآن  9يي،بهـا  يخش ـ يناربع ـ 8ي،طبرس مكارم الاخلاق 7يد،شه يهالفتوان به كتاب  يم
 يخش ـ مفتـاح الفـلاح   12،طـاووس  بن يدس مهج الدعوات 11،نفحات اللاهوت 10،يهجادس يفهصح
 يـون ع ين،الد ، كمالالخصال 15ي،ثان يدشه يبةعن احكام الغ يبةكشف الر 14،شرح لمعه 13يي،بها

اشاره نمود كه توسط علماي عصر  17سانسكريتو برخي از متون  16صدوق يامال ،اخبار الرضا
  .صفوي ترجمه شد

  ، نقاشي و معماريخوشنويسي - 3
ي تاريخ ايران، اسلام و ها دورهين تر درخشانروزگار صفوي از نظر دانش، فرهنگ و تمدن از 

ي گوناگون اين تمدن درخشان در قالـب موضـوعات مختلفـي    ها جلوه. رفت يمتشيع به شمار 
كامـل  اين عصر، اوج ترقي و ت. خودنمايي كرد... ي عقلي و نقلي، هنر، معماري و ها دانشچون 

  . هنر در ايران بود
                                                                                                                   

  .233- 232صص، 3همان، ج   1
  .59ص ،3جهمان،   2
  .95، ص4همان، ج   3
  .148- 147صص، 3همان، ج   4
  .394ص، 3جهمان،    5
  .319- 318صص، 4همان، ج   6
 .88، ص3همان، ج   7
  .90ص،3جهمان،    8
 .135، ص5همان، ج   9

 .58، ص2همان، ج   10
  .442- 441صص، 3همان، ج   11
 .103، ص2همان، ج   12
  .114، ص1همان، ج 13
  .501، ص5همان، ج 14
 .207، ص1همان، ج 15
  .187، ص4همان، ج 16
ي، بشـر  يپژوه ـ يـن د يمؤسسـه فرهنگ ـ  :تهـران  ،يعهش ـ يهـا  و تحول حوزه يريگ شكل، )1389( زاده ينيحس يمحمد عل 17

 .142- 141صص
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خوشنويسي . از محاسن نظام آموزش اماميه در عصر صفوي، توجه به هنر و هنرمندان بود
اي كه برخي افراد از اين طريق امرار  گونه در نظام آموزش اماميه عصر صفوي رواج داشت به

 2.شـت مختلفي دا هاي يوهو شبود  خط ايراني بسيار زيبابنا به استناد كارري،  1.كردند يممعاش 
در ميان هنرمنـدان، خوشنويسـان در صـدر قـرار داشـتند كـه نشـانه مقـام والاي آنـان نـزد           

بابا خان تربتي ، عبدي نيشابوري، شاه محمود زرين قلم، محمد حسين تبريزي 3.فرمانروايان بود
 يقدر خـط نسـتعل   يبودند كه در عصـر صـفو   يسانياز جمله خوشنو 4و مالك ديلمي قزويني

علاوه بر خوشنويسي، نقاشي نيز رونق داشـت و علـتش ايـن بـود كـه شـاهان       . ت داشتندمهار
شاه اسماعيل اول، تبريز را بـه مركـز تهيـه و    . صفوي، راه را بر روي نقاشي و نقاشان گشودند

اسـتاد بهـزاد،   . داشـت  يبـه نقاش ـ  ياديعلاقه ز اول شاه طهماسب. توليد آثار هنري تبديل كرد
كار  يبودند و در كتابخانه شاه يميرك از نقاشان برجسته عصر اول صفوسلطان محمد و آقا 

شـاه   7.كـرد  يم ـو آثارش مكتب اصفهان را رهبري  6رضا عباسي داراي سبك بود 5.كردند يم
در  8.عباس دوم، محمد زمان و ديگر نقاشان ايراني را به روم فرستاد تـا بـه تحصـيل بپردازنـد    

و جلال اين عصـر كـه متـأثر از تحـولات بزرگـي در       هاي دوره صفوي شكوه، عظمت ينقاش
معماري در اين عصر مورد توجه . شد يمعرصه مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بود، ديده 

دو نمونه از بناهاي مـذهبي و غيرمـذهبي   . قرار گرفت كه اوج آن در زمان شاه عباس اول بود
ر معمـاري اهميـت فـراوان دارنـد و     االله وكاخ عالي قاپو است كـه از نظ ـ  او مسجد شيخ لطف

  . اند نمودهسياحان خارجي را فريفته خود 
  آموزش زنان - 4

در مـدارس عصـر صـفوي،    . از محاسن نظام آموزش اماميه در عصر صفوي، آموزش زنان بود
داد و ايـن   يم ـبخش عمده تعليم مسلمانان را آموختن قرآن و احاديث به زبان عربـي تشـكيل   

هـاي   ينـه زمزنان ايـن دوره، در  . يد زنان عصر صفوي نقش مهمي داشتعمل در گسترش افق د
                                                 

 .281، صسفرنامهاولئاريوس،    1
  .147، صسفرنامه ي،كارر   2
  .100تبليغات اسلامي، حوزه هنري، ص سازمان: ترجمة غلامرضا تهامي، تهران نگارگري اسلامي،، )1380(ثروت عكاشه    3
  .170ص يركبير،ام :افشار، تهران يرجمصحح ا، 1ج ،يعباس يعالم آرا يختار ،)1382( اسكندر بيگ تركمان   4
 .174ص، 1ج همان،   5
 .73مولي، ص: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانهنر نگارگري ايران، )1376(و رابينسون . ب   6

7  Hellen Rabissow (1945), Art of Asia, Philosophical Library, 1st Edition, New York: p194. 
 .393- 392اميركبير، صص : منش، تهران ، ترجمة محمد ايرانسير تاريخ نقاشي ايراني، )1367(لورنس بينيون و ديگران    8
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منـد   مختلف علمي مانند ادبيات، تاريخ و رياضيات مهارت داشتند و به شعر و شـاعري علاقـه  
پرداختند، ولي درصد آنان نسبت به مردان  يمزنان در اين نظام آموزشي به تحصيل علم . بودند

آموختـه عصـر صـفوي اشـاره      ، به برخـي از زنـان دانـش   لعلماءرياض ابنا به استناد . كمتر بود
همسـر   ،محـدث  يـه، فق، زني منشار يعل يخدختر شاز زنان تحصيلكرده در اين عصر، . شود يم
و زنان در درس  پرداخت يم يثفقه و حد يسبه تدربود كه و از شاگردان پدرش  ييبها يخش

 يمنـه خـاتون دختـر ملامحمـد تق ـ    از ديگر زنان فاضل عصر صـفوي، آ  1.شدند ياو حاضر م
و  يلتشوهرش با همه فض. بود يو همسر ملامحمد صالح مازندران باتقوا يه،فق ييبانوي، مجلس
وي شرحي  2.پرسيد يم يرا از و ياز قواعد علامه حل يا پاره يكه داشت گاه يعلم يتصلاح

تـه عصـر صـفوي،    آموخ از ديگر زنـان دانـش   .سيوطي نگاشته بود شواهدمالك و  ابن الفيهبر 
ي بـود  عالم و عارف اصـفهان  ،از زنان فاضل يدشتيمحمد رو يفدختر مولانا محمد شر يدهحم
و  3تام در علم رجال داشت يرتيو بص داد يم آمورشزنان او به . در علم رجال تبحر داشتكه 
 ي نيز ماننـد اصفهان يدشتيرو يدهطمه دختر حمفا 4.نوشته استي، حاشيه طوس يخش استبصاربر 

زنـان عصـر خـود     يسبـه تـدر   عصـر صـفوي بـود كـه    و از دانشمندان  يلتبافض يزنمادرش 
 ،از شـاگردان پـدر  ي از ديگر زنان فاضـل عصـر صـفوي،    اصفهان يمخواهر ملارح 5.پرداخت
 وي. نوشـت  يم يخوب را به يقخط نسخ و نستعلمعروف بود كه از علما و خطاطان  وبرادرش 

  6.بودوشته ن يخوب ياررا با خط بس شرح لمعه
  دعوت از علماي جبل عامل، بحرين و عراق - 5

آموخته جبل عامل كه در حوزه علميه نجف به تحصيل اشتغال داشـتند،   طلاب و علماي دانش
در بـدو تأسـيس حكومـت    . داشـت  آماده خدمت در مناطقي بودند كه به وجـود آنـان نيـاز   

هاي وارده بـر شـيعيان در قلمـروي    با توجه به فشار. صفوي، ايران منطقه مناسبي برايشان بود
هنگامي كـه شـاه اسـماعيل اول تشـيع را در     . عثماني، برخي از آنان به ايران مهاجرت نمودند

ايران رسميت بخشيد، كشور هم از نظر داشتن عالمان ورزيده شيعي و هم از نظر منـابع دينـي   
                                                 

  .407، ص5، جالعلماء رياضافندي،    1
  .407ص ،5ج همان،   2
  .405- 404صص، 4همان، ج   3
  .404، ص5ن، جهما   4
  .406- 405صصهمان،    5
  .409همان، ص   6
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فوي را واداشـت تـا   ترين عللي بود كه دولـت ص ـ  اين مسئله از مهم. دچار ضعف و كاستي بود
شاهان صفوي به منظور ترويج آيين تشـيع و   1.عالمان شيعه را از جبل عامل به ايران فراخواند

زبان مانند عـراق،   هاي عرب ينسرزماجراي حقوق اسلامي بر طبق مذهب شيعه، علمايي را از 
اميـه و  جبل عامـل از ديربـاز، دانشـگاه شـيعه ام    . بحرين و جبل عامل به ايران دعوت كردند

اللمعـه  شـهيد اول، كتـاب   . مركز پرورش دانشمندان و فرزانگان در علوم مختلف اسلامي بود
المؤيد علوي طوسـي بـه    بن الدين علي را به درخواست حاكم سربداري خراسان، نجم الدمشقيه

. در دوران پادشاهي شاه طهماسب اول، مهاجرت علما به اوج خـود رسـيد   2.ايران ارسال نمود
محقـق  . انـد  داشـته گفتمان ديني عصر صفويه، محقق كركي و شهيد ثاني نقش اساسي  در تحول

كركي، پيشرفت خود را مديون اتحاد قبايل شاملو و اسـتاجلو در روزگـار شـاه اسـماعيل اول     
پس از مرگ شاه اسماعيل و بـر همـين اسـاس، شـاه طهماسـب اول، وي را خـاتم       . دانست يم

دانست و طي فرماني، تمام امور مـذهبي كشـور را بـه او    ) جع(مجتهدان و نائب امام دوازدهم
توانند با حاكميت سياسي همكاري و قـدرت را بـه    يممحقق كركي نشان داد كه فقها  3.سپرد

تواننـد از حاكميـت    يم ـبه نظر وي، در زمان غيبت كبري علمـاي شـيعه   . آنان واگذار نمايند
دادند تا به آيـين تشـيع پايبنـد     يمرا آموزش فقيهان عاملي مهاجر، مردم  4.خراج دريافت كنند

بنابراين، به ايران مهاجرت نمودند و تحـولات مهمـي در نظـام آمـوزش اماميـه پديـد       . شوند
 6ي،ابوجـامع عـامل   ينحس ـ 5ي،سـودون عـامل   بـن  ينعزالـد توان به  يماز علماي مهاجر . آوردند

   .اشاره نمود... و  8يحر عامل يعل 7ي،عامل ينحس بن يمانسل
  تأسيس كتابخانه - 6

و  هـا  كتـاب كتابخانه عبارت است از مخازن عمومي كتاب كه بخشي از آنها جهـت مطالعـه   
. در ايران از اهميت زيادي برخوردار بود كتابخانهكتاب و . شد يمبرداري اختصاص داده  نسخه

كتابخانـه مسـاجد، كتابخانـه شخصـي، كتابخانـه عمـومي،       : چهار نوع كتابخانه وجود داشت
                                                 

  .166ص مهاجرت علماي شيعه،فرهاني منفرد،    1
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قيمت بودند، ولي بيشتر مردم حتي كسـبه و   گران ها كتاباگرچه بعضي . عمومي تابخانه نيمهك
نمودند، زيرا طالب علم بودند و ميل داشـتند اطفالشـان را    يمارباب صنايع، كتب را خريداري 

رسد در اين عصر، به علـت افـزايش تعـداد     يمبه نظر  1.به آموختن و كسب معلومات وادارند
اش رونق  يجهنتي زيادي درباره تشيع نوشته شود كه ها كتابترش مذهب شيعه، مدارس و گس

  . ي و كاغذفروشي بودفروش كتاب
  تأمين بودجه مدارس و تأكيد بر آموزش همگاني - 7

از محاسن نظام آموزش اماميه در عصر صفوي، تأمين بودجه مدارس و اعطاي كمك هزينـه  
باريان و گـاه صـاحبان جـاه و مقـام، مدارسـي را      پادشاهان صفوي، در. تحصيلي به طلاب بود

بنـابراين چنـين مدارسـي    . دادنـد  يم ـكردند و براي اداره آنها، موقوفاتي اختصـاص   يمتأسيس 
شد و يا حاصل فروش موقوفـاتي   يمدرآمدهاي سرشار داشتند كه يا از جانب حكومت تأمين 

خانـه،   س وقفـي، اجـاره قهـوه   در اين عصر، بانيان مدار. بود كه به آن مدرسه اختصاص داشت
شاه، بزرگان و اعيان، وسايل مادي لازم را براي تأسيس . كردند يمبازار و باغ را وقف مدرسه 

گذاشتند و به همين علت، اغلب شهرهاي ايران پـر   يمي ديني در اختيار ها موقوفهو نگهداري 
بنـابراين، قسـمت    2.در شهر اصفهان حدود صد موقوفه وجود داشت. از مدرسه و موقوفه بود

بـدون حمايـت پادشـاهان، امكـان     . شـد  يم ـقابل توجهي از عوايد دربار، صرف مدارس ديني 
بزرگـان و اعيـان جامعـه نيـز بـه پيـروي از       . فعاليت مدارس عمده و نيز علما بسيار كم بـود 
خاسـتند و امكانـات لازم را بـراي تأسـيس و      يمپادشاهان به چشم و همچشمي با يكديگر بر

 3.كردنـد  يم ـالمنفعه و به خصـوص موقوفـات دينـي فـراهم      هاي عام ري انواع ساختماننگهدا
عصـر   نيعلم و دانش در ا ييموجب شكوفا يمنظم از مدارس در عصر صفو يمال هاي يتحما
اين عمل در . داد يمموقوفات عصر صفوي را تشكيل  نيتر بزرگموقوفات شاه عباس اول،  .شد

مصـارف ايـن    نيتـر  مهـم ، زيرا يكـي از  شد يمطه عطفي محسوب تعليم و تربيت اين دوره، نق
بنابراين، امور مربـوط  . ي مراكز آموزشي و از آن جمله مدارس بودها نهيهزموقوفات، تأمين 

تر گرديد و ساخت و ساز، دخـل و خـرج و اداره مـدارس     و سازمان يافته تر منظمبه مدارس 
طـلاب از حمايـت بيشـتر حكومـت     مدرسـان و  . تحت كنترل بيشتر حكومت قرار گرفـت 

                                                 
 .592، صسفرنامهتاورنيه،    1
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 1.برخوردار شدند و پرداخت حقوق و شـهريه اسـتادان و دانشـجويان، ثبـات بيشـتري يافـت      
هـا و صـدقات    ، كمكها بخششهاي فرمانروايان، وجوهات شرعي،  گمان هدايا و حمايت بي

ي و هاي آموزگاران، شاگردان و مراكز آموزش هاي ديگر همواره در تأمين مقطعي هزينه گروه
 نيتـر  مهماما ترديدي نيست كه وقف، . گاه بنيانگذاري اين مؤسسات نقش قابل توجهي داشت

در اين دوره، پيوند نزديكـي ميـان نهـاد وقـف و نظـام آموزشـي       . ها بود منبع تأمين اين هزينه
از ديگر محاسن نظام آموزش اماميـه در عصـر صـفوي، تأكيـد بـر آمـوزش و       . وجود آمد به

ها از هر قشر اجتماعي كه باشـند، علاقـه بـه     يرانيابه گفته اولئاريوس، . ودپرورش همگاني ب
  2.فرستند يمخواندن و نوشتن دارند و فرزندان خود را به مكتب 

  معايب نظام آموزشي اماميه در عصر صفوي
در مورد نظام آموزش اماميـه در  . هر نظام آموزشي در هر برهه تاريخي معايب و محاسني دارد

. شـد  يمها و معايبي نيز در آن مشاهده  يكاسترغم محاسن بسياري كه داشت،  نيز به عصر صفوي
ي علمي، تخصصي نشدن علـوم، عـدم   ها رشتهشرح، حاشيه و تعليق بر كتب، مخالفت با برخي از 

از معايب نظام آمـوزش اماميـه در دوره   ... نياز و كاربردي نبودن برخي از دروس و  رعايت پيش
طلبيد، نويسندگان كتب  يمي قطور وقت زيادي را ها كتابوجه به اينكه خواندن با ت. صفوي بود

اين عمل موجب شـد تـا شـرح، حاشـيه و     . ي مورد نياز را تلخيص كنندها بخشبر آن شدند كه 
نويسي و پرداختن به شرح، سبب طولاني شـدن   تدريج حاشيه به. تعليق بر كتب درسي نوشته شود
ي زيـادي از طـرف   هـا  شـرح اين روند مورد تأييد قرار گرفت و . كلام و گستردگي مباحث شد

اين شيوه، قدرت خلاقيت و . هاي علمي گوناگون نگاشته شد ينهزمي مختلف در ها كتابعلما بر 
رسد اگر علمـاي عصـر صـفوي روش     يمبه نظر . نوآوري را از علماي روزگار صفوي سلب كرد

پرداختنـد و   يم ـ، به تأليف ها كتابشيه و تعليق بر جاي شرح، حا كردند و به يمديگري را اتخاذ 
تـري در    يميا به شيوه انتقادي متون گذشته را مورد بررسي قرار  هـاي   ينـه زمدادند، پيشـرفت بيش

  . شد يممختلف علمي در نظام آموزش اماميه در عصر صفوي حاصل 
  شرح، حاشيه و تعليق بر كتب . 1

با گذشـت  . ي مختلف بودها كتابنويسي بر  وي، شرحاز معايب نظام آموزش اماميه در عصر صف
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برخي از علما با نوشتن شرح بـر  . ي درسي نگاشته شدها كتابزمان بيش از صد شرح بر بعضي از 
از . به شهرت علمي رسيدند و اين كار موجب احراز جايگاه آنان در نظام آموزشي شـد  ها كتاب

علم فقه و اصول بود و علماي زيـادي در ايـن    علوم رايج در نظام آموزشي اماميه در عصر صفوي،
در . در ميان علوم اسلامي، مجالس درس فقه و اصول بسيار پـر رونـق بـود   . زمينه مهارت داشتند

ي هـا  كتابعلاوه بر  1.ي مختلفي بركتاب هاي فقه و اصول نگاشته شدها شرحاين نظام آموزشي، 
   2.يي نوشته شدها رحشي مختلف، ها رشتهدر  ها كتابفقه و اصول بر ساير 

شناسي، نوشتن مطالبي بر بعضي فقرات يك كتاب در هامش  نويسي در اصطلاح نسخه حاشيه
آن، به منظور تغيير مطالب، توضيح معاني، تصحيح سهوها يا تعليل مقصود نويسنده و يا نقد و رد 

در نظام . استنويسي در واقع عمل افزودن توضيحات يا مطالبي در حاشيه كتاب  حاشيه. آن است
تعليق نوعي خـط تـو در تـو و پيچيـده،      3.نويسي بر علوم مختلف رايج بود آموزش اماميه حاشيه

تعليق در لغت به معناي در آويختن چيزي به چيزي است و . برگرفته از خط توقيع و رقاع است
. اطلاق نام تعليق به اين خط ناشي از پيچيدگي در نگارش حـروف و روانـي حـروف آن اسـت    

  4.نوشتند يمعلما در نظام آموزش اماميه در عصر صفوي بر علوم مختلف تعليق 

  تخصصي نبودن علوم . 2
از معايب نظام آموزش اماميه در عصر صفوي اين بود كه علوم تخصصـي نشـده بودنـد و بـه     

از منابع عصر صفوي و كتـاب   5.كرد يمهاي گوناگون فعاليت  ينهزمهمين علت يك عالم، در 
اگـر در همـان زمـان فقـه و ديگـر علـوم اسـلامي        شود كـه   يمچنين استنباط  علماءرياض ال

هـاي   يشـرفت پشدند، با توجه به سختكوشي عالمان آن زمـان،   يمصورت تخصصي تدريس  به
به علت غيرتخصصي بودن علوم در نظـام  . آمد يمدست  هاي علوم مختلف به ينهزمشگرفي در 

ي بـا هـر اسـتعداد و    ا طلبـه در اين نظام آموزشي هر  .شد ينمآموزش اماميه، متخصص تربيت 
كـرد و از هـر دانشـي بهـره كمـي را فـرا        يم ـذوقي، در هر درسي كه دوست داشت شركت 

صورت  بدون شك اگر علوم به. گرفت و به همين علت در جامعه كارآيي لازم را نداشت يم
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پرداختنـد و در آن   يمشدند و طلاب در يك زمينه خاص به تحصيل علم  يمتخصصي تقسيم 
اي  گونـه  ي جديد كه بـه ها موضوعشدند، قادر بودند به مسائل مستحدثه و  يمرشته متخصص 

  . ي محققانه و دقيق بدهندها پاسخمربوط به آن بخش بود، 
  تخصصي نبودن مدرس. 3

به  1.كردند فقط در يك حوزه متخصص نبودند يمعالماني كه در مدارس عصر صفوي فعاليت 
هايي را در نظام آموزش اماميه به دنبـال   يكاستعايت تخصص در تدريس، اين امر علت عدم ر

معلم تك و تنها زبان  يك ،در مدرسهشود كه  يماز منابع عصر صفوي چنين استنباط . داشت
. كـرد  يم يستدر يئتو ه ياضياتر يو گاه يثصرف و نحو، شعر، فلسفه ارسطو، حد ي،عرب

بلكـه در آن   شـد،  يتوجـه نم ـ  يوجه يچبه ه يانداد دانشجوساعات و تع يمبه نوع درس، تقس
 يخاص ـ يبو نظم و ترت گشت يعرضه م ،مختلف يواحد به شاگردان انواع و اقسام مواد درس

صورت تخصصي بر سـر كـلاس    رسد اگر استادان به يمبه نظر  .در ارائه دروس وجود نداشت
هـاي   يشرفتپدادند،  يمارائه شدند و تدريس خود را در همان رشته تخصصي  يمدرس حاضر 

  . آمد يمدست  قابل توجهي به
  نياز عدم رعايت پيش. 4

براي مثـال  . شد ينمنياز دروس رعايت  ي نظام آموزشي صفويه اين بود كه پيشها ضعفاز ديگر 
در  يا بـدون سـابقه   خواندند و يا يم يزيكف ،كنند يداكه در منطق تبحر پ آموزان قبل از آن دانش

منلائـوس   كروياجسام  و هندسه و مثلثات يوس،بطلم يالمجسط يدس،نها هندسه اقلحساب به آ
انتخـاب كتـاب از روي قاعـده معينـي نبـود و       ها خانه مكتبدر  .دادند يرا ارائه م يوسو تئودوز

شد، بلكه بر حسب ميل اولياي طفـل يـا بـر حسـب      ينماستعداد و موقعيت طفل در نظر گرفته 
  2.خواند يمبرد و  يمي كه در خانه بود را به مكتب ا سالهرتصادف، كودك كتاب يا 

  ها  خانه تنيبه بدني در مكتب. 5
از معايب نظام آموزشي اماميه در عصر صفوي كه تا دوران معاصر نيز قابل رديابي اسـت، تنبيـه   

تـناد اولئـاريوس، محصـلي كـه در مكتـب درس        . خانـه بـود   بدني كودكان در مكتب بنـا بـه اس
داد، پاهـايش را بـه فلـك     ينمشد و يا اينكه درس را جواب  يماگر مرتكب خطايي خواند،  يم
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بنـا بـه    1.كوبيد يمخانه با چوبدستي چند ضربه محكم به كف پاي وي  بستند و ملاي مكتب يم
ي چنـدين  ا محلـه فرستادند و در هـر   يماستناد ژان باتيست تاورنيه، در ايران اطفال را به مكتب 

نمودنـد و اگـر كسـي     يم ـاطفال با صداي بلند درس خـود را تكـرار   . اشتخانه وجود د مكتب
ايـن شـيوه و عملكـرد نـه      2.شد يمشد از جانب معلم برايش تنبيه بدني در نظر گرفته  يمساكت 

  .گذاشت يمشد بلكه در درازمدت آثار مخرب رواني برجاي  ينمتنها باعث پيشرفت محصلان 
  گيري نتيجه

در اين روزگار، علوم دينـي شـيعه   . صر صفوي محاسن فراواني داشتنظام آموزش اماميه در ع
در ايـن مراكـز آموزشـي، فقيهـان،     . يي احـداث شـد  ها خانه مكتباحيا و مساجد، مدارس و 

توان مانند آن را  ينمپرورش يافتند كه در هيچ دوره تاريخي ... محدثان، حكيمان، فيلسوفان و 
مختلف آموزشي، گسترش فرهنگ شيعي در بـين تـوده   هاي  ينهزمتوليد علم در . مشاهده كرد

ي علميه، گسترش مدارس، نگارش متون ها حوزهمردم، ترويج زبان فارسي، گسترش مساجد و 
پـرداز   فقهي و علوم ديگر به زبان فارسي، معماري، نقاشي و خوشنويسي، پرورش عالمان نظريه

وت از علماي جبل عامل، بحرين هاي مختلف علمي، ترجمه كتب به زبان فارسي، دع ينهزمدر 
ي مختلف، دلجويي از علما و دانشمندان، پيونـد عميـق ميـان    ها رشتهو عراق، تحصيل زنان در 

استادان و طلاب، تأمين بودجه، تأسيس كتابخانه، تكامل علوم عقلي و نقلـي، پيـدايي مكاتـب    
 يشـه ج انديوتـر  ي،علم ـ هـاي  يطبـر مح ـ حـاكم   يشـي آزاداند يـه روحمختلف فقهي و فلسفي، 

ي ضـدديني،  ها حركتپاسخ به  ابتكار و نوآوري در روش تدريس، ،مباحثهگري، شيوه  اصولي
منــاظره بــا متفكــران غيرمســلمان، آمــوزش رايگــان، آمــوزش همگــاني، عــدم توجــه بــه   

گرايي، اعطاي كمك هزينه تحصـيلي، طراحـي و نظـارت بـر مسـاجد و مـدارس از        مدرك
  . ر صفوي بودمحاسن نظام آموزش اماميه در عص

ها و معايبي نيـز   يكاسترغم محاسن بسياري كه نظام آموزش اماميه در عصر صفوي داشت،  به
ممنوعيت تعليم فلسفه در  گري، تخصصي نشدن علوم، اخباري يشهج انديوتر. شد يمدر آن مشاهده 

بـه  جهي تو نياز دروس، شرح، حاشيه و تعليق بر كتب، بي برخي از مدارس وقفي، عدم رعايت پيش
توجهي به امر پـژوهش، تنبيـه بـدني در     محوري، بي متن طلاب،ساعات و تعداد  يمنوع درس، تقس
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  . بود ها و معايب مهم نظام آموزش اماميه در اين روزگار يبآساز ... و  ها خانه مكتب
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  )سلامال ليهع(هاي جنگ عادلانه در سيره نظامي اميرالمؤمنينشاخص

  
  1عليرضا مهدويان
  2اصغر افتخاري

  
  
  
شـود و در پـي   جنگ عادلانه از جمله مسائلي است كه در اخـلاق جنـگ مطـرح مـي     :چكيده    

جنگ عادلانه در حوزه اسلامي نيـز  . محدود كردن دامنه جنگ و پيامدهاي مخربّ ناشي از آن است
هشگر با انتخاب سيره علوي، ضمن پژو. ذيل مباحث فقه و حقوق جنگ مورد توجه قرار گرفته است

ايـن  . هاي جنگ عادلانه را استخراج نمايدبيند، شاخصلازم مي )ع(هاي اميرالمؤمنينالتفات به جنگ
اـر جمـل، صـفين و     پژوهش با مطالعه سيره نظامي علوي، در دو ساحت حق و عمل جنگ در سه پيك

يـم كـرد  توان  دستاورد اين تحقيق را مي. نهروان صورت پذيرفته است بخـش  . به دو بخش اصلي تقس
اول، استخراج سؤالات كليدي جنگ عادلانه در نظريات متعارف و بخش دوم پاسخگويي بـه آن از  

، )رسـميت (در بخش اول، سؤالاتي مانند از سوي چه كسي؟ . است )ع(منظر سيره نظامي اميرالمؤمنين
اـر  (و چگونـه؟  ) طلبانـه آرمان حق(، با چه هدفي؟ )ضرورت(، چه زماني؟ )علتّ عادلانه(چرايي؟  رفت
در بخش دوم با عرضه آن سؤالات به سيره نظامي علوي، اين نتيجـه حاصـل   . شودمطرح مي) عادلانه

علّـت جنـگ   . شود كه مرجع رسمي صدور فرمان جنگ، كسي جز خليفه مشروع مسلمين نيستمي
يـره  . شكني عنوان كردتوان اخلال در امنيت و بروز شكاف اجتماعي ناشي از بيعت را مي جنگ در س

اـ پـس از    ) ع(يابد و تساهل حضرت عليندرت ضرورت مي به )ع(اميرالمؤمنين به حدي است كـه تنه
طـور   بـه . گزينـد عنوان آخرين گزينه ممكن برمي بردند، جنگ را به آنكه دشمنان به شمشير دست مي

در پاسـخ بـه سـؤال    . جامعه دانست هاي ها و كجرويتوان مقابله با انحرافكلي هدف از جنگ را مي
يـر   گونه ها بهتوان گفت، سيره حضرت در جنگ رفتار عادلانه نيز مي اي است كه هرگاه دشمن، شمش

  .شدگذاشت در امان بود و حرمت زنان، مجروحان و اسيران حفظ ميبر زمين مي
  

 ، جنگ عادلانـه، حـقّ جنـگ، حقـوق مخاصـمات،     )ع(اميرالمؤمنين :كليدي هايواژه
 عمل جنگ
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Indicators of Just war in Amir al-Mu'minin's (a.s.) 
Military Sira 
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Abstract: Just war is one of the issues discussed in the ethics of war and seeks to limit 

the scope of war and its destructive consequences. The just war in the Islamic area has also 
been considered under the jurisprudence of war. In this paper, the researcher, choosing 
Alavi sira, while paying attention to the wars of the Amir al-Mu'minin (a.s.), believes that it 
is necessary to extract the indicators of just war. This study was carried out by studying the 
Alawi's military Sira in two areas of the right and practice of warfare in the three wars, i.e. 
Jamal, Safin and Nehranan. The outcome of this research can be divided into two main 
parts. The first part is obtaining the key questions of just warfare in conventional theories 
and the second part is answering them from the point of view of Amir al-Mu'minin’s Sira. 
In the first part, the questions include, who? (Authority), why? (just Cause), when? 
(Necessity), with what purpose? (Right Intent) and how? (Fair behavior). In the second 
part, with applying those questions to Alawi's military Sira, it is concluded that the 
authority to the issuance of the command of war is no one other than the legitimate Muslim 
caliph. The cause of the war can be the disturbance of security and the emergence of social 
gaps due to forgetting allegiance. In Amir al-Mu'minin’s (a.s.) Sira, war is rarely necessary, 
and his tolerance is up to the point that he only uses sword as the last resort and when the 
enemies do so. In general, the purpose of the war can be confronting with distortions of 
society. In response to the question of fair behavior, it can be said that the Imam Ali’s Sira 
in war was so that the enemy was safe when the sword was laid down and the dignity of 
women, the wounded and the captives was always preserved. 
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  مقدمه
ي دارد و توسـط سـنت   از جمله مفاهيمي است كه ريشـه در الهيـات مسـيح    1جنگ عادلانه

اين مفهوم، هرچند در فلسفه سياسي مطرح شد، اما در بستر حقـوق  . آگوستين بسط يافته است
لـذا   2.مشـاهده كـرد   ،توان در منشور سـازمان ملـل  پرورش يافت و اثرات آن را مي الملل بين

ور ط ـ بـه . شـود  الملل مدرن محسوب مـي جنگ عادلانه تلفيقي از الهيات مسيحي و حقوق بين
سـاحت اول بـه مسـئله حـقّ     . كلي مفهوم جنگ عادلانه در دو ساحت قابـل بررسـي اسـت   

را مـورد   5و ساحت دوم، عمل جنگ يـا حقـوق مخاصـمات    4پردازد مي 3مبادرت به جنگ
حال، در اسلام نيز مفهوم جنگ عادلانه وجود دارد، اما اين مفهوم  بااين 6.دهدبررسي قرار مي

 السـير الكبيـر  عنـوان مثـال كتـاب    بـه . مورد توجه قرار گرفته اسـت  در فقه اهل سنتّ بيشتر
نگاشته شده، مسائلي مانند آداب جنـگ، چگـونگي    .حسن شيباني كه در قرن دوم ق بن محمد

. تقسيم غنايم و مباحث امان و ارتداد را از منظـر فقـه حنفـي مـورد توجـه قـرار داده اسـت       
دارد كـه بـه مباحـث حقـوق      السير الكبير شرحاحمد ابوبكر سرخسي نيز كتابي در  بن محمد

تـوان  ق پرداخته است، اما در ميان شيعيان اثر شاخص و مجزايي را نمي.جنگ در قرن پنجم ه
در حوزه آداب جنگ مشاهده نمود، هرچند فقها ذيل باب جهاد، اشاراتي بـه بحـث حقـوق    

) ع(يعيان مخصوصاً ائمه اطهارشايد بتوان اين مسئله را ناشي از حاكم نبودن ش. اندجنگ داشته
  .دانستتاريخي  هايدر غالب دوره

اسـلام و نظريـه جنـگ    «ترين پـژوهش، مقالـه   در مورد پيشينه اين تحقيق، شايد نزديك
، سعي در )ص(وي در اين مقاله با تكيه بر سيره پيامبر اكرم. لگنهاوزن محسوب شود» عادلانه

لگنهاوزن در . جهاد با سنتّ جنگ عادلانه داردنشان دادن نقاط مشترك ميان مفهوم اسلامي 
دو بخش حقّ مبادرت به جنگ و عمل جنگ، مفهوم جنگ عادلانه را در آينه آيات قـرآن  

بررسي و تحليـل نظـري   «در نيمه ابتدايي مقاله  7.دهدكريم و سيره نبوي مورد بررسي قرار مي
                                                 

1  Just War. 
2  Jeff McMahan; Bob Jessop and Jean Hampton (2007), A Companion to Contemporary Political Philosophy, 

Blackwell Publishing, p.670. 
3  Jus ad bellum. 

 .137ققنوس، ص: ، ترجمة جعفر محسني، تهرانقانون مردمان، )1390(جان رالز    4
5  Jus in Bello. 

 .141صهمان، ، جان رالز   6
7  Muhammad Legenhausen (2008), Islam and Just War Theory, Quarterly of Shiraz University, pp.135-138.  
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بررسـي قـرار گرفتـه و    نيز نظريه جنگ عادلانـه، مـورد   » اخلاق جنگ در قرآن و حديث
 ـيتحل ينگاه«نيمه پاياني مقاله  1.عدالت را در آغاز، حين و خاتمه جنگ تبيين كرده است  يل

نيز به بحث دفاع مشـروع در  » الملل اسلام و حقوق بين: دگاهيبر مخاصمات مسلحانه در دو د
ي قـرار گرفتـه   اسلام پرداخته و در آن، اهداف و اقسام دفاع با تكيه بر سيره نبوي مورد بررس

و گفتـار امـام    رهيموضوعه حقوق جنگ معاصر در س ـ نيقوان نهيشيو پ سهيمقا«مقاله  2.است
هاي جمل، را در جنگ) ع(نيز بحث حقوق بشردوستانه و اصول جنگ اميرالمؤمنين» )ع(يعل

هايي مانند اقناع، دعوت به صلح، آغاز نكـردن  صفين و نهروان مورد بررسي قرار داده و مؤلفه
  3.نگ، امان، عدم مقابله به مثل و نكشتن غيرنظاميان را از سيره علوي استخراج نموده استج

نوشته مجيد خدوري و حميداالله حيدرآبادي  جنگ و صلح در قانون اسلاممجموعه آثار 
اين مجموعه، متشكل از سه عنوان اصـلي  . هاي مرتبط با متن حاضر استنيز از ديگر پژوهش

نويسـنده، ذيـل   . شوداساسي قانون اسلام، قانون جنگ و قانون صلح مياست كه شامل مقاصد 
هاي نظـامي، ابتكـار جنـگ، غنـايم     قانون جنگ به مباحثي مانند فلسفه و اقسام جهاد، روش

سـيره نبـي   حيدرآبادي در نيمه پاياني كتاب، . جنگ و جنگ زميني و دريايي، پرداخته است
هاي بدر، در جنگ) ص(دهد و رفتار پيامبررار ميدر ميدان جنگ را مورد توجه ق) ص(اكرم

حقـوق  كتاب  4.كندخندق، فتح مكهّ، حنين، طائف و جنگ با يهوديان را تحليل و بررسي مي
نوشته ضيايي بيگدلي نيز از ديگر كتبي است كه به مفهوم اسـلام و حقـوق    الملل در اسلامبين
صل سوم اين كتـاب بـه مفهـوم و انـواع     نويسنده در ف. الملل در زمان جنگ پرداخته استبين

   5.جنگ، اعمال ممنوعه در جنگ، ترك مخاصمه و پايان جنگ پرداخته است
هـاي   به مبحـث آمـوزه   حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،گفتار چهارم كتاب نيا در قربان

اما تمركز اصلي اين كتاب بر حوزه  6انسان دوستانه اسلامي در زمان جنگ اشاره كرده است،
                                                 

، »بررسـي و تحليـل نظـري اخـلاق جنـگ در قـرآن و حـديث       «، )1391(اللهـي  محمدرضا حاج اسماعيلي و مهدي حبيب   1
 .35- 32، صص15، شپژوهشنامه اخلاقي

اسـلام و حقـوق   : دگاهي ـبـر مخاصـمات مسـلحانه در دو د    يل ـيتحل ينگـاه «، )1390(عباس نظيفي و سيداصـغر جعفـري      2
 .219- 196، صص54، شهاي حقوق قضاييديدگاه نامهفصل، »الملل بين

مطالعـات  ، »)ع(يو گفتـار امـام عل ـ   رهيموضوعه حقوق جنگ معاصر در س ـ نيقوان نهيشيو پ سهيمقا«، )1392(اصغر قائدان    3
 .140- 115، صص58، ش16، سراهبردي بسيج

 .354كلبه شروق، ص: هران، تجنگ و صلح در قانون اسلام، )1391(مجيد خدوري و حميداالله حيدرآبادي    4
 .172- 113گنج دانش، صص: ، تهرانالمللاسلام و حقوق بين، )1375(محمدرضا ضيايي بيگدلي    5
ي، اسـلام  شـه يسازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اند   : ، تهرانحقوق بشر و حقوق بشردوستانه، )1387(ناصر قربان نيا    6

 .209- 186صص
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بـه قلـم    المللي، رهيافت اسـلامي حقوق بشردوستانه بينكتاب . الملل نيستاسلامي حقوق بين
الملـل اسـت كـه در بخشـي از     محقق داماد، متشكل از مجموعه مقالاتي در حوزه حقوق بين

پرداخته شده و رفتارهاي  الملل معاصر حقوق بشر دوستانه از نظر اسلام و حقوق بينكتاب به 
توان گفت هرچند مقـالات  در مجموع مي 1.مورد بررسي قرار گرفته است ممنوع در جنگ،

حقوق مخاصمات نگاشته شده است، اما اثري مجزاّ درباره جنگ  در خصوصو كتب زيادي 
  .جز مقاله لگنهاوزن ديده نشدعادلانه، به

هاي جنـگ عادلانـه در    گونه مطرح كرد كه شاخص توان اينپرسش اصلي پژوهش را مي
فـرض گـرفتن عادلانـه بـودن سـيره       چيست؟ اين پژوهش با پيش )ع(نظامي اميرالمؤمنينسيره 

تحليـل  و سـپس بـا    پـردازد  ابتدا به تعاريف جنگ و ابعاد جنگ عادلانه مي ،)ع(اميرالمؤمنين
هاي جنگ عادلانه را در ، شاخصو نهروان صفينجمل،  هاي در جنگ) ع(سيره حضرت علي

فرعـي كـه    هـاي  پرسـش . پردازد كند و به ذكر مصاديق آن مييسيره نظامي علوي، استخراج م
هـاي اصـلي   جنگ عادلانه به چه معنا است؟ و ساحت :از اند عبارتشود  مطرح مي باره دراين

تكنيـك گـردآوري   تحليلي بـوده و  - اند؟ پژوهش حاضر از نوع توصيفي جنگ عادلانه كدام
  .است اسنادياطلاعات، 

  چارچوب مفهومي. 1
ه فلاسـفه و حقـوق   جنگ عادلا هـا قـرار   داننه از جمله مفاهيمي بوده كه از ديرباز مورد توجـ

تـيم   گيري تلقيّ گرفته است و لذا شاهد شكل رو لازم اسـت ابتـدا   از ايـن . هاي مختلفـي از آن هس
  .دهنده جنگ عادلانه، مورد توجه قرار گيرد چارچوب مفهومي و مباني مفهومي عناصر شكل

  جنگ. 1 . 1
اتفّاق نظري وجود ندارد و انديشمندان از منظرهـاي حقـوقي، سياسـي،     ،تعريف جنگ درباره

، قرارداد اجتماعيمثال، روسو در كتاب  عنوان به. اندفرهنگي و اجتماعي، به تعريف آن پرداخته
هـا بـي  كند و اين مفهوم را در رابطه ميان انسـان جنگ را به رابطه ميان كشورها محدود مي

ع مي 2.داندمعنا مي تـر  توان تعريف روسو از جنگ را تعريفي مضيق دانست و به تعريفي موسـ
                                                 

ي، مركـز نشـر علـوم اسـلام    : ، تهـران ياسـلام  افـت يرهي، الملل ـ نيب بشردوستانهحقوق ، )1383(سيدمصطفي محقق داماد    1
 .154- 98صص

 .83آگاه، ص: ، ترجمة مرتضي كلانتريان، تهرانقرارداد اجتماعي، )1379(ژان ژاك روسو    2
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در حقـوق  . الملـل نيـز باشـد، رجـوع كـرد     نظران حقوق بيناز جنگ كه مورد قبول صاحب
توان جنگ را برحسب اقدامات اتخّاذ شده، يعني توسل به زور و نيـروي نظـامي   الملل مي بين

بنابراين لازم نيست دو سـوي ميـدان    1.مكاني تعريف كرد گونه محدوديت زماني و بدون هيچ
  .ها باشندجنگ، لزوماً دولت

  عدالت. 2. 1
عدالت برترين فضيلت اجتماعي است و برخي آن را وجه تمايز شهر خدا با شـهرهاي شـرك  

دهـد و ايـن اصـل    داند؛ زيرا عدالت فضيلتي است كه به هركس، حقوق خودش را ميآميز مي
رالز با اتخاذ رويكردي جامع به عـدالت، آن را   2.تفكر الهي بر آن تأكيد داردمهمي است كه 

اصـول عـدالت   « :كند مثابه انصاف معرفي نموده است و اصول عدالت را اينگونه تعريف مي به
مند به پيشبرد منافع خود، اگر در چنان موقعيـت  همان اصولي هستند كه اشخاصِ عاقلِ علاقه

  3.»پذيرفتندد، آنها را براي تعيين ضوابط اساسي معاشرت خود ميبردنسر مي برابري به

  عادلانه جنگ. 3. 1
شـود و تعـاريف   اي از جنگ عادلانه در انديشه متفكرّان ديـده نمـي   تعريف واحد و اجماعي

هـاي   تـرين سـنت   پردازند، لذا در اين قسمت مهـم موجود، عمدتاً به اجزاي جنگ عادلانه مي
  .شود فكري موجود مرور مي

  جنگ براي صلح مثابه بهعادلانه  جنگ. 1. 3.  1
عنـوان پـدر    گردد، اما آگوستين به قدمت مباحث جنگ عادلانه، هرچند به روم باستان بازمي

منظـور رسـيدن    آگوستين معتقد بود، جنگ عادلانه به 4.شودسنتّ جنگ عادلانه، شناخته مي
طلبـي، خـود مخـلّ صـلح و آرامـش      گيرد و جنگ براي توسعهبه صلح و آرامش صورت مي

وي زماني كه متجاوز از رفع و جبران صدمات امتناع كرده است، جنـگ عادلانـه را    5.است
                                                 

دفتـر خـدمات   : ن، ترجمة سيدعلي هنجني و شـيرين نيرنـوري، تهـرا   1، جحقوق مخاصمات مسلحّانه، )1369(شارل روسو    1
 .11المللي، صحقوق بين

 .276آران، ص: ، تهران1، ترجمة احمد تدين، جهاي نظام سياسينظريه، )1373(ويليام تي بلوم    2
 .147نشر مركز، ص: ، ترجمة مرتضي نوري، تهراناي در باب عدالتنظريه، )1393(جان رالز    3
انتشـارات وزارت  : ، ترجمةعبدالرحيم گواهي، تهراناخلاق جنگ، )1390(گريگوري رايشبرگ؛ هنريك سايس و آندره بگبي    4

 .133خارجه؛ ص
 .888مذاهب، ص و اديان دانشگاه :قم توفيقي، حسين ترجمة ،خدا شهر ،)1391(قديس  آگوستين   5



 167                                                                                     )السلام ليهع(هاي جنگ عادلانه در سيره نظامي اميرالمؤمنينشاخص

  1.كند شده، تعريف مي عنوان تلافي صدمات تحميل به
  جنگ عادلانه منهاي نگاه ايدئولوژيك. 2. 3. 1

رشد كرده بود، پـس از   .م16جنگ عادلانه كه با آراي آگوستين، آكوئيناس و ويتوريا تا قرن 
گروسيوس تلاش نمود نگـاه ايـدئولوژيك را از جنـگ    . هاي مذهبي اروپا، افول كردجنگ

لذا جنگي كه بر اسـاس  . عادلانه حذف و آن را در چارچوب اصول حقوقي، بازتعريف نمايد
  2.عنوان جنگ عادلانه شناخته شد ضوابط حقوقي، مجاز بود، به

  جنگ دفاعي مثابه بهجنگ عادلانه . 3. 3. 1
گيري پوزيتيويسم و انعقاد پيمان صلح وستفاليا، نظم جديدي بر مبناي حاكميـت برابـر   با اوج 

لذا . الملل حذف شدها شكل گرفت و جنگ عادلانه به مفهوم دقيق كلمه از حقوق بيندولت
ا از منظـر حقـوقي، غير     قـانوني  ممكن بود از منظر سياسي، جنگي ناعادلانه به نظر برسـد، امـ

ديري نپاييد كه جنگ جهاني اول رخ داد و تعادل نظـام قـدرت را بـرهم زد؛ بنـابراين     . نباشد
المللي بر اساس هايي جهت بازسازي امور بينمسئله جنگ ناعادلانه مجدداً مطرح شد و تلاش

 نتيجه اين تحولات، تأكيد بر جايگاه مشروع دفاع بود 3.المللي عام صورت گرفت نهادهاي بين
اگرچـه برخـي   . نمودنـد  و اينكه عموماً از جنگ عادلانه، معناي دفـاع مشـروع را اراده مـي   

  4.همچنان بين اين دو مفهوم، تمايزات اندكي قائلند
  نظري مباني. 2

تواند  دهد كه وجود آنها مي هاي جنگ عادلانه را بيان شروطي تشكيل مي محور اصلي نظريه
هـاي موجـود را    از ايـن منظـر، نظريـه   . مشخص نمايد عادلانه بودن و يا نبودن يك جنگ را

  .توان به سه دسته اصلي تقسيم نمود مي
  گانه جنگ عادلانهآگوستين و شروط سه. 1. 2

هاي پيشين و علل وقوع آن، سه شـرط را بـراي عادلانـه    آگوستين ضمن بيان تاريخ جنگ
                                                 

انتشارات : ، ترجمه سيده لطيفه حسيني و نرگس سادات موسوي، تهرانحقوق مخاصمات مسلحانه، )1395(ملكم ناتان شاو    1
 .13خرسندي، ص

مؤسسـه  : ، ترجمـة سيدقاسـم زمـاني و نـادر سـاعد، تهـران      حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحّانه، )1392(ديتر فلك    2
 .23هاي حقوقي شهر دانش، صمطالعات و پژوهش

 .15- 12شاو، همان، صص   3
 .23فلك، همان، ص   4
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  :كندشدن جنگ بيان مي
  1.از ديني داشته باشدجنگ به امر خدا صورت گرفته باشد يعني جو - 
  2.كننده به جنگ، محق باشداقدام - 
  3.قصد و نيت عادلانه باشد - 

 و سياسـي ) پـاپ ( تنيـده بـودن دو نهـاد دينـي     وسطي به دليل درهم المللي قروندر نظام بين
هاي ، تعيين عادلانه بودن جنگ، كار چندان مشكلي نبود، اما با بروز جنگ)امپراطوري روم(

هاي مدرن در عصر جديد، دكترين جنگ عادلانه با مشكلاتي مواجـه  دولت مذهبي و ظهور
  4.طلبيد شد كه توليد نظرات جديدي را مي

  ويتوريا و شروط چهارگانه. 2 . 2
هاي آغازين عصر مدرن، نگـرش  هرچند جنگ عادلانه ريشه در روم باستان دارد، اما در سال

باستان را كنار بزنـد و مـورد پـذيرش قـرار     اسپانيايي به جنگ عادلانه، توانست نگرش روم 
هستند كه بـه   .م16هاي مذهبي اسپانيولي در اواخر قرن ويتوريا و سوارز از حقوقدان 5.بگيرد

  :اند ها چهار شرط براي عادلانه بودن جنگ ارائه دادهآن. اندمسئله جنگ عادلانه پرداخته
  .صلاح انجام شودجنگ توسط مقام ذي رسميت؛ اعلان - 
خـواهي و متناسـب بـا پيامـدهاي     طلبانه؛ علتّ و انگيزه جنگ، عـدالت مان حقآر - 

 .جنگ باشد
 .ضرورت؛ توسل به جنگ آخرين راه براي دستيابي به عدالت باشد - 
  6.پذير باشداي كه بازگشت به نظم و صلح امكان گونه رفتار عادلانه در جنگ به - 

 ي دوگانه جنگ عادلانهها ساحترالز و . 3 . 2

پردازان جديد جان رالز بـه مفهـوم جنـگ عادلانـه پرداختـه و آن را در      ن نظريهدر ميا
                                                 

 .156آگوستين قديس، همان، ص   1
 .157همان، ص   2
 .154پژوهي علوم و فناّوري دفاعي، صمركز آينده: ، ترجمة عباداله حيدري، تهرانبازانديشي مفهوم جنگ، )1386(مارتين فان كرفلند    3
 .52انتشارات خرسندي، ص: ، تهرانحقوق جنگ و مخاصمات مسلحّانه، )1393(حسين نواده توپچي    4
: ، ترجمة مهدي ذاكريان، تهراناخلاق و سياست خارجي، )1389(ون پاركر ديويد بي مك دانلد؛ رابرت جي پاتمن و بتي مس   5

 .115، ص)ع( انتشارات دانشگاه امام صادق
 .26شارل روسو، همان، ص   6
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وي جنـگ   1.كند كه از نظر اخلاقي مجاز و از نظر سياسي ممكـن باشـد  چارچوبي دنبال مي
  :كندهاي آن را بيان مي عادلانه را به دو ساحت تقسيم كرده و شاخص

  به جنگ جنگ يا حق مبادرت ) بر(حقّ : ساحت اول. 1. 3. 2
رالـز   2.موضوع اصلي در اين حوزه، وجود يا فقدان حق به راه انداختن يا اقدام به جنگ است

تـوان  پردازد كه چه كسي حقّ صدور فرمان جنگ را دارد و چه زماني مـي به اين مسئله مي
منظور صيانت و محافظـت از آزادي  اقدام به جنگيدن كرد؟ وي معتقد است، جامعه ليبرال به

ساسي شهروندان و نهادهاي سياسي، مطابق قانون اساسي و دموكراتيك خود وارد جنگ هاي ا
توان شهروندان را ملزم كرد كه براي كسـب قـدرت يـا حتـّي بـراي كسـب       شود، ولي نميمي

  3.ثروت اقتصادي و منابع طبيعي بجنگند
  عمل جنگ و حقوق مخاصمات: ساحت دوم. 2  .3. 2

مثال اينكـه چـه كسـي     عنوان به. بر شيوه هدايت جنگ استموضوع اين حوزه حقوق حاكم 
مورد تهاجم واقع شود يا چه سلاحي در جنگ مورد استفاده قرار گيرد و مواردي از اين قبيل 

سؤالات مطرح در اين قسمت به حوزه هدف و حدود جنگ  4.شوددر عمل جنگ مطرح مي
تيابي به صلح عادلانـه و پايـدار بـا    رالز معتقد است كه هدف از جنگ عادلانه، دس. پردازدمي

  5.خصوص با دشمن فعلي است ها بهملتّ
او مـي . رالز درباره حدود جنگ نيز قائل به تفكيك رهبران، سربازان و غيرنظاميان اسـت 

ا از سـوي ديگـر، ايـن      نويسد، غيرنظاميان نبايد آسيب ببينند مگر آنكه مشتاق جنگ باشند، امـ
اده كرده، تبليغات را سامان بخشـيده و نيـروي انسـاني را تجهيـز     رهبران هستند كه جنگ را ار

تـي آنـان    جهت، مستحق مرگ هستند؛ اما سربازان كه اغلب از حـس مـيهن   اند و بدينكرده پرس
. دهنـد شوند و جـان خـود را از دسـت مـي    سوءاستفاده شده است، ناگزير سپر بلاي رهبران مي

ا بـه    هرچند ممكن است سربازان مجبور به جنگي ـ هرحـال شـريك جـرم     دن شـده باشـند، امـ
وي معتقد است حقوق انساني افراد بايد رعايت شـود زيـرا اولاً دشـمن مثـل      6.شوندمحسوب مي

                                                 
 .136، صقانون مردمانرالز،    1

2  Nigel Dower (2009), The ethics of war and peace, Polity press, p.82. 
 .137رالز، همان، ص   3

4  Dower, ibid. 
 .114ص ،رالز، همان   5
 .142- 141همان، صص   6
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همه برحسب قانون مردمان از اين حق برخوردار است و ثانياً آموزش محتواي ايـن حقـوق بـه    
رالـز   1.ز آن، در رفتار بـا آنهاسـت  اي اسربازان و غيرنظاميان دشمن از طريق به دست دادن نمونه

ها و موازين اقدام فايده، چارچوب- درباره هدف جنگ نيز معتقد است كه نبايد محاسبه هزينه
  2.اي مورد استفاده قرار گيرددار كند و براي دستيابي به هدف، هر وسيلهعادلانه را خدشه

  ديدگاه جامع. 4. 2
تـوان  شود كه جنگ عادلانه را مـي جه حاصل ميدر نهايت با بررسي نظريات مختلف، اين نتي

  .جنگ و عمل جنگ بررسي نمود) مبادرت به( دو ساحت كليّ حقّ
  

  
  هاي جنگ عادلانهساحت. 1شكل 

  
هاي رسميت، علتّ عادلانه و ضرورت بررسي شـده و بـه   در ساحت حقّ جنگ، شاخص

در سـاحت عمـل   . شـود مـي سؤالاتي مانند از سوي چه كسي؟ چرايي؟ و چه زماني؟ پاسخ داده 
شـود و بـه اهـداف و    طلبانه و رفتـار عادلانـه بررسـي مـي    هاي آرمان حقجنگ نيز شاخص

  .پردازد؛ بنابراين جنگ عادلانه از پنج شاخص زير تشكيل شده استچگونگي جنگ مي
  

                                                 
 .143همان، ص   1
 .144همان، ص   2
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  هاي جنگ عادلانهشاخص. 2شكل 
جنگ، چه كسي يا چه پردازد كه مرجع مشروع اعلان شاخص رسميت به اين مسئله مي

گيـرد و  در مسئله جنگ، جان و مال افراد جامعـه در معـرض خطـر قـرار مـي     . نهادي است
جهت تنها شخص يا نهادي، مشروعيت اعلان جنـگ را دارد كـه بـا پشـتوانه مـردم بـه        بدين

حاكم جامعه اين صلاحيت را دارد كه تحت شرايطي، اين اختيار را به . حكومت رسيده باشد
رو نخبگان جامعه كه متوليّ امر حكومت نيستند، بدون اذن  خويش واگذار كند ازايننماينده 

  .حاكم چنين صلاحيتي ندارد
  هاي رسميت جنگحالت. 1جدول 

 ناعادلانه عادلانه )مرجع اعلان جنگ(رسميت
   نخبگان عليه حاكمِ با پشتوانه مردمي

  نماينده حاكمِ با پشتوانه مردمي
   شتوانه مردميحاكم بدون پ

   حاكم با پشتوانه مردمي
  

هرچند صلاحيت حاكم براي اعلان جنگ مورد پذيرش است، اما وي اجـازه نـدارد بـه    
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دفاع از جامعه . هر دليلي اقدام به جنگيدن كند و امنيت جامعه را در معرض خطر قرار دهد
تـوان آن را  شود و ميقيّ ميدر برابر متجاوزان و تلاش براي حفظ امنيت آن، امري معقول تل

هاي علتّي عادلانه دانست، اما اگر علتّ صدور فرمان جنگ، حذف مخالفان و تحميل خواسته
  .شخصي حاكم باشد، مورد پذيرش نيست

  هاي علتّ جنگحالت. 2جدول 
 ناعادلانه عادلانه علتّ جنگ

    هاي شخصي حاكم و حذف مخالفانتحميل خواسته
    تجاوزان به حقوق مردم و حفظ امنيت جامعهدفاع در برابر م

  

آميـز بـراي حـلّ مسـائل و     هاي مسـالمت  شود كه راهجنگ در صورتي مجاز شمرده مي
مانده براي حلّ مسئله، جنگيدن باشد بنابراين گزينـه  اختلافات مسدود شود و تنها گزينه باقي

  .عنوان يك گزينه متعارف مطرح نيست جنگ، حتيّ به
  

  هاي ضرورت جنگحالت. 3جدول 
 ناعادلانه عادلانه ضرورت جنگ

   حلّ مسئلهعنوان اولين راهجنگ به
   عنوان يك گزينه متعارفجنگ به
   حلّ مسئلهعنوان آخرين راهجنگ به

  
ا آرمـان       تـودني اسـت، امـ جنگيدن براي از بين بردن ظلم و اصلاح فسادهاي جامعه، امـري س

حاكم باشد زيرا تلاش براي رسيدن به چنين آرماني، جنگ را از حالت طلبي جنگ نبايد منفعت
  .دهدهاي جنگ عادلانه را نيز تحت تأثير قرار ميكند و حتيّ ديگر شاخصعادلانه خارج مي

  هاي آرمان جنگحالت. 4جدول     
 ناعادلانه عادلانه آرمان جنگ

   طلبي حاكمطلبي و منفعتتوسعه
  بارزه با ظلم و فسادها و ماصلاح انحراف
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شـود و ايـن   اي است كه برخي حدود و قواعد رعايت مـي  گونه رفتار عادلانه در جنگ به
توانـد،  مقدم دانستن سياست بر اخـلاق مـي  . دهدها، اخلاق جنگ را نيز شكل مي محدوديت

  .كل ناديده بگيرد و جنگ را از وصف عادلانه بودن، خارج كندحدود جنگ را به
  هاي رفتار جنگحالت. 5جدول 

 ناعادلانه عادلانه رفتار در جنگ
   تقدم سياست و منفعت بر اخلاق
  تقدم اخلاق بر سياست و منفعت

  

  )ع(نيرالمؤمنيامحقّ مبادرت به جنگ در سيره . 3
ا در همـين مـدت كوتـاه،      )ع(اميرالمؤمنين  3هرچند دوران كوتاهي بر مسند خلافت بود، امـ

كـدام   اين درحالي است كه حضرت در هـيچ . صفين و نهروان بر وي تحميل شدجنگ جمل، 
  1.ها، آغازگر جنگ نبوداز جنگ

  رسميت جنگ. 1.  3
مبحث رسميت يا مرجع مشروع صدور فرمان جنگ از منظر شـيعه و سـنيّ، مبنـايي متفـاوت     

يفه از سـوي خليفـه   سنتّ، خليفه مسلمين از طريق استخلاف يعني تعيين خلدر انديشه اهل. دارد
تـا زمـاني كـه     و 2كنـد پيشين يا از طريق انتخاب از سوي اهل حلّ و عقد، كسب مشروعيت مي

حاكم است و شرايط جسماني سالمي دارد و در اسارت دشمن نيست و ابـزار دسـت اطرافيـانش    
مـي تواند اراده جنگ كند و از اين منظر، مرجعي مشروع تلقـّي  لذا مي 3نشده، مشروعيت دارد؛

گيري حكومت اما در عقايد شيعي، مشروعيت حاكم، مبنايي الهي دارد، هرچند براي شكل. شود
از منظـر هـر دو ديـدگاه، حـاكمي      )ع(هرحـال، اميرالمـؤمنين  بـه . نيازمند پشتوانه مردمي است

مشروع خواهد بود زيرا حضرت، درحالي خلافت را پذيرفت كه مـردم حاضـر در كوفـه، بـا     
                                                 

 ـ : تهـران ي، دامغـان  يمحمود مهـدو ة ترجم، )الجمل( جملنبرد ، )1367( ديمف عبداالله بن محمد بن محمد   1 ؛ 203ي، صنشـر ن
سازمان انتشـارات و آمـوزش انقـلاب    : بكي، تهران، ترجمة پرويز اتا)الصفين هًْوقع( پيكارصفين، )1366(مزاحم منقري  بن نصر

 .310نشر ايام، ص: قم، السلامالإمام علي عليه الصحيح من سيرهًْ، )1439(؛ جعفر مرتضي عاملي 220اسلامي، ص
 .24سمت، ص: ، تهرانانديشه سياسي در ايران و اسلام، )1386(حاتم قادري    2
 .34همان، ص   3
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. اي كه حجت را بـر وي تمـام كردنـد   گونهبه سمت وي هجوم بردند، به 1جباررغبت و بدون ا
اي است كه تا روز قيامت بر عهده سنتّ، فريضهعلاوه بر اين مباحث، جهاد ابتدايي از منظر اهل

اما فقه شيعه، جهـاد ابتـدايي   . مسلمانان بوده و نزول آيات جهاد، باعث نسخ آيات صلح شده است
دانـد  كند، اما جز به حضور و اذن امام عـادل، آن را مشـروع نمـي   محسوب مي را واجب كفايي

مگر اينكه مسلمانان مورد هجوم قرار بگيرند و جان، مـال و نـاموس مسـلمانان را در معـرض     
در اين صورت جهاد حتيّ با همراهي امام جائر، واجب است اما ايـن مـورد، از   . خطر قرار دهند

امام در قبـال اهـل    2.شده و در قالب جهاد دفاعي صورت گرفته است حالت جهاد ابتدايي خارج
شـكني كردنـد   بغي نيز ابتدا بايد تلاش كند آنان را از انشقاق و تفرقه منصرف كند، اما اگر قانون

قـدري انـدك بـود كـه تـوان اداره      البتهّ اگر تعداد باغيان به. و عصيان نمودند بايد با آنان جنگيد
  3.وجود داشت، نيازي به صدور فرمان جهاد نيستبدون زحمت آنان 

كـرد، همـين   در برابر فساد امثال معاويه سـكوت نمـي   )ع(يكي از دلايلي كه اميرالمؤمنين
مسئله بود كه حضرت اساساً توسط كساني بر سركار آورده شده بود كه خليفه پيشـين را بـه   

اميـه مثـل   نصب فرمانـداراني از بنـي  و يكي از همين فسادها،  4دليل فساد به قتل رسانده بودند
هاي ثلاثه مخصوصاً در جنـگ صـفين، داراي   در جنگ )ع(بنابراين اميرالمؤمنين 5.معاويه بود

در غدير خـم، از سـوي خداونـد و     )ع(از سوي ديگر اميرالمؤمنين. پشتوانه مردمي مناسبي بود
  6.شتبه امامت منصوب شده بود و مشروعيتي الهي دا) ص(توسط رسول اكرم

  علتّ عادلانه. 2. 3
هـا  و مثلث ناكثين، قاسطين و مارقين، تفاوت )ع(درباره علتّ بروز درگيري ميان اميرالمؤمنين

شـكني يـا نپـذيرفتن    توان پيمانوجه تشابه علتّ اين سه نبرد را مي. هايي وجود داردو شباهت
جـدد نظـم و حـاكم    حضرت براي برقراري م. پيمان و بروز ناامني و شكاف اجتماعي دانست

كردن امنيت در قلمروي خويش، ناگزير به ابزار جنگ متوسل شد كه در ادامـه بـه شـواهد    
  .شودتاريخي آن پرداخته مي

                                                 
 .45مفيد، همان، ص   1
 .135- 133، صص5، شفصلنامه سياست، »يعيدر اسلام ش يمفهوم جنگ و اخلاق نظام«، )1386(يرحي داود ف   2
 .113خدوري و حيدرآبادي، همان، ص   3
 .249وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص: ، تهران2، جتاريخ خلفا از رحلت پيامبر تا زوال امويان، )1377(رسول جعفريان    4
 .147، ص2همان، ج   5
 .508بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: ، تهران1، ترجمة محمدابراهيم آيتي، جتاريخ يعقوبي، )1371(اضح يعقوبي ابن و   6
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  اخلال در امنيت جامعه. 1.  2.  3
  ناكثين. الف

برهم زدن نظم و امنيت جامعه اسلامي و شكستن بيعت از سوي طلحه و زبير، يكي از دلايـل  
 500اين دو پس از رسيدن به بصره، دست به شمشير بردند و حدود . استبروز جنگ جمل 

پـس از   1.بودند، به شـهادت رسـاندند   )ع(نفر از قبيله عبدالقيس را كه از شيعيان اميرالمؤمنين
حنيف، والي بصره بستند، اما بر عهد خود  بن فروكش كردن آتش جنگ، پيمان صلحي با عثمان

دهي سـپاه خـويش در    نان به طمع كسب منابع ثروت، براي سازمانآ. نماندند و پيمان شكستند
  2.المال بصره را غارت كردند و والي بصره را به اسارت گرفتندمقابل خليفه مسلمين، بيت

  قاسطين. ب
، دير يـا زود فرمـان عـزل او از امـارت شـام را صـادر       )ع(دانست كه اميرالمؤمنينمعاويه مي

هايي، توجه حضرت را از شام رد با به وجود آوردن آشوبجهت تلاش ك خواهد كرد و بدين
ه قـدرت  . منصرف كند طلبـي طلحـه و   معاويه كه با عثمان پيوند خويشاوندي داشت و متوجـ

وي براي طلحه و زبير . ها براي برانگيختن جنگ جمل استفاده كرد زبير نيز بود، از اين زمينه
را  )ع(كدامشـان بتوانـد حكومـت اميرالمـؤمنين    اي نوشت و به آنها وعده داد كه اگر هرنامه

وعده همراهي معاويه، طلحه و زبير  3.عنوان خليفه بيعت خواهد كرد سرنگون كند، با وي به
وضـوح در   نقـش معاويـه در بـرهم زدن امنيـت اجتمـاعي بـه       4.كـرد  را به جنگ تحريـك 

معاويه در جنـگ  از طرفي . شودتحريكاتي كه پيش از جنگ جمل انجام داده است، ديده مي
را نپذيرفت بلكه با بهانـه  ) ع(تنها بيعت با اميرالمؤمنينچنان طالب قدرت بود كه نهصفين، آن

خونخواهي عثمان، چنان آشوبي در شام برپا كرد كه سپاه عظيمي عليه خليفه مشروع مسلمين 
) ع(مـؤمنين هزار نفر از سپاه اميرال25جنگي كه معاويه آغاز كرد، منجر به شهادت . بسيج شد

هـاي حكومـت اسـلامي را بـه    اين جنگ، بنيان 5.هزار نفر از سپاه خود شد45و كشته شدن 
قـدري   اين اختلاف بـه . وجود آوردشدت سست كرد و شكافي عظيم بين مردم عراق و شام به

 6.بود كه پس از حكميت، شام از دايره قلمروي حكومت علوي، خارج شد
                                                 

 .170مفيد، همان، ص   1
 .171همان، ص   2
 .162همان، ص   3
 .142همان، ص   4
 .773منقري، همان، ص   5
 .757همان، ص   6
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  مارقين. ج
كوفه سكونت داشتند، جلساتي مخفي براي مقابله با حكومت برگـزار   كه در خوارج هنگامي

كردند و در يكي از آن جلسات، عبداالله وهب را به اميري خويش برگزيدنـد و در جلسـه  مي
اي ديگر تصميم گرفتند، مركزي دور از كوفه براي خويش انتخاب كنند و از آنجا بـه مـردم   

سـوي   سـوي مـدائن و از آنجـا بـه     جهت از كوفه بـه  نبدي. نامه بنويسند و آنان را دعوت كنند
گناه نيز از ديگر اقداماتي بود كه نظم اجتماعي ترور و كشتار افراد بي 1.نهروان حركت كردند

خباب و همسر باردار و فرزندش به دليل ارادت  بن به شهادت رساندن عبداالله. كردرا مختل مي
گيـري جنـگ   ميت، يكـي از علـل مهـم شـكل    پس از ماجراي حك )ع(داشتن به اميرالمؤمنين

  2.نهروان بود
  شكني و بروز شكاف اجتماعيبيعت. 2.  2.  3

  ناكثين. الف
شكني در دوران صدر اسلام، امري مذموم و ناپسند بود كـه بـه شـكاف اجتمـاعي و     مسئله بيعت

ر پيـامبر  القـد شكنان، صحابي جليـل شد، مخصوصاً اگر بيعتاختلاف ميان امت اسلامي منجر مي
يـن يعنـي    )ع(اميرالمؤمنين. بوده باشند از اين مسئله كه طلحه و زبير بيعت خويش را با خلفاي پيش

در يكـي  ) ع(امام علي 3.كند اند، اظهار شگفتي ميابوبكر و عمر نشكستند، اما بيعت با او را شكسته
طلحـه و زبيـر بـا مـن     «: دارندگونه بيان مي هايي كه به معاويه نوشت، علتّ جنگ را ايناز نامه

شكني آنان، در حكم ارتداد بود و مـن بـدين   بيعت كردند و سپس بيعت مرا شكستند و اين بيعت
شكني طلحه و زبير و همراهي عايشه با آنـان، موجـب   بيعت 4.»سبب با ايشان درافتادم و جنگيدم

تخاب ميان همسـر  فتنه و اختلاف عظيمي در امت اسلامي شد و مسلمانان را در دوراهي سخت ان
بـح      پيامبر يا داماد پيامبر قرار داد و بدين جهت جنگ جمل، پيامدهاي منفـي بسـياري داشـت و ق

تنها از تفرقه نهي مـي نه )ع(طور كليّ اميرالمؤمنينبه. شكني و خروج عليه خليفه را شكستبيعت
  5.دادافكنان و كشتن آنان فرمان ميفرمود بلكه به مقابله با تفرقه

                                                 
 .335دار بيروت، ص: ت، بيرو3، جالكامل، )1965(محمدبن اثير  بن ابوالحسن علي   1
 .2605انتشارات اساطير، ص: ، تهران6، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ طبري، )1375(جرير طبري  بن محمد   2
 .162مفيد، همان، ص   3
 .49منقري، همان، ص   4
 .683نشر اسراء، ص: ، قمشميم ولايت، )1385(عبداالله جوادي آملي    5
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  اسطينق. ب
. سـوي معاويـه فرسـتاد    اي بـه عنوان سفير خويش با نامـه  عبداالله را به بن جرير ،)ع(اميرالمؤمنين

برداري، اين نكته را به او متذكرّ شد  حضرت در اين نامه، پس از فرمان به بيعت و لزوم فرمان
نظـر مـردم    معاويه نيز در پاسخ به اين نامه، جرير را به1.»شكني مانند رد آن استبيعت«كه 

معاويه پس از بيان اينكه منصـوب  . جهت پس از نماز، بالاي منبر رفت شام ارجاع داد و بدين
دم خليفه سـوم ناميـد و   شده، خود را ولي خليفه دوم و سوم است و خليفه سوم به ناحق كشته

گونـه بـود كـه معاويـه،      اين 2.شاميان نيز به جهت خونخواهي عثمان، با معاويه بيعت كردند
  .مردم شام را به قيام عليه حضرت تحريك نمود

  مارقين. ج
، اعـلام  3»حكم مخصوص خداوند است«خوارج با اين شعار برگرفته از آيات قرآن كريم كه 

خـوارج تـا   . موجوديت كردند و مخالفت خويش را بـا حكومـت حضـرت، اعـلام نمودنـد     
ا    زدند و در بشمشير مي )ع(ماجراي حكميت در جبهه اميرالمؤمنين يعت حضـرت بودنـد، امـ

پس از جريان حكميت، حكم به تكفير حضرت دادند و از بيعـت او خـارج شـدند و بـراي     
در برخـورد بـا خـوارج، رفتـاري      )ع(اميرالمؤمنين 4.خويش امير و مركزيتي جديد برگزيدند

دانسـت نـه    شـان مـي  زيرا گمراهي آنـان را ناشـي از جهـل    ؛متفاوت از دو گروه ديگر داشت
هاي حضرت مؤثر واقع شـد  در پايان، روشنگري. كردجهت با آنان مناظره مي ن و بدينعنادشا

  5.ها از جمع خوارج، خارج شدندو عده بسياري با همين خطبه
  ضرورت جنگ. 3. 3

عنـوان آخـرين    طور كه قبلاً توضيح داده شد، منظور از ضرورت، توسل بـه جنـگ بـه    همان
توان مشـاهده كـرد كـه حضـرت،     وضوح مي به ،)ع(مؤمنيندر سيره نظامي اميرال. گزينه است

نمود و به دنبال اصلاح و هدايت آنان  همواره در مقابله با مخالفان خويش، صبر و شكيبايي مي
بسيار سعي كرد، جنگ را به تـأخير بينـدازد تـا شـايد جبهـه      ) ع(رو اميرالمؤمنين ازاين 6.بود

                                                 
 .483، ص)ع( مؤسسه امام صادق: ، قميتفروغ ولا، )1389(جعفر سبحاني    1
 .53- 52منقري، همان، صص   2
3   َّلهإلِاَّ ل كملاَ ح 
 .335- 334، صص3ابن اثير، همان، ج   4
 .97، ص2يعقوبي، همان، ج   5
 .114، ص113 سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، خطبه: ، ترجمه سيدجعفر شهيدي، تهرانالبلاغهنهج، )1370) (ع(امام علي   6
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هاي تـاريخي ايـن   در ادامه به نمونه. رخ ندهد مقابل از مسير اشتباه خويش بازگردد و جنگي
  .شودمسئله، پرداخته مي

  جنگ جمل. 1.  3. 3
بارها فرستادگاني را نزد عايشه، طلحه و زبير فرستاد  )ع(پيش از آغاز جنگ جمل، اميرالمؤمنين

نـان  ، احاديث و سنتّ پيامبر آنان را از جنگ منصرف كند، اما پاسـخ آ قرآنتا با استناد به آيات 
 )ع(حتيّ زماني كه سپاهيان جمل، تيرباران را آغاز كردند، اميرالمؤمنين 1.چيزي جز شمشير نبود

در  )ع(اميرالمؤمنين 2.دار سپاه خويش مواجه شد قدري تأمل كرد كه با اعتراض ابن عباس، پرچم
م، سپاه دشمن اين جنگ، مسلم از قبيله قيس را براي اتمام حجت به ميدان فرستاد تا با قرآن كري

پـس از ايـن حادثـه،    . حق دعوت كند، اما عايشه دستور داد، او را با نيزه به شهادت برسانند را به
  3.تمام شد و حضرت، فرمان جنگ را صادر كرد )ع(حجت بر اميرالمؤمنين

 جنگ صفين. 2.  3. 3

رت شـام عـزل و   خواسـت معاويـه را از امـا   عنوان خليفه مشروع مسلمين، مي به )ع(اميرالمؤمنين
جاي او منصوب كند و لذا از معاويه خواست به مدينـه بيايـد و بـا او بيعـت      عباس را به بن عبداالله

ايـن نكتـه كـه     4.كند، اما معاويه نپذيرفت و در مقابل، مسئله خونخواهي عثمان را مطـرح كـرد  
ز مبـاني حـقّ   عنـوان يكـي ا   خليفه مسلمين حق دارد مانع از تجزيه بلاد اسـلامي شـود، خـود بـه    

بارها ناظر به هدايت معاويه، بـا   )ع(در اين مرحله نيز اميرالمؤمنين. مشروعيت براي جنگ است
اي براي پيكار و حـذف   نمايد كه حضرت، عجلهگونه مي در واقع، تاريخ اين. كند نگاري مي او نامه

 )ع(اميرالمؤمنين 5.نگريستحل، به مسئله جنگ ميعنوان آخرين راه مخالفان خويش نداشت و به
ا   سوي سپاه معاويـه روانـه مـي    پيش از آنكه به صفين برسد، مالك را بنا به گزارشي به كنـد، امـ

شود كه نبايد آغازگر نبرد باشد و پيش از چند بار دعـوت و  حال به مالك اشتر، متذكرّ مي درعين
ربيـع - ماه  3اويه به مدت و مع )ع(اميرالمؤمنين 6.اتمام حجت، اقدام به جنگ با سپاه مقابل نكند

                                                 
 .203- 192مفيد، همان، صص   1
 .203همان، ص   2
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 1مشغول مبادله سفير بودند تا شايد پيمان صلحي برقرار شود، - الثاني، جمادي الأول و جمادي الثاني
حضرت پس از پايان يافتن ماه محرمّ نيز خطاب به مردم شام فرمود كـه  . اي حاصل نشداما نتيجه

ت   حضرت همانن 2.حق پاسخ نداديد به شما مهلت داديم ولي به د جنگ جمل با دشمن اتمـام حجـ
سوي سپاه معاويه فرستاد تا آنان را به قرآن دعوت كند ولي او  قيس را به بن كرد و بدين جهت سعيد
  .گونه، حجت بر سپاه شام تمام شد و اين 3را به شهادت رساندند

  جنگ نهروان. 3. 3. 3
شام بود، اما پس از شـهادت  ، معاويه و خلافت )ع(مسئله اصلي در زمان خلافت اميرالمؤمنين

مره عبدي توسط خوارج و رسيدن خبر شهادتش به كوفه، با اصرار كوفيان، حضرت  بن حارث
سوي نهروان حركت كند تا خطـر خـوارج را از    جاي حركت به سمت شام، بهمجبور شد به

 ـ) ع(در چنين شرايطي، دشمن فرعي در اولويت برخي از اصـحاب اميرالمـؤمنين  . بين ببرد رار ق
 4.گرفــت و بــا اصــرار آنــان، حضــرت مجبــور شــد جهــت حركــت ســپاه را تغييــر دهــد 

اي از سـوي خـوارج فرسـتاد و در نامـه     براي جلوگيري از جنگ، قاصداني به )ع(اميرالمؤمنين
ا خـوارج     آنان خواست كه قاتلان را تحويل دهند و خودشان را از اين معركه رها كننـد، امـ

. »دانـيم ايم و خون همـه شـما را مبـاح مـي    همه ما آنها را كشته« :نپذيرفتند و در پاسخ گفتند
بار ديگر پس از قرار گرفتن در مقابل سپاه خوارج آنان را از كشته شدن، بـيم   )ع(اميرالمؤمنين

گذارد تا از  سوي كوفه يا بصره را باز مي دهد و راه جدا شدن از لشكر خوارج و گريزي بهمي
. با اين حال برخي از خوارج بر رأي خـويش لجاجـت كردنـد    .وقوع درگيري جلوگيري كند

همانند جنگ جمل و صفين با دشمن خويش، اتمام حجت نمـود و سـپس در    )ع(اميرالمؤمنين
  5.پاسخ به حملات آنان، فرمان جنگ را صادر كرد

  )ع(نيرالمؤمنيامعمل جنگ در سيره . 4
ت به معنـي حقـوق حـاكم بـر     گونه كه پيشتر گفته شد، عمل جنگ يا حقوق مخاصما همان

                                                 
 .314، ص]نابي: [، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهرانتاريخ سياسي اسلام، )1373(حسن ابراهيم حسن    1
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انتشـارات  : ، تهـران 1، ترجمة ابوالقاسم پاينـده، ج مروج الذهب و معادن الجوهر، )1374(الحسين مسعودي  بن ابوالحسن علي   5

 .764علمي و فرهنگي، ص
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طلبانه و رفتار عادلانه ضمن ذكـر   شيوه هدايت جنگ است و از اين باب دو مسئله آرمان حق
  .شودشواهد تاريخي، تبيين و تحليل مي

  طلبانهآرمان حق. 1. 4
از همان ابتداي خلافت خويش، بـه دنبـال احيـاي سـنتّ نبـوي و مقابلـه بـا         )ع(اميرالمؤمنين

ها و هدايت جامعه به راه راست بود و رسالت اصلي خود را اصلاح مـي  ويانحرافات و كجر
جهت بود  بدين. انداما اين كار نيازمند مبارزه با كساني بود كه از راه باطل رشد يافته 1دانست،

بگذاريد و ديگري را به دسـت  مرا « :كه حضرت پيش از آنكه مردم با او بيعت كنند، فرمود
) مبني بر خلافـت ( چنانچه درخواست شما ديبدان است وشده  ريها فراگ هو فتن شبهات... آريد

خيو سرزنش توب يا ندهيبا شما عمل خواهم كرد و به سخن گو دانم يمخود به آنچه  رم،يبپذرا 
بيـان حضـرت    2.»شما باشم ريباشم، بهتر است تا ام شما ريمن وز... گوش نخواهم داد يا كننده

هايي همـراه خواهـد بـود كـه مـانع از ايـن       ور امت اسلامي با فتنهدهد كه اصلاح امنشان مي
هرچند جنگ نهروان ماهيتي متفاوت از دو جنگ پيشين دارد، اما جنـگ . اصلاحات است

صورت مستقيم يا غيرمستقيم با اصلاحات حضـرت مـرتبط    وبيش بهگانه، همگي كمهاي سه
در ميـان  . ين گزينـه برگزيـده شـد   عنـوان آخـر   گونه كه پيشتر آمد، جنگ بـه  است و همان

، عملكرد ايشان درباره الغاي تبعيضات ناروا در تقسـيم بيـت  )ع(مجموع اقدامات اميرالمؤمنين
اي به دست مخالفان داد تا عليه حضرت، المال و عزل فرمانداران ناشايست خليفه پيشين، بهانه

  3.شورش كنند
  جنگ جمل. 1.  1.  4

رت به خلافت، انتظار داشتند كه به امـارت بصـره و كوفـه    طلحه و زبير پس از رسيدن حض
نيز متذكرّ شدند، اما حضـرت در پاسـخ بـه     )ع(منصوب شوند و اين مسئله را به اميرالمؤمنين

گمارم كه به دين و امانت آنان مطمـئن و از روحيـات   آنان فرمود من كساني را به امارت مي
گزينـي و  اصـلاح سـاختار حكومـت و شايسـته     در مسـير  )ع(اميرالمـؤمنين  4.آنان آگاه باشم

جاي واليان فاسد، درخواست طلحه و زبير را نپذيرفت و پس از ايـن   جايگزيني واليان لايق به
                                                 

 .249، ص2جعفريان، همان، ج   1
 .85، ص92، خطبه ، همان)ع(امام علي   2
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بنـا  . مسئله بود كه طلحه و زبير آهنگ مكهّ كردند و با عايشه، فتنه جمل را به راه انداختند
ولي از سـوي   1و زبير وجود داشت هاي تاريخي، حب مال در وجود عايشه و طلحهبه روايت

صورت مسـاوي ميـان    المال بصره را بهفاتح جنگ جمل شد، بيت )ع(ديگر وقتي اميرالمؤمنين
بر اساس اين شـواهد و   2.چيزي براي خودش باقي نماند اي كه هيچ گونه يارانش تقسيم كرد، به

  .بردطلبانه حضرت، در جنگ جمل پيتوان به آرمان حققرائن، مي
  جنگ صفين. 2. 1. 4

خواست فرمانـداران عثمـان از جملـه معاويـه را عـزل كنـد،       كه مي هنگامي )ع(اميرالمؤمنين
صلاح است يك سال آنان را در مقام خود ابقـا كنـي تـا بـر     : شعبه به حضرت گفت بن مغيرهًْ

به خـدا  «: اوضاع مسلطّ شوي، آنگاه هركس را خواستي عزل كن، اما حضرت در پاسخ فرمود
عزل  3.»سپارم كنم و امور مملكت را به دست افراد پست نميند، من در دينم مداهنه نميسوگ

ديـده  معاويه كه از فرمانداران فاسد و ظالم عثمان بود، موجب همراهي انقلابيون و مردم ستم
عـلاوه بـر آن،   . با حضرت شد، اما معاويه عزل خويش را نپذيرفت و با حضرت بيعت نكـرد 

جنـگ صـفين در نهايـت در     4.نگ به بهانه خونخواهي عثمان، مهيا سـاخت خود را براي ج
ميدان نظامي به پايان نرسيد و مسئله حكميت پيش آمد، ولي بر اساس قـرائن و شـواهد ذكـر    

توان به اين مسئله پي برد كه هدف حضـرت، سـرنگوني حكومـت فاسـد و ظالمانـه      شده مي
  .معاويه در قلمروي اسلامي بوده است

  جنگ نهروان. 3. 1. 4
بـار يـاران حضـرت در    اي كه ايـن گونهجنگ نهروان با جنگ صفين تفاوتي ماهوي دارد به

آرايي كردند، اما نه به دليل طمع ثروت و قدرت، بلكه به دلايل اعتقادي، دسـت  مقابلش صف
 ـ )ع(جهت، اميرالمؤمنين بدين 5.به شمشير بردند ا آنـان  تا زماني كه جنايتي انجام نداده بودند، ب

گناه كردنـد، از آنـان خواسـت كـه قـاتلين را       مدارا كرد، اما زماني كه اقدام به ترور افراد بي
ها، منـاظرات، پاسـخ دادن بـه    روشنگري 6 .تحويل دهند تا قصاص شوند، اما خوارج نپذيرفتند

                                                 
 .241مفيد، همان، ص   1
 .جا همان   2
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ن، خوردگـا  خوردگان، پناه دادن به فريبشبهات آنان، تلاش براي جدا شدن معاندين از فريب
 1نبرد با معاندين و در پايان توصيه حضرت مبني بر نكشتن خـوارج پـس از جنـگ نهـروان،    

جز خيرخواهي و اصلاح امت نبود، زيرا اهداف  )ع(دهد، هدف اميرالمؤمنينهمگي نشان مي
  .گونه رفتارها منافات دارد جويانه با اينطلبانه و منفعت توسعه

  رفتار عادلانه. 2. 4
اي  گونـه  گونه كه در آغاز پژوهش آمد، بدين معناست كه در جنـگ بـه   مانرفتار عادلانه ه

چه در جنگ  )ع(اميرالمؤمنين. پذير باشدرفتار شود كه امكان بازگشت به نظم و صلح امكان
شـده   نمود كه هزينه حاصل اي رفتار مي گونهكرد و به هايي را بيان مي و چه پس از آن، توصيه

  .هاي دشمنان نيز حفظ شودحرمت كشتهبه كمترين ميزان، برسد و 
  جنگ جمل. 1. 2. 4

ها براي منصرف كردن جبهه مقابل، پيش  ها و پيامعلاوه بر همه اتمام حجت )ع(اميرالمؤمنين
. شـد خواند و اصول اخلاقي جنگ را متذكرّ مـي از آغاز جنگ نيز براي سپاهيانش خطبه مي

اي را مكشـيد و پـرده  يد، هيچ زخميهركس پشت به جنگ كند، مكش« :فرمايدحضرت مي
ايـن بيانـات نشـان     2.»اي را مثلـه نكنيـد  دري مكنيد و بر هيچ زني حمله مبريد و هيچ كشـته 

بلكـه حرمـت    ؛شـدگان از جنـگ تعـرضّ كـرد    تنها نبايد به زنان و منصـرف  دهد كه نه مي
اي اشـاره  كتـه در هنگام جنگ نيز بـه ن  )ع(اميرالمؤمنين. هاي دشمن نيز بايد حفظ شود كشته
كـه مـردم از اطـراف شـتر      هنگـامي ) ع(حضرت علي. كند كه تلفات را به حداقل برساندمي

زيرا ترس اين وجود داشت كه هماننـد   ؛عايشه، پراكنده شده بودند، دستور داد شتر را پي كنند
منزله رأس  شتر عايشه به 3.گذشته، سپاهيان اطراف شتر جمع شوند و جنگ را از سر بگيرند

تنه بود و پي شدن آن، آبي بر آتش جنگ ريخت و سپاه دشمن متفرقّ شد و عايشه به اسارت ف
ابوبكر برادر عايشه، از سوي حضرت مأمور شد كه جوياي احوال او شـود و   بن محمد. درآمد

عايشه پس از اسـارت، طلـب بخشـش كـرد و حضـرت، او را      . هاي او رسيدگي كندبه زخم
حتـّي پـس    5.خواهد كشتگان خود را دفن كنداجازه داد هركس مي )ع(اميرالمؤمنين 4.نكشت
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زن كه خود را به مردان شـبيه   40، دستور داد عايشه به مدينه برود، )ع(از آنكه اميرالمؤمنين
كرده بودند، به همراه او فرستاد تا علاوه بر حفاظت از او، حرمت همسـر رسـول خـدا نيـز     

، اعلام كـرد، هـركس از جنـگ گريختـه و بـه      )ع(ينعمار به دستور اميرالمؤمن 1.حفظ شود
هـيچ مجروحـي را نبايـد كشـت و هـركس      . ميدان پشت كرده است را نبايـد تعقيـب كـرد   

پس از اين دستورِ حضرت، آنان كه بـا سـرعت در   . سلاحش را بر زمين بگذارد در امان است
خطاب بـه مـردم    )ع(پس از پايان گرفتن جنگ، اميرالمؤمنين 2.حال فرار بودند، آرام گرفتند
در اين ميان، يكي از اهالي بصره طلب عفو . كندشكني نكوهش ميبصره آنان را به علتّ بيعت

از همه شما گذشتم ولي از فتنه برحذر باشيد « :فرمايدو بخشش دارد كه حضرت در پاسخ مي
  3.»كه شما اولين مردمي بوديد كه اتحاد امت را شكافتيد

  جنگ صفين. 2. 2. 4
كه از همان ابتداي حكومت، عزم عزل واليان نالايق را كرده بـود، بارهـا بـه     )ع(رالمؤمنينامي

معاويه تذكرّ داد كه تداوم حكومت او در شام، نامشروع است و با اعزام سفيراني تلاش كرد 
بدون ريخته شدن خوني از مسلمانان، مسئله را فيصله دهد، اما طرف مقابل، جـز بـه جنـگ    

اي خطاب به مالك اشتر سعي كـرد، بـه هـيچ عنـوان     حال، حضرت در نامهااينب. راضي نبود
اي براي حمله نداشته باشد و به جنگ رغبت پيدا تا دشمن نيز بهانه 4دشمن را تحريك نكند

پس از رسيدن مالك به محل استقرار سپاهيان شام، متوجه شد كه دشمن بر سرچشـمه  . نكند
اين خبر كه به سـپاه  . دهد، سپاهيان عراق از آب بهره ببرندآب مسلطّ شده است و اجازه نمي

اي صوحان را براي مذاكره با معاويه فرستاد ولي نتيجه بن ، صعصعهًْ)ع(عراق رسيد اميرالمؤمنين
آنـان   6.لذا فرمان حمله را صادر كرد و سپاهيان عراق، سرچشمه را تصاحب كردند 5نداشت،

ا       خواسـتند اجـاز  پس از مسلطّ شدن نمـي  ه اسـتفاده از آب را بـه سـپاهيان دشـمن دهنـد، امـ
اندازه نيازشان از آب اسـتفاده كننـد و راه    جوانمردانه اجازه داد تا دشمنان، به )ع(اميرالمؤمنين

  7.را براي استفاده آنان از آب، باز گذاشت
                                                 

 .82، ص2يعقوبي، همان، ج   1
 .226مفيد، همان، ص   2
 .245همان، ص   3
 .212منقري، همان، ص   4
 .221همان، ص   5
 .2513، ص6طبري، همان، ج   6
 .89، ص2يعقوبي، همان، ج   7
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  جنگ نهروان. 3. 2. 4
خوارج هرچنـد  . دادشان ميدر قبال خوارج تساهل بيشتري نسبت به معاويه ن )ع(اميرالمؤمنين

شدند و در جهت ارشاد و هدايت، مورد خطـاب حضـرت   امر به معروف و نهي از منكر مي
اما از حقوق اجتماعي محـروم نبودنـد و    1شد،هاي آنان داده ميگرفتند و پاسخ هتاّكيقرار مي

ايـن   2.نـد المـال بگيرنـد و آزادانـه در كوفـه زنـدگي كن     توانستند حقوق خويش را از بيتمي
. گنـاه نكـرده بودنـد، ادامـه داشـت     وضعيت تا زماني كه خوارج اقـدام بـه تـرور مـردم بـي     

جهـت پـس از قـرار     خواهان حفظ جان خوارج و هدايت آنان بـود و بـدين   )ع(اميرالمؤمنين
گرفتن در مقابل سپاه خوارج، آنها را از كشته شدن بيم داد و راه گريزي براي آنان باز نمـود و  

شرط آنكه  درآيد در امان است به) پرچم ابوايوب انصاري( هر كس به زير اين پرچم« :فرمود
سـوي   كساني كه از لشـكر خـارج شـده و بـه    . دست او به خون برادران ما آلوده نگشته باشد

و در نهايت با يك محاصره، تمامي » اند كوفه يا بصره حركت كنند نيز با همين شرط در امان
بودند را كشتند و به شديدترين وجه با آنان برخورد كردند و تنهـا   كساني كه بر جنگ مصرّ

   3.نفر از خوارج توانستند از مهلكه فرار كنند 9
  گيرينتيجه

اين پژوهش در پي پاسخ دادن به پنج سؤال مطرح در حوزه جنـگ عادلانـه بـر اسـاس سـيره      
در . شوداجمال تقرير مي به آمده در اين بخش دست هاي بهبود كه پاسخ )ع(نظامي اميرالمؤمنين
كس حق ندارد در مقابل خليفه مشروع مسلمين، متوسل به جنـگ   ، هيچ)ع(سيره اميرالمؤمنين

مشـروعيت خليفـه مسـلمين هماننـد     . باشـد ) ص(شود حتيّ اگر آن شخص، همسر رسول خدا
، )ع(آمـده اسـت ولـي دربـاره اميرالمـؤمنين      دسـت  خلفاي گذشته براساس رأي و نظر مردم به

لذا هرگاه حضرت، فرمان جنگ دهـد يـا بـه    . ولايت و مشروعيت الهي نيز قابل اثبات است
زيرا بـر اسـاس ولايـت     ؛تواند اعلام جنگ كند نمايندگان خويش اين اختيارات را بدهد، مي

ها را برهم خوردن  حضرت علتّ جنگ. شودالهي و پشتوانه مردمي، مرجعي مشروع تلقيّ مي
داننـد و بـر همـين اسـاس،     وجود آمدن شكاف اجتمـاعي مـي   شكني و بهامنيت جامعه، بيعت

                                                 
 .125، 119، خطبه 125، ص121، همان، خطبه )ع(امام علي   1
 .359دارالفكر، ص: ، بيروت2، جأنساب الأشراف، )1996(يحيي بلاذري  بن احمد   2
 .272دارالأضواء، ص: ، بيروت4، جالفتوح، )1991(ابن اعثم    3
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كنند، در كلام كساني كه به جنگ با خليفه مسلمين دامن زده و ميان مردم اختلاف ايجاد مي
حفظ امنيـت جامعـه يكـي از    . شودشوند و فرمان مقابله با آنان صادر ميحضرت مذمت مي

ين مسـئله، يكـي از دلايلـي اسـت كـه      هم ـ وشـود   تـرين وظـايف حـاكم محسـوب مـي      مهم
. را وادار كرد براي حفظ امنيت و يكپارچگي جامعه، به جنگ متوسل شود )ع(اميرالمؤمنين

، )ع(توان گفت كه حضـرت علـي  عنوان آخرين گزينه، مي درباره ضرورت توسل به جنگ به
پـيش گرفـت،    توانست، اختلافات را بدون جنگ، حلّ و فصل كند، در هايي كه ميتمامي راه

 )ع(اميرالمـؤمنين . اما عناد و لجاجت دشمنان بر مسير اشتباه خويش باعث بـروز جنـگ شـد   
كـرد و در  گاه آغازگر جنگ نبود و بارها پيش از آغاز جنگ با دشمن، اتمام حجت مي هيچ

انداخت تـا  نمود و آغاز جنگ را به تعويق مي داري مي برابر حمله آغازين دشمن نيز خويشتن
  .د دشمن از تصميم خويش منصرف شودشاي

پس از پاسخ دادن اجمالي به سه مسئله رسميت، علتّ و ضرورت جنگ در ساحت حـق  
در اين ساحت، آرمان حـق . مبادرت به جنگ، به سؤالات ساحت عمل جنگ، پرداخته شد

ل   )ع(آرمان اميرالمـؤمنين . شودهاي جنگ عادلانه تلقيّ ميطلبانه يكي از شاخص بـه  از توسـ
ها و پيمـان ومرجها، هرججنگ، برقراري امنيت و عدالت در بلاد اسلامي و مقابله با شورش

ها در قبال حـاكم مشـروع مسـلمين صـورت     ها و شورششكنيها بود و همه اين پيمانشكني
گزيد، زيـرا  اگر اين آرمان بدون جنگ قابل تحققّ بود، حضرت همان مسير را برمي. پذيرفت

. دنبال داشـت منفي بسياري براي جامعه اسلامي و اتحّاد و يكپارچگي آن به جنگ پيامدهاي
ها به شهادت رسيدند و همين ، در جنگ)ع(بسياري از نيروهاي شايسته و وفادار حضرت علي

. هاي آخـر حكومتشـان بـود   در سال) ع(مسئله، يكي از عوامل ضعف حكومت حضرت امير
اي بيش از آنچه در نظريات غربـي مـورد اشـاره قـرار     ده، محدو)ع(رفتار عادلانه اميرالمؤمنين

هـا بـه سـپاهيان خـويش،     حضرت همواره پيش از آغاز جنـگ . گيرد گرفته است را دربرمي
اي  گونـه  شوند و حتيّ سعي در كاهش تلفات جنگـي دارنـد و بـه   اخلاق جنگ را متذكرّ مي

دادن حضرت بـه مجروحـان،   امان . كنند كه جنگ با كشته كمتري خاتمه پيدا كند تدبير مي
ها، زنان و اسيران و حتيّ امان دادن فردي مانند عايشه كـه رهبـري جنـگ را برعهـده     فراري

بـر اسـاس كينـه     )ع(دهد اميرالمـؤمنين داشت و حفظ كرامت او، از نكاتي است كه نشان مي
طلبي دست به جنگ نزده بود و چنين رفتـاري از طـرف حضـرت بـه     شخصي يا حس توسعه

  .ايي جامعه اسلامي پس از جنگ داخلي بسيار كمك كردهمگر
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